
الهی!
يَارَ عَنْ 

ْ
غ

َ ْ
تَ ال

ْ
زَل

َ
ذِي أ

َّ
تَ ال

ْ
ن

َ
دُوكَ وَ أ

َ
وكَ وَ وَحّ

ُ
ى عَرَف

َ
وْلِيَائِكَ حَتّ

َ
وبِ أ

ُ
ل

ُ
وَارَ فِي ق

ْ
ن

َ ْ
تَ ال

ْ
شْرَق

َ
ذِي أ

َّ
تَ ال

ْ
ن

َ
أ

يْرِك
َ

ى غ
َ
جَئُوا إِل

ْ
مْ يَل

َ
وا سِوَاكَ وَ ل مْ يُحِبُّ

َ
ى ل

َ
ائِكَ حَتّ حِبَّ

َ
وبِ أ

ُ
ل

ُ
ق

کردگارا! تو آن حقیقتی هستی که در جان اولیائت/دوستدارانت انوار )خویش( را تاباندی تا تو را شناختند و یگانه‌ات 
که بیگانگان را از اندرون محبّانت راندی تا جز به تو مشتاق نگردند و به بیگانه پناه نبرند. خواندند و تویی آن‌ 

فرازی از دعای عرفه امام حسین؟ع؟
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جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟

اشاره:
این  تــا  و  ــت  اس فــایــده  بــه  تصدیق  اراده،  شکل‌گیری  مــراحــل  از  یکی 
تصدیق صورت نگیرد اراده‌ای نخواهد بود و حرکتی ایجاد نمی‌شود. اما 
نیابد  تحقق  آن  بعد  مراحل  تا  و  است  مرحله  یک  هم  فایده  به  تصدیق 
ناب اهل‌بیت؟عهم؟  نیز بی‌فایده است! در مورد معارف  فایده  به  تصدیق 
همه بالاتفاق تصدیق به فایده دارند، اما سرّ اینکه همه ما در این مرحله 
و  عرفان  با  خوبی  میانه  کسانی‌که  حتی  می‌داند.  خدا  فقط  را  مانده‌ایم 
عرفا ندارند وقتی سخن از عرفان اهل‌بیتی می‌شود از آن استقبال می‌کنند 
اما عرفان اهل‌بیتی نیز مانند خود آن بزرگواران، مظلوم و مغفول است!
از  تحریری،  باقر  محمد  شیخ  ــت‌الله  آی محضر  در  را  حاضر  گفت‌و‌گوی 
که از محضر بزرگانی چون علامه  اساتید صاحب نفس حوزه بودیم. ایشان 
طباطبایی و آیت‌الله سعادت‌پرور بهره‌ها برده، در این مقال ما را به حال و 
هوای معرفتی آن بزرگان می‌برد و البته از مظلومیت حال و گذشته آنان نیز 

سخن می‌گوید.
پس از این گفت‌وگو و پیش از چاپ آن، در اخبار آمد که رهبر معظم انقلاب 
اشــاره به »مقام علمی و معنوی« آیت‌الله  با صدور حکمی ضمن  اسلامی 
کردند؛  را به تولیت مدرسه مروی و ملحقات آن منصوب  تحریری، وی 
که متولیش باید »مجتهد  که در وقفنامه آن تصریح شده  مرکز علمی‌ای 

جامع‌الشرایط« باشد.
معارف

اهمیت  اهل‌بیت؟عهم؟  و  پیامبر  لسان  در  بفرمایید  ابتدا  در 
پرداختن به مباحث معرفتیِ دین، چه اندازه است؟

معرفت چیزی نیست که با گفت‌و‌گو حل شود و حقیقت به دست آید؛ اما به 
کی و تعقل  که قوای ادرا هرحال چاره‌ای نیست و خدا اینگونه ما را آفریده 

داریم و مقتضای اولیه این قوه، درک حقایق عالم است.

ــر مــردم  گـ ــرمــود: »ا کــه ف ــام صـــادق؟ع؟ نقل شــده  کــافــی شــریــف از امـ در 
آنچه  به  هیچ‌گاه  اســت،  چقدر  خــدا  به  معرفت  فضیلت  که  می‌دانستند 
خدا به دشمنانشان از شکوفایی زندگانی دنیا و نعمت‌هایش داده، چشم 
نمی‌دوختند؛ و دنیا برای ایشان از آنچه زیر پا لِه می‌کنند کمتر خواهد بود.1« 
در ادامه همین حدیث شریف، حضرت؟ع؟ می‌فرماید: »إِنَّ مَعْرِفَةَ الِلَّه عَزَّ وَ 
ةٌ  كُلِّ ظُلْمَةٍ وَ قُوَّ كُلِّ وَحْدَةٍ وَ نُورٌ مِنْ  كُلِّ وَحْشَةٍ صَاحِبٌ مِنْ   آنِسٌ‏ مِنْ 

َ
جَلّ

كُلِّ سُقْم؛2 معرفت خدای متعال آرامش از هر  وَ شِفَاءٌ مِنْ  كُلِّ ضَعْفٍ  مِنْ 
گونه تنهایى یار و همدم، و در هر تاریىك چراغ فروزان، و  وحشتی، و در هر 

از هر ناتوانى نیروبخش، و براى هر دردى درمان است«. 

در واقع حقیقت زندگی انسان در این است که در وادی معرفت حق تعالی، 
گیرد و معرفت حق، همه حیطه‌های زندگی‌اش را بپوشاند؛ و خلاصه  قرار 

کند.  زندگی  معرفت  با 
شــخــصــی نــــزد پــیــامــبــر 
خدا؟ص؟ رفت و از علوم 
غریبه سوال کرد. پیامبر 
؟ص؟ فرمود: »در اساس 
کــه  کــــــردی  ــه  عـــلـــم چــ
سؤال  غرائبش  از  حــالا 
شخص  آن  می‌کنی؟« 
کــرد اســاس علم  ســوال 
چــیــســت؟ پــیــامــبــر؟ص؟ 
‌فرمود: »مَعْرِفَةُ الِلَّه‏ حَقَ‏ 

مَعْرِفَتِهِ‏«.3

وجود  ما  دینی  تعالیم  منابع  در  نظری  عرفان  آمــوزه‌هــای  آیا 
دارد؟

کلام یا فقه نداریم؛  البته ما در متن قرآن و سنت، علمی به نام عرفان یا 
بلکه علمای ما از متن کتاب و سنت، علم فقه یا کلام یا عرفان را استخراج 
که شامل موضوع و مسائل و... است در  کردند. علمی به معنای خاصش 
قرآن و سنت نداریم؛ اما معارفِ خدا‌‌شناسی و قیامت‌‌شناسی و پیامبر‌‌شناسی 
داریم. با این تفسیر، ما در متن دین، علم عرفان نظری نداریم؛ بلکه این 
خدا  از  عمیق  معرفی‌های  دین  متن  در  البته  کرده‌ایم.  تدوین  ما  را  علم 
کسی نیست. در قرآن این معرفی  که این معرفی‌ها درخور درک هر  داریم 
کم است، لذا فرمودند سوره توحید و آیات اول حدید و آیات آخر سوره حشر 

است که خدا را به احدیت و صمدیت مطلقه معرفی می‌‌کند.
در  آن  اســاس  که  متعال  خــدای  از  لطیف  معرفی  یعنی  اسلامی  عرفان 
باید بشناسیم  که هست  آن‌گونه  را  یعنی خدا  کتاب و سنت است.  متن 
و آموزه‌های دین، حق معرفت او را بیان می‌‌کند. ما معرفی خدا را در آن 
سطح اعلی در قرآن و سنت داریم و دیگر لزوم ندارد این معارف را از شخص 
محی‌الدین بگیریم بلکه محی‌الدین‌ها باید در برابر این معارف حقه قرآن 

و سنت، زانو بزند. 
در این باره، برخی خطبه‌های عرفانی امام علی؟ع؟ و دعاهای ایشان و 

دعاهای صحیفه سجادیه غوغا می‌کند.

و عرفان  ایــن نظام معرفتی  ما  روزگـــار  در  که  اســت  امید   
اهل‌بیتی تدوین شود؟

ــن چـــیـــزی  ــ ــی ــ ــن گــــــــر تــــــا بــــــه حــــــــال چــ مــــــا امــــــــیــــــــدواریــــــــم؛ امــــــــا ا
مـــــی‌دهـــــد.  نـــــشـــــان  را  عــــلــــم  ــــت  ــی ــ ــوم ــ ــل ــظــ ــ م نــــــشــــــده،  تــــــدویــــــن 
کس فهم  و همه  رایج  اوج،  این  اما  اوج معرفت است  واقع  در  عرفان، 
بــوده و هست، آن معرفت عمومی به خدای‌متعال  رایــج  نیست. آن‌چــه 
است. معرفت عمومی، بها داده شده است؛ اما این معرفت در حد اعلی، 

 ؟عهم؟
گفت‌و‌گو با آیت‌الله محمدباقر تحریری در 

گفت‌وگو از: سید مجتبی مجاهدیان
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در  عمدتاً  یا  هستند،  اســام  معارف  مــروج  کسانی‌که  و  نیست  فهم  قابل 
نکردند.  توجه  معرفت  از  حدّ  این  به  و  شده  بی‌مهری  یا  و  نبودند  حدّ  آن 
از این جهت طــرف‌داران این نحوه از معرفتِ عمیق، قهراً در اقلّیت و خفا 
صحنه  در  معرفتی  چنین  داشــت  توقع  نمی‌‌‌‌توان  توصیف  این  با  و  بودند 
غریب  اعلی  حــد  ایــن  در  خــدا  معرفی  و  نظری  عــرفــان  وقتی  بیاید.  علم 
می‌‌خواهد. بیشتری  مؤنه  و  است  غریب‌تر  معرفت  این  به  رسیدن  اســت، 
کشف این حقیقت، خیلی نیاز به ابزار دارد و  سیر و سلوک برای رسیدن و 

کنیم.  کتاب و سنت تکیه  باید در عمل و نظر به 
اما  و سنت است؛  کتاب  در  اعلای عرفان  سطح 
نیاز به این است که به طور منظم استخراج شود.

ــه عــرفــان  از نــظــر شــمــا پــرداخــتــن ب
اهل‌بیت؟عهم؟ در سبک زندگی، تاثیرگذار است؟
موحّدانه  زندگی  و  بودند  موحد  اهل‌بیت؟عهم؟ 
که آنها در اوج موحدیّت بودند و ما  داشتند؛ البته 

هرگز نمی‌‌توانیم در آن اوج زندگی کنیم. 
امام سجاد؟ع؟ وقتی می‌خواهد پولی به فقیر 
فقیر  دســت  در  بعد  می‌بوسد  را  پــول  اول  بدهد، 
کار  ایــن  کردند چــرا  از حضرت ســوال  مــی‌‌گــذارد. 
ــت خدا  کــردیــد؟ فــرمــود: »صــدقــه اول بــه دس را 
می‌رسد بعد به دست فقیر«4. امام سجاد؟ع؟ با 
کار ساده، این نگاه عمیق توحیدی را زندگی  یک 

انسان‌ها پیاده می‌کند.
کنیم،  کر ما با دیدگاه عمومی توحیدی زندگی  ا
دیــدگــاه عالی  آن  به  باید  امــا  اســت؛  البته خــوب 
کرد. چون با این دیدگاه می‌‌خواهیم برای  توجه 
زندگی  کنیم؛ سبک  تدوین  زندگی  عموم سبک 
خواسته‌اند.  اهل‌بیت؟عهم؟  که  آن‌طــور  حقیقی، 
پس سبک زندگی هم مانند معرفت‌الهی دارای 
زندگی  باید طوری سبک  ما  یعنی  است.  مراتب 

باید  اول  کنیم.  بــاز  جایی  زندگی‌مان  در  خــدا  بــرای  که  کنیم  استفاده  را 
محرمات  و  واجبات  به  فرموده‌اند  بزرگان  کنیم.  عمل  را  خــدا  دســتــورات 
متاسفانه  کنیم.  تقویت  را  بینشی  مسائل  باید  همچنین  دهیم.  اهمیت 
به مسائل بینشی چندان توجه نمی‌شود و فکر می‌‌کنیم سیر و سلوک غیر 
آیات  کنیم.  محکم  را  ایمانی  مسائل  باید  ما  اول  پس  است!  اعتقادات  از 
است.  زندگی  سبک  برنامه  واقــع  در  می‌کند،  بحث  خدا  بــاره  در  که  قرآنی 
خدا‌‌باوری را باید زیر‌‌بنای سبک زندگی اسلامی قرار دهیم. بنابراین سطوح 

ارائه دهیم، باید  که می‌خواهیم  کنیم. در هر سبکی  معرفت را باید حفظ 
می‌شود. دینی  زندگی  سبک  این  دهیم.  قــرار  اصل  را  معرفتی‌اش  سبک 

را   نسبت عرفان عملی و نظری و تقدم و تأخر این دو 
ً
لطفا

بفرمایید؟ 
سری  یک  به  رسیدن  نتیجه‌اش  که  سلوک  و  سیر  یعنی  عملی  عرفان 
متعال،  ــدای  خ از  خــاص  بینش‌های  ایــن  و  بینش‌هاست؛  و  مشاهدات 
عرفان  آن  بــه  کــه  مــی‌شــود  ریخته  علمی  قــالــب  در 
نــظــری مــی‌گــویــنــد؛ مــثــاً خــواجــه عــبــدالله انــصــاری 
شهود  بــه  رســیــدن  نتیجه‌اش  کــه  منازلی  و  مــراحــل 
ــه بـــه عـــنـــوان عــرفــان  ــ اســـت را ذکـــر مــی‌کــنــد. آن‌چ
تــدویــن شـــده، در واقـــع علم عــرفــان نــظــری اســت. 

در  عقل  جایگاه  از  شما  بررسی  نتیجه 
عرفان اهل بیت؟عهم؟ و نیز عرفان مصطلح و رایج 

چیست؟
ــرّی از درک‌هــــا و  ــف ــه مـــعـــارف، م ــدن ب ــی ــــرای رس ب
و  قــرآن  عرفان  مسلماً  و  نیست  عقلی  تحلیل‌های 
را بدون درک‌هــا و تحلیل‌های عقلی  اهل‌بیت؟عهم؟ 

نمی‌‌توانیم بررسی کنیم. 
عرفان نظری رایج این ادعا را دارد که پشتوانه‌اش 
اســامــی شهود  ــا پشتوانه عــرفــان  ام اســـت؛  شــهــود 
عقلی  مسلّم  درک‌هــای  پشتوانه‌اش  بلکه  نیست؛ 
متعال  خــــدای  از  وحــیــانــی  عــمــیــق  ــای  ــ ــ درک‌ه و 
کــه مــا در متن  اســـت. عــرفــان اســامــی یعنی ایــن 
و  خــدا  از  عمیقِ  معرفی‌های  ایــن  سنت،  و  کتاب 
و  داریـــم؛  را  کامل  انــســان  و  الهی  صفات  و  اســمــاء 
ــج اســت.  همین تــفــاوت ایــن دیــدگــاه بــا عــرفــان رای
عده‌ای از عرفا مثل جنید بغدادی و شبلی، قبل 
از محی‌الدین عربی، عمدتاً در فضای عرفان عملی 
فلسفی،  پشتوانه‌های  بــا  محی‌الدین  امــا  بــودنــد؛ 
کردند؛ و  ح  کرد و دیگران هم شر عرفان اسلامی مصطلح را بنیان‌گذاری 
ح می‌شود، شهود حق  که مطر که پشتوانه عرفانی  این است  ادعایشان 
تعالی است. ما در متن قرآن و سنت، عرفان به معنای معرفی حق‌تعالی 
گرفته نشده و  که از ابن عربی یا مکتب دیگر،  در بالاترین درجه را داریم 
گر درست تبیین شود به نوعی ریشه  مستقل است؛ بلکه عرفان ابن‌عربی ا

در سنت دارد.
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ادعا  این  رایج  عرفان نظری 
شهود  پشتوانه‌اش  که  دارد  را 
اســــت؛ امـــا پــشــتــوانــه عــرفــان 
نیست؛  شهود  اهل‌بیت؟عهم؟ 
عقلی  م 

ّ
مسل ــای  ــ درک‌ه بلکه 

از  وحیانی  عمیق  درک‌هـــای  و 
ــدای مــتــعــال اســـت. عــرفــان  خـ
این  یعنی  اهل‌بیتی،  اسلامی 
سنت،  و  کتاب  متن  در  ما  که 
ایــــن مـــعـــرفـــی‌هـــای عــمــیــقِ از 
الهی  اســمــاء و صــفــات  و  خـــدا 
که  داریــــم  را  کــامــل  انــســان  و 
دیگر،  مکتب  یــا  عــربــی  ابــن  از 
مــســتــقــل  و  نــــشــــده  ــه  ــ ــت ــ ــرف ــ گ
اســــت؛ و هــمــیــن تــفــاوت ایــن 
است. رایــج  عرفان  با  دیــدگــاه 



شیوه‌های سیر در عرفان، چگونه است؟
بحث گسترده‌ای است و فقط اشاره می‌کنم. به نظر من غیر از این درهای 
نظری متعارف، چه در عرفان نظری رایج و چه در بحث‌های نظری عمیق 
از  بعد  شرعی  مجاهدات  با  که  است  کسی  حقیقی  عــارف  سنت،  و  قــرآن 
حجاب‌های  ایــن  خــاص،  نظام  یک  با  و  خــدا  به  صحیح  ایمان  داشتن 
کنار بزند. خدای متعال را به اندازه ظرفیت  ظلمانی و نورانی را از وجودش 
کشف و شهود قلبی داشته باشد و ببیند. که هست،  وجودی‌اش آن‌گونه 
صورت  به  روش  یک  برسد.  عرفان  این  به  شخص  که  است  روش  دو 
که یک‌مرتبه  جذبه‌ای است. عده‌ای از انسان‌های شایسته، وجوی دارند 
از  مرتبه‌ای  به  و  می‌گیرد  جــذبــه‌ای  و  می‌شود  آن‌هــا  قلب  به  تجلی  یک 
که ایشان را به نام  کم هستند  عوالم توحیدی جذب می‌شود. البته اینان 

»مجذوبین« می‌شناسند.
کتاب و سنت است و می‌خواهد ما را راه بیندازد، تربیتی  که در  اما روشی 
کنیم و برویم تا آن جذبه‌ها شامل حال‌مان  که ما سلوک  است. یعنی این 

سلوک  او  بــه  کــه  می‌کند  سیر  ســالــک  بــشــود. 
تربیتی«  »روش  که  روشی  چنین  در  می‌‌گویند. 
از  حــد  آن  بــه  بخواهد  شخص  گــر  ا می‌نامند، 
توحیدی  عوالم  از  شهودی  و  حقیقی  معرفت 
آن  از  قبل  تا  دارد.  استاد  به  نیاز  قطعاً  برسد، 
می‌تواند  خودش  نیست،  خاص  استاد  به  نیاز 
بــرود. منظم  و  آورد  دســت  بــه  را  روش  و  راه 

کــه بــه عوالم  کسی اســـت  ــارف  بــه‌هــر حـــال عـ
این  فرازهای  از  برخی  کند.  پیدا  راه  توحیدی 
عوالم، در مناجات شعبانیه آمده است: »إِلَهِی 
قُلُوبِنَا  بْصَارَ 

َ
أ نِرْ 

َ
أ وَ  إِلَیكَ  الِنْقِطَاعِ‏  كَمَالَ‏  لِی‏  هَبْ‏ 

الْقُلُوبِ  بْصَارُ 
َ
أ تَخِرَقَ  ى  حَتَّ إِلَیكَ  نَظَرِهَا  بِضِیاءِ 

ورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ...«5 همه  حُجُبَ النُّ
این‌ها در کتاب و سنت است اما باید تنظیم شود.

آیـــا در سیره  ــه طـــور مــشــخــص،  ب
مــشــتــاقــان  از  ــری  ــی ــگ ــت دس ــیـــت؟عهم؟  اهـــل‌بـ
که به شخص بگویند:  معرفت، به این معنا 
کیفیت  فلان عمل یا ذکر را با فلان روش و 
کار را بکن  انجام بده و در فلان مرحله فلان 

و... داریم؟
داریم  عمومی  سفارشات  اهل‌بیت؟عهم؟  از  ما 
کار را انجام بده! در بیانات خصوصی  که فلان 
هم چیزهایی گفته شده است؛ اما مدوّن نیست 

و نیاز به جمع و تنظیم و تدوین دارد. یک همه فن حریفی مثل مرحوم 
که  بزرگانی  یعنی  کند؛  این مهم ورود  انجام  برای  باید  علامه طباطبایی 
معارف  بعد  بیاورد،  را  فکری  معارف  اول  مثلًا  شده‌اند.  تربیت  خودشان 
که بتواند جایگاه‌ها و  کسی باشد  اخلاقی و بعد معارف تربیتی؛ یعنی باید 

کنار هم قرار دهد تا نتیجه دهد.  مهره‌ها را درست 
نتیجه این‌که عرفان عملی را در متن کتاب و سنت داریم، اما باید استخراج 
کنیم. به عنوان نمونه: ابوذر به مسجدآمد. حضرت پیامبر و علی؟عهما؟ تنها در 
مسجد بودند. ابوذر از پیامبر؟ص؟ سفارش می‌خواهد. حضرت سفارش‌های 
كَ‏ تَرَاهُ‏، فَإِنْ كُنْتَ  نَّ

َ
مفصلی می‌کند که ابوذر آ‌نها را حفظ می‌کند: »اعْبُدِالَلَّه‏ كَأ

هُ یرَاكَ«6. سفارشات مختلف می‌کنند و وسط سفارشات باز ابوذر  تَرَاهُ فَإِنَّ
َ

ل
مَامَكَ‏«7 خدا را 

َ
سفارش می‌خواهد. حضرت می‌فرماید: »اِحْفَظِ الَلَّه‏ تَجِدْهُ‏ أ

حفظ کن تا خدا تو را حفظ کند. یعنی خدا را حفظ کن تا او را در پیش رویت 
بیابی! بحث شهود و یافتن است. »أمام« چون واضح ترین جهتی است که 

انسان با آن مواجه می‌شود. سمت راست و چپ و عقب، این خصوصیت 
را ندارد و واضح‌ترین جهت، أمام است. حضرت می‌فرماید: اینطور باش 
تا خدا را به واضح‌ترین نحو بیابی. این نمونه‌ای از عرفان عملی و شهود 
ائمه؟عهم؟ حاصل می‌شود. راهنمایی خود  و  با دستگیری  که  است  قلبی 

اساتید  از  خیری  ذکر  گفت‌و‌گو،  این  ختام  حُسن  عنوان  به 
سعادت‌پرور؟رهما؟  آیــت‌الله  و  طباطبایی  علامه  و‌یژه  به  خود،  معارف 

بفرمایید؟
که راه‌ها  با دعای مرحوم پدرم موفق شدیم؛ و از امام رضا؟ع؟ خواستیم 
که با مقدماتی به آقای سعادت‌پرور؟ره؟ برخوردیم.  را به ما نشان دهند 
در سال 1352شمسی به قم رسیدیم و یکی از دوستان ما را با ایشان آشنا 
بیشتر  البته  می‌‌کردند.  بیان  را  معارف  و  کردند  پــدری  ایشان  واقعاً  کــرد. 
با  را  ما  ایشان  مدتی  از  بعد  بــود.  تاثیرگذار  ما  بــرای  حالی‌اش  جنبه‌های 
مرحوم  عمر  اواخــر  تا  کرد.  آشنا  طباطبایی؟ره؟  علامه  مرحوم  استادشان 
علامه، آیت‌الله سعادت‌پرور خودشان تربیت نمی‌کردند؛ بلکه فقط برای 
را بفهمند و  راه  تا این  ایجاد می‌کردند  آمادگی  افراد 
فرقش را با راه‌هــای اخلاقی و عمومی بدانند. البته 
با مرحوم آیت‌الله سعادت‌پرور؟ره؟ هم از اول جلسه 
داشتیم هم در ادامه تا آخر؛ و این جلسات دو رکن 
اساسی داشت: یکی عمدتاً جنبه‌های حالی و تذکری 
و  ــم  داری معنوی  حــالات  و  تذکر  آن  به  نیاز  همه  که 
می‌‌فرمود  ایشان  داشـــت.  معرفتی  جنبه  هم  یکی 
تحویل  شما  به  و  می‌‌کنیم  ریز  را  معارف  این  ما  که 
را بگوییم شما فرار می‌کنید!  گر مطالب  ا می‌‌دهیم، 
ــرد عــامــه طــبــاطــبــایــی؟ره؟ بـــود و در  گ ــا ــان ش ــش ای
جلسات خاص مرحوم علامه استفاده‌هایی داشت. 
25سال، شب‌های چهارشنبه، با عده‌ای خاص، 
که  جلسات خاصی با علامه طباطبایی؟ره؟ داشتند 
سعادت‌پرور؟ره؟  استاد  مرحوم  هم  جلسات  محور 
دویست  سال‌ها  این  در  می‌‌کردند.  سوالاتی  که  بود 
کــردنــد و مرحوم  را ســـوال  غــزلــیــات حــافــظ  از  غــزل 
ده  کتاب  که  دادنــد؛  جواب  فی‌البداهه  علامه؟ره؟ 
محصول  نظر«  هر  آفتاب  و  آفتاب  »جمال  جلدی 
کلمات دیگر  این جلسات و نیز مطالب خود ایشان و 

عرفاست، که خیلی معارف عمیقی دارد. 
مرحوم  روش  هــمــان  ســعــادت‌پــرور؟ره؟  ــت‌الله  آیـ
احـــادیـــث  و  قـــــرآن  ــا  بـ ــاط  ــ ــب ــ ارت در  را  ــامـــه؟ره؟  عـ
ــرای تــذکــر  ــ ــد. روایــــــات مـــعـــاد را بـ ــردنـ ــی‌کـ بـــیـــان مـ
را  معارفی  و  توحیدی  روایـــات  بعد  و  می‌خواندند 
بزرگوار  دو  ایــن  واقعاً  بــود.  ایشان  جلسات  دیگر  بُعد  ایــن  و  می‌خواندند؛ 
که دم از خود بزنند. یک پارچه نور و بی‌هوایی بودند. یک مرتبه ندیدم 

پی‌نوشت‌ها:
 1.کلینی، الكافی، ج‏8، ص247، ح347، حدیث القباب.

2.همان.
3. شیخ صدوق، التوحید ، ص285، ح5، باب40باب أدنى ما یجزئ من معرفة 

التوحید.
ائِلِ«‏. الأمالی شیخ طوسی، ص673،  نْ‏ تَقَعَ‏ فِی‏ یدِ السَّ

َ
ی قَبْلَ أ هَا تَقَعُ فِی یدِ رَبِّ 4. »إِنَّ

ح26، مجلس36.
5 . ابن طاووس، إقبال الأعمال ، ص687،

6 . شیخ طوسی,امالی،ص526، ح1، مجلس19. 
7. همان، ص536.
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شخص  که  است  روش  دو 
که  این  یکی  برسد:  عرفان  به 
به  عده‌ای شایسته، یک‌مرتبه 
آن‌ها یک تجلی می‌شود  قلب 
از عوالم  مرتبه‌ای  به  که  چنان 
ــدی جـــــذب مـــی‌شـــود.  ــیـ ــوحـ تـ
»مجذوبین«  نام  به  را  ایشان 
که  ــی  ــ مــی‌شــنــاســنــد. امـــا روش
و  ــت  ــ اسـ ســـنـــت  و  ــاب  ــتـ کـ در 
بــیــنــدازد،  راه  را  مــا  مــی‌خــواهــد 
که  ایــن  یعنی  اســـت.  تربیتی 
کــنــیــم و بـــرویـــم تا  ــا ســـلـــوک  مـ
آن جــذبــه‌هــا شــامــل حــال‌مــان 
که  ــی  بــشــود. در چــنــیــن روشــ
گر  ا می‌نامند،  تربیتی«  »روش 
بــه آن حد  بــخــواهــد  شــخــص 
شهودی  و  حقیقی  معرفت  از 
بــرســد،  تـــوحـــیـــدی  عـــوالـــم  از 
دارد. ــاد  ــتـ اسـ ــه  بـ نـــیـــاز  قــطــعــاً 



اشاره
است  ممکن  علوم،  دیگر  مانند  هم  عرفان 
اجتماعی  و  فرهنگی  و  فکری  فضای  از  متأثر 
کــه در ایــن صـــورت بــه همان  خــاص بــشــود؛ 
که متأثر شده است، این احتمال وجود  اندازه 

که از وظیفه اصلی خود دور شده باشد. دارد 
بــحــث غـــــرض‌ورزی مـــدّ نــظــر نــیــســت، بلکه 
است  ممکن  کــه  اســـت  تــأثــیــراتــی  از  صحبت 

بشود.  معصومی  غیر  انسان  هر  دامن‌گیر 
 
ً
که: اولا کافی است  همین احتمال 

به  رایج  و  به عرفانِ مصطلح 
دیده‌ای دیگر بنگریم؛ ثانیاً 

به دنبال عرفانی باشیم 
که عاری از این تأثرات 
ثالثاً  بــاشــد؛  محیطی 
مــنــابــع  در  کـــــاوش  ــا  بـ

ــی، در  ــ ــامـ ــ اصـــیـــل اسـ
صـــدد تــامــیــن ایـــن مهم 

بــرآیــیــم. صِـــرف تــصــور این 
ــن رهــنــمــون  مــعــانــی مــا را بــه ایـ

که چه منبعی اصیل‌تر و جایی  می‌کند 
بهتر از اهل‌بیت؟عهم؟؟ این تصدیق دیری است 
آمده  وجــود  به  اساتید  از  بسیاری  ذهن  در  که 
است اما مسئله با تصدیق خشک و خالی حل 
نمی‌شود! باید شروع کرد، کاوید و ایجاد نمود.
ــت‌الله  ــ آیـ مــحــضــر  در  را  ــر  ــاضـ حـ ــوی  ــگ ــت ــف گ
از  گــلــپــایــگــانــی(،  ــل  ــاض )ف ــــی  زال محمدحسن 
ح عالی حوزه و دانشگاه هستیم.  اساتید سطو
گردی اساتید  ایشان علاوه بر اینکه سال‌ها شا
حوزه  عرفان  و  فلسفه  و  اصــول  و  فقه  به‌نام 
خود  علمی  کارنامه  در  گــذرانــده،  را  قم  علمیه 
از  ــوزوی  حــ مختلف  دروس  تــدریــس  تــجــربــه 
متمادی  ســال‌هــای  و  دارد  را  خـــارج  تــا  سطح 
که به تدریس فلسفه و عرفان اشتغال  است 
ــا بــعــد از ســال‌هــا رفــتــن و هــمــوار  ــده، امـ ــ ــ ورزی
کــه بــایــد از  کـــردن راه، بــه ایـــن رســیــده اســـت 
ــاز نــمــود. گـــونـــه‌ای دیــگــر آغــ ــای دیــگــر و بــه  جـ
بــا این  گفتگوی مــعــارف  ح  ــه، مــشــرو در ادامـ
استاد فرهیخته پیش روی شما گرامیان است.

معارف

عرفان  آیا  بفرمایید  ابتدا  در   
ً
لطفا

عرفان  م‌یتوانیم  را  علمیه  حــوزه  در  رایــج 
اهل‌بیتی بدانیم؟

و  ــراق  اشـ و  مشاء  حکمت  بــا  ســال‌هــا  بنده 
کز  ــوده‌ام و در مرا ــ ب مــأنــوس  نــظــری  عــرفــان 
تــدریــس  را  ــا  آن‌هــ کــتــب  ــوزوی،  ــ حـ مختلف 
گذراندم  که این مراحل را  کرده‌ام. بعد از این 

تشنه  ما  و  کــوزه  در  آب  که  رسیدم  اینجا  به 
لبان می‌گردیم! بنده پس از سال‌ها تحصیل و 
تدریس عرفان رایج، به عرفان اهل‌بیتی؟عهم؟ 
که عرفان  پرداختم و اینک سال سوم است 
اهل‌بیت؟عهم؟ تدریس می‌کنم؛ اما چون متن 
کار مشکل است و ما دنبال این  خاصی ندارد 
تبیین  تا  بیاوریم  به وجود  که متنی  هستیم 

کننده مبانی عرفان اهل‌بیتی باشد. 
بــه نظر مــا عــرفــان نــاب نــزد اهل‌بیت؟عهم؟ 
است اما متأسفانه رایج نیست و متنی برای 
که به عنوان  آن نوشته نشده است. اینهایی 
عرفان  همان  اســت،  مشهور  اسلامی  عرفان 
ابن‌عربی و امثال ایشان است که با صرف نظر 
از شیعه یا سنی بودن آنها، اما منابعشان غالباً 
است  ممکن  البته  اســت.  سنت  اهــل  منابع 
ما  منابع  که در  کنند  آن‌ها تمسک  را  روایتی 
نیز باشد؛ اما این به این معنا نیست که منابع 

عرفان اسلامی، منابع اهل‌بیتی است.
کم  را حا ــج  رای عــرفــان  امـــروز  گــر بخواهیم  ا
نظری  مــورد  و  مطلوب  اثــر  نمی‌تواند  کنیم، 

داشته  باید  عــرفــان  جایگاه  ــاس  اس بــر  کــه  را 
را  انسان  رایــج،  عرفان  چون  بگذارد.  باشد، 
به جنبه‌های شخصی و فردی سوق می‌دهد 
در حالی‌که عرفان اهل‌بیتی با این طرز تفکر 

مخالف است.

 چه مصادری را م‌یتوانیم به عنوان 
آوریــم؟  به‌شمار  اهل‌بیتی  عــرفــان  منابع 
اهل‌بیتی  عــرفــان  بـــرای  ــادی  زیـ منابع 
داریم که اولین آنها قرآن است؛ بعد 
رهنمود‌های  و  نورانی  بیانات 
اســام؟ص؟  ــوار  ــزرگ ب پیامبر 
اهل‌بیت؟عهم؟،  عترت  و 
ادعـــیـــه، مــنــاجــات‌هــا، 
زیـــــــارت‌نـــــــامـــــــه‌هـــــــا، 
صحیفه  نــهــج‌الــبــاغــه، 
منابع  این‌ها  سجادیه،... 
است.  اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان 
ایــن تــراث و سرمایه را داریــم، اما 
و  است  نشده  کار  آن  روی  بر  متأسفانه 
مثل فقه مدون نیست. البته فقه هم از اول 
بزرگان  و  عظام  فقهای  بلکه  نــبــوده  ــدون  م
را  مباحث  که  بودند  تشیع  تاریخ  طول  در  ما 
تنظیم و تنقیح کردند و بر اساس رهنمودهای 
صادر  ایشان  از  که  روایــاتــی  و  اهل‌بیت؟عهم؟ 
فقه  داشتند،  اختیار  در  که  سیره‌ای  و  شــده 
گسترده و مبسوط و عمیقی را تدوین نمودند.

حاشیه  بر  و  کنار  در  شیعه  عرفای  از  برخی 
زده‌انـــد  تعلیقه‌هایی  رایـــج،  عــرفــان  ذیــل  و 
زحمت  و  داشته‌اند  ابـــراز  نظرهایی  نقطه  و 
کشیده‌اند اما متأسفانه متن مستقلی  زیادی 
با عنوان عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ ارائه نکرده‌اند! 
که مطلب حقی هم  یعنی مطلب خودشان را 
کنار حرف‌های ابن عربی و امثال او  بوده در 
کرده‌اند! یعنی محور و متن، حرف‌های  بیان 
ابــن‌عــربــی و دیــگــران بـــوده اســت نــه قـــرآن و 
راحل؟ره؟،  امام  عرفان  مثلًا  اهل‌بیت؟عهم؟! 
ــت، عــرفــان  ــ ــاب اسـ ــ ــیــتــی و عـــرفـــان ن اهــل‌ب
نظری  عرفان  امــا  اســت؛  قــرآن  و  پیامبر؟ص؟ 
ایشان با توجه به عرفان ابن عربی است. البته 

گلپایگانی(  گفت‌وگو با آیت‌الله محمدحسن زالی )فاضل  جستجوی عرفان ناب اسلامی، در 
گفت‌وگو از: حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین رکن‌الدینی 

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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امام تعلیقه‌هایی به عرفان ابن‌عربی دارد. 
دارد  جدایی  کــار  و  ســاز  اهل‌بیتی  عرفان 
و  ــروج  و خ ورود  و  اســت  عــرفــان مستقلی  و 
جهت‌دهی و اهداف و مسائلش، همه باید 

تعریف و روشن شود. 

به نظر شما خاستگاه و منشاء 
عرفان اسلامی درون دینی است یا برون 

دینی؟
یا  مسیحیت  از  عرفان  معتقدند  بعضی‌ها   
یهودیت یا هندو یا حتی زردشت آمده است؛ 
با  مسلمان‌ها  و  بــودنــد  زهــدگــرا  اینها  چــون 
کردند؛ با این تحلیل  ایشان ارتباطاتی برقرار 
دینی  ــرون  ب ریــشــه‌اش  ما  عرفان  می‌گویند 
است. ولی بزرگان ما در حوزه اسلام به‌شدت 
با این نظریه مخالفند و معتقدند خاستگاه 
عرفان ما درون دینی است و اصلًا با نهضت 
و  پیامبر  و  شــده  ــروع  شـ اســــام؟ص؟  پیامبر 
حضرت علی؟عهما؟ اعرف عرفا هستند. از این 
راه عرفان موجود را به پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ 
و قبل از آن هم به آیات قرآن وصل می‌کنند. 
ــود،  وجـ شخصیه  ــدت  ــ وح بــحــث  در  مــثــاً 
خِرُ 

ْ
ال وَ  لُ‏  وَّ

َ ْ
ال »هُوَ  می‌آورند  که  دلیلی  اولین 

عَليم«1  شَــيْ‏ءٍ  بِكُلِّ  هُوَ  وَ  الْباطِنُ  وَ  اهِرُ 
َ

الظّ وَ 
کی از وحدت  است و می‌گویند همین آیه حا

شخصیه است. 

 مهم‌ترین وجوه افتراق و 
ً
لطفا

با عرفان  را  تفاوت‌های عرفان اهل‌بیتی 
رایج بفرمایید؟

و  با قرآن  رایج  اینکه عرفان  تفاوت اول؛ 
بعضی روایات مرتبط است اما نگاهش از اهل 
که معمولًا  سنت و منابع آن‌هاست. روایاتی 
البته  اســت؛  عامی  می‌کنند  استدلال  آن  به 
ممکن است بعضی روایات را از منابع شیعه 
است.  محدود  خیلی  اما  باشند  داشته  هم 
که  قرآنی  تــأویــات  این‌که  دوم؛  تفاوت 
می‌گویند، مستند نیست. قرآن بطون دارد، 
را  بطون  ایــن  ما  دارد.  بطون  هم  بطونش 
عرفا  که  باشیم  مطمئن  و  بفهمیم  کجا  از 
کرده‌اند؟ این را باید از مکتب  درست تعبیر 
حرف‌های  برخی  بفهمیم.  اهل‌بیت؟عهم؟ 
با  قــرآن ســازگــاز اســت و نه  با ظاهر  عرفا نه 

باطن قرآن می‌شود آنها را توجیه کرد.
تــفــاوت ســـوم؛ مــا در بحث از اســمــاءالله،   
محور عرفان را خدا می‌دانیم، آن‌ها هم خدا 
قائلند  وجود  وحدت  به  آن‌ها  اما  می‌دانند، 
که محور اصلی عرفان رایج است. البته من 
کــرده‌ام چون اهل‌بیت؟عهم؟  کاملًا رد  این را 
 

ُ
كُــلّ کــاری به وحــدت وجــود نــدارنــد »  اصــاً 
كَ ذُو الْجَلالِ  مَنْ عَلَيْها فانٍ‏ وَ يَبْق‏ى وَجْهُ‏ رَبِّ

كْرامِ«.2 ِ
ْ

وَ ال
در وحــدت، وحدت  اهل‌بیتی  محور عرفان 
وجود نیست بلکه وجه‌الله را واحد می‌دانند و 
وجه‌الله اشاره به خداست. عرفان رایج دنبال 
معنی  خاصی  نــوع  و  اســت  اسماءالحسنی 
می‌کند ولی ما با رهنمود خود اهل‌بیت؟عهم؟ 
الْحُسْنَ‏ى«3  سْـــمَـــاءُ 

َ ْ
ال ــحْــنُ‏  »نَ فــرمــودنــد:  کــه 

ــد در مــســیــر اهــل‌بــیــت؟عهم؟  ــای مــی‌گــویــیــم ب
باشیم و معارف را از آن‌ها بگیریم؛ اهل‌بیت 
هستند. ــى«  ــؤْتَـ يُـ مِـــنْـــهُ‏  ـــــذِي‏ 

َ
الّ الِلَّه‏  ــابُ‏  ــ »بَـ

ــاف عــرفــان رایــج  تــفــاوت چــهــارم؛ بــر خ
ــمــی‌دهــد و  کـــه خــیــلــی بـــه عــقــل اهــمــیــت ن
ــان اســـت و پــای  مــی‌گــویــد عــقــل مــانــع عــرف

استدلالیان چوبین بود و... عقل در مکتب 
بزرگ معرفت است  ابزار  اهل‌بیت؟عهم؟ یک 
ــژه‌ای  وی ــرای عقل جایگاه  ب عــرفــان  ایــن  و 
گر چه  ا قائل است. در عرفان اهل‌بیتی نیز 
به دنبال علم حضوری و شهود هستیم اما 
برای معرفت عقلی نیز جایگاه رفیعی قائلیم. 
بــه ســـراغ وجــود  اول  تــفــاوت پنجم؛ عــرفــا 
خارجی می‌روند ولی ما از اول به سراغ درون 
بــه رهنمود  و فــطــرت خــودمــان مــی‌رویــم. 
ــرَفَ‏  عَ نَفْسَهُ‏  عَــرَفَ‏  ــنْ‏  »مَ علی؟ع؟  حضرت 
تفسیر  در  نیز  طباطبایی؟ره؟  علامه  ـــهُ«4  رَبَّ

»عَلَيْكُمْ‏  آیه:  در  شناسی  خود  ذیل  المیزان 
ــل...«5 بسیار  ــ ــنْ ضَ كُــمْ مَ ــضُــرُّ نْــفُــسَــكُــمْ‏ لا يَ

َ
أ

مفصل بحث کرده و روایاتی هم آورده است.
گر خودش را به شناخت  به هر حال انسان ا
را  حــضــوری بشناسد، هــم خـــدای خـــودش 
می‌شناسد و هم سایر موجودات را، که اسماء 
عالم  در  هستند.  حسنی  اســمــاء  مظاهر  او 
که اسمی از اسماءالله  ملک و ملکوت جایی 

کم نباشد پیدا نمی‌کنید. آنجا حا
تفاوت ششم؛ اینکه عرفان اهل‌بیتی کاری 
به فنا ندارد، آن‌که فانی شده، فانی در ذات 
نقد  من  را  این‌ها  ؟  و...  صفات  در  یا  شــده 
که منظورتان از فنا در ذات یا صفات  کرده‌ام 
اشکال  خیلی  ذات  در  فانی  ایــن  چیست؟ 
تعابیر  ایــن  اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان  در  دارد! 
که انسان به  »فنا« نیست. تعابیر این است 
مقام »رضوان« و »قرب« و »عندیت« برسد: 
مَقْعَدِ  في‏   * نَهَرٍ  وَ  اتٍ‏  جَنَّ في‏  قينَ  الْمُتَّ »إِنَّ 
بالا  آنقدر  یعنی  مُقْتَدِرٍ«6  مَليكٍ  عِنْدَ  صِــدْقٍ 
برود تا جایی که قلبش بشود عرش‌الرحمان؛ 
ــرْشُ‏  ــنِ‏ عَـ ــؤْمِ ــمُ ــبَ‏ الْ ــلْ ــه: »قَ ک ــم  ــت داریـ روایـ
حْمَنِ«7. قلب مومن وقتی عرش رحمان  الرَّ
حْمنُ عَلَ‏ى الْعَرْشِ‏ اسْتَوى‏«8 صغری و  شد »الرَّ
کبری است، خدا بر قلب مؤمن سیطره دارد.

عملی  و  نظری  به  رایج  عرفان 
تقسیم شده است. آیا تقسیم عرفان به 
اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان  در  عملی  و  نظری 

هم پذیرفته است؟
عرفان اهل‌بیتی نیز عملی و نظری دارد؛ 
در  و  هستند  مشترک  اصطلاح  در  فقط  امــا 

واقع با هم فرق دارند. 
ــتــدا عـــارف در  ــظــریِ رایـــج اب در عــرفــان ن
مــی‌دهــد،  رشـــد  را  ــودش  خـ عملی،  عــرفــان 
ــالا آمـــد و به  کـــرد و بـ وقــتــی ســیــر و ســلــوک 
به  که  را  مقاماتی  آنگاه  شد،  نائل  مقاماتی 
مقام  آن  البته  ح می‌دهد؛  رسیده، شر آن‌ها 
یک امــر شخصی اســت، امــا عــارف آن را با 
امــا  مــی‌کــنــد.  منعکس  اســتــدلال  و  منطق 
ابتدا  است؛  این  عکس  بر  اهل‌بیتی  عرفان 
ــال رهــنــمــود‌هــای اهــل‌بــیــت؟عهم؟  ــب بــایــد دن
شــدنــی  چــیــز‌هــایــی  چـــه  ببینیم  تـــا  بـــرویـــم 
ــت، و  ــ ــود پــیــش رفـ کــجــا مـــی‌شـ ــا  ــت، تـ ــ اسـ
ــیــمــوده شـــود. ــد ایـــن مــســیــر پ ــای چــگــونــه ب

کـــاری به   عــرفــان نــظــری اهــل‌بــیــت؟عهم؟ 
از خود اهل‌بیت؟عهم؟  بلکه  ندارد؛  اشخاص 
گرفته می‌شود. بعد از اینکه دستورالعمل‌های 
در  سالک  شــد،  عملیاتی  منابع،  از  مُتّخذ 
گام برمی‌دارد تا به مقام قرب  عرفان عملی 

و رضوان الهی واصل ‌شود.
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ــزد  ــاب ن ــ ــان ن ــرفـ ــا عـ ــظــر مـ ــه ن بـ
اهل‌بیت؟عهم؟ است اما متأسفانه 
رایــــج نــیــســت و مــتــنــی بــــرای آن 
که  اینهایی  است.  نشده  نوشته 
به عنوان عرفان اسلامی مشهور 
و  ابن‌عربی  عرفان  همان  است، 
صرف  با  که  اســت  ایشان  امثال 
نظر از شیعه یا سنی بودن آنها، اما 
منابعشان غالباً منابع اهل سنت 
گر بخواهیم امروز عرفان  است. ا
کنیم، نمی‌تواند اثر  کم  رایج را حا
کــه بر  ــورد نــظــری را  مــطــلــوب و مـ
اساس جایگاه عرفان باید داشته 
ــون عــرفــان  ــذارد. چــ ــگــ ــ بـــاشـــد، ب
جنبه‌های  بــه  را  انــســان  رایــــج، 
فــردی ســوق می‌دهد  و  شخصی 
با  اهل‌بیتی  عــرفــان  حــالــی‌کــه  در 
ــرز تــفــکــر مــخــالــف اســـت.  ــن طـ ایـ
کاری  عرفان نظری اهل‌بیت؟عهم؟ 
خود  از  بلکه  نــدارد؛  اشخاص  به 
گــرفــتــه مــی‌شــود. اهــل‌بــیــت؟عهم؟ 



سلوک  آغــاز  نقطه  شما  نظر  از 
کجاست؟ در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ 

 در عرفان اهل‌بیتی راه باز است، اما باید 
بهترین  ــرد.  ک شــروع  خودشناسی  از  را  ایــن 
که بتوانیم از راه علم  معرفت خدا این است 
که  حضوری و از طریق نهاد درونی خودمان 
فطرت است به آن برسیم. پیامبر اسلام؟ص؟ 
فرمود: »كُلُ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ«9 فطرت 
انسان از همان ابتدا، هم معرفت به خداوند 

گرایش به او. دارد هم 
نمی‌آید،  گرایش  نباشد  معرفت  تا  معمولًا   
وجود  هم‌زمان  دو  هر  انسان  فطرت  در  اما 
معرفت  از  غیر  فطری  معرفت  چــون  دارد؛ 
پیامبر  تعبیر  به  انسان‌ها،  گر  ا اســت.  عقلی 
ــام؟ص؟، یــهــودی یــا نــصــرانــی می‌شوند  ــ اس
مــادر،  پــدر،  تربیت  محیط  شرایط  خاطر  به 
کــه مــی‌رونــد؛  مــدرســه و دانــشــگــاهــی اســت 

این‌هاست که پرده بر فطرت می‌کشد. 
باید  اهل‌بیتی  عــرفــان  در  کــه  معتقدم  مــن 
را  پرده‌ها  این  که  باشد  این  تلاشمان  تمام 
شناسایی و برطرف کنیم تا فطرت آزاد شود. 
گر فطرت آزاد شود، دیگر لازم نیست که علم  ا
حضوری و حصولی و شهود را بر خود تحمیل 

کنیم؛ اصلا سرمایه‌اش در درون ماست. 
این  آفرید  را  ما  مجرد  جــان  وقتی  خــداونــد 
کرد. فطرت همانی  جان را فطرت‌آلود خلق 
کــه مــربــوط به  کــه خــداونــد در آیـــه‌ای  اســت 
عالم زَر است می‌فرماید: از شما پیمان گرفتم 
یعنی  بلی؛  گفتند:  همه  كُمْ‏«؟10  بِرَبِّ لَسْتُ‏   

َ
»أ

فطرت استثناپذیر نیست و همه آن را دارند.
به  شــود،  احیا  فطرت  گــر  ا کــه  معتقدیم  مــا 
کنار برود، نه فقط  که پرده‌هایش  این معنا 
پیامبرشناسی،  بلکه  توحید  و  خداشناسی 
حتی  بلکه  امــام‌شــنــاســی  و  شــنــاســی  مــعــاد 
ــد. احــکــام طــوری  ــاب ــهــی را مــی‌ی احــکــام ال
فطرت  فــرودگــاهــشــان  کــه  شــده‌انــد  تنظیم 
ــهــی بـــا جــان  ــیــن ال ــت؛ یــعــنــی قــوان ــ بــشــر اس
این  و  اســت  هماهنگ  مــا  فطرت  و  مجرد 
نیستند.  تحمیلی  و  بیگانه  مــا  از  قوانین 
بر  راحــتــی  بــه  ــرآن  ق گــر فطرت حفظ بشود  ا
»ذلِــكَ  می‌کند؛  هدایت  را  او  و  می‌نشیند  او 
قينَ«.11 لِلْمُتَّ هُـــدىً  فيهِ‏  رَيْـــبَ‏  لا  الْــكِــتــابُ 

اهل‌بیتی،  عملی  عرفان  در  آیا 
ــنــد دیـــگـــر مــکــاتــب و ســلــســلــه‌هــای  مــان
ریاضتی  دســتــورالــعــمــل‌هــای  عــرفــانــی، 

مانند چله نشینی و... داریم؟
نه. یکی از شاخص‌های عرفان اهل‌بیتی 
عرفا  که  ریاضت‌هایی  این  با  که  است  این 
که مثلًا سالک حتماً باید از جامعه  می‌گویند 
در  سالک  اســـت.  مخالف  و...  بشود  جــدا 

عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ در متن جامعه حضور 
در متن  او  بــرای  این مکتب عرفانی  و  دارد 

جامعه، دستورالعمل دارد. 
اهل‌بیت؟عهم؟  عملی  عــرفــان  تعریف  در 
ناحیه  از  اســـت  رهــنــمــود‌هــایــی  گــفــتــه‌ایــم 
انسان  آنها  بستن  کار  به  که  اهل‌بیت؟عهم؟ 
را در مسیر رضوان و قرب الهی قرار می‌دهد. 
که می‌فرماید:  لازم به توضیح است روایاتی 
بــکــنــد و  ــان چــهــل روز صــبــح  ــسـ انـ ــر  ــ گـ  »ا
از  حکمت  چشمه‌های  باشد،  لله  مخلصاً 

قلبش به زبانش جاری می‌شود«12 منظورش 
چله‌نشینی رایج در برخی از عرفان‌ها نیست! 
که فرد از مردم  این چهل روز با چله‌نشینی 
ریاضت  ما منکر  البته  جدا بشود فرق دارد. 
نیستیم اما نه ریاضت‌هایی که آنها می‌گویند. 
عرفای بیشتر این عرفان‌ها، متأسفانه به 
برای  تا  هستند  کراماتی  و  مقامات  دنبال 
کتابهایشان را  گر  ا خودشان چیزی بسازند! 
می‌برید.  پی  مسئله  این  به  کنید،  مطالعه 
خودش  از  را  انسان  می‌خواهد  ناب  عرفان 
کــنــد، امــا  ــل  ــدا وصـ بــیــرون بــکــشــد و بــه خـ
معنا  ایــن  ــج  رای عرفان  در  گاهی  متأسفانه 
که برای  وجود ندارد؛ بلکه بیشتر این است 
کنند و خودشان را  خودشان راه درآمد ایجاد 

معرفی کنند!
که  اســت  ایــن  مسیرش  اهل‌بیتی  عرفان 
حتی  می‌کشد.  ریــاضــت  شریعت  بــا  انــســان 
که  کــرده‌انــد  کــه یــک عــده درســت  اذکـــاری 
»بنشین و از جایت تکان نخور و فلان ذکر را 
که از  بگو« ما با اینها مخالفیم. البته اذکاری 
خود اهل‌بیت و پیامبر ؟عهم؟ رسیده در همان 
کــه فــرمــوده‌انــد، انــســان عمل بکند  حــدی 

محذوری هم ندارد.

هدف در عرفان اهل‌بیتی چیست؟
من معتقدم در واقع »رضوان و مقام قرب 
که خدا می‌فرماید، هدف عرفان  و عندیّتی« 
اهل‌بیتی است. بشر می‌تواند به اینجا نایل 
از زیــر سلطه  آرامــش مطلق بگیرد و  شــود و 
کفار و  یــوغ حــرف‌هــای  از  و  آیــد  طبیعت در 

مشرکان و تبلیغات و وسوسه‌ها بیرون رود. 
کم شود و در میان  گر عرفان اهل‌بیتی حا ا
زیر  اصــاً  افتد، جــوان جویا  نسل جــوان جا 
کس دیگری نمی‌رود؛ چون  بار حرف هیچ 
اوجی می‌گیرد که دیگر نمی‌توانند به گردش 
گر بخواهیم عقاید جوانانمان را  برسند. ما ا
را  اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان  باید  کنیم  تضمین 
به آنها بیاموزیم؛ چون سعه وجــودی‌اش از 
او عرضه  از آنچه به  کرده و  پــرواز  همین‌جا 

می‌شود رنج نمی‌برد. 
با  ــیـــت؟عهم؟  اهـــل‌بـ مــکــتــب  در  ــه  ــی‌ک ــس ک
گـــرده عالم  ــرود، بــر  عــرفــان ایــشــان پیش بـ
می‌شود.  مسلط  جهان  بر  یعنی  می‌نشیند؛ 
کالجبل الراسخ،  در عرفان اهل‌بیتی انسان 
و  مــی‌شــود  عمل  مظهر  و  مــغــزدار  و  محکم 
طرف  آن  و  ایــن‌طــرف  را  او  نمی‌تواند  کسی 
ندارد  لغزش  و  لرزش  دیگر  چون  بچرخاند؛ 
موجودات  بلکه  نیست  موجودات  تسلیم  و 

تسلیم او هستند. 
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مـــنـــابـــع زیـــــــادی بــــــرای عـــرفـــان 
که اولین آنها قرآن  اهل‌بیتی داریم 
رهنمود‌های  و  بیانات  بعد  اســت؛ 
ــیــــت؟عهم؟،  ــ ــل‌ب اهــ و  پـــیـــامـــبـــر؟ص؟ 
زیارت‌نامه‌ها،  مناجات‌ها،  ادعیه، 
سجادیه.  صحیفه  نــهــج‌الــبــاغــه، 
اما  داریـــم،  را  تــراث و سرمایه  ایــن 
متأسفانه بر روی آن کار نشده است 
نیست.عرفای  مــدون  فقه  مثل  و 
ذیل  و  حاشیه  بــر  و  کنار  در  شیعه 
عرفان رایج، تعلیقه‌هایی زده‌اند و 
اما  داشته‌اند؛  ابراز  نظرهایی  نقطه 
عنوان  با  مستقلی  متن  متأسفانه 
عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ ارائه نکرده‌اند! 
یعنی محور و متن، هنوز حرف‌های 
قرآن  نه  است  دیگران  و  ابن‌عربی 
اهل‌بیتی  عرفان  اهل‌بیت؟عهم؟!  و 
عــرفــان  و  کـــار جــدایــی دارد  و  ســـاز 
و  ج  خــرو و  ورود  و  اســت  مستقلی 
مسائلش،  و  اهــداف  و  جهت‌دهی 
شــود. روشـــن  و  تعریف  بــایــد  همه 



اشاره
در   1341 ســال  رزگــانــى، 

ُ
ا صادقی  محمدامین 

آمد.  دنیا  به  افغانستان  رزگـــان 
ُ
ا استان  باغچار 

تحصیل  بــرای  اسلامی  انقلاب  پــیــروزی  از  پس 
ابتدا  وی  کـــرد.  مهاجرت  ــران  ایـ بــه  دینی  علوم 
حوزه  در  سپس  ک،  ارا ابراهیم  حاج  مدرسه  در 
قم  علمیه  حــوزه  در  ــه  ادام در  و  اصفهان  علمیه 
مشغول شد. او در دروس خارج فقه و اصول، 
آیــات:‌  حضرات  عرفان  و  فلسفه  و  قــرآن  تفسیر 
جــوادی‌آمــلــی  شبیری‌زنجانی،  فاضل‌لنکرانی، 
ــار  کـــرد. بــرخــی از آث و حــســن‌زاده‌آمــلــی شــرکــت 
علمی وی عبارتند از: آموزه‌های عرفانی از منظر 
کــامــل از دیــدگــاه امــام  امـــام عــلــی؟ع؟، انــســان 
جــلــوه‌هــای  مــســلــمــان،  عــارفــان  و  خمینی؟ره؟ 
عرفانی نهضت حسینی؟ع؟، زن در آینه عرفان، 

نتایج کلامی حکمت صدرایی.
اینک با تشکر از همکاری صمیمانه این استاد 
ح  فرهیخته، توجه خوانندگان ارجمند را به مشرو

گفتگوی معارف با ایشان جلب می‌کنیم.
معارف

مــعــرفــت عــرفــانــی چــیــســت و در 
علی؟ع؟  امــام  عارفان  پیشوای  آموزه‌های 

چگونه جلوه نموده است؟
ــان«،  ــ ــرف »عــ واژه  اســــت  ــایــســتــه  ب آغـــــاز  در 
مفهوم‌شناسی شود آنگاه در باره جلوه‌های این 
معرفت در سخنان امیر بیان ؟ع؟ به نکته‌هایی 

اشاره گردد.
گــاه  آ شناختن،  معنای  بــه  لغت  در  عــرفــان 
برخی  اســـت.1  بازشناختن  و  دانستن  شـــدن، 
ــه به  ک ــرفُ« دانــســتــه  ــ ــ از ریــشــه »عَ ــان را  ــرف ع
گلزار معانی  معنای بوی خوش است چون در 
که در چمن‌ آرای فکر بشر به وجود  و حقایقی 
گل  گلی خوش‌بوتر و دل‌آویزتر از  کنون  آورده تا 
گین عرفان نرسته است از این روی آن را  عطرآ

عرفان نامیده است.
عرفان در اصطلاح به علمی اطلاق می‌شود که 
موضوع آن شناخت حق‌تعالی و اسماء و صفات 
اصیل  عــرفــان  مــجــمــوع،  در  و  اوســـت  متعالی 
که از زمزم زلال وحیانی  کوثری است  اسلامی، 
به‌خصوص  معصومین؟عهم؟(  کلمات  و  )قــرآن 

گرفته و به  سخنان امیرمؤمنان؟ع؟ سرچشمه 
ک جریان یافته و به صورت  سرزمین دل‌های پا
کنار دیگر معارف الهی و  یک علم و معرفت در 

ح است.2 اسلامی مطر
از  معرفت  و  عــرفــان  وادی  اساتید  و  بــزرگــان 
خاستگاه  که  معتقدند  خمینی؟ق؟  امــام  جمله 
به‌خصوص  عــتــرت  و  ــرآن  ــ ق اســامــی  عــرفــان 
مناجات و دعاهای ائمه؟عهم؟ از جمله مناجات 
و  امیرمؤمنان  نقل،  طبق  کــه  اســت  شعبانیه 
مناجات  آن  حضرت؟عهم؟  آن  معصوم  فرزندان 

را داشته‌اند.3
آمــده:  نــورانــی شعبانیه  از  دعــای  فـــرازی  در 
بْصارَ 

َ
نِرْ أ

َ
نْقِطاعِ إلَیْکَ وَ أ

ْ
کَمالَ ال »إلهى هَبْ لى 

بْصارُ 
َ
أ تَخْرِقَ  حَتّى  إِلَیْکَ  نَظَرِها  بِضیاءِ  قُلُوبِنا 

ورِ فَتَصِلَ إلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ  الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّ
قَةً بعِزِّ قُدْسِکَ‏؛ خداوندا! کمال 

َ
تَصیرَ أرْواحُنا مُعَلّ

بازگشت به سوی خودت را به ما عنایت فرما و 
چشم و دل ما را با روشنایی نگاهش به سوی تو 
نورانی فرما تا جایی که دیدگان دل‌ها پرده‌های 
نور را در نوردیده و به معدن عظمت تو رسد و 
جان ما به مقام عترت و قدسی تو بار یابد«4 در 
این فراز از مناجات، ژرف‌ترین و زیباترین معارف 
که از یک سوی نمایانگر  عرفانی بازتاب یافته 
خاستگاه  دیگر  ســوی  از  و  علوی  عرفان  جلوه 
این  از  است.  اسلامی  اصیل  عرفان  چشمه‌سار 
این  به  ــاره  اش از  بعد  خمینی؟ره؟  امــام  جهت 
فراز نورانی گفته است: این همان معنایی است 
گفته‌های  حقیقت  در  و  می‌گویند  عارفان  که 
است.5 کلمات  گونه  این  عرفانی  بازتاب  آنان 

ــی  ــ ــامـ ــ تـــــــفـــــــاوت عـــــــرفـــــــان اسـ
ــا عـــلـــومـــی نـــظـــیـــر  اخـــــــــاق، فــلــســفــه،  ــ بـ
چــیــســت؟ آن  ــنـــد  ــانـ مـ و  اســــامــــی  کـــــام 

کید  گرچه برخی به تفاوت عرفان و اخلاق تأ
دارند ولی به نظر می‌رسد عرفان و اخلاق در عین 
خصوص  به  دارد؛  بنیادین  کات  اشترا تفاوت، 
خمینی؟ره؟  امام  معاصر  بزرگ  عارف  نگاه  در 
اخـــاق اســامــی هــمــان عــرفــان عملی و روش 
سلوک عرفانی است. تفصیل این مسئله را باید 

در جای خود مطالعه نمود.6
یکی از تفاوت‌های عرفان با فلسفه این است 

از  ــان  ــ ــرفـ ــ عـ ــه  ــ کـ
ــخ چــشــیــدن  ــن س
از سنخ  و فلسفه 
اســت؛  فهمیدن 
ــی  ــ ــاه ــ گ مــــــثــــــاً 
شیرینی  معنای 
و  می‌فهمیم  را 

متفاوت  کاملًا  دو  این  می‌چشیم.  را  آن  گاهی 
که فلسفه در واقع مقدمه عرفان  است؛ ‌چه این 
بــزرگ عرفان  که اساتید  ایــن روســت  از  اســت. 
آثار  برخی  خــوانــدن  بــدون  را  عرفان  گیری  فرا

فلسفی اجازه نمی‌دهند.7
گرچه  کــام اســامــی  امــا در رابــطــه عــرفــان بــا 
ح است ولی باید توجه  تفاوت‌های اندکی مطر
که  باره آن است  این  که نظر دقیق در  داشت 
تنگاتنگ  بسیار  رابطه‌ای  کلام  علم  با  عرفان 
کلام در واقع هر دو علم عقاید  دارد و عرفان و 
تفسیر  به  خاصی  رویکرد  با  کــدام  هر  که  است 
حریم  از  و  می‌پردازد  دینی  آموزه‌های  تبیین  و 
عقاید دفاع می‌کند و با شبهات مبارزه می‌کنند.8

علوی  عــرفــان  تمایز  شما  نظر  از 
چیست؟ در  ــج  ــ رای ــیِ  ــاح ــط اص عـــرفـــان  بـــا 
نکته مهم، درک رابطه عرفان علوی با عرفان 
متداول و رایج است. نباید تصور شود که عرفان 
یا در  و  از عرفان و در مقابل  علوی، یک قسم 
گر چنین  ا رایج است.  ردیف عرفان به معنای 
ح این سئوال است  گمان شود، آنگاه نوبت ‌طر
در  چیست؟  در  آن  امتیاز  یا  و  تفاوت  پس  که 
حالی‌که این تصور از اساس نادرست است. به 
گفته بزرگان اهل معنویت،  که طبق  این بیان 
گاه  که  در نهاد هر انسانی حقیقتی نهفته است 
گرایش  کار افتاده و آن‌ها را به  در برخی افراد به 
نامتناهی  جــمــال  و  کــمــال  بــه  عشق  معنوی 
جذبه  همان  ایــن  و  می‌کند  وادار  حق‌تعالی، 
را متوجه ملکوت عالم  که آدمی  عرفانی است 
میان  در  گرچه  گرایش  این  می‌نماید.  هستی 
در  ولـــی  دارد  ــود  وجـ تــفــاوت‌هــایــی  بــا  همگان 
و  معارف  زلال  زمــزم  دلیل  به  مسلمانان  میان 
آموزه‌های قرآن و  عترت، ظهور و بروز خاصی 
دارد و عارفان راستینی با سیر و سلوک معنوی و 

جلوه عرفان در معارف علوی
گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین صادقی اُرزگانی در 

گفت‌وگو از: سید مهدی میرمسیب

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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الهام از آموزه‌های متعالی اسلام در کشف حقایق 
ایــن،  بنابر  ــد.9  ــ دارن بیشتری  توفیق  عرفانی 
جان‌مایه عرفان اسلامی آموزه‌های متعالی قرآن 
امیرمؤمنان؟ع؟  خصوص  به  اهل‌بیت؟عهم؟  و 
حضرت  آن  تــوحــیــدی  خطبه‌های  کــه  اســـت 
خاستگاه و سرچشمه عرفان اسلامی بوده است.

روی‌کـــرد  بــا  حقایق  بــیــان  نهج‌البلاغه،  در   
عرفانی به اوج خود رسیده و آموزه‌های متعالی 
ــرار عالم  ــاره مــعــارف تــوحــیــدی، اســ نـــاب در بـ
کامل، موهبت نبوت و  هستی، اوصاف انسان 
ولایت، سیمای عارفان حقیقی و صدها مسئله 

ح است. به  عنوان نمونه در  دیگر مطر
فرازی از کلام حضرت در وصف سالکان 
وَ  عَقْلَهُ  حْيَا 

َ
أ »قَــدْ  اســت:  آمــده  راستین 

لَطُفَ  وَ  جَلِيلُهُ   
ّ

دَقَ ى  حَتَّ نَفْسَهُ  ــاتَ  مَ
َ
أ

بَانَ 
َ
كَثِيرُ اَلْبَرْقِ فَأ غَلِيظُهُ وَ بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ 

بِيلَ؛ آنها عقل  رِيقَ وَ سَلَكَ بِهِ اَلسَّ لَهُ اَلطَّ
را میرانده  و نفسی  کــرده  زنــده  را  خــود 
باریک  سترگش  پیکر  که  گونه‌ای  به 
و دل سختش نرم شد و فروغی بسیار 
روشــن  را  راهـــش  و  تابید  او  بــه  روشـــن 
کــرد.10 ــه  روان راستش  راه  به  و  ساخت 
و در جایی دیگر، ضمن بیان مبسوط 
عرفان  اهل  حقیقی  سیمای  تبیین  در 
گفته است: 1.آنــان همیشه  و معنویت 
زندگی  گویند؛ 2.در  حقیقت  به  سخن 
اجتماعی و رفتار با مردم، همواره فروتن 
ــه  و مــتــواضــعــانــه عــمــل مــی‌کــنــنــد؛ 3.ب
تنها  نه  که  ساخته‌اند  را  خــود  گونه‌ای 
گون زندگی نمی‌تواند  گرفتاری‌های گونا
از  چــنــان  آن‌هـــا  بلکه  بشکند  را  آنـــان 
مشکلات استقبال می‌کنند که دیگران از 
نعمت‌ها خوشحال می‌شوند؛ 4.شب‌ها 

عاشقانه در خلوت انسی‌اند و برای تهجّد و شب 
زنــده‌داری و عبادت بیدارند و همواره با قامت 
رکــوع  بــه  حق‌تعالی  عظمت  بــرابــر  در  خمیده 
ــراد  5.اف می‌کنند؛  سجده  خاضعانه  و  می‌روند 
دیوانگی  و  جنون  گمان  آنان  باره  در  کوتاه‌نظر 
که آنها از شهود جمال دل‌ربای  دارند در حالی 
حق،  معرفت  زمــزم  شــرب  و  سرمستند  دوســت 
6.عــارفــان  اســـت؛  ــرده  کـ مخمورگونه  را  ــان  آنـ
گوهر حلم  با  که نور علم  کسانی هستند  متّقی 
آنان  عمل  عینیت  با  آنها  بیان  و  آمیخته  در  را 
ممزوج شده است؛ 7.همواره خود را به زحمت 
مــی‌انــدازنــد تــا آســایــش دیــگــران فــراهــم شــود.11
ــان و  ــرفـ کـــوثـــر عـ ــای  ــ ــ ــن قـــطـــره‌ای از دری ــ ای
کلمات پیشوای عارفان و  که در  معرفت است 

امیرمؤمنان؟ع؟ آمده است.

عـــــلـــــوی،  مــــــــعــــــــارف  در  آیــــــــــا 
دســتــورالــعــمــل‌هــای مــشــخــص عــرفــانــی، 
مانند آنچه در برخی مکاتب یا سلسله‌های 
ــرای ســـیـــر و  ــ ــ ــت، ب ــ ــ ــرســــوم اس ــی مــ ــت ــرف ــع م

است؟ شــده  مطرح  الهی  تقرّب  و  سلوک 
چنان‌که قبلًا اشاره شد، خاستگاه و سرچشمه 
عــرفــان اســامــی، آمـــوزه‌هـــای وحــیــانــی )قـــرآن 
بنابراین  ــت؛  اسـ مــعــصــومــیــن؟عهم؟(  کــلــمــات  و 
دســتــورالــعــمــل‌هــای ســیــر و ســلــوک عــرفــانــی و 
اسلامی  اصیل  عرفان  در  الهی  تقرّب  راه‌هــای 
در  کــه  اســـت؛  سنت  و  ــرآن  قـ از  برگرفته  همه 
نقشی  امیرمؤمنان؟ع؟  گفته‌های  میان  ایــن 
نمونه  عنوان  به  دارد.  زمینه  این  در  بی‌بدیل 
تأثیر  و  ــار  آث دربـــاره  علی؟ع؟  عــارفــان  پیشوای 
مهم  ره‌تــوشــه‌هــای  از  یکی  کــه  تسبیح  و  ــر  ذک

سالکان و سرمایه عارفان است فرمود: »إِنَّ الَلَّ 
کْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ  سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّ
للذکر  ان  الْعَشْوَةِ   بَعْدَ  بِهِ  تُبْصِرُ  وَ  الْوَقْرَةِ  بَعْدَ  بِهِ 
لاهلًا اخذوه من الدنیا بدلا فلَم تَشغَلهُم تجارةٌ 
سبحان  خداوند  تردید  بــدون  عنه...؛  لابیع  و 
ذکر و یاد خود را مایه صفا و روشنی دل‌ها قرار 
که به وسیله آن بعد از ناشنوایی بشنوند  داده 
کسانی  ذکــر  اهــل  و  ببینند.  نابینایی  از  بعد  و 
که به جای متاع اندک دنیا یاد حق را  هستند 
سرگرمشان  بازرگانی  نه  طوری‌که  به  گرفته‌اند؛ 
ساخته و نه خرید و فروشی آنان را از یاد خداوند 
گذرانده  گویی آنان زندگی دنیا را  باز می‌دارد. و 
و به آخرت رسیده‌اند و حال آنکه هنوز در دنیا 
هستند. آنچه را مردم عادی بعد از مرگ در عالم 
خ و قیامت خواهند دید، اهل ذکر در همین  برز
پرده  دنیا  اهل  بــرای  و  می‌کنند؛  مشاهده  دنیا 
و  می‌بینند  گویی  برداشته‌اند  آخرت  حقایق  از 
که سایر مردم نمی‌بینند  می‌شنوند چیزهایی را 
آنان  روی  به  آسمان  درهــای  و  نمی‌شنوند؛  و 

آمــاده  آنها  بــرای  کرامت  کرسی‌های  و  گشوده 
نهاده شده است«.12

به  امــیــرمــؤمــنــان؟ع؟  ــام  کـ از  ــراز  ــ ف ــن  ایـ در 
سرمایه‌های  از  یکی  بــاره  در  ژرف  نکته‌های 
بنیادین سیر و سلوک عرفانی اشاره و به طور کلی 
ح شده: همان‌طور  این حقیقت به روشنی مطر
که خداوند، آب را مایه حیات همه چیز قرار داده 
است13 ذکر و یاد خداوند نیز مایه حیات معنوی 
و سبب شکوفایی جان می‌شود. از این روی در 
آثار عرفانی در باره این راهکار سلوک زمینه‌ساز 
تقرب الهی و وصال محبوب است، به تفصیل 

سخن گفته شده است.14

ســـلـــوک  ایـــــــــن  در  آیـــــــــا 
طریقت  وادی  ســالــکــان  ــی،  ــان عــرف
راهنما  و  اســتــاد  نیازمند  معرفت  و 
هستند؟ آیا در معارف علوی در این 
ــت؟ خــصــوص فــرمــایــشــی آمـــده اس

ــکــان  کــــار آزمـــــــوده و ســال ــان  ــ ــارف ــ ع
ــد  ــاورن ــه بـــر ایـــن ب ــت ــوخ پــخــتــه و دل‌س
ــد بــا نــظــارت اســتــاد  ــای ــن ســفــر ب کــه ایـ
گـــیـــرد؛ از  ــل و پــیــر مــرشــد انـــجـــام  ــام ک
ایـــن روی حــافــظ شــیــرازی مــی‌گــویــد: 

قطع این بادیه بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی

سلوک  و  عملی  عــرفــان  کــه  آنــجــا  از 
مدار  در  عــروج  و  سیر  واقــع  در  عرفانی 
و  رفتن  خدا  ملاقات  تا  پله‌پله  و  کمال 
سالک  ــت،  اسـ محبوب  ــال  وصـ درک 
کــه با  ــت  ــت مــســافــری اسـ ــ ــوی دوس کـ
بــا تجربه،  گـــاه و  آ رهــنــمــود راهــنــمــای 
مسیر را بهتر و آسان‌تر طی می‌کند؛ به 
مقام  بــه  تــا  سالکان  ایــن‌کــه  خصوص 
وسوسه‌های  معرض  در  نرسند  اخــاص  قــرب 
که  ایـــن‌روســـت  از  شــیــطــانــی‌انــد.  و  نــفــســانــی 
ــراوان شده  ــ کید ف بــر ضـــرورت وجـــود اســتــاد تأ
گفته است: است15؛ از جمله مولوی در این باره 

 پیر را بگزین که بی‌پیر این سفر
هست بس پر آفت و خوف و خطر
گول گر نباشد سایه او بر تو   

پس تو را سرگشته دارد بانگ غول  
چون گرفتت پیر، هین تسلیم شو

همچو موسی زیر حکم خضر رو16
در مجموع، همان‌طور که خوددرمانی ممکن 
است منجر به مرگ شود، سیر و سلوک عرفانی 
نیز بدون استاد و پیر مرشد ممکن است باعث 

انحراف سالک از مسیر درست گردد.
پیشوا  ــرورت  ــ ض بـــاره  در  عــلــوی  مــعــارف  در 
در  کلی  اصــل  و  شــده  گفته  سخن  تفصیل  بــه 
کامل را  بــاره ضــرورت اقتدا به امــام و رهنمای 
إِمَاماً  مُومٍ 

ْ
مَأ لِكُلِّ  إِنَّ  وَ   

َ
ل

َ
بیان فرموده است: »أ
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که به  از ریشه »عَــرف« دانسته  را  برخی عرفان 
معانی  گلزار  در  چون  اســت؛  خوش  بوی  معنای 
وجــود  بــه  بشر  فکر  آرای  چمن‌  در  کــه  حقایقی  و 
گل  از  و دل‌آویزتر  گلی خوش‌بوتر  کنون  تا آورده، 
می‌رسد  نظر  به  اســت.  نرسته  عرفان  گین  عطرآ
کات بنیادین  عرفان و اخلاق در عین تفاوت، اشترا
امـــام خمینی؟ره؟  نــگــاه  بــه خــصــوص در  ــد؛  ــ دارن
اخــــاق اســامــی هــمــان عــرفــان عــمــلــی و روش 
تفاوت‌های عرفان  از  سلوک عرفانی است. یکی 
از سنخ چشیدن  که عرفان  این است  با فلسفه 
و فلسفه از سنخ فهمیدن است. فلسفه در واقع 
اساتید  که  روســت  ایــن  از  اســت؛  عرفان  مقدمه 
خواندن  بــدون  را  عرفان  گیری  فرا عرفان  بــزرگ 
و  عــرفــان  نمی‌دهند.  ــازه  اجـ فلسفی  آثـــار  بــرخــی 
کدام  که هر  کلام در واقع هر دو علم عقاید است 
آمــوزه‌هــای  تبیین  و  تفسیر  به  خاصی  رویــکــرد  با 
می‌کند. دفــاع  عقاید  حریم  از  و  مــی‌پــردازد  دینی 



باشید  گاه  آ عِلْمِهِ؛  بِنُورِ  ءُ  يَسْتَضِي  وَ  بِهِ  يَقْتَدِي 
که  اســت  رهبری  و  رهنما  را  ــده‌ای  ــ ره‌رون هر  که 
او در مسیر راه  از نور دانش  اقتدا می‌کند و  او  به 
یک  حضرت  کلام  این  از   17 می‌نماید.«  استفاده 
اصل جامع و راه‌کار درس‌آموز در همه زمینه‌های 
عرفانی  و  معنوی  سلوک  و  سیر  جمله  از  زندگی 
به‌دست می‌آید که در ریاضت‌های عرفان همانند 
سایر سلوک زندگی، باید تحت ارشاد و هدایت و 
کامل حرکت نمود و از دستورات  راهنمای انسان 
او پیروی کرد تا به دام شیطان و وسوسه خناسان 

گرفتار نشد.

ــع شـــنـــاخـــت  ــ ــاب ــ ــن ــ مـــهـــمـــتـــریـــن م
 
ً
ــت؟ لــطــفــا ــس ــی و تــبــیــیــن عـــرفـــان عـــلـــوی چ

معرفت  تبیین  در  را  عــلــوی  ــارف  ــع م نــقــش 
فرمایید. بیان  عرفانی،  حقایق  و  توحیدی 
قرآن و آموزه‌های پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ عموماً 
منبع و سرچشمه اصلی عرفان ناب اسلامی است 
قــرآن  پرنعمت  ســفــره  مهمان  عــارفــان،  همه  و 
علوی  معارف  مشخص  به‌طور  ولــی  عترتند؛  و 
نقش  آمـــده،  نهج‌البلاغه  در  آنچه  به‌خصوص 
بنیادینی در تبیین و شناخت همه مسائل عرفانی 

و معارف توحیدی دارد.
عرفان  آینه  علی؟ع؟  موحدان  امام  بی‌تردید   
او  سخنان  و  اســت  عــارفــان  همه  سرسلسله  و 
جان‌مایه‌های اصلی مباحث عرفانی بزرگان اهل 
استاد  روی  این  از  است؛  کرده  تامین  را  معرفت 
گفته است: »بر تمام مسائل  مطهری در این باره 
کلمات  عرفان می‌توان شواهدی از آیات قرآن و 
امیر؟ع؟  حضرت  مخصوصاً  حق،  بزرگ  اولیای 
یافت.« 18 علامه طباطبایی نیز فرمود: »درمیان 
که  کرم؟ص؟ تنها علی؟ع؟ است  صحابه پیامبر ا
حیات  مراحل  و  عرفانی  حقایق  از  او  بلیغ  بیان 
اســت«.19 مشتمل  بی‌کرانی  ذخایر  به  معنوی، 
بــاره  در  خمینی؟ق؟  امــام  معاصر  بــزرگ  عــارف 
ــای مــعــارف عــرفــان نــهــج‌الــبــاغــه مــی‌گــویــد:  ــ ژرف
تعلیم  بــرای  اوســت،  روح  نازله  که  »نهج‌البلاغه 
و تربیت ما خفتگان در بستر منیّت و در حجاب 
خود و خودخواهی خود معجونی است برای شفا 
و مرهمی است برای دردهای فردی و اجتماعی 
و مجموعه‌ای است دارای ابعادی به اندازه یک 
انسان و یک جامعه بزرگ انسانی از زمان صدور 
آن تا هرچه تاریخ به پیش رود و هرچه جامعه‌ها 
به وجود آید و دولت‌ها و ملت‌ها متحقق شوند 
و هرقدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند 
کنند و غرق شوند. هان، فیلسوفان  و در آن غور 
خطبه  جملات  در  و  بیایند  حــکــمــت‌انــدوزان  و 
کتاب الهی به تحقیق بنشینند و افکار  اول این 
کمک اصحاب  گیرند و با  کار  بلندپایه خود را به 
را  کوتاه  این یک جمله  اربــاب عرفان  و  معرفت 
وجــدان  حق  به  بخواهند  و  بپردازند  تفسیر  به 
کنند؛ به شرط  خود را برای درک واقعی آن ارضا 
که در این میدان تاخت و تاز شده  آنکه بیاناتی 

است آنان را فریب ندهد و وجدان خود را بدون 
بــازی ندهند و نگویند و بگذرند تا  فهم درســت 
میدان دید فرزند وحی را دریافته و به قصور خود 

و دیگران اعتراف کنند«.20
گردید معارف  گفته شد معلوم  از مجموع آنچه 
بزرگی  ســردار  و  بیان  امیر  کلمات  در  که  عرفانی 
ي  عَنِّ »يَنْحَدِرُ  می‌کند  توصیف  چنین  را  خود  که 
يْر«21 نصیب اهل معرفت   يَرْقَى إِلَيَّ الطَّ

َ
يْلُ وَ ل السَّ

که تنها از منبع وجود  کوثر زلالی است  می‌شود، 
گرد برومند مکتب وحی جوشیده است و  آن شا
تنها  نه  توحید  و  عرفان  متعالی  آموزه‌های  این 
از  عمیق‌تری  حقایق  می‌توان  عرفانی  مبانی  با 
کلمات او به دست آورد، بلکه بسیاری از معارف 
آن  مانند  و  نهج‌البلاغه  در  کــه  عرفانی  و  الهی 
قابل  معرفت  اهــل  ره‌آورد  کمک  بــه  تنها  ــده  آم
فهم خواهد بود. به این ترتیب نه تنها در سراسر 
سخنان مولای متقیان؟ع؟ عرفان موج می‌زند 
و  عرفانی  مــعــارف  تمام  اصلی  مــایــه‌هــای  بلکه 
را نیز باید در بیان و  توحیدی و حقایق معنوی 

بنان این پیشوای عارفان جستجو کرد.  

از نــظــر شــمــا ضـــرورتـــی بــر احــیــای 
علوی،  عرفان  همان  یا  اسلامی  ناب  عرفان 
احیاء  عــلــوی  گــر عــرفــان  ا وجـــود دارد؟ حــال 
زنــدگــی و  بــر روش  تأثیراتی  ــار  و  آثـ شــود چــه 
گــذاشــت؟ بــرجــای خــواهــد  جامعه اســامــی 

حیات  گوهر  اسلامی  اصیل  عرفان  بی‌تردید 
انسانی و شکوفه معرفت قلبی و مدرسه عشق، 
راه انبیاء، مسلک اوصیا و روش سلوکی پیشوای 
عارفان امیرمؤمنان؟ع؟ است. عرفان، حقیقتی 
که از راه بینایی دل و نور بصیرت و عبادت  است 
برای انسان حاصل می‌گردد و آدمی در پرتو آن 
می‌تواند به رؤیت جمال دل‌آرای حقیقت هستی 
گاهانه‌ای است که از تزکیه  نایل آید. عرفان سیر آ
جان، تصفیه روح،‌ آرایش قلب به جذبات الهی، 
گردیده و با  محبت و عشق و جذبه معنوی آغاز 
اتصال عارف به ملکوت غیب و رسیدن به مقام 
قرب الهی و استوار شدن نفس به مقام مطمئنه و 
راضیة مرضیه ختم می‌شود و عرفان همان است 
گفته شده: »عرفان علم انسان‌ساز  که در باره آن 
که در حقیقت عروج نفس به معرفت حق  است 
تعالی و اعتلای آن به تخلق به اخلاق ربوبی و 
بی‌عرفان  جامعه  و  اســت  الهی  آداب  به  تــأدب 
کالبدی بی جان است. عرفان اصیل اسلامی را 
منطق وحــی، قــرآن مجید حائز اســت و روایــات 
صادره از وسائط فیض الهی که اهل‌بیت عصمت 

و طهارت‌اند، به منزله مرتبه نازله قرآنند.22
با توجه به این حقایق معلوم خواهد شد پیامد 
و احیای آثار عرفان اصیل اسلامی و علوی، نقش 
بی‌بدیلی در جامعه اسلامی داشته و از جنبه علمی 
و عملی برای همگان به خصوص نسل نواندیش 
کارآمد و حیات‌بخش است. به ویژه آنکه  جوان 
جهان  یک‌سو  از  کــه  معاصر  دنــیــای  شــرایــط  در 

از سوی  با خلأ معنویت و اخــاق مواجه است و 
عرفان‌های  و  ناسالم  اندیشه‌های  و  افکار  دیگر 
جهانی  ارتباطات  سوی  از  تخدیرکننده  و  کاذب 
در  آسانی  به  و  می‌شود  عرضه  عموم  سطح  در 
گر عرفان اصیل  دسترس همگان قرار می‌گیرد، ا
اسلامی برخاسته از فطرت و برگرفته از آموزه‌های 
آسان  بیان  و  مناسب  روش  با  علوم،  و  وحیانی 
عرفانی  و  فرهنگی  خــأ  نشود  عرضه  و  معرفی 
جوامع اسلامی با عرفان‌های دروغین پر خواهد 
گفته امام خمینی؟ق؟: »آدمی فطرتاً  شد؛ چون به 
کمال مطلق و همواره در پی دست‌یابی  عاشق 
از طریق  نیاز فطری  ایــن  گــر  ا اســـت.«23  آن  بــه 
بــرآورده نشود بی‌تردید  و علوی  عرفان وحیانی 
و  کـــاذب  عــرفــان‌هــای  و  جــریــان‌هــای صوفیانه 
ســکــولار، ایــن جــای خــالــی را پــر خــواهــد نمود.
ایــن عارف  امــام خمینی؟ق؟  که  اســت  گفتنی   
بزرگ معاصر، احیای عرفان اصیل اسلامی را به 
تصریح  و  کــرده  تلقی  متعالی  آرزوی  یک  عنوان 
کز علمی و عموم مردم  که حیف است مرا نموده 
این  باید  بمانند؛  بی‌نصیب  معارف،  این‌گونه  از 
احیای  بنابراین  ــود.24  شـ احیا  عرفانی  مــعــارف 
انکار  ضــرورتــی  علوی  و  اســامــی  اصیل  عــرفــان 
از  معنویت  به  علاقه‌مند  جوانان  و  دارد  ناپذیر 
به  اسلامی  و  علوی  ناب  عرفان  شناخت  ره‌گــذر 
و  وارداتـــی  عرفان‌های  دام  به  افتادن  از  آسانی 

صوفیانه نجات داده می‌شوند.
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جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟

شا  خصه‌های عرفان ائمه اطهار؟عهم؟
گفت‌وگو با آیت‌الله حسن رمضانی در 

اشاره
هـــ.ش   1336 )مــتــولــد  رمــضــانــی  حسن  اســتــاد 
و  مشهود  حـــوزه  مشهور  مــدرســان  از  نــیــشــابــور(، 
قم،  و  مشهد  در  وی  اســت.  قم  درالعلم  معقول 
هاشم  میرزا  عظام:  آیــات  چون  علمایی  محضر 
علوی  شــیــرازی،  مکارم  لنکرانی،  فاضل  آملی، 
گرگانی و سیدعزالدین زنجانی را در فقه و اصول 
و فلسفه درک کرد؛ و از محضر آیت‌الله بهاءالدینی 
و مرحوم حیدر آقا معجزه، در عرفان عملی، بهره 
اخــاق،  هیئت،  در  وی  اســتــاد  مهمترین  بـــرد. 
آملی  حسن‌زاده  مه 

ّ
عل آیت‌ال﻿له  عرفان،  و  فلسفه 

بوده است.
برخی از آثار منتشر شده استاد رمضانی عبارتند 
فی  »التمهید  کتاب  ح  شر و  تعلیقه  تصحیح،  از: 
ح قواعدالتوحید«، »ریاضت در عرف عرفان«،  شر
در  طباطبایی  علامه  »عرفان  و  نخستین«  »گام 

بیان استاد حسن رمضانی«.
از اســتــاد رمــضــانــی متن  بــا ســپــاس  در مــجــال 
خوانندگان  تقدیم  ایشان  با  معارف  گفت‌وگوی 

فرهیخته می‌شود.
معارف

تعریف  بفرمایید:  ابتدا  در   
ً
لطفا

شما از عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ چیست؟
همانگونه که مستحضرید عرفان شامل دو 
نظری  عرفان  است.  عملی  و  نظری  بخش 
و  اســت؛  مسائلی  و  ع  موضو مبادی،  دارای 
که در حقیقت سیر و سلوک  عرفان عملی هم 
احوال  مقامات،  منازل،  دارای  است  عملی 
و در نهایت غایت و مقصد و مقصود نهایی 
گر در بُعد عرفان عملی، سیر و  است. حال ما ا
سلوک را بر آموزه‌های اهل‌بیت؟عهم؟ سامان 
بدهیم عرفان عملی اهل‌بیت؟عهم؟ به دست 
کــه در  نــظــری هــم  ــد. در بعد عــرفــان  مــی‌آی
هستی‌شناسی  جهان‌‌شناسی،  یک  حقیقت 
این  وقتی  اســت؛  عرفانی  انسان‌شناسی  و 
و  استخراج  اهل‌بیت؟عهم؟  ــات  روای از  را  امــور 
کنیم عرفان نظری اهل‌بیت؟عهم؟  یا تنظیم 

حاصل می‌شود.

ادعیه  در  عرفان  شاخصه‌های 
ائمه اطهار؟عهم؟ چیست و چه وجه تشابه 
با شاخصه‌های سایر عرفان‌ها  افتراقی  و 

دارد؟
بر اساس روایات اهل‌بیت؟عهم؟ آنچه در بُعد 
عرفان نظری، شاخص است، »توحید ناب« 
کنار آن به مظهریت تامّه انسان  است؛ که در 
کامل در توحید ناب اهل‌بیتی و به »هُوَ فِی 
جٌ مِنْهَا عَلَى غَیرِ  شْیاءِ عَلَى غَیرِ مُمَازَجَةٍ خَارِ

َ ْ
ال

مِنْ  ییزُهُ  تَْ »تَوْحِیدُهُ  مُبَاینَه«1 می‌رسیم و به 
بَینُونَةُ 

َ
ل صِفَةٍ  بَینُونةُ  مْییزِ  التَّ حُكْمُ  وَ  قِهِ 

ْ
خَل

كردن او از  ةٍ؛2 توحید خداوند تمیز و جدا 
َ
عُزْل

كردن  مخلوقات است و منظور از تمیز و جدا 
نه  اســت  صفات  در  امتیاز  و  وصفى  جدایى 
جدایى و فاصله زمانى و یا مكانى« خواهیم 
کــامــل هم  انــســان  مــظــهــریــت  رســیــد؛ و در 
حَدٌ 

َ
یدَانِیهِ أ

َ
مَامُ‏ وَاحِدُ دَهْرِهِ‏ ل ِ

ْ
می‌رسیم به»ال

هُ 
َ
ل  

َ
ل وَ   

ٌ
بَــدَل مِنْهُ  یوجَدُ 

َ
ل وَ  عَــالٌِ  هُ 

ُ
یعَادِل

َ
ل وَ 

هِ مِنْ غَیرِ  ِ
ّ
كُل فَضْلِ 

ْ
صُوصٌ بِال نَظِیرٌ مَْ

َ
 وَ ل

ٌ
مِثْل

اخْتِصَاصٌ  بَلِ  كْتِسَابٍ  ا  
َ

ل وَ  هُ 
َ
ل مِنْهُ  بٍ 

َ
طَل

زمان  یگانه  امــام،  ــاب؛‏3  ــوَهَّ
ْ
ال فْضِلِ  ُ الْ مِــنَ 

هیچ  نرسد،  او  به ‌پایه  كسى  اســت،  خویش 
جایگزین  نکند،  بــرابــری  او  بــا  دانشمندى 
فضیلت‌ها  تمام  در  ــدارد،  نـ مانند  و  مثل  و 
یکتاست بدون ‏آنكه خود او در طلبش رفته 
است  امتیازی  بلكه  باشد  آورده  دست  به  و 
ــد بــه او عــنــایــت فــرمــوده‌اســت«. ــداون كــه خ
اما آنچه در بعد عرفان عملی شاخص است 
را  باید سیر عملی خود  انسان  که  است  این 
کاملِ معصوم،  با هدایت و دستگیری انسان 
سلوک  و  سیر  او  خــط  در  و  ببخشد  ســامــان 
داشته باشد و به ذیل عنایت و ولایت انسان 

کند. کامل معصوم، تمسک 
که ولایت ندارد به مقصد نمی‌رسد  انسانی 
و بنابر فرمایش امام صادق؟ع؟: »إِذَا عَرَفْتَ 
فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ«4 وقتی امام را شناختی و او 
قرار دادی دیگر خاطرت  را مقتدای خویش 
که در مسیر سیر  را  کــاری  که هر  باشد  جمع 
الی‌الله انجام دهی نتیجه می‌دهد  و سلوک 

و اعمالت به ثمر می‌نشیند و تو را به مقصد 
به  و  نشناسی  را  امـــام  ــر  گ ا ــی  ول مــی‌رســانــد، 
در  سر  کجا  از  نیست  معلوم  نکنی  اقتدا  او 
کدام پرتگاه خواهی رسید؛  خواهی آورد و به 
حسب  بر  که  باشی  داشته  اعمالی  چند  هر 

کن باشد. ظاهر خیلی پرحجم و چشم پر 

ــان در  ــرفـ ــاخــت عـ ــای شــن ــ ــ راه‌هـ
ــای عــرفــه و صحیفه  ــژه دعـ ادعــیــه بــه ویـ

سجادیه چیست؟
مراجعه  معصومین؟عهم؟  ائمه  آثــار  به  باید 
کرد و پیام‌های عرفانی آن بزرگواران معصوم 
کرد و سامان داد  را از روایات آن‌ها استخراج 
گرفته  ــورت  ص کمتر  کــار  ایــن  متأسفانه  کــه 
کار  عمل  در  ولی  می‌شود  گفته  فقط  اســت. 
گفته  که  چندانی صورت نمی‌گیرد وقتی هم 
نه  اســت  تخریب  مقصود  عــمــدتــاً  مــی‌شــود 
این  در  باید  بخشیدن.  سامان  و  کــردن  بنا 
و  تخصص  با  هم  آن  کرد  اثباتی  کار  زمینه 
تدّرب مربوطه؛ نه با هوس و تمنی و آرزوی 

بی‌مبنا.

ائمه؟عهم؟  نظر  مـــورد  عــرفــان  آیــا 
نیازمند استاد است؟

قطعاّ، هیچ فن و هیچ کاری بدون راهنمایی 
و دستگیری استاد آن فن، درست و صحیح 
آفــت و آســیــب، سامان  انــحــراف و  بـــدون  و 
نمی‌رسد. مطلوب  نتیجه  بــه  و  نمی‌گیرد 

گیرد پیشه‌ای بی اوستا که  هر 
ریشخندی شد به شهر و روستا

گفت‌وگو از: حجت شعبانی
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ائــمــه  ــشــه  ــدی ان آیـــا عـــرفـــان در 
یکی  امــروزی  موجود  عرفان  با  اطهار؟عهم؟ 

است؟
که به صورت  گر مراد همین عرفانی است  ا
کنونی  عــرفــانــی  ــای  ــوزه‌هـ حـ در  تــخــصــصــی 
علامه  و  امــام؟ق؟  حضرت  و  می‌شود  تدریس 
طباطبایی و استاد حسن‌زاده و استاد جوادی 
آملی مدافع آن هستند، عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ 
مراد،  گر  ا ولی  نــدارد؛  تفارقی  و  تفاوت  آن  با 
عرفان‌های بیگانه و نوظهور باشد یا عرفانی 
کامل و هدایت‌ها و دستگیر‌‌های  که از انسان 

او بی‌نیاز باشد، قطعاً متفاوت است. 

امــروزی  عرفای  ریاضت‌های  آیــا 
با عرفان اصیل ائمه اطهار؟عهم؟ هم‌خوانی 

دارد؟
ــــم،  در عــصــر حــاضــر هــمــه‌جــور عــــارف داری
تا مدعی  از مدعی صادق  مثل سایر عصرها؛ 
خــدا،  ــیّ  ول و  کامل  انــســان  در  برخی  کـــاذب. 
از  و  ایــســتــاده  او  ــرابــر  ب در  بــرخــی  و  فــانــی‌انــد 

استقلال دم می‌زنند.
کامل، فانی‌اند  که در انسان   قطعاً آن‌هایی 
و راه و مرام و تعالیم و دستورالعمل‌های او را 
مدّ نظر داشته و به آنها ملتزم‌اند، عرفانشان 
بــا عــرفــان اهــل‌بــیــت؟عهم؟ هــم‌خــوانــی دارد و 
با  می‌زنند،  دم  استقلال  از  که  عرفان‌هایی 
و  نیستند؛  هــم‌خــوان  اهل‌بیت؟عهم؟  عــرفــان 

این مسئله دیروز و امروز و فردا هم ندارد.

با  اطهار؟عهم؟  ائمه  تفاوت عرفان 
اخلاق )زهد و سایر عبادات( چیست؟

فی‌الله  »فنای  اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان  مقصد 
با عبودیت خالصانه  که  است  بالله«  بقای  و 
جهنم،  از  خــوف  یا  بهشت  در  طمع  بــدون  و 
ــرفِ بـــدون  ــ ــدِ ص ــ حــاصــل مـــی‌شـــود؛ ولـــی زه
لذات  از  که  است،  معامله‌گری  یک  معرفت، 
دنیا دست می‌کشد تا در آخرت به لذت بیشتر 
ع زهد به دنبال  و بهتری دست یابد! این نو

گلابیِ بهشت است؛ حور و قصور و سیب و 
حسن خواهد ز تو وصل و بقا

که قصور است خواهش حور و قصور

عرفان ائمه اطهار؟عهم؟ چگونه در 
ی یافته است؟

ّ
دعاهای ایشان تجل

 مِــنْ عِــقــابِــكَ وَ لا 
ً
»اِلهـــى مــا عَــبَــدْتُــكَ خَــوْفــا

عِبَادَةِ 
ْ
لِل  

ً
هْل

َ
أ وَجَدْتُكَ  كِنْ 

َ
ل تِكَ  جَنَّ  فى 

ً
طَمَعا

ترس  جهت  از  را  تو  من  معبودا!  فَعَبَدْتُك؛5 
ــر بــهــشــتــت، عــبــادت  ــا طــمــع ب از عــقــابــت و ی
پرستش  ــزاوار  سـ را  تــو  چــون  بلکه  نمیك‌نم؛ 

بِ  كَــىَ  ــی  ِ
َ
»إِل و  می‌دانم عبادت میك‌نم‏«. 

نْ 
َ
أ  

ً
فَخْرا بِ  كَفَ  وَ   

ً
عَبْدا كَ 

َ
ل كُــونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ  

ً
عِــزّا

كَمَا  نِ 
ْ
فَاجْعَل حِبُّ 

ُ
أ كَمَا  نْتَ 

َ
أ  

ً
بّا رَ لِی  تَكُونَ 

بس  آبــرو  و  عزت  همین  مرا  معبودا!  ــبّ؛6  ِ
ُ

ت
مرا  ســرافــرازى  همین  و  باشم  بنده  را  تــو  كــه 
كه تو پروردگار من هستی. تو برای من  بس 
مرا  پس  دارم؛  دوســت  من  كه  همانگونه‌ای 
آنگونه  دارى  دوســت  تو  كه  ده  قــرار  آنگونه 

امــام  مــنــاجــات‌هــای  جمله  از  اینها  بــاشــم«. 
که لُبِّ عرفان ناب است. علی؟ع؟ است 

مــنــاجــات‌هــای  در  اهــل‌بــیــت؟عهم؟  عـــرفـــان   
پانزده‌گانه امام سجاد؟ع؟ نیز منعکس شده 
که به درگاه الهی عرضه می‌دارد:  است؛ آنجا 
وَكَ  ْ انْصَرَفَتْ نَ وَ  تِ  هَِّ یكَ 

َ
إِل انْقَطَعَتْ  »فَقَدِ 

ـــكَ لا 
َ
ــرَادِی وَ ل ــ ــرُكَ مُـ ــی نْـــتَ لا غَ

َ
رَغْـــبَـــیِ فَـــأ

عَینِ  ةُ  قُرَّ لِقَاؤُكَ  وَ  سُهَارِی  وَ  سَهَرِی  لِسِوَاكَ 
ــیــكَ شَـــوْقِ وَ فِ 

َ
ــىَ نَــفْــیِ وَ إِل ــكَ مُ

ُ
وَ وَصْــل

رِضَاكَ  وَ  صَبَابَتِ  هَــوَاكَ   
َ

إِل وَ  ــی  ِ
َ
وَل تِكَ  بَّ مََ

وَ  بِ 
َ
طَل جِــوَارُكَ  وَ  حَاجَتِ  یتُكَ  رُؤْ وَ  بُغْیتِ 

وَ  رَوْحِــی  مُنَاجَاتِكَ  فِ  وَ  سُــؤْلِ  غَایةُ  بُكَ  قُرْ
وَ  تِ 

َّ
غُل شِفَاءُ  وَ  تِ 

َّ
عِل دَوَاءُ  عِنْدَكَ  وَ  رَاحَــیِ 

تَقْطَعْنِ  لا  وَ   ... بَتِ  كُرْ كَشْفُ  وَ  وْعَتِ 
َ
ل بَــرْدُ 

تِ وَ  عَنْكَ وَ لا تُبْعِدْنِ مِنْكَ یا نَعِیمِی وَ جَنَّ
یَن؛7 پس  احِِ الرَّ رْحَــمَ 

َ
أ یا  تِ  آخِــرَ وَ  دُنْیای  یا 

میلم  و  شد  بریده  تو  سوی  به  همه  از  همّتم 
دیگری  نه  تویی  من  مراد  توست،  جانب  به 

خاطر  به  سحرخیزی‌ام  و  ــده‌داری  زنـ شب  و 
توست و دیدار تو چشم روشنی من و رسیدن 
به  من  اشتیاق  و  است  من  دل  آرزوی  تو  به 
تو هستم و دل‌داده  توست و شیفته محبت 
عشق تو می‌باشم و خشنودی تو آرزوی من و 
دیدار تو نیاز من و همسایگی تو خواسته من 
به  شــدن  نزدیک  خواسته‌ام  آخرین  و  اســت 
توست و آسودگی و زنده‌دلی من در راز و نیاز 
با توست و درمان درد و بهبودی سوز جگر و 
گرفتاری‌ام  شدن  برطرف  و  دل  سوز  خنکی 
نزد توست و.... مرا از خودت جدا مکن و دور 
مساز ای سبب شادکامی و بهشت من و ای 
مهربانان.« مهربان‌ترین  ای  آخرتم،  و  دنیا 

عرفان  گــر  ا حضرت‌عالی  نظر  به 
بر  تأثیری  چه  شــود  احیا  اطــهــار؟عهم؟  ائمه 

سبک زندگی اسلامی م‌یگذارد؟
کلامشان  خودشان،  معصومین؟عهم؟  ائمه 
پیام  کلام،  که  و هر جا  نور است  پیامشان  و 
و مرام آن‌ها وجود داشته باشد، سراسر نور و 
این‌گونه  به  زمین  روی  بهشت  اســت.  ســرور 
پا می‌گیرد و زیربنای بهشت سعادت انسانی 

می‌شود.

آیا مباحث عرفانی قابلیت عرضه 
در جامعه و دانشگاه را دارد؟

چرا قابلیت نداشته باشد؟! مباحث عرفانی 
تشنه  طالبان  به  عرضه  اســت؛  عرضه  بــرای 
ــژه قشر  ــ ــه وی ــســانــی؛ ب ــالات ان ــم ک ــارف و  ــع م
و  و جامعه عرفان‌دوست  دانشجو  فرهیخته 
قابلیت  باید  که  هستیم  ما  این  معرفت‌جو. 
و  معرفت  و  نــور  متاع  ایــن  تــا  باشیم  داشــتــه 

کنیم. عرفان را به طالبان آن عرضه 

پی‌نوشت‌ها:
ح1،  ص342،  ــي،  ــ ــالـ ــ الأمـ صـــــــدوق،  ــــخ  ــی 1.شــ

مجلس55.
2. بحار الأنوار ، ج‏4، ص253، ح7.

3. الكافي، ج‏1، ص201، ح1، بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي 
مَامِ وَ صِفَاتِه.‏ ِ

ْ
فَضْلِ ال

 
َ

يمَانَ ل ِ
ْ

نَّ ال
َ
4. همان، ج‏2، ص464، ح5، بَابُ أ

 يَنْفَعُ مَعَهُ حَسَنَه.
َ

ئَةٌ وَ الْكُفْرَ ل يَضُرُّ مَعَهُ سَيِّ
5. بحار الأنوار، ج‏67، ص186.

6. همان، ج‏74، ص400، ح23.
مناجات  از  بخشی  ص148،  ج‏91،  هــمــان،   .7
مفاتیح‌الجنان،  و  هشتم)مناجاةالمريدين(. 
مناجاةالمريدين. از  بخشی  خمسة‌عشر،  مناجاة 
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مــقــصــد عـــرفـــان اهــل‌بــیــت؟عهم؟ 
»فنای فی‌الله و بقای بالله« است 
بدون  و  خالصانه  عبودیت  با  که 
طمع در بهشت یا خوف از جهنم، 
صرفِ  زهدِ  ولی  می‌شود؛  حاصل 
معامله‌گری  یــک  معرفت،  بــدون 
کــه از لـــذات دنــیــا دســت  اســـت، 
مــی‌کــشــد تـــا در آخــــرت بـــه لــذت 
این  یابد!  دست  بهتری  و  بیشتر 
به دنبال حــور و قصور  نــوع زهــد 
است؛ بهشت  گلابیِ  و  سیب  و 

حــســن خــواهــد ز تــو وصـــل و بقا
که قصور است خواهش حور و قصور



اشاره
حوزه  دانش‌آموخته  1342ش(،  )متولد  مجدفقیهی  محمدعلی  
کلام و عرفان( و دانشگاه، و عضو هیأت  علمیه )فقه، اصول، فلسفه، 
اسلامی  معارف  دانشگاه  اسلامی  متون  و  قــرآن  گــروه  مدیر  و  علمی 
مانند  دیــگــری  حـــوزوی  و  دانشگاهی  علمی  کــز  مــرا در  ایــشــان  اســت. 
دانشگاه تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، جامعة‌المصطفی العالمیه 
کز تخصصی حوزه، تدریس داشته است. تخصص  و نیز برخی از مرا
و تسلط وی در منابع اصیل اسلامی، به ویژه نهج‌البلاغه و صحیفه 

سجادیه، زبانزد است.
برخی از آثار علمی چاپ شده دکتر مجدفقیهی عبارت است از:

انگلیسی(.  و  فــارســی  بــه  شــده  )چـــاپ  خشونت  نفی  و  ــام  1.اســ
و  انگلیسی  فــارســی،  زبــان  ســه  سجادیه)به  صحیفه  بــا  2.آشــنــایــی 
نهج  انسان‌شناسی  بر  3.درآمـــدی  اســت(.  گــردیــده  ترجمه  فرانسه 
و  تصحیح   .5 فدکیه(.  خطبه  ح  )شر فاطمه  نور  از  4.پرتوی  البلاغه. 
بر  تعلیقه  و  تصحیح   .6 کاشانی  فیض  ضیاءالقلب  کتاب  بر  تعلیقه 

کتاب هدیه الملوک فی السیر و السلوک مرحوم همدانی.
در اینجا با سپاس از جناب دکتر مجدفقیهی، نظر به اهمیت مطالب 
گفتگوی معارف را با ایشان در باب عرفان  کامل  ح  گفته شده، مشرو
نشریه  فرهیخته  مخاطبان  تقدیم  اهل‌بیت؟عهم؟  منظر  از  اســامــی 

می‌کنیم.
معارف

از  تعریف جــنــاب‌عــالــی  بــدانــیــم  مــی‌خــواهــیــم  ابــتــدا  در 
با  را  آن  افــتــراق  وجــوه  لطفاً  چیست؟  اهل‌بیت؟عهم؟«  »عــرفــان 

عرفان اسلامی مصطلح، برشمارید.
که بر محور   واژه عرفان چنانچه از نامش هویداست، دانشی است 
عملی(  خدا)عرفان  ســوی  به  سیر  و  نظری(  خدا)عرفان  شناخت 
که این شناخت را  گرفته است؛ البته تفاوت در روش آن است  شکل 

کشف می‌داند. مستند به 
کنیم، می‌بینیم  گر ما به متون دینی‌مان مراجعه  که ا طبیعی است 
که غرض خلقت و بعثت، هر دو، همین معرفت‌الله است. در روایتی 
عَرَفُوهُ‏  ــإِذَا  فَ لِيَعْرِفُوهُ   

َّ
إِل الْعِبَادَ  خَلَقَ  »مَــا  داریــم:  سیدالشهدا؟ع؟  از 

از  بعد  بشناسند؛  را  او  اینکه  بــرای  آفرید  را  مخلوقات  خدا  عَــبَــدُوهُ‏« 

شناختن، چه می‌شود؟ »عَبَدُوه«؛ وقتی بنده او شدند چه می‌شود؟ 
بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاه‏1«  به استغنا می‌رسند و از جز   »اسْتَغْنَوْا 
خدا  به  وابستگی‌شان  و  فقر  آن  و  می‌کنند  بی‌نیازی  احساس  خدا 
سبب می‌شود که انواع فیوضات در وجودشان تجلی کند؛ همان‌گونه 
که  مَعْرِفَتُه2ُ«  يــنِ‏  الــدِّ لُ‏  وَّ

َ
»أ می‌فرمایند:  علی؟ع؟  امیرمؤمنان  که 

»اول« به معنای اساس است؛ یعنی اساس دین شناخت خداست؛ 
و  دانسته  همین  هم  را  انبیاء  بعثت  فلسفه  دیگر   خطبه‌ای  در  و 
را  رُسُلَهُ‏3« و  خدا  پیامبران  نْسِ‏  ِ

ْ
ال وَ  الْجِنِ‏  إِلَى  بَعَثَ  می‌فرمایند: »وَ 

که: »لِيَعْلَمَ‏ الْعِبَادُ  که  مهم‌ترینش این است  برای چند هدف فرستاد 
کنند  هُمْ إِذْ جَهِلُوه‏4« تا بندگان خدا به خداوند، علم و معرفت پیدا  رَبَّ

بعد از آن‌که جاهل بودند.

مکتب  در  کــه  اســـت  ایـــن  دارد  ــود  وجـ ایــنــجــا  در  کــه  مهمی  نکته 
که این دو  اهل‌بیت؟عهم؟ دو نکته در بحث عرفان بالله وجود دارد 
نکته از جمله وجوه افتراق و امتیاز این عرفان با سایر عرفان‌هاست؛ 

که: و آن دو نکته این است 

طریق  از  تــحــول‌زا،  و  برتر  و  صحیح  معرفت  به  دستیابی  راه   
ً
اولا  

اهل‌بیت؟عهم؟ است. در این زمینه روایات زیادی داریم: »بِنَا عُبِدَ الُلَّه 
به وسیله  تَعَالَ‏ى5« خدا فقط  وَ  تَبَارَكَ  الُلَّه  ــدَ  وُحِّ بِنَا  وَ  الُلَّه‏  عُرِفَ‏  بِنَا  وَ 
ما شناخته می‌شود. سخن ما در ضرورت تمسک به اهل‌بیت؟عهم؟ 
در معرفت مربوط به اثبات وجود خدا و یا معرفت از طریق مفاهیم 

گفتی با دکتر محمدعلی مجد فقیهی گپ و  در 
گفت‌وگو از: سید مجتبی مجاهدیان

بررسی عوامل رویکرد به عرفان مدوّن و دوری از عرفان ناب

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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که از  کسی  نیست ـ زیرا اثبات وجود خدا امری فرا دینی است و هر 
موهبت عقل برخوردار باشد با تعقل و تفکر به وجود خدا پی می‌برد 
که در پی همین اثبات است متوقف بر  و مرحله‌ای از شناخت نیز 
که  یا در روایت دیگر  عُرِفَ‏ الُلَّه«‏  اما در روایت »بِنَا  ـ  دین نمی‌باشد 
گر خدا  فَ‏ الْعِبَادَ نَفْسَهُ« ا می‌فرماید: »إِنَّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرَّ
صِرَاطَهُ  وَ  بْوَابَهُ 

َ
أ جَعَلَنَا  لَكِنْ  »وَ  را می‌شناساند   می‌خواست خودش 

داده  قرار  خودش  شناخت  برای  درهایی  و  ابواب  را  ما  سَبِيلَه6‏«  وَ 
است، سخن از شناخت خاصی است.

از  منحصر  الله  معرفه  در  عرفان  که  چیست  قضیه  ایــن  راز   ثانیاً 
که معرفت  طریق اهل‌بیت؟عهم؟ است؟ دلیلش این نکته دوم است 
نیست  اینگونه  یعنی  خــداســت؛  صنع  اهــل‌بــیــت؟عهم؟  مکتب  در 

کــســی خــواســت بــتــوانــد به  کــه هــر 
شــنــاخــت خـــدا بـــرســـد. قــــرآن هم 
لِنَفْسٍ‏  كانَ  ما  »وَ  می‌گوید:  را  این 
کسی  الِلَّه7« هر  بِــإِذْنِ   

َ
إِلّا تُؤْمِنَ  نْ‏ 

َ
أ

نــمــی‌تــوانــد ایــمــان واقــعــی بــه خدا 
پیدا کند. خدا باید اذن دهد؛ یعنی 
و  باشد  داشته  باید  را  قابلیت  آن 
در  فرد  که  است  زمانی  قابلیت  آن 
گیرد. همان‌گونه  قرار  مقام تسلیم 
که شیطان شناختی نسبت به خدا 
در  اما  کرد  را  خدا  بندگی  و  داشــت 
و  لذا محروم  بود،  ننشسته  تسلیم 

مهجور شد. 
ــمُــبْــتَــلَــ‏ى بِـــهِ‏  ائــمــه؟عهم؟ را »بَــــابُ الْ
که  بــابــی  یعنی  ـــاس8« ‌گــویــنــد،  الـــنَّ
انــســان‌هــا را امــتــحــان مــی‌کــنــد و 
اســت.  داده  قـــرار  را خــدا  راه  ایـــن  
کــه در ســوره  ــت بــدانــیــد  جــالــب اس
معرفت  به  مستقیم  صــراط  حمد، 
بلکه  تبیین شده است؛  یا عبادت 
افراد  وسیله  به  را  مستقیم  صــراط 
تعریف می‌کند. سوره حمد، تولّی و 

که خدا به آن‌ها  کسانی است  تبرّی است و صراط مستقیم، صراط 
بر  خدا  کسانی‌که  نه  هستند؛  اهل‌بیت؟عهم؟  همان  که  داده  نعمت 
که  تــولای منعمین است  کــرده اســت. یعنی در سایه  آن‌هــا غضب 
بفرماید صراط  انسان در صراط مستقیم قرار می‌گیرد. می‌توانست 
برده است؛  افراد  ولی دقیقاً روی  مستقیم، صراط عبودیت است، 
که خداوند زمانی تجلی می‌کند و معرفت را به  لذا نتیجه می‌گیریم 
که فرد در مقام تسلیم یعنی تسلیم خلفای الهی  جان فرد می‌اندازد 
باشد. پس معرفت، صنع خداست. حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند: 
آن‌ها  بر  که  این خداست  نمی‌کنند  را درک  و عقول، خدا  اوهــام   «
بر  را  مــی‌ســازد9«. خــدا خــودش  آشــکــار  را  و خــودش  تجلی می‌کند 
باشد؛ تسلیم چه  اهل تسلیم  کسی‌که  بر  آشکار می‌کند؟  کسی  چه 
پیامبر  که  خواسته،  را  تسلیمش  خداوند  که  کسی  تسلیم  کسی؟ 
تَسْليما10ً«  مُوا  سَلِّ وَ  عَلَيْهِ  وا 

ُ
صَلّ آمَنُوا  ذينَ 

َ
الّ هَا  يُّ

َ
أ آنهاست: »يا  از  یکی 

خود  باشید.  او  تسلیم  یعنی  نیست،  سلام  اینجا  در  سلّموا  معنای 
»فَـــإِنْ  دارد.  تسلیم  مقام  و  اســت  اول‌المسلمین  ــول‌الله؟ص؟   ــ رس
محاجه  تو  با  گر  ا بَعَن11ِ«  اتَّ مَنِ  وَ   ِ

لَِّ وَجْهِيَ  سْلَمْتُ 
َ
أ فَقُلْ  وكَ‏  حَاجُّ

که  کسی هم  کرده‌ام و هر  کردند بگو همه وجود خود را تسلیم خدا 
تابع من است)چنین است(. که اینجا تابعین اهل‌بیت؟عهم؟ هستند 
که انسان را به حرکت در  که در مقام تسلیم نشسته‌اند. راه معرفتی 

آورد و شناخت صحیح بدهد از طریق اهل‌بیت؟عهم؟ است.
گر منتهی به حرکت نشود هیچ   شناخت در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ ا
‏ى   تَعْرِفُوا حَتَّ

َ
ى تَعْرِفُوا وَ ل  تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتَّ

َ
كُمْ ل ارزشی ندارد. »إِنَّ

قُوا   تُصَدِّ
َ

کنید »وَ ل قُوا« شما معرفت پیدا نمی‌کنید تا تصدیق  تُصَدِّ
مُوا12« تصدیق به درد نمی‌خورد مگر اینکه تسلیم شوید. در  ى تُسَلِّ حَتَّ
ادامه حدیث می‌فرماید: »مردم اولی را گرفته‌اند و این را رها کرده‌اند«. 
نـــدارد. ــی  ارزشـ هیچ  مــحــض،  شناخت  اهــل‌بــیــت؟عهم؟  مکتب  در 

اوســت13«  تصدیق  معرفت،  »کمال  می‌فرمایند:  علی؟ع؟  حضرت 
تصدیق  بــه  معرفت  ارزش  یعنی 
تــوحــیــد  ــه  ــ ب تـــصـــدیـــق  ارزش  و 
بـــه معنای  عـــرفـــان  پـــس  ــت.  ــ اس
که  معرفتی  آن  خــودش  حقیقی 
حضرت  قرب  آستانه  به  را  انسان 
ــه مــنــحــصــراً از  کـ ــق بـــرســـانـــد؛  حـ
ائمه  و  اهل‌بیت  و  پیامبر  کــانــال 
جهتش  اســـت.  معصومین؟عهم؟ 
ــدا این  کــه اولًا خ ــت  ــن اس هــم ای
از  باید  و  داده  آن‌هــا  به  را  عرفان 
کرد. اتفاقاً این نکته  کسب  آن‌ها 
 31 نامه  در   علی؟ع؟   حضرت  را 
يُنْبِئْ  ــمْ  لَ حَـــداً 

َ
أ نَّ 

َ
»أ می‌فرمایند: 

عَنْهُ   
َ
ــأ ــبَ نْ

َ
أ كَمَا  سُبْحَانَهُ  الِلَّه  ــنِ  عَ

انباء  خدا  از  احدی  سُــولُ؟ص؟«  الــرَّ
آنگونه‌ای   نــیــاورده  خبر  و  نکرده 
پس  اســت.  آورده  الله  رســول  کــه 
این  عجیب  است.  همین  راهش 
کــه بــزرگــان عــرفــان هــم به  اســت 
ع اعتراف کرده‌اند. این  این موضو
بزرگان  بلکه  نیست  بنده  حــرف 
که  کــرده‌انــد  اعــتــراف  هم  عرفان 

کجا نیست.  که در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ است هیچ  آن معرفتی 
گر خدا بخواهد این معرفت را به ما بدهد باید  که ا دیگر این است 
است،  تسلیم  مقام  در  کسی‌که  می‌گوید:  خدا  شویم.  آن‌ها  تسلیم 
مُ عَلَيْكُمْ يَا مَحَالَ‏ مَعْرِفَةِ اللَّه14« این‌ها محل 

َ
ل عرفان می‌گیرد. »السَّ

معرفت خدا هستند.

که تمام وجوه و مؤلفه‌های عرفان  کنون منبعی  آیا تا
کرده باشد،  ناب را از مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ اخذ ، تبیین و ارائه 
کند؟ با توجه  که عرفان‌آموز شیعی بتواند از آن استفاده  داریم 
به اینکه وقتی به عرفان مدوّنِ رایج نگاه می‌کنیم، واقعاً برخی 
تصوف  و  مصطلح  اسلامی  عرفان  میان  مــرزی  و  دیــوار  جاها، 

نمی‌بینیم و در واقع مرزهایشان برداشته و یکی شده‌اند!
کــه عــرفــان مــــدّوَن  آنــجــاســت، با  صــرف نظر از مــتــون مــوجــود 
این  که  منبعی  متاسفانه  خیر!  بگویم:  باید  انــدوه  و  تاسف  کمال 
گفته و  را  با  عرفان مدون  آن  تمایزات  و  کرده  را استخراج  عرفان 
کنون  تا   آنچه  نداریم. عمده  باشد،  کرده  بیان  را  حقیقت عرفان 

به  دستیابی  راه   
ً
اولا اهل‌بیت؟عهم؟:  مکتب  در 

است.  اهل‌بیت؟عهم؟  طریق  از  صحیح،  معرفت 
الُلَّه  عُبِدَ  »بِنَا  داریم:  زیادی  روایات  زمینه  این  در 
‏ الُلَّه‏ وَ ...‏« ثانیاً در این مکتب، معرفت 

َ
وَ بِنَا عُرِف

کسی  که هر  صنع خداست؛ یعنی اینگونه نیست 
قــرآن  بــرســد.  خــدا  شناخت  بــه  بتواند  خــواســت 
نِ 

ْ
بِــإِذ  

َّ
إِلا تُؤْمِنَ  نْ‏ 

َ
أ سٍ‏ 

ْ
لِنَف كانَ  ما  »وَ  می‌فرماید: 

اللَّه«؛ یعنی باید قابلیت داشته باشد و آن زمانی 
گیرد. ائمه؟عهم؟  که فرد در مقام تسلیم قرار  است 
که  اس« ‌گویند، یعنی بابی 

َ
‏ى بِهِ‏ النّ

َ
مُبْتَل

ْ
را »بَابُ ال

بدانید  است  جالب  می‌کند.  امتحان  را  انسان‌ها 
در سوره حمد، صراط مستقیم را به وسیله افراد 
خداوند  که  می‌گیریم  نتیجه  لــذا  می‌کند؛  تعریف 
فرد  جــان  بــه  را  معرفت  و  می‌کند  تجلی  زمــانــی 
تسلیم  یعنی  تسلیم  مقام  در  فــرد  که  مــی‌انــدازد 
خلفای الهی باشد. پس معرفت، صنع خداست.
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اخلاق  اخلاق هم چنین است.  در  تطبیق است؛ حتی  نوشته شده 
عرفان،  در  ریز  موضوعات  حتی  شــده،  نگاشته  که  عرفان‌هایی  و 
مکاتب  از  بــرخــی  یــا  و  ابــن‌عــربــی  تفکر  هــمــان  کــامــل،  انــســان  مثل 
اهلبیت؟عهم؟  و  ــرآن  ق منابع  از  شــواهــدی  بــا  تنها  کــه  اســت  عرفانی 
کلام و اخلاق  مزیّن شده است. نه تنها ساختار عرفانی بلکه ساختار 
روایــات! و  آیــات  از  برگرفته  نه  اســت  متون  ایــن  از  برگرفته  هم  ما 
که مثلًا  کنید، می‌بینید  گر در نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه غور   ا
در  شده15  متمرکز  »عظمت«  صفت  بر  می‌کند  صحبت  خدا  از  وقتی 
که  تنها صفت  کلام، بیشتر به صفت »عدالت« خدا  حالی‌که در علم 
وقتی  روایـــات  تمام  در  یا  اســت.  شــده  متمرکز  اســت،  الهی  مخوف 
صحبت از خدا و صفات او می‌شود، آثار تربیتی آن ذکر شده، با اینکه 
گر خدا قادر است نتیجه  کتاب‌های ما منعکس نشده است. مثلًا ا در 
گر خدا اول و آخر است و من  معرفت به قدرت خدا چه باید باشد؟ ا

نتیجه  دارم  بـــاور  را  ایـــن 
چیست؟  بــاور  این  تربیتی 
کـــدام  در  حـــرف‌هـــا  ایــــن 
منابع  در  امــا  آمــده؟  کتاب 
روایـــی مــا هست ولــی ذکر 
نشده است. بر همین وزان 
مــدّوَن؛  عرفان‌های  است 
و  قضایا  که  تفاوت  این  با 
اعتبار  از  کلام  علم  مسائل 
کثری  صد در صدی یا حدا
که  برخوردار است در حالی 
گزاره‌های عرفانی  قضایا و 
چنین  از  مــدّوَن  عرفان  در 

اعتباری برخوردار نیست.

ــد  ــای ب کـــجـــا  از 
کرد؟ شروع 

باید در حوزه‌های علمیه 
آســـیـــب‌شـــنـــاســـی شـــــود. 
ــن اســت  اولـــیـــن آســیــب ایـ
ما  علمیه  حـــوزه‌هـــای  ــه  ک
کتب  بــه عــلــوم اســامــی و 
از  ــیــش  ب آن،  ــا  بـ ــبــط  مــرت

متخصص  علمیه،  حــوزه  در  الان  مثلًا  داده‌انـــد!  بها  اسلامی  متون 
کفایه داریم اما متخصص نهج‌البلاغه،  اسفار و متخصص رسائل و 
نداریم؛  توحید صدوق  و  الدرجات  بصائر  کافی،  سجادیه،  صحیفه 
مورد  احــادیــث  ایــن  فقهی  بخش   فقط  و  دعاست  و  حدیث  چــون 
احادیث  و  گرفته  ــرار  ق فقه  عرصه  در  اندیشمندان  دقیق  بــررســی 
معرفتی در اختیار مجموعه‌ای از اخباری‌ها و محدثین ساده‌اندیش 
بوده است؛ لذا عالمان نقّاد و دارای ذهن قوی در این‌گونه احادیث 
گوشه  گر هم در  ا البته  کنند.  که تأمل  و ادعیه ورود پیدا نکرده‌اند 
است. حداقلی  بسیار  و  نشده  تبدیل  جریان  یک  به  بــوده،  کنار  و 
که صوتی  ح صحیفه سجادیه  در شر را 7/6 سال پیش  این  من 
 

َ
ل »وَ  ــت:  اس ــده  آم در حدیثی  کــه  ــرده‌ام  کـ بیان  ــت،  اس مــوجــود  آن 
16« طرف بر باطل شدن یا نشدن وضویش  كِّ

َ
بَداً بِالشّ

َ
تَنْقُضِ‏ الْيَقِينَ‏ أ

کرده و امام؟ع؟ این را فرمودند. هزاران صفحه تحت عنوان  شک 
عمیق  جملات  اما  شده،  نوشته  حدیث  این  اطــراف  در  استصحاب 

دَهُ‏  معرفتی در روایات چه؟! در خطبه حضرت امام علی؟ع؟ »مَا وَحَّ
ح و توضیح برایش  لَه17« چقدر شر

َ
صَابَ مَنْ مَثّ

َ
 حَقِيقَتَهُ أ

َ
فَهُ وَ ل كَيَّ مَنْ‏ 

که اندیشمندان و حوزویان ما غوری  داریم؛ ولی جای تاسف است 
کتاب‌های نگاشته  که بر  کردند، تسلطی  که در دانش‌های اسلامی 
شده در  فلسفه و علم اصول داشتند و یا فقط در روایات فقهی تأمل 
را در عرصه روایات و ادعیه  نیرو  اندیشه و  کرده‌اند، چرا این فکر و 
معرفتی ما وارد نکرده و نظام معرفتی و مدل‌ها و الگوهای عملی از 

آن استخراج نشده است؟!

جواب جناب‌عالی به این چرایی چیست؟
که چون متأسفانه ما در مواجهه با  از یک جهت پاسخ این است 
گرفته‌ایم و آن‌ها هم این چیزها را علم می‌دانسته و  اهل سنت قرار 
کسی‌که آن‌ها را بداند، عالم می‌شمرده‌اند. مثلا آنها به ادبیات، فقه 
و اصول بها می‌دادند و متخصص این مسائل را عالم می‌دانستند؛ 
علم  را  اصــول  تنها  آمدیم  هم  ما  نتیجه  در 
کسی  گر  ا الان  عالم.   را  اصولی  و  دانستیم 
علم  را  تفسیر  نــه  بسیاری  بگوید،  تفسیر 
بــرای  یعنی  عــالــم!  را  مفسر  نــه  و  می‌دانند 
صحیفه  حِ  شار و   نهج‌البلاغه  حِ  شار مفسر، 

سجادیه، پرستیژِ علمی وجود ندارد.

نقل می‌شود  استاد مطهری  از 
که مرحوم آیت‌الله العظمی خویی  زمانی 
کرد اما  جلد اول تفسیر »البیان« را منتشر 
تفسیرشان  و  کشید  دست  کار  ادامــه  از 
قــای  آ از  مــتــوقــف شـــد، در ســفــر عــتــبــات 
تفسیری  مباحث  کــه  می‌خواهد  خویی 
صاحب  طباطبایی  عــامــه  مثل  را  خــود 
»المیزان« ادامه بدهد؛ اما آیت‌الله خویی 
ضمن عذرآوری، واقعیت تلخی را درباره 
علامه می‌گوید: »ایشان تضحیه کردند«؛ 
نگارش  و  بحث  و  درس  با  علامه  یعنی 
کردند و آینده  تفسیر قرآن، خود را قربانی 
خود را در حوزه، فدا نمودند؛ و من این 
کار را نمی‌کنم! متأسفانه چنین بوده و تا 
گر عالمی  ا که  حــدودی هنوز هم هست 
یا  و  قــرآن  را در تفسیر  و اصــول وجهه همّت خود  به جای فقه 
حدیث می‌گذاشت، باید قید موقعیت و جایگاه ویژه خود را در 

حوزه و به تبع آن در جامعه، می‌زد!
صحیفه  و  نهج‌البلاغه  ح  شر یا  قــرآن  تفسیر  فقیه،  چند  مگر  بله، 
جای  این  نبوده‌اند!  فقیه  شارحین،  عمده  نوشته‌اند؟!  سجادیه 
تقدم  بــه   معصومین؟عهم؟  کــام  بــه  بی‌اعتنایی  ایــن  دارد.  تأسف 

کلام معصوم؟ع؟ انجامیده است.  کلام بشر عادی بر  ناخواسته 
مرحوم شهید مطهری همان کسی که عرفان ابن عربی را در قبضه 
که حضرت علی؟ع؟ اوصاف  خود دارد  در  خطبه 220 نهج‌البلاغه 
خطبه  »ایــن  می‌فرماید:  ایشان  می‌کند،  بیان  را  الــی‌الله  سالکین 
ما  استاد  یا  و  یک‌طرف«.  هم  اسلامی  عرفان  سال  هزار  یک‌طرف، 
که من »فصوص« و بخشی از »مصباح« را  آیت‌الله حسن‌زاده آملی 
کتاب‌های موجود )یکی یکی  این  ایشان خواندم، می‌فرماید:   نزد 

نام می‌برد( در مقابل خطبه اول نهج‌البلاغه تاب ندارند.

شده،  نوشته  کنون  تا که  عرفان‌هایی  و  اخلاق 
مثل  عــرفــان،  مــوضــوعــات  حــتــی  اســـت.  تطبیق 
که تنها  کامل، همان تفکر ابن‌عربی است  انسان 
با شواهدی از قرآن و اهلبیت؟عهم؟ مزیّن شده! نه 
تنها ساختار عرفانی بلکه ساختار کلام و اخلاق ما 
هم برگرفته از این متون است! در نهج‌البلاغه و 
صحیفه سجادیه، وقتی از خدا صحبت می‌شود 
در  حالی‌که  در  است  متمرکز  »عظمت«  صفت  بر 
علم کلام، بیشتر به صفت »عدالت«، تنها صفت 
وقتی  روایـــات  در  اســـت!  متمرکز  الــهــی،  مــخــوف 
تربیتی  آثــار  می‌شود،  او  صفات  و  خــدا  از  سخن 
کتاب‌های ما منعکس نشده  کر شده، اما در  آن ذ
است! بر همین وزان است عرفان‌های مدّوَن؛ با 
کلام از اعتبار  که قضایا و مسائل علم  این تفاوت 
گزاره‌های  و  قضایا  اما  است  برخوردار  کثری  حدا
نیست. ــوردار  ــرخـ بـ اعــتــبــاری  چنین  از  عــرفــانــی 
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که من خودم در مثنوی داشته‌ام، احساسم  بر اساس مطالعاتی  
امیرالمؤمنین؟ع؟  کلام  از  را  ل حرف‌هایشان 

ُ
گ این‌ها  که  این است 

عامه  حدیثی  منابع  در  حرف‌هایشان  چون ‌این  کرده‌اند؛  اصطیاد 
از  سخنان  ایــن  ریــشــه  پــس  نیست،  و...  بــخــاری  صحیح  مانند 

کجاست؟! وقتی مولوی می‌گوید: 
ای علی، ای آنکه جمله دیده‌ای
گو از آنچه دیده‌ای شمّه‌ای وا

کلام حضرت امیر؟ع؟ انس داشته و مطالب  با   پس معلوم است 
کرده است. حجیم و بلند را از آنجا دریافت 

عرفان  در  را  کتاب‌ها  دقیق‌ترین  و  سنگین‌ترین  - ‌که  عربی  ابــن 
خیلی  عــبــارت  »روح‌الــقــدس«  کتاب  در  نوشته-  مصطلح  اســامــی 
و   ابــیــطــالــب، صـــاحـــب‌الاســـرار   ابـــن  عــلــی  کـــه: »هـــذا  عجیبی دارد 
الهی بلکه امام  امامها« علی ابن‌ابیطالب؟ع؟ نه تنها صاحب اسرار 
المعارف  فی  تمکنه  انظری  نفس،  »یــا  می‌گوید:  بعد  آن‌هــاســت. 
الهیه« ای نفس ببین علی چقدر در معارف الهی قدرتمند است. بعد 
کن خطبه‌های  له« نگاه  بحوراً لاسواحل  خُطَبَه  می‌گوید: »انظری 

که  کرانه ندارند! معلوم است  که ساحل و  علی؟ع؟ دریاهایی است 
گر  فصوص  با خطبه‌های حضرت آشنا بود. ما اینجا چه بگوییم؟! ا
را بخوانم  البلاغه  گر  نهج  ا اما   هستم 

ّ
کنم مل و تدریس  را بخوانم 

مکتب  این  بــزرگ  حالی‌که  در  ــاده‌ام!  س منبری  یک  بدهم  درس  و 
کرده و در برابر خطبه‌های امیرالمومنین؟ع؟ زانو  زده است.  اعتراف 
کنگره نهج‌البلاغه در باره   که در پیامشان در  حتی امام خمینی؟ره؟ 
كُلِّ شَيْ‏ءٍ   بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ 

َ
كُلِ‏ شَيْ‏ءٍ ل کتاب »مَعَ‏  کوتاه از این  عبارتی 

 بِمُزَايَلَة18ٍ« فرمودند: هان فیلسوفان و حکمت‌اندوزان بیایید و در 
َ

ل
کتاب الهی به تحقیق بنشینید و افکار بلند  جملات خطبه اول این 
کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفان  گیرید و با  کار  پایه خود را به 

کوتاه را به تفسیر بپردازید. این جمله 

گفتند  گورباچوف از عرفان ابن عربی  گر چه در نامه به   امام؟ره؟ ا
برای  که  خــود  وصیت‌نامه  در  امــا   _ بــود  ملحد  مخاطبش   چــون   _
مسلمانان و مؤمنان  نوشته‌اند، گفته‌اند: ما به نهج‌البلاغه و صحیفه 

سجادیه  مفتخریم؛ ولی اسمی از فصوص ابن عربی نیاورده‌اند.

اول  از  اســام  جهان  در  عرفانی  مکاتب  تمام  که  این‌ها  تنها  نه    
امیر؟ع؟  حضرت  بــه  را  خــود  سلسله‌های  همه  کنون  تــا  پیدایش 
کجا قرار دارد؟ خطبه‌های آن  رسانده‌اند؛ ولی الان حضرت امیر؟ع؟ 
که ما از  گریست  کجا  قرار دارد؟ متأسفانه در این موضع باید  حضرت 

عرفان ناب اهل‌بیت؟عهم؟ محرومیم.

گرایشی به عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ در میان  اساساً چرا 
با  آیا  و  اندیشمندان و سالکان حوزه عرفان اسلامی نیست؟! 
وضع موجود، امیدی به استخراج و یا تدوین جامع عرفان ناب 

اهل‌بیت ؟عهم؟هست؟
گرایشی  که چرا به عرفان ناب اهل‌بیت؟عهم؟  پرسش مهمی است 
که عرفان موجود یک دستگاه  نیست؟ دلیل اول و اصلی این است 
را  صد  تا  صفر  از  که  اســت  دستگاهی  فلسفه  که  همان‌طور  اســت؛ 
گفته و تمام  کرده و مراتب آن را  از  بحث وجود شروع  گفته است. 
دستگاه  است.  کرده  تقریر  را  هسته‌شناسی  و  آنتولوژی  بحث‌های 
عرفان هم می‌گوید یک عرفان عملی و یک عرفان نظری داریم؛ و 
گفته است. اما ما نیامده‌ایم از منابع دست  صفر تا صد هر یک را هم 

کنیم  اول اسلامی یعنی آیات و روایات، چنین دستگاهی را استخراج 
انجام  را  کار  این  و بگوییم این هم عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ است! ما 
عرفان  اســم  به  کــنــده‌ای  پــرا چیزهای  اســت  ممکن  البته  نــدادیــم؛ 
کنون آن دستگاه صفر تا صد وجود  گفته باشیم اما تا  اهل‌بیت؟عهم؟ 
که به تعبیر حضرت امیر؟ع؟  ندارد. این نکته را باید اذعان نماییم 
کنیم باز  »عجایب قرآن انقضا ندارد19« یعنی ما هر دستگاهی تعریف 
هم در آن حرف داریم؛ ولی همان ساختار اولیه را هم برای کسانی‌که 
گر هم کسی وارد شده،  کنند آماده نکرده‌ایم و ا می‌خواهند ورود پیدا 

بیشتر حالت تطبیقی دارد. به تعبییر مولوی: 

کسی از ظن خود شد یارمن هر 
از درون من نجست اسرار من

و  کشف  بــایــد  را  عــرفــانــی  ــن دســتــگــاه  ای بــه نظر شما 
یا باید بر اساس منابع اصیل و در دسترس، آن  کرد  استخراج 
اهل‌بیت؟عهم؟  عرفانی  دستگاه  آیا  دیگر  عبارت  به  ساخت؟  را 
کشف آن را نداشته‌ایم و  کنون توان  موجود بوده است اما ما تا 
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که ما  یا تنها مواد اولیّه ساخت این دستگاه موجود بوده است 
کنیم؟  باید خود آن را بسازیم و یا مونتاژ 

کرد؛ اما علت  کشف  به اعتقاد من منابع موجود است و باید آن را 
خطبه‌های  یا  می‌بینیم  کــنــده‌ای  پــرا متون  در  را  این‌ها  ما  اینکه 
هم  انسان‌ها  که  است  دلیل  این  به  دارد  ع  تنو امیرالمومنین؟ع؟ 
ع و وسع  ک و فهم و هم در عرصه عمل، طبایع متنو در عرصه ادرا
متفاوتی دارند؛ لذا راه به سوی خدا برای همه باز شده است. البته 
نمی‌شود بگوییم همین است و جز این نیست. در واقع این دستگاه 
مباحث  در  خصوصاً  جاها  یک‌سری  در  است  ممکن  اما  دارد  وجود 
اقتضای  به  که  باشد  انعطاف‌هایی  عملی   و  نظری  عرفان  درک 

مزاج‌ها متفاوت است.
که در افراد وجود دارد اقتضائات  این هم در روایت آمده، مراتبی 
را دارد. حتی  قرآن هم محکم و متشابه دارد؛ این  خاص خودش 

که تابلوهای دیگر  به این معناست 
نیفتد  راه  تا  انسان  و  اســت  راه  در 
و  اصــول  البته  بفهمد.  نمی‌تواند 
ثابتش  و  لایتغیر  اولــیــه،  گــام‌هــای 
چه در عرفان عملی و چه در عرفان 
نــظــری مــوجــود اســت و بــایــد آن را 

کرده و استخراج نمود. مطالعه 
شدیم  متمرکز  احکام  جرم  روی  ما 
غافل  دیــنــی  عقلانیت  جنبه  از  و 
گشتیم. فلسفه‌های وارداتی آمدند 
دین  اخــاقــی  و  عرفانی  جنبه  از  و 
کــه عــرفــان و اخــاق  غــافــل شــدیــم 
گــرفــتــنــد.  را  آنــهــا  وارداتــــــی جـــای 
عظیمی  بــخــش  از  غفلت  همین 
ورود  ســبــب  ــه  ک بـــود  مــتــونــمــان  از 
بیگانه شد. آن‌ها برای اینکه دچار 
گــفــتــنــد: »شــریــعــت«  تــنــش نــشــونــد 
ما!  بـــرای  و »طــریــقــت«  بـــرای شما 
ساختگی  همه  این‌ها  حالی‌که  در 
هم  آن  اســت  راه  یک  تنها  اســت. 
ــراط مــســتــقــیــم« اســــت؛ و آن  ــ »صـ

آورد. حضرت  بیرون  از ظلمت  را  که می‌خواهد مردم  صراطی است 
بِدْعَةً  مُبْتَدِعٌ  وَ  شِرْعَةً  بِعٌ  گروهند »مُتَّ علی؟ع؟ می‌فرمایند: مردم دو 
20« یا پیرو شریعت الهی هستند یا پیرو بدعتند. پس برخلاف ادعای 

برخی مکاتب عرفانی منسوب به اسلام، شریعت به معنای »پوسته« 
مقصد  ســوی  به  را  انسان  که  اســت  راهــی  معنای  به  بلکه  نیست 

هدایت می‌کند و راه دیگر بدعت است.

»وَ  چه؟!  خدا،  ذکر  اما  کــرده،  بحث  فقیه  را  جرم  به  مربوط  عوامل 
 _ است  امر  که   _ بروید  خدا  سوی  به  پیوسته  و   »21 ً

تَبْتِلي إِلَيْهِ  لْ  تَبَتَّ
کسی شرک را  قُوا الَلَّه‏« یعنی چه؟ شرک یعنی چه؟ چه  یعنی چه؟ »اتَّ
که چطور بین اوامر الهی  به عنوان حکم الهی بحث می‌کند؟ ببینید 
که طریقت پیدا شود  کرده‌ایم؟! همین تفکیک سبب شده  تفکیک 

کند. و برای خودش امر و نهی جعل 

ــریــن شــاخــصــه‌هــا و مــؤلــفــه‌هــای عــرفــان  مــهــم‌ت
اهل‌بیت؟عهم؟ را چه می‌دانید؟

عملی  عرفان  در  دارد.  عملی  و  نظری  شاخه  دو  موجود  عرفان 
ممکن است چیزهایی با آنچه در آیات و روایات هم هست مشابه 
انــکــار غیر مستقیم  نــحــوی  بــه  آن  تــمــام  بــنــده  نظر  بــه  امــا  بــاشــد؛ 
گردان شیخ رجبعلی خیاط  آموزه‌های قرآن و حدیث است! یکی از شا
گفت: من در عالم مکاشفه عطار  که مرحوم خیاط  برایم تعریف ‌کرد 
گفتم: هفت شهر عشق  که در آنجا مقامی ندارد!  نیشابوری را دیدم 
گفتند ما برای شما  گفت: بله ما اینجا آمدیم به ما  گشت!!!  را عطار 
برنامه و راه دادیم، انبیا را فرستادیم، دیگر برای خودتان چه درست 
هِ  كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ که: »فَمَنْ  کریم تصریح دارد  کردید؟! وقتی قرآن 
حَدا22«  و امیرالمؤمنین 

َ
أ هِ  رَبِّ بِعِبادَةِ  فَلْيَعْمَلْ‏ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ 

كِتَابِهِ وَ عَلَ‏ى  نَا الُلَّه فَاسْتَقِيمُوا عَلَى  علی؟ع؟ می‌فرماید: »وَ قَدْ قُلْتُمْ رَبُّ
الِحَةِ  رِيقَةِ الصَّ مْرِهِ وَ عَلَى الطَّ

َ
مِنْهَاجِ‏ أ

مِنْ عِبَادَتِه23ِ«  بر  منهاج امر الهی و 
عبادت،  امر  در  شایسته  طریقه  آن 
منحرف  آن  از  و  ــد  ورزیـ استقامت 
نشوید؛ نه بر طریقه‌های اختراعی. 
فرمول را قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ بیان 
چیزی  چه  دنبال  ما  پس  کرده‌اند؛ 
ما  باشیم؟!  می‌خواهیم  اضافه‌تر 
برای  الــی‌الله  مسیر  در  نداریم  حق 
کنیم؛  ــت  ــ درس بــرنــامــه  خـــودمـــان 
ةً  رَهْبانِيَّ »وَ  می‌فرماید:  شریفه  آیه 
عَلَيْهِمْ...24«  كَتَبْناها  ما  ابْتَدَعُوها 
گذاشته‌اند،  این رهبانیت را بدعت 
ننوشته  ــرایــشــان  ب خـــدا  را  ــا  ــن‌ه ای
آمـــــده؟!  کــجــا  از  ایـــن‌هـــا  اســـــت. 
کــبــرویــه، ذهــبــیــه،  ــقــت‌هــای  طــری
شتاریه و ... به چه معناست؟! بعد 
عده‌ای می‌خواهند هر جمله‌اش را 
برای  بله  دهند!  تطبیق  حدیثی  با 
کرد  هر چیزی می‌توان حدیثی پیدا 
گر پیدا نشد مطلب را با تأویل به  و ا

کرسی نشاند!
از طرفی عرفان‌های عملی مــدّوَن،  این مسیر را مسیر  صعب 
و  خــدا   سوی  به  رفتن  یعنی  عملی  عرفان  ساخته‌اند.  مشکلی  و 
و  سخت  ریاضت‌های  ولی  الْيُسْر25َ«  بِكُمُ‏  الُلَّه  می‌فرماید:»يُريدُ  خدا 
لذا وقتی به  راه را سخت نشان داده است.  دشوار در عرفان عملی 
که  منابع قرآن و روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این عرفان عملی 
که موجود است، متفاوت  پیشنهاد شده با آن عمل و سیر و سلوکی 
سهل  بلکه  نیست،  صعب  سخت  و  صعب  مسیر  نتیجه  در  اســت. 
در  می‌دهد  نشان  صعب  را  خــدا  راه  که  اســت  شیطان  ایــن  اســت. 
حالی‌که این راه سهل و آسان است. همه عرفان‌ها از طهارت نفس 
کرد،  صحبت می‌کنند اما چگونه؟ باید به مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ نگاه 

همه این‌ها بیان شده است.

شاخصه‌های سلوک قرآنی و روایی اول احیای عقل است. حضرت 
مَاتَ‏ نَفْسَه26ُ‏« در مسیر سیر و 

َ
حْيَا عَقْلَهُ وَ أ

َ
علی؟ع؟ می‌فرمایند: »قَدْ أ

کنی بعد نفست را بکشی. در صورتی  سلوک اول باید عقلت را احیا 

کــه حــوزه‌هــای مــا به  اولــیــن آســیــب ایــن اســت 
ــون اســـامـــی بها  ــت از م بــیــش  ــی،  ــامـ ــوم اسـ ــل ع
داده‌انــد! مثلًا الان در حوزه متخصص فلسفه و 
کفایه داریم  یا اسفار و رسائل و  و  کلام و عرفان 
سجادیه،  صحیفه  نهج‌البلاغه،  متخصص  امــا 
نداریم؛  صدوق  توحید  و  الدرجات  بصائر  کافی، 
بررسی  مـــورد  احــادیــث  ــن  ای فقهی  بخش  فقط 
احادیث  و  گرفته  قــرار  فقه  اندیشمندان  دقیق 
و  اخــبــاری‌هــا  از  مجموعه‌ای  اختیار  در  معرفتی 
عالمان  لذا  اســت؛  بــوده  ساده‌اندیش  محدثین 
و  احــادیــث  این‌گونه  در  قــوی  ذهــن  دارای  و  اد 

ّ
نق

تفسیر  فقیه،  چند  نــکــرده‌انــد.  پیدا  ورود  ادعــیــه 
عمده  نــوشــتــه‌انــد؟!  نهج‌البلاغه  ح  شــر یــا  قـــرآن 
به  بی‌اعتنایی  ایــن  نــبــوده‌انــد!  فقیه  شــارحــیــن، 
کلام  ناخواسته  تقدم  بــه   معصومین؟عهم؟  کــام 
کلام معصوم؟ع؟ انجامیده است. بشر عادی بر 
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بود! عقلانیت در همه  استدلالیان چوبین  پای  اینجا می‌گویند:  که 
شده  فراوانی  کید  تأ دینی  فرهنگ  در  و   دارد  جدی  حضور  مراحل 

کافی«. کتاب »عقل و جهل  است؛ مثلًا در 
نکته بعدی در این عرفان ناب این است که باید از طریقه صالح در 
که منهاج در امر الهی است تخطی نکرد. به قول حافظ: امر عبادت 

کس بد نکنیم فرض ایزد بگذاریم و به 
گویند روا نیست نگوییم رواست هر چه 

که راه رسیدن به خدا و سیر  مطلب دیگر در عرفان عملی این است 
بزنم:  ساده  مثالی  نــدارد.  امکان  معصوم؟ع؟  قرابت  بدون  الــی‌الله 
می‌گویند قطره آبی داشت از آسمان به سوی زمین می‌آمد و خیلی 
مغرور شده بود.  می‌گفت ما از بالاییم و به زمین می‌آییم. همین طور 
که با تبختر و تکبر می‌آمد وقتی دریا را دید به خودش آمد. انسان گاه 
زمانی  می‌شود!  بیشتر  عُجبش  طاقت‌فرسا  کشیدن‌های  ریاضت  با 
ببیند؛  را  برتر  انسان  که  می‌شود  ج  خار انانیت  و  خودیت  از  انسان 

دریا راببیند. راز ولایت اینجاست، تا 
او را نبیند خودش را می‌بیند، وقتی 
مــی‌شــود. ــا  ره از خـــودش  ــد  دی را  او 
کتاب‌های »فصوص   بنده خیلی به 
الـــحـــکـــم«  و »مــصــبــاح الانـــــس« و 
مــوجــود،  مــصــطــلــحِ  ــان  عــرف مکتب 
ابن  کتاب‌های  بــا  بـــودم.  علاقمند 
عــربــی، اشــعــار و غــزلــیــات حــافــظ و 
گاهی حتی  مولوی زندگی می‌کردم. 
ــک مــی‌ریــخــتــم.  مــی‌خــوانــدم و اشـ
ــرد و در  کـ ــدا لــطــف  عــلــت ایــنــکــه خـ
مــدد غیبی  افــتــادم یک  ایــن قضیه 
را  مــصــبــاح‌الانــس  درس  مــن  ــود.  ــ ب
آملی  آیــــت‌الله حـــســـن‌زاده  خــدمــت 
که  بود؛  طهارت  بحث  می‌خواندم. 
در طهارت ظاهر، باطن و ... بحث 
می‌شد. حرف‌های زیبایی هم بود. 
گــویــا نــیــرویــی مــرا  ــه رفــتــم  ک مــنــزل 
دنبال  من  اما  می‌برد  کتابخانه  به 
رفتم،  کتابخانه  به  نبودم.  چیزی 
گذاشتم از طبقه بالا یکی  صندلی را 
از مجلدات »بحارالانوار« را بی‌اختیار 

رَ  يُطَهِّ نْ‏ 
َ
أ الُلَّه  رَادَ 

َ
أ »فَمَنْ  آمد:  چشمم  جلو  حدیث  این  که  کردم  باز 

نْ يَطْمَسَ عَلَى قَلْبِهِ 
َ
رَادَ أ

َ
يَتَنَا وَ مَنْ أ

َ
فَهُ وَل نْسِ عَرَّ ِ

ْ
قَلْبَهُ‏ مِنَ الْجِنِّ وَ ال

کس را خدا بخواهد طهارت قلب دهد،  مَعْرِفَتَنَا27«؛ هر  عَنْهُ  مْسَكَ 
َ
أ

ولایت ما را به او می‌شناساند و... . بحث طهارت در آنجا بود. یعنی 
بدون ولایت الهی، امکان طهارت قلب نیست. این برای من حجتی 
کرد؛  شد. فهمیدم راه چیز دیگری است و از جای دیگری باید حرکت 
هم در معرفت هم در سیر الی‌الله بدون ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ و بدون 
برسد. بدون  انسان نمی‌تواند به خدا  ابــواب‌الله و محالّ معرفه‌الله 
خدا  نکرد،  سجده  خلیفه  برابر  در  شیطان  ــدارد.  ن راه  الهی  خلیفه 

کنار. فرمود برو 

نــظــر شــمــا مــهــم‌تــریــن مــصــادیــق و عــنــاویــن منابع  از 
استخراج دستگاه عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ چیست؟ 

حضرت  چون  است؛  منبع  مهم‌ترین  کریم«  »قــرآن  بنده  اعتقاد  به 
كُم28ْ« آدرس خانه خدا را از  وهُ‏ عَلَ‏ى رَبِّ

ُ
علی؟ع؟می‌فرمایند: »وَ اسْتَدِلّ

کتابی  کریم احتیاج به تفسیر و تعلیم دارد.  قرآن بگیرید. البته قرآن 
منبعی  بهترین  الْحِكْمَة29«.  وَ  الْكِتابَ‏  مُهُمُ‏  يُعَلِّ »وَ  اســت:  تعلیمی 
کند »خطبه‌های حضرت  که می‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی 
علی؟ع؟« است. احادیث ائمه؟عهم؟ معمولًا یا سؤال و جوابی بوده یا 
کافی، با توحید نهج‌البلاغه فرق  کتاب توحید  بین‌الاثنینی هستند. 
کافی، یا سوال و جواب است و یا احتجاج  زیادی دارد؛ چون توحید 
گردیده، اما حضرت علی؟ع؟ خطبه  و یا مطابق درک هر فرد بیان 
خوانده است؛ لذا خطبه‌های نهج‌البلاغه چه در عرفان نظری و چه 
بزرگانی  اعتراف  به  بنا  بلکه  است؛  منبع  بهترین  عملی،  عرفان  در 

چون ابن عربی  این خود بهترین منبع است.
که  کتاب راجع به خدا در نهج‌البلاغه، نوشته شده است  چند جلد 
از  استشهادی  با  رایــج  کلامی  ساختارهای  همان  دقیقاً  متاسفانه 
و آن  کنند  نیامده‌اند غور  یعنی نویسندگان  آمده است؛  نهج‌البلاغه 
بگذارند  کنار  را  رایج  ساختارهای 
نهج‌البلاغه  مطالب  این  ببینند  و 
مثلًا   بگوید؛  می‌خواهد  چــه  خــود 
در هیچ آیه و روایتی تعبیر »انسان 
حتی  متأسفانه  نــداریــم.  کــامــل« 
ــا هــم دســـت‌کـــاری شــده  تــعــابــیــر م
بگیرید  تعبیرها  همین  از  اســت. 
معنای  دیــگــر.  چیزهای  خیلی  تــا 
کـــامـــل چــیــســت؟! هیچ  ــان  ــسـ انـ
ــی‌الله حــدّ یقف نــدارد  وقــت سیر ال
هم  خدا؟ص؟  پیامبر  نمی‌ایستد.  و 
او فیض  به  مــی‌رود، خدا  دارد  که 
تمامی  هم  خدا  فیض  می‌رساند؛ 
کــامــل فــقــط خــداســت.  نـــــدارد و 
برگزیده  انسان  یا  و  فائز«  »انسان 
مناسب‌تری  تعبیر  خدا،  اولیای  یا 
که  است  کسی  فائز  انسانِ  است. 
جاذبه‌های  از  یعنی  شده؛  رستگار 
جذبه  مــســیــر  در  و  رســتــه  خــیــالــی 

گرفته است. عظمت الهی قرار 

به نظرم »نهج‌البلاغه« و »صحیفه 
ارزشمند  و  غنی  بسیار  منبع  دو  موجود،  منابع  میان  در  سجادیه« 
که  برای استخراج دستگاه عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ است. همان‌گونه 
کتاب درسی به  کرده‌اند؛ به نظر من باید به عنوان  بزرگان اعتراف 
مطالعه  نمی‌تواند  نفر  یک  هم  زودی  این  به  و  شود؛  نگاه  دو  این 
این  بنویسد.  نهج‌البلاغه  در  اسلامی  عرفان  عنوان  با  کتابی  و  کند 
دقت  و  گفتگو  بحث،  محل  ــی  درس کتابی  عــنــوان  بــه  باید  کتاب 
گذشت  از  بعد  تا  بگیرد  ــرار  ق فضلا  و  محققان  اندیشمندان،  نظر 
حضرت  هم  را  کلیدش  که  مهمی  نکته‌های  دریافت  و  دهــه  چند 
ــن مــهــم دســـت بیابند.  ــرادی بــه ایـ ــ عــلــی؟ع؟ فـــرمـــوده اســــت، افـ

نْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ‏ فَخَشَعَ« 
َ
حضرت امیر؟ع؟ به فرزندش می‌فرمایند: »أ

كَ فِي ذَلِكَ هَمّاً  كَانَ هَمُّ گر قلبت صفا پیدا کرد و خاشع شده »وَ  پسرم ا
وَاحِداً« و همت تو همت واحدی شد و فقط او را می‌خواهی آن موقع » 
کسی  که می‌گویم نظر افکن. پس  رْتُ لَك30َ« در آنچه  فَانْظُرْ فِيمَا فَسَّ

چرا به عرفان ناب اهل‌بیت؟عهم؟ گرایشی نیست؟ 
دلیل اول و اصلی این است که عرفان موجود یک 
دستگاهی  فلسفه  که  همان‌طور  است؛  دستگاه 
دستگاه  اســت،  گفته  را  صد  تا  صفر  از  که  اســت 
از  نیامده‌ایم  ما  اما  است.  گفته  هم  رایج  عرفان 
استخراج  را  دستگاهی  چنین  اول،  دست  منابع 
اهل‌بیت؟عهم؟  عــرفــان  هــم  ــن  ای بگوییم  و  کنیم 
کنده‌ای به  البته ممکن است چیزهای پرا است! 
اسم عرفان اهل‌بیت؟عهم؟ گفته باشیم اما تا کنون 
آن دستگاه صفر تا صد تدوین نشده است. این 
حضرت  تعبیر  به  که  نماییم  اذعــان  باید  را  نکته 
امیر؟ع؟ »عجایب قرآن انقضا ندارد« یعنی ما هر 
کنیم باز هم در آن حرف داریم؛  دستگاهی تعریف 
کسانی‌که  بــرای  هم  را  اولیه  ساختار  همان  ولــی 
نــکــرده‌ایــم. آمـــاده  کنند  پــیــدا  ورود  مــی‌خــواهــنــد 
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کلام معصوم؟ع؟ را دریابد مگر اینکه اول »قلب« و  نمی‌تواند اشارات 
يمَان31«؛ ِ

ْ
وْ مُؤْمِنٍ امْتَحَنَ‏ الُلَّه‏ قَلْبَهُ‏ لِل

َ
»همت« خود را اصلاح کرده باشد »أ

غ سحر داند و بس گل مر قدر مجموعه 

کاو ورقی خواند معانی دانست که نه هر 

تحقیقاتی،  مطالعاتی،  کــارهــای  بــه  احتیاج  هــم  ایــن  ــرای  ب یعنی 
که  داریـــم،  باطنی  صفای  به  احتیاج  هم  و  مدارستی  و  پژوهشی 
می‌فرمایند:  که  قــرآن  مثل  کند؛  هدایت  و  کند  دریافت  را  نکته‌ها 
انبیا حقایقی  بــرای  اولــیــا اشــاراتــی و  بــرای  »بـــرای عــوام ظــاهــری، 
کسی  هر  که  دارد  حقایقی  اســت؛  همین‌گونه  هم  حدیث  دارد32«، 
گر با  کند و لذا ا کسی نمی‌تواند از آن استخراج  نمی‌تواند بفهمد و هر 

کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. شتاب بخواهیم چیزی را آماده 

جایگاه ادعیه در نظام عرفانی اهل‌بیت؟عهم؟ با توجه 
به تفاوت سطح‌شان با احادیث، چیست؟

فوق‌العاده است. قالب بیانی دعا با حدیث متفاوت است؛ چون در 
مخاطب  شعور  اساس  بر  حدیث 
صحبت شده، اما در دعا این‌گونه 
نیست. مضافاً بر اینکه عبارات و 
که در دعا  تشبیهات و استعاراتی 
نــدارد.  وجــود  حدیث  در  هست، 
علی؟ع؟  حضرت  دعاهای  حتی 
در بعضی مباحث عرفانی، خیلی 
زیباتر از خطبه‌های ایشان است. 
در صحیفه علویه تعابیر حضرت 
واقعاً فوق‌العاده است.  علی؟ع؟ 
اینکه  بــاره  در  علی؟ع؟  حضرت 
صفات الهی را نمی‌توان توصیف 
کرد و تعبیری مطابق با  آن ارائه 
لَيْسَ‏  ـــذِي 

َ
»الّ می‌فرمایند:  داد، 

نَعْتٌ   
َ

ل وَ  ــدُودٌ  ــحْ مَ  
ٌ

حَـــدّ لِصِفَتِهِ‏ 
مَوْجُود33ٌ« صفت خدا نه حدّ دارد 
امام  و  قابل توصیف است؛  نه  و 
در  را   مطلب  همین  ســجــاد؟ع؟ 
تعبیری بسیار  زیبا بیان می‌کند: 
عُوت34ُ«  النُّ دُونَــكَ‏  خَتْ  تَفَسَّ »وَ 
اوصاف  برابر  تمام توصیف‌ها در 
که  تو متلاشی می‌شود. تعابیری 

در مناجات‌ها و نیایش‌ها هست فوق‌العاده عجیب است.

که وجود  تقیه‌ای  دلیل  به  و همچنین خود شیعه  ائمه شیعه؟عهم؟ 
داشته و نمی‌توانستند بسیاری از حرف‌ها را بزنند، معارف اعتقادی 
جامعه«  ــارت  »زی مثلًا  گفتند؛  زیــارت  یا  و  دعا  قالب  در  را  خودشان 
قالب  عالی‌ترین  در  را  امامت  به  نسبت  ما  باورهای  که  است  متنی 
کتاب  در  نمی‌کنید.  پیدا  را  آن  از  زیبا‌تر  و   نــمــوده  فــشــرده‌ســازی 
به  اعتقادی  معارف  آورده  را  امامت  احادیث  که  »بصائرالدرجات« 

زیبایی بیان شده است. 

و  پایین  فهم  دســت  از  مناجات،  و  دعــا  در  ائمه؟عهم؟ 
گیر مردم رها بودند و در واقع دغدغه فهم مخاطب   دست و پا

را نداشتند.

نــه در  بـــوده،  کــه چــون در خــلــوت شیعه  اســت  ایــن  بــلــه. عجیب 
مجلس حدیث و نقل و بحث، ایشان خودشان در خلوت خود دعا 
خبر  چه  که  می‌فهمیدند  آنجا  و  می‌خواندند  زیــارت  می‌خواندند، 
کتاب و درس،  امامت بدون  به  اعتقاد عمده مردم  که  الان  است. 
ما  علمای  حتی  زیارت‌نامه‌هاست.  خاطر  به  اســت  محکم  اینقدر 
قرار  چه  از  قصه  می‌یابند  در  می‌خوانند  که  زیارت‌نامه‌هایی  در  هم 
است. دعاهایی مثل زیارت امیرالمومنین علی؟ع؟: »فَاجْعَلْ نَفْسِي‏ 
به  و  کن  آرام  مرا  نفس  خدایا  بِقَضَائِك35َ«  رَاضِيَةً  بِقَدَرِكَ  ةً  مُطْمَئِنَّ

قضای خودت راضی نما.

کنون نتوانسته‌اند  امروز یکی از مشکلات بشر، نهاد ناآرام اوست. تا
و  این همه پزشک  نــاآرام است؟  کنند. چرا بشر  را حل  ناآرامی بشر 
کنند. اینجا  روان‌شناس به دنبال این هستند؛ اما نتوانستند درمان 
می‌گوید:  آنچه در دنیا دارد اتفاق می‌افتد، خیر است؛ چرا ناراحتی؟!! 
ةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ«. من واقعاً نمی‌دانم  »فَاجْعَلْ نَفْسِي‏ مُطْمَئِنَّ
همان  قصه،  اما  غوغاست.  ما  ادعیه  در  بگویم  بیانی  چه  با  اینجا 
پرستیژی است که عرض کردم. قرآن 
پرستیژ ندارد! دعا هم که اصلًا معارفی 
از  پیرمردهای  و  پیرزن  برای  و  ندارد 
بخواهید  گر  ا یعنی  اســت!  افتاده  کار 
کسانی‌که  کنید  کار  عرصه‌ها  این  در 
به  پوزخندی  با  دارنــد  علمی  وجهه 
یعنی  ــارت  زیـ و  دعــا  می‌نگرند!  شما 
که  چــه؟  ایــن حــرف‌هــا باعث شــده  
گر  ا و  نــرود  ایــن سمت و سو  به  کسی 
کسی رفته حُر  و آزاد بوده است.  هم 
شخصیت  و  مــوقــعــیــت  ــمــام  ت یــعــنــی 
گذاشته و وارد عرصه  خودش را زیر پا 
تفسیر، حدیث و حتی دعا شده است. 
علامه طباطبایی راجع به طی‌الارض 
با آیت‌الله سید محمدحسین حسینی 
طی  کــه  داشــتــنــد  گفتگویی  تــهــرانــی 
امام  می‌افتد.  اتفاق  چگونه  الارض 
انجیلیه  مــنــاجــات  در  ســـجـــاد؟ع؟ 
که  ــرده  ک را بیان  کــبــری،36 قــصــه‌ای 
چیزها  ایــن  از  و  اســت  آن  راز  بیانگر 
زیاد است. خیلی از معضلات علوم در 

کتشاف می‌شود. دعاها حل و ا

آیا ادعیه مأثوره، غیر از عرفان و اخلاق، کاربردهای دیگری 
باشند؟ داشته  می‌توانند  اسلامی  علوم  بازتعریف  یا  و  تکامل  در 

من زمانی ساختار فقه را از صحیفه سجادیه استخراج کردم. حضرت 
لُ إِلَيْكَ بِفَضْلِ نَافِلَةٍ  تَوَسَّ

َ
سجاد ؟ع؟ به خدا عرض می‌کند: »وَ لَسْتُ أ

يْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ 
َ

غْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ وَ تَعَدّ
َ
كَثِيرِ مَا أ مَعَ 

كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي مِنْ  كَبَائِرِ ذُنُوبٍ اجْتَرَحْتُهَا،  إِلَى حُرُمَاتٍ‏ انْتَهَكْتُهَا، وَ 
را  گناهان  کردم، ذنوب و  را ترک  تو  سِتْرا37ً«؛ من فروض  فَضَائِحِهَا 
از  انجام دادم و حرمت‌های تو را پرده دریدم. متأسفانه ادبیات ما 
گر از نظر  استشهاد به صحیفه سجادیه و نهج البلاغه عاری است. ا
هست.  که  ادبی  کتاب  حداقل  نیست،  علمی  کتاب‌ها  این  برخی 
می‌توان  عــبــارات،  زیباشناختی  و  استعاری  دقــایــق  از  نظر  صــرف 
گهربار در سه بخش  تنظیم نمود:  کلام  ساختار فقه را بر اساس این 

کریم« مهم‌ترین منبع عرفان است؛ البته  »قرآن 
منبعی  بهترین  دارد.  تعلیم  و  تفسیر  به  احتیاج 
کند  راهنمایی  زمینه  ایــن  در  را  مــا  مــی‌تــوانــد  کــه 
ائمه؟عهم؟  احادیث  است.  علی؟ع؟«  »خطبه‌های 
ثنینی  بین‌الا یا  بــوده  جوابی  و  ســؤال  یا   

ً
معمولا

هستند. کتاب توحید کافی، با توحید نهج‌البلاغه 
یا سوال و  کافی،  زیــادی دارد؛ چون توحید  فرق 
جواب است و یا احتجاج و یا مطابق درک هر فرد 
گردیده، اما حضرت علی؟ع؟ خطبه خوانده  بیان 
کنند  غــور  نــیــامــده‌انــد  نویسندگان  البته  اســـت. 
ببینند  و  بگذارند  کنار  را  رایــج  ساختارهای  آن  و 
ایـــن مــطــالــب نــهــج‌الــبــاغــه خـــود چــه مــی‌خــواهــد 
»انسان  تعبیر  روایتی  و  آیه  هیچ  در  مثلًا   بگوید؛ 
هم  مــا  تعابیر  حتی  متأسفانه  نــداریــم.  کــامــل« 
دست‌کاری شده است. »انسان فائز« و یا انسان 
است. مناسب‌تری  تعبیر  خدا،  اولیای  یا  برگزیده 
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1.»فــروض«؛ یعنی آنچه انجام آن بر ما واجب است، چه واجبات 
اعتقادی و چه اخلاقی 2.»ذنوب«؛ آنچه انجام آن بر ما حرام است، 
چه ظاهری و چه باطنی. نظامِ دین هم نظام اطاعت و معصیت 
چه  شامل  فــروض  می‌کنید؟  قالب‌بندی  دیگری  طــور  چــرا  اســت. 
می‌شود؟ فروض اعتقادی، فروض اخلاقی و فروض فقهی. ذنوب 
ما  »إِنَّ جانی:  معاصی  جارحی،  معاصی  ذنوب  است  همین‌گونه  هم 
فواحش  باره  در  ما  بَطَن38َ«  ما  وَ  مِنْها  ظَهَرَ  ما  الْفَواحِشَ‏  ــيَ  رَبِّ مَ  حَــرَّ
که حلقه  باطنی بحث نکردیم. جزو محرمات است. 3.»حرمات« 
خیر  به  عاقبت  گهان  نا گنهکاری  دیده‌اید  ماست.  فقه  در  مفقوده 
گهان ذلیل و عاقبت به شرّ می‌شود؟  می‌شود یا آدم اهل عبادتی نا
چه  است:  آمده  روایت  در  است.  نگهداشتن  حرمت  خاطر  به  اینها 
فقه   دانــش  ساختار  داریــم.  نگه  باید  که  هست،  حرمت  چیزهایی 

را  ــدارد  ن ربطی  دعــا  با  ظاهر  به  که 
امام سجاد؟ع؟   از دعای  می‌توان  
مــبــاحــث علوم  نــمــود.  ــراج  ــخ ــت اس
قرآنی و مباحث تفسیری عجیب و 

غریبی در همین ادعیه هست.

کــه  ــت  ــ ــ ــن اس ــ ــ ــده ای ــ ــن ــ ــاد ب ــ ــق ــ ــت اعــ
ــــک مــنــبــع  ــه ی ــادیـ ــجـ صــحــیــفــه سـ
غــنــی تــفــســیــری اســــت؛ ولـــی هیچ 
نــکــرده  ــاده  ــف ــت اس آن  از  مــفــسّــری 
اســــت! نــمــونــه‌هــایــی هــم در ایــن 
است.  فوق‌العاده  که  دارم  زمینه 
فْــلَــحَ‏ 

َ
أ ــدْ  قَ می‌فرماید:»  کریم  قــرآن 

ذينَ هُمْ في‏ صَلاتِهِمْ‏ 
َ
الّ الْمُؤْمِنُون* 

خاشعند.  نماز  اهــل  خــاشِــعُــون39« 
زیباتر  را  ع  خشو چه؟  یعنی  ع  خشو
بــیــان  امــــام ســـجـــاد؟ع؟  آنــچــه  از 
کجا نمی‌بینید؛ اما  فرموده در هیچ 
تفسیر  در  مفسری  هیچ  متأسفانه 
نکرده  اشــاره  منبع  ایــن  به  ع  خشو
اسْتَحْيَا  »هَــذَا مَقَامُ‏ مَنِ  که:  است 
ــا ایـــن مقام  ــفْــسِــهِ‏ مِـــنْـــكَ‏« خــدای ــنَ لِ
ــه شـــرم و حــیــا دارد  ک کــســی اســـت 
سَــخِــطَ  »وَ  ایــســتــاده  تــو  مقابل  کــه 

تو  از  ــا  امـ عَـــنْـــك‏«  ــيَ  ــ رَضِـ »وَ  نیست  راضـــی  خـــودش  از  و  ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ
ــفْــسٍ خَـــاشِـــعَـــة40ٍ« پــس تــو را بــا نفسی  ــنَ ــاكَ بِ

َ
ــقّ ــلَ ــتَ راضـــی اســـت، »فَ

کـــرده اســـت.  نفس خــاشــع بــر ســه پــایــه قـــرار دارد. خــاشــع مــاقــات 
نتیجه ارزیابی از خود، معرفت به خداست. یعنی انسان خاشع کسی 
که در برابر خدای  که در ارزیابی خودش به این نقطه رسیده  است 
خودش شرم دارد و در ارزیابی خود از خودش راضی نیست و چنان 
او  به  نسبت  و  دیــده  خوب  دیــده  او  از  آنچه  هر  که  شناخته  را  خدا 
ع را در هیچ  راضی است، آن موقع خاشع می‌شود. این مفهوم خشو
بحث  ذیل  شیعی،  تفسیری  کتاب  هیچ  در  حتی  عرفانی،  صحف 
ع پیدا نمی‌کنید! در صحیفه سجادیه از این حرف‌ها زیاد است  خشو

کردم. که این‌ها را نمونه ذکر 

کــه از  آیــا جناب‌عالی خــود بــه ایــن صــرافــت افــتــادیــد 
و  نهج‌البلاغه  ــژه  ویـ بــه  اهــل‌بــیــت؟عهم؟  مکتب  مــوجــود  منابع 
نــظــام منسجم  یــک  مــأثــور،  صحیفه ســجــادیــه و دیــگــر ادعــیــه 

کنید؟ عرفانی استخراج 
تا  اعتقادی  مباحث  خصوص  در  و  بوده  دغدغه‌‌ام  مقداری  البته 
کرده و در  بحث خداشناسی،  حدوی ساختار این نظام را استخراج 
ولی  کــرده‌ام؛  استخراج  این‌ها  از  را  نظامی  راهنماشناسی،  و  پیامبر 
من  اشتغالات  با  که  می‌خواهد  تــوحّــدی  و  تمرکز  عــرفــان،  ــاره  ب در 
همه  و  بگیرد  قــرار  خلوتی  در  انسان  که  است  لازم  نمی‌شود.  جمع 
کند که وقتی  کار  کنار بگذارد و با خودش هم قدری  دغدغه‌هایش را 
کار  این،  و  برود  شهرت‌طلبی  سوی  به  است  ممکن  می‌کند  را  این 
حقیر  برای  مقداری  یک  شرایط  این  می‌کند.  جذاب  حــدودی  تا  را 
را  آن  اهلیت  مــن  و  نیست  فــراهــم 
برای  انصافاً  بشود  گر  ا ولی  نــدارم؛ 
است  بــوده  راه‌گشا  خیلی  من  خود 
کلمات  از  را  ــادی  زی نکته‌های  که 
دریــافــت  عــلــی؟ع؟  امیرالمؤمنین 

کرده‌ام. 
نهج‌البلاغه  الهیات  بحث  البته 
که  کــرده‌ام  را بــرای عــده‌ای شــروع 
نهج  متن  از  را  ــدا  خ بحث  بیشتر 
البلاغه بدون هیچ چیزی انتخاب 

ح می‌دهیم. کرده‌ایم و شر

کــه چند  چـــرا بــزرگــانــی 
ده سال است به غور در عرفان 
نظری محی‌الدین و عرفان عملی 
اســـامـــی مــشــغــولــنــد، و احــاطــه 
منابع  بــر  نــیــز  تــســلــط جــامــعــی  و 
ــل مــکــتــب اهـــل‌بـــیـــت؟عهم؟  ــیـ اصـ
کــنــون نــظــام جــامــع و  ــا  دارنــــد، ت
منابع  مبنای  بر  عرفانی  مستقل 
تدوین  شیعه؟عهم؟  ائمه  مکتب 

نکرده‌اند؟!
ــه جـــعـــفـــری  ـــ ـــامـ ـــ مـــــــرحـــــــوم ع
ــی  ــ ــام ــ اس عـــــرفـــــان  در  ــی  ــ ــاب ــ ــت ــ ک
دیــگــر متفاوت  کــتــاب هــای  از  بــا بعضی  تــا حـــدودی هــم  کــه  دارد 
آن  در  ــی  ــت ح و  گــفــتــه  را  نــکــتــه‌هــایــی  ــم  هـ شـــرحـــش  در  ــت.  ــ اسـ
ــرای  ــود وجـــود دارد؛ ولـــی حــتــی ب ــوج ــان م ــرف ــر ع ــم ب نــقــدهــایــی ه
اســت! بــوده  زنــدگــی‌اش  حاشیه  در  نهج‌البلاغه  ح  شــر هــم  ایــشــان 

باشد،  یــا هــر چیز دیــگــری  و  ابــن عربی  ــاورم،  بـ و  گــر ذهــن  ا بنده 
بکنم؛  را  اهل‌بیت؟عهم؟(  عرفانی  نظام  )تدوین  کار  این  نمی‌توانم 
که حُریت خیلی مهم است. عمده افراد تلاش دارند، ولی  گفتم  زیرا 
به خاطر اینکه آن مکتب عرفانی رایج را هم باور دارند، یافته‌ها و 
دریافت‌های خود را از منابع اهل‌بیت؟عهم؟ نیز به همان سمت و سو 

جهت می‌دهند! مولوی می‌گوید:
کرده‌ای تأویل حرف بکر را

کن نی ذکر را خویش را تأویل 
 تا انسان خودش را تأویل نکند، این حرکت اتفاق نمی‌افتد.
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ج  که عرفان ناب و مستخر آیا شما ضروری می‌دانید 
کند و  گوشه‌ای از زندگی امروزی ما را پُر  از منابع اهل‌بیت؟عهم؟، 

نسبتی با سبک زندگی ما داشته باشد؟
همه حیات و زندگی، عرفان است. حتی اتفاقاتی که در زندگی برای 
فرد می‌افتد خدا می‌خواهد خودش را به طرف نشان دهد. تمامی 

حوادث  جاری درس های بیداری و توحید است. 

بسته  ما  چشم  امــا  مــی‌دهــد؛  نشان  تکوین  در  را  خــودش  خــداونــد 
كِب41ِ« یا »وَ في‏  نْيا بِزينَةٍ الْكَوا

ُ
ماءَ الدّ ا السَّ نَّ ا زَيَّ است و نمی‌بینیم: »إِنَّ

که سرگرم  تُبْصِرُون42َ«. حالا خدا آمده و در زندگی ما   فَلا 
َ
أ نْفُسِكُمْ‏ 

َ
أ

که برای انسان  آن هستیم، خودش را نشان می‌دهد و در حوادثی 
او  می‌خواهد  مــدام  هستم.  من  بگوید  می‌خواهد  می‌افتد  اتفاق 
که  چیزهایی  تمام  یعنی  است.  همین  قضیه  اصل  و  کند  بیدار  را 
دارد در زندگی آدم‌ها اتفاق می‌افتد حساب شده است و همه روی 
اینکه  کلمه است و آن  حساب انجام می‌شود و حسابش هم یک 
که  خدا می‌خواهد خودش را نشان دهد تا طرف بفهمد. لذا بدانیم 
که بتوانیم معارف  کار خودش را می‌کند؛ فقط مهم این است  خدا 
دهیم.  گسترش  مــوجــود  ادبــیــات  همان  بــا  را  اهل‌بیت؟عهم؟  نــاب 
مثالی بزنم. من سالیان زیادی در دانشگاه‌هایی از جمله دانشگاه 
گفت: این  هنر تدریس داشتم. ماه رجب بود، دختر خانمی آمد و 
چیزهایی که می‌خوانیم حرکت جوهری و برهان کذا؛ من با این خدا 
لِكُلِ‏  رْجُوهُ‏ 

َ
أ کنم! من دعای رجبیه »يَا مَنْ‏  نمی‌توانم ارتباط برقرار 

خَيْر43ٍ« را  تا آخر برایش خواندم و ترجمه کردم و گفتم: این خدا خوب 
است؟ گفت: خیلی خوب است. گفتم: برو با همین خدا حرف بزن!

کنیم  بیان  مناجات‌ها  همین  از  را  اهل‌بیت؟عهم؟  و  الله  معارف  گر  ا
که  کنم؛ صحیفه سجادیه را  همه می‌پذیرند. تجربه دیگری بیان 
ج و داخل  از خار از شبکه ثامن و ... پخش شد.  تدریس می‌کردم 
تماس‌های زیادی داشتند. چند ماه پیش آقایی از فنلاند در حالی 
ح صحیفه سجادیه  گفت: من شر گریه می‌کرد به من زنگ زد و  که 
گوش دادم عاشق خدا شدم. اینجا دو مغازه دارم می‌خواهم  شما را 
عربی  ابــن  عرفان  آیــا  چیست؟  اثــر  ایــن  بسازم!  مسجد  و  بفروشم 
کار را بکند؟ خیر  کار را بکند؟ آیا مثنوی می‌تواند این  می‌تواند این 
که ما شاهدش  این فقط در کلام معصوم؟ع؟ است. این اثری است 

بودیم و خودمان دیدیم. 
با همان  که  رایج این است  پیشنهاد من به پژوهشگران عرفان 
شکلی که آن منابع را خواندید و بحث کردید، با همان اشتیاق روی 
کنید؛ بعد ببینید قضیه چیست. حالا  کار  منابع اهل‌بیت؟عهم؟ هم 
گانه و بدون قصد تأویل و تطبیق، این منابع را نیز ببینید. بیایید جدا
را  ــافــی  ک ــول  ــ اص ح  ــر شـ ــودش  ــ خ فلسفی  ســیــر  از  بــعــد  مـــاصـــدرا 
عرفان  فیلسوف  که  مطهری  استاد  چــه؟!  یعنی  ایــن  می‌نویسد! 
که نهج  که وقتی با فردی  خوانده است، خود اعتراف مهمی دارد 
البلاغه را چشیده مواجه می‌شود، خود در مورد نهج‌البلاغه بی‌تاب 
چرا.  نمی‌خواند؟!  نهج‌البلاغه  قبلًا  مطهری  استاد  مگر  می‌شود. 
می‌خواند و برای دیگران هم می‌گفت اما به چشایی نرسیده بود.

اهل‌بیت؟عهم؟  عرفان  معرفی  برای  گام‌هایی  بتوانید  شاءالله  ان 
بردارید.

از شما بسیار سپاسگزاریم.
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درآمد
در  غنی  منابع  از  یکی  ائمه؟عهم؟  و  اسلام  پیامبر  از  وارده  ادعیه 
که سرشار از معارف بلند  متون دینی خصوصاً مذهب شیعه است؛ 
ح قرآن و قرآن نازلند. توحیدی است و در حقیقت این ادعیه شار

که  برخوردارند  عظمتی  و  عمق  چنان  از  دعاها  این  از  برخی   
نیست؛  امکان‌پذیر  عرفانی  مبانی  از  گاهی  آ بــدون  آن‌هــا  تفسیر 
اندیشان  ظاهر  برخی  مجاز.  بر  حمل  یا  و  ترجمه  مجرد  به  مگر 
کرده و بر سند آن  نیز ممکن است این‌گونه ادعیه را حمل بر غلوّ 

کنند. خدشه 

و  کــام  اهــل  فهم  فــوق  هست،  هم  فــراوان  که  دعاهایی  چنین 
 

َّ
إِل بَيْنَهَا  وَ  بَيْنَكَ‏  فَرْقَ‏   

َ
»ل مانند:  فقراتی  مثال  برای  است؛  اخلاق 

كِرِينَ‏  ا
َ

هُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ« در زیارت ماه رجب و: »ذِكْرُكُمْ‏ فِي‏ الذّ نَّ
َ
أ

فِي  رْوَاحُــكُــمْ 
َ
أ وَ  جْسَادِ 

َ ْ
ال فِي  جْسَادُكُمْ 

َ
أ وَ  سْمَاءِ 

َ ْ
ال فِي  سْمَاؤُكُمْ 

َ
أ وَ 

کبیره است. که در زیارت جامعه  فُوسِ«  نْفُسُكُمْ فِي النُّ
َ
رْوَاحِ وَ أ

َ ْ
ال

شوند،  داده  هــم  ح  شــر صفحه  صــد  گــر  ا فــقــرات  ایــن  از  برخی   
یا  ادعیه  این  از  بسیاری  بر  متأسفانه  ولی  نیست؛  تعجب  جای 
راه  ادعیه  بطن  به  شده  نوشته  شروح  یا  و  نشده  نگاشته  شرحی 
اسماءالحسنی  ح  شر مانند  اندکی  ح‌های  شر البته  است.  نیافته 
ح دعای سمات مرحوم ملاهادی  کبیر( و شر ح دعای جوشن  )شر
را می‌توان یافت  امام خمینی؟ره؟  ح دعای سحر  سبزواری و شر

که به تفسیر عرفانی ادعیه پرداخته‌اند.

ادعیه جامعیت 
زمان‌های  و  حالات  در  که  آنجا  از  شیعه  کتب  در  وارده  ادعیه 
است.  جامعی  حقایق  و  معارف  بر  مشتمل  شــده،  بیان  مختلف 
از  معارف  اظهار  امکان  که  زمان  از  برهه‌هایی  در  اینکه  بر  علاوه 
ناحیه ائمه؟عهم؟ نبوده، ایشان این معارف را در قالب ادعیه بیان 

می‌کردند؛ مانند آنچه در صحیفه سجادیه آمده است.
که مباحث  ع ادعیه مشاهده می‌شود   با بررسی اجمالی از مجمو
و  اخـــاق   .1 جمله:  از  اســـت؛  آمـــده  ادعــیــه  در  عــلــوم  از  مختلفی 
ملکات اخلاقی پسندیده و ناپسند، 2. تربیت و معاشرت فردی و 
اجتماعی، 3. خداشناسی و شناخت صفات‌الهی، 4. امام‌شناسی 
بیان  و  کامل  انسان  شناخت   .5 خلافتی،  و  حکومتی  مسائل  و 
قیامت،  و  قبر  مسائل  و  معادشناسی   .6 او،  مقامات  و  درجــات 
و  شفاعت  اختیار،  و  جبر  رجعت،  بداء،  مانند  کلامی  مباحث   .7
احاطه  اسماء،  ترتیب  اسمای‌الهی،  شناخت   .8 امور،  این  مانند 
هستی‌شناسی  جایگاه  و  الهی  اسمای  آثار  اسماء،  بودن  محاط  و 
با  خالق  رابطه  چگونگی   .9 امــور،  این  مانند  و  الهی  اسمای  در 

سلوک،  مقامات  و  منازل   .10 خالق،  با  مخلوق  ارتباط  و  مخلوق 
11. مسائل سیاسی و حکومتی، 12. هدایت‌گری و مبارزه با ظلم، 
ملکوت  و  ملائکه  شناخت   .14 عالم،  هستی‌شناسی  مباحث   .13
و جبروت عالم، 15. شناخت انبیای الهی، نبوت و ارسال رسل، 
این  وارونه نشان داده شده است.  که  تاریخی  بیان مسائل   .16
کدام عنوان‌های جزیی  که ذیل هر  کلیات مباحثی است  مسائل، 

فراوانی قابل استخراج است.
ادعیه دارای سطوح مختلف معرفتی است و در حالات مختلف 
که روایات،  روحی انشاء شده و تفاوت آنها با روایات در این است 
بر اساس فهم  امام معصوم؟ع؟  و  را داشته  مخاطب خاص خود 
خداوند  با  مناجات  مقام  ادعیه  اما  است،  گفته  سخن  مخاطب 
از این  است و اظهار حقیقت در آن مقید به فهم خاصی نیست. 
شرحی  بــا  می‌نویسد  دعــا  بــر  اخــاق  عــالِــم  یــک  کــه  شرحی  جهت 
سطوح  جهت  به  این  و  است؛  متفاوت  می‌نویسد  عارف  یک  که 

معنایی مختلف در ادعیه است. 
شده  انشاء  معرفتی  مختلف  سطوح  در  گاهی  خــود  نیز  ادعیه 
مــردم  همه  اتــصــال  بــرای  و  اســت  عمومی  ادعــیــه  بعضی  اســت. 
و  است  شده  بیان  ایمان،  در  قوی  و  ضعیف  و  عالم  و  جاهل  از 
ادعــیــه‌ای  ولــی در  اســت؛  پــاداش  و  و جــزا  از حــور و قصور  سخن 
از  بلکه سخن  نیست  امــور  ایــن  از  اســت سخن  بــرای خــواص  که 
است؛  هجران  و  وجــود  در  نقصان  از  استغفار  و  محبت  و  عشق 
ما  دست  به  که  انبیاست  و  اولیاء  مخصوص  نیز  ادعیه‌هایی  و 

نرسیده است.

ظهور و بطون ادعیه
هر  برای  و  است  بطن  و  ظهر  دارای  کریم  قرآن  که  همان‌گونه 
ادعیه  است،  انسان  و  جهان  بطون  بر  منطبق  بطنی  نیز  بطنی 
از  نیز  ادعیه  زیرا  دارای بطونی هستند؛  نازلند،  قرآن  که خود  نیز 
که با  گسترده‌ای است  همان منبع وحی و نور صادر شده‌ و سفره 
کنند، خواص  وجود اینکه همگان می‌توانند از ظاهر آن استفاده 

نیز از آن بهره ویژه‌ای می‌برند.
 امام خمینی؟رح؟ در این باره می‌فرماید: »ادعیه ائمه اطهار؟عهم؟ 
که سفره‌ای  که خود قرآن شریف هم همان‌طور است-  همان‌طور 
کریم  کثر مردم از آن استفاده می‌برند- در قرآن  پهن شده است و ا
آیاتی  می‌کنند؛  استفاده  آن  از  عظام  فقهای  که  است  آیاتی  هم 
از  عرفا  که  است  آیاتی  می‌کنند؛  استفاده  آن  از  فلاسفه  که  است 
استفاده  آن  از  اولیا  خاصه  که  است  آیاتی  می‌کنند؛  استفاده  آن 
کرم؟ص؟ به او رسیده است و به  که رسول‌ا می‌کنند؛ و آیاتی است 

کسانی‌که لایق آن هستند، رسیده است«.1 وسیله او به 

سیَد علی احمدی امیری*

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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است،  مــردم  به  آن  خطاب  و  شده  نــازل  قــرآن،  که  همان‌گونه 
است؛  الــی‌الله  آنها  جهت  و  روی  و  است  صاعد  قــرآن  هم  ادعیه 
بنابراین  الی‌الله‌اند.  داعی  نیز  کنون  هم ‌ا ائمه؟عهم؟  جهت  این  از 
که مخصوص  که حقایقی در خود دارد  متون ادعیه متونی است 
ظاهر  از  عمیق‌تر  که  دارد  بطونی  و  است  الهی  اولیای  از  خواص 
احِبُ‏  الصَّ نْــتَ‏ 

َ
»أ است:  آمده  سفر  دعای  در  مثال  برای  است.  آن 

معیّت  و  همراهی  آن  ظاهر  هْـــلِ...«2 
َ ْ
ال فِي  الْخَلِيفَةُ  وَ  فَرِ  السَّ فِي‏ 

خداوند در سفر به همراه مسافر است، ولی اهل معرفت این دعا را 
بصه معیّت حق‌تعالی در سیر و سلوک معنوی تفسیر می‌کنند؛3 و 
که سالک عاشق را در سفر الی‌الله و فی‌الله همراهی می‌کند  اوست 
که متولی امور سالک مجذوب  و به سوی خود می‌کشاند و اوست 

و فانی از اشتغالات دنیوی در حال بی‌خودی و محو است.
است،  لسان  لقلقه  که  ما  دعای  که  نشود  گمان  جهت  این  از   
با دعای اولیای الهی یکسان است و ما نیز همان معانی را قصد 

که اولیای الهی قصد می‌کنند: می‌کنیم 

کان را قیاس از خود مگیر کار پا
گرچه ماند در نبشتن شیر، شیر 
جمله عالم زین سبب گمراه شد
گاه شد کسی ز ابدال حق آ کم 
ــا انــبــیــا بــرداشــتــنــد هــمــســری ب
پنداشتند خود  همچو  را  اولیا 
گفته اینک ما بشر ایشان بشر
ما و ایشان بسته خوابیم و خور
عما از  ایشان  ندانستند  ایــن   
هست فرقی در میان بی‌منتها4

لسان دعا در مراتب بطونی عالم
نیست،  زبان  به  منحصر  دعا، 
از  نــوعــی طــلــب و ســــؤال  بــلــکــه 
که  دارد  مراتبی  و  اســت  معبود 
طلب  و  ســـؤال  آن  پــایــیــن‌تــریــن 
ــر و قـــال اســـت.  ــاه ــان ظ ــس بـــه ل
لسان  بــه  دعــا  گــاهــی  همچنین 
لسان  به  و  روح  لسان  به  حــال، 
ــداد اســـــت. صـــدرالـــدیـــن  ــعـ ــتـ اسـ
از  »اهدنا سؤال  قونوی می‌گوید: 

زبان  یعنی  ظاهر  زبان  به  گاهی  دعا  است.  سؤال  و  دعاء  و  عبد 
استعداد  و  مقام  لسان  و  لسان حال  و  روح  لسان  به  گاهی  و  قال 
کلی ذاتی و غیبی و عینی است )که در مرحله اعیان ثابته توسط 
که حکم آن در استعدادهای جزیی  فیض اقدس جعل می‌شود( 
کلی هستند جاری و ساری  که تفاصیل آن استعدادهای  وجودی 

است«.5
بر اساس استعداد ذاتی خود طالب رحمت  انسان  لسان استعداد 
زیرا  شــد؛  نخواهد  مــردود  باشد  استعداد  اســاس  بر  آنچه  و  اســت 
فاعل تام و فوق تمام است و فیض غیرمنقطع و عدم استجابت 
تنزیه  در  کننده  دعا  باید  پس  اســت.  استعداد  نقصان  جهت  به 
به  حــال  از  و  حــال  بــه  قــال  از  دعــا  تــا  بکوشد  خــود  قلب  و  باطن 
کند تا به مقصد برسد و او را به مقصود برساند  استعداد او تسرّی 

اسباب  از  ناامیدی  و  اضطرار  حــال  در  دعــا  استجابت  ســرّ  ایــن  و 
با یکدیگر منطبق می‌گردند  این حال، قال و حال  زیرا در  است؛ 
ــانِ«.6 دَعــ إِذا  اعِ 

َ
ــدّ ــ ال ــوَةَ  ــ دَعْ جــيــبُ‏ 

ُ
»أ فــرمــود:  کــه  اینجاست  از  و 

و  است  یکی  مُجاب  و  مُجیب  که  دانست  باید  ادعیه  در  بلکه 
داعی و مدعوّ هم اوست و دعای ما لبیک اوست؛

ــت ــاس م لـــبـــیـــک  تــــو  الله  آن  ــفـــت  گـ
و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست
تــو ــای  ــ ــی‌ه ــ ــوی ــ ــاره‌ج ــ چ و  حــیــلــه‌هــا 
گــشــاد ایـــن پـــای تو جـــذب مــا بـــود و 
ماست لطف  کمند  تو  عشق  و  تــرس 
ــبــیــک‌هــاســت7 ل تـــو  یـــا رب  زیــــر هـــر 

اصطلاحات عرفانی در ادعیه
اصطلاحات  از  غنی  منابع  از  یکی  شیعی  منابع  در  وارده  ادعیه 
که بسیاری  کرد بلکه مسلّم است  عرفانی است؛ و شاید بتوان ادعا 
از این اصطلاحات از آیات، روایات 
گرفته شده است. از جمله  و ادعیه 
موارد  به  این اصطلاحات می‌توان 

کرد: زیر اشاره 
لُكَ 

َ
سْأ

َ
أ إِنِّي  هُمَّ 

َ
اللّ اعظم:  تجلی   .1

يْلَة 
َ
اللّ ــذِهِ  هَ فِي  عْــظَــمِ‏ 

َ ْ
ال ي‏  جَلِّ

بِالتَّ
)دعای لیله المبعث(؛8

لِكَ‏ 
َ

لِجَل فَصَعِقَ‏  حَظْتَهُ 
َ

ل صعق:   .2
)دعای ماه شعبان(؛ 9

سُـــبُـــحَـــاتُ  ــه:  ــ ــ وج ســـبـــحـــات   .3
ــقَــة  ــهِ‏ لِــقُــلُــوبِ‏ عَـــارِفِـــيـــهِ‏ شَــائِ ــهِـ وَجْـ

10 )مناجات‌المحبین(؛ 
الْــقُــرْبِ‏  رِيَـــاضِ‏  فِــي  وَ  مکاشفه:   .4
)مناجات  ــونَ  ــعُ ــرْتَ يَ الْــمُــكَــاشَــفَــةِ  وَ 

عارفین(؛ 11
مَــعِــيــنِ‏  فِـــي‏  عَــــذُبَ‏  وَ  مــعــامــلــه:   .5

الْمُعَامَلَة )مناجات عارفین(؛ 12
6. مشاهده: وَ اجْتَبَيْتَهُ‏ لِمُشَاهَدَتِكَ‏ 

المحبین(؛ 13 )مناجات 
مَـــعَـــادِنُ  ـــهُـــمْ  فَـــإِنَّ الله:  7.کــلــمــات 
ــاء  انُ‏ عِــلْــمِــكَ‏ )دع ــمَــاتِــكَ وَ خُــــزَّ ــلِ كَ

لصاحب الامر(؛ 14
تِي دَانَ لَهَا الْعَالَمُون‏ )دعای سمات(؛ 15

َ
تِكَ‏ الّ  8. مشیّت: بِمَشِيَّ

كَمَالَ‏ الِنْقِطَاعِ‏ إِلَيْك‏ )دعای ماه  کمال الانقطاع: إِلَهِي هَبْ‏ لِي‏   .9 
شعبان(؛ 16

ور )دعای  النُّ الْقُلُوبِ حُجُبَ  بْصَارُ 
َ
أ تَخِرَقَ  ى  حَتَّ النور:َ   10. حجب   

ماه شعبان(؛ 17
)دعای  فْرِيد  التَّ صِ‏ 

َ
إِخْــا وَ  وْحِيدِ  التَّ بِنَاصِعِ  لَكَ  مَرْضِيّاً  تفرید:   .11

سیف(؛ 18
شهر  )دعاء  الْفَنَاءِ  خَيْرَ  فْنِنِي 

َ
أ وَ  الْبَقَاءِ  خَيْرَ  بْقِنِي‏ 

َ
أ هُمَّ 

َ
اللّ الفنا:   .12

الرمضان(. 19
در  آنها  اینکه  اما  است  بسیار  ادعیه  در  اصطلاحات  قسم  این  از 
کار رفته  همان معنای رایج عرفانی )عرفان مصطلح اسلامی( به 

یا نه جای تحقیق بسیار دارد.
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و  اســت  معرفتی  مختلف  ح  سطو دارای  ادعیه 
تفاوت  و  شــده  انشاء  روحــی  مختلف  حــالات  در 
که روایات، مخاطب  آنها با روایات در این است 
بــر اســاس  را داشــتــه و معصوم؟ع؟  خــاص خــود 
گفته است، اما ادعیه مقام  فهم مخاطب سخن 
آن  در  اظهار حقیقت  و  با خداوند است  مناجات 
مقید به فهم خاصی نیست. از این جهت شرحی 
شرحی  با  می‌نویسد  دعا  بر  اخــاق  عالِم  یک  که 
بعضی  اســت.  متفاوت  می‌نویسد  عــارف  یک  که 
مردم  همه  اتصال  بــرای  و  اســت  عمومی  ادعیه 
از جاهل و عالم و ضعیف و قوی در ایمان است 
دارد؛  پـــاداش  و  جــزا  و  قصور  و  حــور  از  سخن  و 
که بــرای خــواص اســت سخن  ولــی در ادعــیــه‌ای 
از نقصان در وجود  از عشق و محبت و استغفار 
مخصوص  نیز  ادعیه‌هایی  و  اســت؛  هــجــران  و 
که به دست ما نرسیده است. اولیاء و انبیاست 



جلوه‌هایی از عرفان در ادعیه
که در حالات روحی خاص و به صورت مناجات  از ادعیه  برخی 
بدون  که  هستند  عمیقی  عرفانی  مضامین  دارای  شده‌اند،  وارد 
کرد؛  گرفتن از معارف عمیق توحیدی نمی‌توان آنها را تفسیر  مدد 
بر  حمل  یا  را  مضامین  ایــن  از  برخی  می‌شود  دیــده  جهت  ایــن  از 
مجاز می‌کنند و یا در سند آنها خدشه می‌کنند! از جمله این ادعیه 

کرد: می‌توان به دعاهای زیر اشاره 
فْتَ‏ إِلَيَ‏ فِي  ذِي‏ تَعَرَّ

َ
نْتَ‏ الّ

َ
1. دعای امام حسین؟ع؟ در روز عرفه: »أ

كُلِّ شَيْ‏ء«.20 يْتُكَ ظَاهِراً فِي 
َ
كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَرَأ

به  و  می‌کند  گذر  صفاتی  و  افعالی  تجلّیات  از  وقتی  سالک  عارف 
در  می‌کند  مشاهده  مظاهر،  در  را  تعالی  حق  می‌رسد  ذاتی  تجلّی 
تعیّنات  به  مقیّد  حق‌تعالی  که  مــی‌دانــد  کامل  عــارف  حــال  عین 

ماءِ  السَّ »فِي  که  اوست  و  نمی‌گردد 
که  رْضِ إِلهٌ«21 و اوست 

َ ْ
إِلهٌ‏ وَ فِي ال

بالممازجه  لا  الاشــیــاء  فــی  »داخـــل 
لابالمزایله«.22  الاشیاء  عن  ج  وخار
اطلاقی  وحدتی  تعالی  حق  وحدت 
کــثــرات  کــه  ــت  ــاق اسـ ــوق اطــ و فـ
در  و  می‌کند  مستهلک  خــود  در  را 
او خدشه‌ای  به وحدت  عین حال 
سالک  رؤیــت  ایــن  نمی‌شود.  وارد 
قرب  مرتبه  به  که  است  جایی  در 
را ظاهر  نوافل می‌رسد و حق‌تعالی 

در اشیاء مشاهد می‌کند.
فَـــرْقَ‏   

َ
»ل رجــب:  مــاه  ادعــیــه  از   .2

وَ  عِــبَــادُكَ  ــهُــمْ  نَّ
َ
أ  

َّ
إِل بَيْنَهَا  وَ  بَيْنَكَ‏ 

که  آنجا  از  کامل  انسان  خَلْقُكَ«. 
آینه  و  الــهــی  اســمــای  هــمــه  مظهر 
تــمــام‌نــمــای اوســــت، مــظــهــر اســم 
که  ــی اســـت و اوســــت  ــه ال ــم  ــظ اع
ها«23 

َ
كُلّ سْماءَ 

َ ْ
ال آدَمَ  مَ 

َ
»عَلّ حقیقت 

به او تعلیم داده شد و در او تحقق 
یافت. از این جهت فرق میان او و 
حق‌تعالی فرق میان ظاهر و مظهر 

و غنی مطلق و فقر محض و فرق میان ربّ و عبد است. 
دَعَــاوِيَ  حَقَائِقُهُ  كَانَتْ  »مَــنْ  حسین؟ع؟:  امــام  عرفه  دعــای  از   .3
 تَكُونُ دَعَاوِيهِ دَعَاوِي‏«. بر اساس نگاه توحیدی حق‌تعالی 

َ
فَكَيْفَ ل

اصل  بلکه  حقیقه‌الحقایق  او  و  کــرده  پر  را  هستی  همه  که  اســت 
حقیقت وجود است و ما سوای او نمود و ظهور اویند.

تعالی  که اصل حقیقت، وجود حق  بیابد  را  این حقیقت  کسی‌که‌ 
که غیر  است و غیر او از حقیقت وجود بهره‌ای نبرده است، می‌یابد 
حق‌تعالی همه دعوای حقیقت دارند ولی بهره‌ای از حقیقت نبرده‌اند؛

کسی نیست  تو  جز  به  حقیقت  در 
ــبــاس مجاز ل پــوشــیــده‌ای  گــر چــه 
ــم ــانـ ــوشـ ــپـ گـــفـــتـــم اســـــــــــرار تــــــو بـ
راز ایــــن  ــت  ــش گ روان  ــم  ــانـ زبـ ــر  بـ

کس نیست که به غیر تو در جهان 
جز تو موجود جاودان کس نیست24

کمالات و  کسی‌که حقیقت او جز ادّعا نیست چگونه ادّعای  حال 
از خود  ادّعا و سراب نباشد؟! بلکه رؤیت این محاسن  او  محاسن 

کافی در نقض و خلل اوست. نیز 
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که قرآن، نازل شده و خطاب آن به  همان‌گونه 
مردم است، ادعیه هم قرآن صاعد است و روی 
و جهت آنها الی‌الله است؛ از این جهت ائمه؟عهم؟ 
متون  بنابراین  الــی‌الله‌انــد.  داعــی  نیز  کنون  هم ‌ا
که  دارد  خود  در  حقایقی  که  است  متونی  ادعیه 
مخصوص خواص از اولیای الهی است و بطونی 
مثال  بــرای  اســت.  آن  ظاهر  از  عمیق‌تر  که  دارد 
فِي‏  احِبُ‏  الصَّ نْـــتَ‏ 

َ
»أ اســت:  آمــده  سفر  دعــای  در 

هْلِ...« ظاهر آن همراهی 
َ ْ
 فِي ال

ُ
ة

َ
لِيف

َ
خ

ْ
رِ وَ ال

َ
ف السَّ

و معیّت خداوند در سفر به همراه مسافر است، 
را به معیّت حق‌تعالی  این دعا  ولی اهل معرفت 
در سیر و سلوک معنوی تفسیر می‌کنند؛ و اوست 
ــی‌الله و فــی‌الله  ــ ال کــه ســالــک عــاشــق را در ســفــر 
هــمــراهــی مــی‌کــنــد و بــه ســـوی خـــود مــی‌کــشــانــد و 
از  امور سالک مجذوب و فانی  که متولی  اوست 
اشتغالات دنیوی در حال بی‌خودی و محو است.



درآمد
انسان،  آفرینش  اهــداف  بزرگترین  از  یکی 
عرفا  اســـت.  معبود  شناخت  بــا  هــمــراه  تعبد 
ــه ایـــن مــهــم انـــواع  هــمــواره بـــرای رســیــدن ب
گردان خود  را به شا روش‌هــای سیر و سلوک 
آموزش داده‌انــد. بدیهی است عرفان شیعی 
برگرفته  بایستی  خـــدا  شــنــاخــت  مــنــظــور  ــه  ب
که  بــاشــد  ــار؟عهم؟  ــه اط ائــمــه  بندگی  روش  از 
اسوه‌های حسنه و معلمان هدایت بشریتند و 
با آموزه‌های علمی، عملی، عقلی و نقلی راه‌کار 

ارائه نموده‌اند. 
اختناق  دوران  به  توجه  با  امام سجاد؟ع؟ 
کربلا، راه‌کارهای عرفانی خود را  پس از واقعه 
که یکی از  در قالب دعا و زیارت بیان فرموده‌ 

آن‌ها »زیارت امین‌الله« است.
امــیــن‌الله شامل سه بخش زیــارت،  ــارت  زی
دعا و مناجات است و روش امام سجاد؟ع؟ 
زیارت  با  زائــر  آن  که طی  است  آن سیری  در 
روشمند و هدفدارِ امام مزور می‌تواند به مقام 

مناجات و ملاقات با خدا برسد.
اقسام عرفان 

که  عــرفــان در اصــطــاح، راه روشــنــی اســت 
طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی 
عرفان   .1 اســت  دوگونه  و  می‌گزینند  بر  حق 

عملی 2. عرفان نظری.
عرفان عملی، یعنی سیر و سلوک و وصول 
کشف و شهود.1 سلوک،  و فناء و روش‌هــای 
راه حق  از ســوی سالک  ج خــاص  مـــدار طــی 
توبه،  و  برسد  فنا  و  وصــل  مقام  بــه  تــا  اســت 
ع، زهد، صمت،  مجاهده، خلوت، عزلت، ور
ــرک شهوت،  ــاء، حـــزن، جـــوع، ت خــوف و رجـ
ج آن است.2 در  خشوع و تواضع از جمله مدار
که بر مقامات مذکور  کسی است  واقع سالک 
برحسب حالاتش حرکت می‌کند نه بر اساس 

علمش.3
که با شرط شناخت  در مکتب شیعه، زائری 
گام بر می‌دارد حالاتی عرفانی  حق امام مزور، 
کسب می‌کند که می‌توان به نوعی او را سالک 

مشتاق لقاءالله نامید. 
بــا شــرط معرفت حق  ــارت  ــ زی ــات،  ــ روایـ در 

امام »عارفاً بِحَقِه«، زیارت خداوند محسوب 
صــادق؟ع؟  امــام  نمونه  به ‌عنوان  مــی‌شــود؛ 
عَارِفاً  الْحُسَینِ؟ع؟  قَبْرَ  زَارَ  »مَــنْ  می‌فرماید: 
كَمَنْ زَارَ الَلَّه فِی عَرْشِه«4‏. بنابراین  كَانَ  هِ‏  بِحَقِّ
زیارت اولیای الهی در مسیر لقاءالله می‌باشد 

که هدف غایی عارف شیعی است.
ــام صــــادق؟ع؟ مــی‌فــرمــایــد: »مــنــاجــات  ــ ام
عارفان بر سه اصل دور م‏ىزند: خوف، رجاء 
از  عــلــم، رجـــاء  فــروعــات  از  و محبت. خــوف 
معرفت  فروعات  از  محبت  و  یقین  فروعات 
از  كه ]انسان  م‏ىباشد. دلیل‏ خوف‏ آن است 
گناهان[ بگریزد؛  هر چه غیر خداست از جمله 
دلیل رجاء، طلب است و دلیل محبت ایثار در 
گاه  گذشتن م‏ىباشد. هر  محبوب و از غیر او 
كند ترس و خوف  علم در سینه تحقق پیدا 
به وجود م‏ىآید و هنگامی‌که معرفت در فردى 
گاه خوف  و هر  زیــاد شود خوف پیدا م‏ىکند 
گریخت  پدیدار شد ]از غیر[ می‌گریزد و چون 
گاه نور یقین قلب را روشن  نجات م‏ىیابد. هر 
از  چنانچه  و  می‌کند  مشاهده  را  فضل  نمود 
امــیــدوار می‌گردد  یافت  قــدرت  رؤیــت فضل، 
و  م‏ىکند  طلب  دریافت  را  رجا  شیرینی  گر  ا و 
هرگاه موافق و هم‌جهت برای این طلب شد 
می‌یابد. زمانی‌که نور معرفت در فؤاد متجلی 
گشت، نسیم محبت هیجان پیدا م‏ىکند و هر 
گرفت، در سایه  وقت نسیم محبت هیجان 
محبوب انس م‏ىگیرد و محبوب را بر غیر او 
اوامر محبوب  این حال همه  در  برمی‌گزیند. 
بر  دســت  او  منهیّات  از  و  مــ‏ىدهــد  انــجــام  را 
دیگری  چیز  هر  بر  را  چیز  دو  ایــن  و  مـــ‏ىدارد 
تــرک مناهی(  و  )انــجــام واجــبــات  غیر آن دو 
ترجیح می‌دهد و هرگاه محکم بر سفره انس 
با محبوب ایستاد و امر و نهی او را اجرا نمود 
به روح مناجات و قرب متّصل خواهد شد. در 
این صورت نجوای عرفانی یک مقام است و 

بی‌دلیل و مقدمه به کسی نمی‌دهند«.5
در بخش اول و دوم زیارت امین‌الله ابتدا با 
معرفی امام راهبر و سپس بیان مراحل عرفان 
زائــرِ  آمــادگــی  مقدمات  دعــا،  قالب  در  عملی 
عارف، برای نجوای عرفانی فراهم شده است. 

جلوه‌های عرفان در زیارت امین الله 
در  الهی  اولــیــای  ــارت  زی این‌که  به  توجه  با 
جهت  در  ارزشــمــنــد  عملی  شیعه،  فرهنگ 
و سلوکی  است  الهی  رضــای  و  معرفت  کسب 
نوشتار،  این  در  می‌گردد،  محسوب  عارفانه 
متن زیارت امین‌الله از بین متون زیارتی مأثور 
زیرا  شد؛  انتخاب  مکتوب  میراثی  عنوان  به 
برای عرفان  راه‌گشا  مناجات  و  ادعیه  حاوی 
عملی و سلوک زائر از زیارت ولّی‌خدا به سمت 

زیارت و ملاقات خداست. 
امام سجاد؟ع؟ در زیارت امین‌الله مهم‌ترین 
اصل عرفان عملی یعنی همراهی با ولّی خدا 
و  امین  بر  با ســام  را  الهی  راهــبــری حجت‌  و 
مقامات  معرفی  و  زمین  روی  خدا  امــانــت‌دار 
ــه  بــا ارائ او در اولــویــت قـــرار مــی‌دهــد. سپس 
بالای  مراحل  جهت  ویــژه  عملی  راه‌کــارهــای 
نجواهای  و  درخـــواســـت  شکل  بــه  ســلــوک، 
کوی یار را در سفر »من  عارفانه، زائر و سالک 
الامام الی الله« راهبری می‌کند و او را به‌جایی 
می‌رساند که نه خودی ببیند و نه منفعتی و با 
نفس مطمئن و حالت اشتیاق برای ملاقات 
ح و شادی رضایت بر قضا و صبر بر  خدا با فر
با ذکر، شکر، تقوا و محبّت  بلا پیدا نموده و 
و سنت اولیای الهی، از دنیا و هرآنچه در آن 
غ گشته، با حمد و ثنای الهی به مقام  است فار

فناء فی‌الله و ملاقات پروردگار نائل گردد.
یکی  در  سالک  حرکت  مــورد  در  ابن‌سینا   
او  اتصال  »وقتی  می‌گوید:  سلوک  مراحل  از 
ــدون آنکه  بــه عالم قــدس افــزایــش یــافــت، ب
بخواهد از هر چیزی به حق منتقل می‌شود و 
در عالم باطل جلوه حق را مشاهده می‌کند. 
در این حال اتصال به حق دوام می‌یابد گرچه 

اطرافیانش از این امر غافلند.«6
بــالای سیر  مراتب  به  مربوط  آمــوزه‌هــا  ایــن 
کــه بــا درخــواســت نفس  و سلوک اســت؛ چــرا 
اطمینان یافته به قدَر آغاز می‌گردد و تسلیم 
از مراحل  کــه  را  الــهــی  بــه قــضــای  و رضــایــت 
می‌نماید:  طلب  اســت،  عملی  عرفان  بــالای 
رَاضِیةً  بِقَدَرِكَ  ةً  نَفْسِی مُطْمَئِنَّ هُمَّ فَاجْعَلْ 

َ
»اللّ

مکاتب  سایر  در  حالی‌که  در  «؛  بِقَضَائِكَ... 

نازیلا عادل‌فر*

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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عرفانی، سالک پس از طی آخرین مراحل به 
درجه تسلیم و رضا می‌رسد.

پروردگار  می‌گوید:  انصاری  عبدالله  خواجه 
راضِــیــةً  ــكِ  ــ ـ رَبِّ ــ‏ى  إِلـ »ارْجِـــعـــی‏  ــه:  آیـ متعال در 
کسی‌که به مقام رضا نرسیده  مَرْضِیةً«7 برای 
و از خدا ناراضی است، راهی به سوی خودش 
کسی‌که قصد رجوع  نــداده است و برای  قرار 
کرده  الی‌الله دارد، ورود در مقام رضا را شرط 
اســت؛8 زیــرا فرمود: ای نفس در حال رضا و 

خشنودی به سوی پروردگار خویش باز گرد.

مراتب رضا و تسلیم
توأم  که معرفت  مرتبه بالاى رضا آن است 
در  درخــواســت:  بــا  ]مطابق  بــاشــد  محبت  بــا 
وْلِیائِكَ«[؛ در این 

َ
أ لِصَفْوَةِ  ةً  متن زیارت»مُحِبَّ

عالم،  كه  او  خواسته‏هاى  به  رضاى  صورت 
بــا اخــاص  ــت  قـــادر، مــهــربــان و محبوب اس
كامل به همراه علاقه و صمیمیت و به‌صورت 

خودکار صورت خواهد گرفت.
سالک  اســـت.  رضــا  مرتبه  از  بــالاتــر  تسلیم 
بــه خــود و رضــا و  ایــن مرحله حتى توجه  در 
كلى از خــود و  ــدارد و بــه  خــوشــنــودى خــود نـ

خواسته خود فانى شده است؛
بگذاشته‏ام مصلحت خویش بدو

كند ور بكشد او داند9 گر زنده 
مشاهده  هنگام  عــارف  بر  که  این‌روست  از 
منکر و امور ناخوشایند، خشم چیره نمی‌‌گردد؛ 

زیرا او به سرّ خدا در قدَر، بصیرت دارد.10 
ئِك«، 

َ
بَل نُــزُولِ  عَلَى  »صَابِرَةً  فراز  با  مطابق 

برحسب  نفس  اطمینان  مراتب  نهایت،  در 
مراتب حضور زائر و درجه تقوای سالک شکل 
زیــارت، رشد  امــام در  آموزه‌های  با  و  می‌گیرد 
یافته و تکمیل می‌گردد، تا جایی‌که استعداد 
الــی‌الله اســت، برای  که در واقــع سالک  ــر  زائ

زیارت مقام احد، شکوفا گردد. 

مناجات عارفانه امام سجاد؟ع؟ 
امام سجاد؟ع؟ در این زیازت، پس از سیزده 
دعای خاص در جهت سیر به سوی ملاقات 
خدا با چشمانی اشکبار، صورت خود را بر قبر 
دلی  با  و  مــی‌گــذارد  امیرالمؤمنین؟ع؟  مطهر 
محزون از فراق مولا آموزه‌های لازم برای زائر 
را به‌صورت 21 جمله مناجات، بیان می‌دارد. 
عنایات  مناجات،  این  در  سجاد؟ع؟  امــام 
قرب  بـــرای  الــهــی  جــذبــه‌هــای11  و  حق‌تعالی 
الی‌الله را آشکار می‌سازد و به‌این ترتیب برای 
ــرای مــاقــات بــا خــدا آمــاده  کــه بناست ب ــر  زائ
شود، به معرفی خداوند می‌پردازد؛ زیرا دیدار 
باید  ایــن‌رو  از  با چشم ظاهر نیست،  خداوند 
کار  گردد و برای این  دل، آماده رؤیت و زیارت 

شناخت و معرفت لازم است. 

ــام؟ع؟ در  ــ ــه ام ک ــواردی  ــ ــه ایـــن جــهــت مـ ب
ــت، بیان  ــ تــوصــیــف حــق‌تــعــالــی فـــرمـــوده‌ اس
که  می‌گردد )خطابِ جملات به خدایی است 

ویژگی‌های زیر دارد(:
سرگردان  و  شیفته  را  فروتنان  ــای  1.دل‌هـ
قُلُوبَ‏  إِنَ‏  هُمَّ 

َ
»اللّ جمله:  به  اشاره  نموده‌ای. 

الْمُخْبِتِینَ‏ إِلَیكَ وَالِهَةٌ«. مخبتین طبق آیات 
که نماز به‌پا  قرآن عبارتند از: خاشعانِ صبور 
محض  تسلیم  می‌کنند،  انــفــاق  مـــی‌دارنـــد، 
خداوند هستند و برای آنان بشارت الهی است.
اســت: 1. بدنی 2. نفسی  تسلیم سه قسم 

در  مخبتین  ویژگی‌های  میان  از  قلبی.   .3
قلبی  و صبر،  مـــوردِ خشیت  دو  قـــرآن،  ــات  آی
قلب  اما  اســت؛  بدنی  انفاق،  و  نمازگزاردن  و 
تسلیم  قلب  گــر  ا می‌باشد،  بــدن  فــرمــانــروای 
شد سایر اعضا هم تسلیم می‌شوند. پس در 
اخبات، قلب تسلیم حق می‌گردد در نتیجه 
رضای  و  تسلیم  حالت  مخبتین  بــارز  صفت 
کامل در برابر اوامر و قضا و قدر الهی، همچنین 
و  پــروردگــار  مقابل  در  فروتنی  و  قلبی  خضوع 
آیــات و  به  قلبی نسبت  اطمینان  و  اوامــرش 

افعال خداست. 
که در زیارت  بخشی از اینها مــواردی است 
)ازجمله  شد  درخــواســت  خداوند  از  امین‌الله 
اطمینان بر قضا و قدر، صبر بر بلا، توشه‌بردار 
تقوا( و همه اینها برای عبد شدن انسان است. 

آمدند.  بندگی  به  دعوت  برای  انبیاء  تمام 
عبدِ  هــم  انــســان  آفرینش  از  خــداونــد  هــدف 
وَ  الْــجِــنَّ  خَلَقْتُ  ما  »وَ  اوســت:  شدن  محض 
خلاصه  طور  به  پس  لِیعْبُدُونِ«12؛   

َ
إِلّا ــسَ  نْ ِ

ْ
ال

گفت: 1. خداوند همه جهان را برای  می‌توان 
آفرید؛ 2. اصل عبادت تسلیم شدن  عبادت 
است؛ 3. دین همه انبیاء، اسلام حقیقی )نه 
اصطلاحی( به معنای تسلیم است؛ 4. پس 
که  مخبتین با حالت تسلیم قلب و عبودیتی 
دارند مراتب سلوک الی‌الله را طی نموده و به 
هدف آفرینش رسیده‌اند؛ از این‌رو خداوند به 

آنان بشارت می‌دهد. 
سلوک  و  سیر  مرحله  آخرین  تسلیم،  مقام 
است و به عبارتی بندگی، در تسلیم خلاصه 

می‌شود. 
عــبــارات  ســیــاق  ــارت  ــ زی از  قسمت  ایـــن  در 
گویا  کرد و دعا به مناجات تبدیل شد.  تغییر 
کسانی‌که صراط را  امام؟ع؟ می‌خواهد بگوید 
کردند و با رعایت تقوا و اطمینان نفس  طی 
و صبر و شکر به دنبال لقاءالله بودند و ذکر و 
ثنای الهیِ دائم داشتند، مقام تسلیم را کسب 

نمودند. 
وقتی قلب مراتب بندگی را طی کرد و تسلیم 
شد، وارد وادی حیرت می‌گردد؛ در این‌حال، 
به  مــی‌شــود،  حــق  حضرت  حــیــران  و  شیفته 
حق‌تعالی  جز  به  چیز  هیچ  او  در  که  صورتی 
تنها  همان  سلیم،  قلب  یعنی  ایــن  و  نیست 
»یـــوْمَ  مــی‌آیــد:  کــار  بــه  قیامت  کــه در  چیزی 
بِقَلْبٍ  تىَ الَلَّه 

َ
أ  مَنْ 

َّ
إِل  بَنُونَ. 

َ
 ینفَعُ مَالٌ وَ ل

َ
ل

آیه  این  تفسیر  در  صــادق؟ع؟  امــام  سَلِیمٍ«13 
فِیهِ  لَیسَ  وَ  ــهُ  رَبَّ یلْقَى  ــذِی 

َ
الّ لِیمُ  »السَّ فرمود: 

كه در آن  حَدٌ سِــوَاهُ«14 قلب‏ سلیم‏ دلى است 
َ
أ

جز خدا نباشد.
که راغــب و مشتاق تو  کسانی  ــای  راه‌ه  .2
هستند را به سوی خودت باز گذاشتی: »سُبُلَ 

اغِبِینَ إِلَیكَ شَارِعَةٌ« الرَّ
3. برای افرادی‌که قصد تو نمودند آیات و 
مَ 

َ
عْل

َ
نشانه‌های واضح و آشکار قرار دادی: »أ

الْقَاصِدِینَ إِلَیكَ وَاضِحَةٌ« امام معصوم؟ع؟ به 
آیه  بزرگترین  الهی،  امانت‌دار  و  امین  عنوان 
خدانما و آشکارترین عَلَم الهی برای قاصدان 

کوی ربّانی است. 
4. عارفان به‌تو که مراتب معرفتت را کسب 
نمودند، با مشاهده جلوه جلالت دچار هراس 

فْئِدَةَ الْعَارِفِینَ مِنْكَ فَازِعَةٌ«.
َ
می‌گردند: »أ

بلند  تو  به‌سوی  کنندگان  دعــا  صــدای   .5
برایشان  را  اجابت  درهای  حالی‌که  در  است، 
مناجات‌کنندگان  درخواست  به  و  گشوده‌ای 
را به  ــان  آنـ ــای  پــاســخ مثبت مــی‌دهــی و دعـ
إِلَیكَ  اعِینَ 

َ
الدّ صْوَاتَ 

َ
استجابت می‌رسانی: »أ
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با  ــه  ک زائــــری  شــیــعــه،  مکتب  در 
گام  شرط شناخت حق امام مزور، 
کسب  عرفانی  تی  حالا مــی‌دارد  بر 
سالک  را  او  مـــی‌تـــوان  ــه  ک مــی‌کــنــد 
مشتاق لقاءالله نامید. در روایات، 
امام  حق  معرفت  شــرط  با  زیــارت 
ــــارت خــداونــد  ــه«، زی ــحَــقِ »عـــارفـــاً بِ
محسوب می‌شود؛ بنابراین زیارت 
لــقــاءالله  الــهــی در مــســیــر  ــای  ــیـ اولـ
ــه هـــدف غــایــی عــارف  ک مــی‌بــاشــد 
روش‌هــای  میان  از  اســت.  شیعی 
شیعی  عـــرفـــان  عــمــلــی،  عـــرفـــان 
کلام  و  ائمه؟عهم؟  روش  از  برگرفته 
قالب  در  کــه  اســت  بـــزرگـــواران  آن 
)به‌ویژه  زیــارات  و  ادعیه  احادیث، 
که حاوی دعاها و  امین‌الله  زیارت 
می‌باشد.  است(  عرفانی  مناجات 



دَعْوَةَ  وَ  حَةٌ  مُفَتَّ لَهُمْ  جَابَةِ  ِ
ْ

ال بْوَابَ 
َ
أ وَ  صَاعِدَةٌ 

مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ«. 
ــر اشــک  ب را مــی‌پــذیــری و  تــائــب  تــوبــه   .6
مرحمت  و  رحــم  بگرید  تــو  خــوف  از  کسی‌که 
نَابَ إِلَیكَ مَقْبُولَةٌ و عَبْرَةَ 

َ
می‌نمایی: »تَوْبَةَ مَنْ أ

مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ«. 
بــخــواهــد  ــاری  ــ ی تـــو  از  کــســی‌کــه  ــرای  ــ ب  .7
ــاده و در دســتــرس اســت:  ــ ــو آم ــادرســی ت ــری ف
غَاثَةَ  ِ

ْ
ال وَ  مَوْجُودَةٌ  بِكَ  اسْتَعَانَ  لِمَنِ  عَانَةَ  ِ

ْ
»ال

لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَبْذُولَةٌ«. 
8. وعده‌های تو به بندگانت حتمی است: 
جمع  ــدات«،  »ع مُنْجَزَةٌ«.  لِعِبَادِكَ  »عِــدَاتِــكَ 

عِدة از مصدر وعد است.15
ایــن مــورد به‌دست  آیــات قــرآن در  از  آنچه 
که تمام وعــده‌هــای خداوند  ایــن اســت  آمــد 
با  بــایــد  پــس  یــافــتــه،  تحقق  گذشتگان،  بــه 
اطمینان، منتظر وعد‌‌های او در آینده دنیا و 
وعده‌های  بیشتر  که  همانگونه  بــود؛  آخــرت 
سرای  در  شــدن  مبعوث  به  مربوط  پــروردگــار 
دگر، وقوع قیامت و اقامت دائمی در بهشت 

جاودان است. 
کردند را  که طلب بخشایش  9. لغزش آنان 

بخشیدی: »زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ«. 
10. اَعمال عمل‌کنندگان را با قرار دادن انواع 
ائمه؟عهم؟،  پیامبر،  و  خــودت  جمله  از  شهود 
ح  فــرشــتــگــان، زمــیــن، زمـــان و اعــضــا و جــوار
ــالَ  ــمَـ عْـ

َ
ــی، نـــزد خـــود حــفــظ نــمــودی: »أ ــ آدم

الْعَامِلِینَ لَدَیكَ مَحْفُوظَةٌ«. 
11. انواع رزق و روزی‌های مادی و معنوی، 
آسمان  و  زمــیــن  از  کــریــم  رزق  و  حسن  رزق 
کــردی؛ عــاوه بر آن  بــرای آفریده‌هایت نــازل 
رْزَاقَكَ إِلَى 

َ
بهره‌های اضافه‌تر هم رساندی: »أ

لَهُمْ  الْمَزِیدِ  عَوَائِدَ  وَ  نَازِلَةٌ  لَدُنْكَ  مِنْ  ئِقِ 
َ

الْخَل
مُتَوَاتِرَةٌ«. 

مــورد  را  کــنــنــدگــان  اســتــغــفــار  گــنــاهــان   .12
مغفرت و آمرزش قرار دادی )محو نمودی و 

بخشیدی(: »ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِینَ مَغْفُورَةٌ«.
کلمه  با  واژه »ذنــب«  آیات قرآن همواره  در 

»غفران« به‌کار رفته است.
را  بندگانت  خــواســتــه‌هــای  و  حــوائــج   .13
قــادر و  تو آن خــدای علیمِ  بـــرآورده نمودی. 
درخواست‌کنندگان  پاداش‌های  که  جــوادی 
را  اضافه‌تر  بهره‌های  و  اســت  فـــراوان  تو  نــزد 
خَلْقِكَ  »حَوَائِجَ  می‌رسانی:  آنان  به  پی‌درپی 
ائِلِینَ عِنْدَكَ مَوْفُورَةٌ  عِنْدَكَ مَقْضِیةٌ وَ جَوَائِزَ السَّ

وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ إِلَیهِمْ وَاصِلَةٌ«. 
14. مائده‌های طعام‌های مادی و معنوی 
گــســتــرده و  گــرســنــگــان و طــالــبــان،  ــو بـــرای  ت

مایه  )کــه  آب  سرچشمه‌های  و  اســت  آمـــاده 
نزد  تشنگان،  بــرای  اســت(  طهارت  و  حیات 
الْمُسْتَطْعِمِینَ  »مَوَائِدَ  است:  مملوّ  و  لبریز  تو 
نهرها  مُتْرَعَةٌ«.  لَدَیكَ  مَاءِ  الظِّ مَنَاهِلَ  وَ  ةٌ 

َ
مُعَدّ

و نوشیدنی‌های بهشتی عمدتاً آب است، اما 
مختلفی  توصیفات  و  گون  گونا شکل‌های 

دارد.
چنین  با  مناجات  از  پس  سجاد؟ع؟  امــام 
طول  دعاهای  اجابت  درخواست  معبودی، 
را می‌نماید:  مناجات‌ها  قبول شدن  و  زیارت 
وَ  ثَنَائِی  اقْــبَــلْ  وَ  دُعَــائِــی  فَاسْتَجِبْ  ــهُــمَّ 

َ
»الــلّ

بَینَ  وَ  بَینِی  اجْمَعْ  وَ  ]جَزَائِی‏[  رَجَائِی  عْطِنِی 
َ
أ

دٍ وَ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ  وْلِیائِی بِحَقِّ مُحَمَّ
َ
أ

مُنْتَهَى  وَ  نَعْمَائِی  وَلِــی  ــكَ  إِنَّ الْحُسَینِ؟عهم؟  وَ 

رَجَائِی وَ غَایةُ مُنَای فی مُنقَلَبی وَ مَثوای«.‏ و در 
که روح زائر وسعت یافته، بالاترین  این زمان 
خواسته که همنشینی و جمع شدن با اولیاء و 
ح می‌نماید. امام؟ع؟  سرپرستان است را مطر
درگــاه  شفیع  را  طیبه  خمسه  قسمت  ایــن  در 
کید  تأ بلافاصله  سپس  مــی‌دهــد،  ــرار  ق الهی 
و  امین  کوی  زائــر  )گرچه  خدایا  که  می‌نماید 
امانت‌دار تو بودم و همراهی با او را خواستم 
اما( ولی نعمت و نهایت امید و آرزوی من تو 

که  هستی. )گویا همه اینها به این هدف بود 
گردم(. زائر درگاه تو باشم و به دیدار تو نائل 

نتایج
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ــه بــه  ــوجـ ــا تـ ــ ــام ســــجــــاد؟ع؟ ب ــ ــ ام
کربلا،  دوران اختناق پس از واقعه 
راه‌کارهای عرفانی خود را در قالب 
که  ــوده‌  ــرمـ ــان فـ ــی دعـــا و زیـــــارت ب
ــا »زیــــارت امــیــن‌الله«  یــکــی از آن‌هـ
سه  شامل  امین‌الله  زیارت  است. 
ــا و مــنــاجــات  بــخــش زیــــــارت، دعــ
امــام سجاد؟ع؟ در  اســت و روش 
ــر  کــه طــی آن زائ آن ســیــری اســـت 
امام  هــدفــدارِ  و  روشمند  ــارت  زی با 
و  مناجات  مقام  به  می‌تواند  مــزور 
مــاقــات بــا خــدا بــرســد. در بخش 
با  ابتدا  امین‌الله  زیارت  اول و دوم 
بیان  سپس  و  راهبر  امــام  معرفی 
مراحل عرفان عملی در قالب دعا، 
برای  عــارف،  زائــرِ  آمادگی  مقدمات 
نجوای عرفانی فراهم شده است. 



درآمد
در دنیای کنونی که عصر انفجار اطلاعات محسوب 
می‌شود چیزی که همه انسان‌ها به ویژه نسل جوان 
گاه  و  گسترده  اطــاعــات  کــرده،  به خــود مشغول  را 
که از منابع مختلف ما را  نادرست و غیر علمی است 
موصرد هجمه قرار داده‌انــد. در این میان اطلاعاتی 
در  و  گرفته  خود  به  دینی  بوی  و  رنگ  ظاهر  به  که 
می‌کنند،  انــدام  عــرض  گون  گونا عرفان‌های  قالب 
مستثنی نمی‌باشند. با اندک تأملی می‌توان دریافت 
از  باید  عــرفــان  و  حقیقت  پویندگان  تشنه  روح  کــه 
کرم ؟عهم؟ سیراب شود، لذا  سرچشمه  عترت پیامبر ا
با نگاهی متفاوت به بررسی ابعاد ناشناخته  صحیفه 

سجادیه در حوزه  عرفان می‌پردازیم.
سلوک  بیان  مقام  در  علی‌بن‌الحسین؟عهما؟  امــام 
فراخور  به  بلکه  نبوده  آن  متعارف  به معنای  عملی 
کم  حال و با توجه به شرایط اجتماعی و اختناق حا
گنجینه‌ای از معارف را در  در آن زمان، در قالب دعا 
اختیار جویندگان حقیقت قرار داده است و بر عهده 
که با توجه به نیاز عصر خویش از این منبع  ماست 
عملی  سلوک  بــرای  الگویی  و  ببریم  بهره  ارزشمند 

شیعیان ارائه نماییم.1
سلوک عرفانی

کلام  که در  در ابتدا بجاست به این نکته اشاره شود 
امام سجاد؟ع؟ سالک الی الله نیازمند یک سفر روحانی 
و سلوک معنوی است. امام؟ع؟ به صراحت این سلوک 
و رسیدن به جوار قرب محبوب را از پروردگار خواستار 
الوُصولِ  سُبُلَ  بِنا  فاسلُک  »الهی  می‌فرماید:  و  است 
عَلَیکَ«.2 لِلوُفودِ  ــرُق  الــطُّ أقــرَبِ  فی  رنا  سَیِّ وَ  اِلَــیــکَ 

بر اساس این کلام امام؟ع؟ "راه"،"رفتن" و "رسیدن 
باید  که طالب معرفت  دارد،  واقعاً وجود  به مقصد" 
فیض  شیعه،  بزرگ  عارف  که  چنان  بپیماید؛  را  آن 
می‌گوید:  کــرده،  اشــاره  معنوی  سفر  این  به  کاشانی 
که مسافر در سفر صوری باید از نقطه مبدأ  همچنان 
کند، سالک نیز  کرده، مسافتی را طی  حرکت را آغاز 
که سفر روح به جانب حق‌تعالی  در این سفر معنوی 
است، مبدأ و منتهایی دارد؛ مبدأش جهل و نقصان 
کمال  منتهایش  و  آورده3  خــود  بــا  تولد  بــدو  در  کــه 
آن  و  اســت  کمالات  همه  از  برتر  که  اســت،  حقیقی 

رسیدن به قرب الهی است.4
بندگی  که در مسیر  این طریق  بــرای طی   سالک 
خالصانه و رسیدن به مقام قرب است، نیازمند راهنما 
و مرشد است که به حکم الهی، رسول‌خدا؟ص؟ و پس 
معصومش؟عهم؟  فــرزنــدان  و  علی  حضرت  ایشان  از 
که در زمان ما حجت بن‌الحسن المهدی  می‌باشند 
؟عج؟ عهده‌دار اصلی این راهنمایی و ارشاد است. 

ــــن  ای بـــــه  اشـــــــــــاره  در  ســـــجـــــاد؟ع؟  ــرت  ــ ــضـ ــ حـ

بُ الــیــکَ  ــرَّ ــقـ ــی أتـ ــإنّ ــهــمَّ ف ــل مطلب مــی‌فــرمــایــد: »ال
خدایا!  بــار  ةِالبَیضاء«؛  وَالعلویَّ فیعَه  ةالرَّ بِالمحمدیَّ
به‌وسیله مقام بلند محمّدی و ولایت روشن علوی به 

تو تقرب می‌جویم.5 
که در سلوک معنوی مبتنی بر تعالیم  آموزه مهمی 
صــراط  در  حرکت  اســت،  جلوه‌گر  وضــوح  بــه  شیعی 
کــنــده از   ــرب بــه خــداســت؛ بــا قلبی آ ولایـــت بـــرای ق
که  کرّوبیان و پیروی از آن برگزیدگان  محبّت به آن 

واسطه فیض خدای رحمان هستند.
ح مراحل سلوک  شر

مراحل  ح  شــر و  سلوک  مـــورد  در  کــه  اســت  گفتنی 
خواجه  مانند  برخی  دارد.  وجــود  رهیافت  چند  آن 
عبدالله انصاری6 مراحل سلوک را متعدد و به‌صورت 
کرده‌اند و برخی دیگر مانند خواجه  گسترده‌ای بیان 
حکیمانه،  و  منطقی  نظم  با  طوسی7  نصیرالدین 
در  کاشانی  فیض  برشمرده‌اند.  سلوک  برای  ابوابی 
نیاز  اساس  بر  را  سلوک  مراحل  السّالک«  »زاد  کتاب 
کرده و معتقد است: دین برنامه  حقیقی انسان بیان 
را در  اعمال دینی  ایــن‌رو مجموعه  از  اســت،  سلوک 
»صوفی  کرده است. عبّادی در  قالب سلوک عرضه 
نامه«، "حال "را به دو نوع ظاهر و باطن تقسیم کرده 
و  متوسطان  مبتدیان،  دسته  سه  بــرای  را  اعمال  و 

منتهیان بیان کرده است.
ــم مــنــطــقــی  ــظـ نـ ــل  ــ ــی ــ بــــه دل تــحــقــیــق  ــن  ــ ــ ای در 
طوسی،  نصیرالدین  خــواجــه  »اوصــــاف‌الاشــــراف« 
برگرفته‌ایم.  کتاب  این  از  را  بحث  اصلی  چارچوب 
که  را  دیـــن  ــب  ــ واج احـــکـــام  از  بــخــشــی  همچنین 
است،  مؤمنان  بین  مشترک  و  سلوک  دستورالعمل 
مفروغٌ‌عنه و بی‌نیاز از یادآوری دانسته و یاد نکرده‌ایم. 
البته با آنکه خواجه‌نصیر مبدأ حرکت را ایمان دانسته 
ولی ما چون فیض، یقظه را به عنوان مبدأ برگزیدیم. 
مذکور  دانشمندان  کتب  در  که  ــواردی  م ضمن،  در 
مغفول مانده امّا در صحیفه‌سجادیه بسامدش زیاد 

است، به چارچوب مراحل سلوک اضافه شده است.
مطلب  گسترش  و  بسط  مــجــال  ــون  چ اینجا  در 
ح مختصر چند نمونه از مراحل، در ذیل  نیست8، شر

آورده شده است:
1.یقظه

که  نخستین مرحله سلوک الی‌الله، »یقظه« است؛ 
نــوم/خــواب معنی شــده9و در اصطلاح  در لغت ضــدّ 
عارفان، بیداری از خوابِ غفلت و برخواستن از ورطه 

سستی است.
امام عابدان، علی بن‌الحسین؟عهما؟ در راز و نیاز با 
هنی مِن رَقدَة الغافلین  پروردگار، عرضه می‌دارد: »نَبِّ
وَ سِنَةِ المُسرِفین و نَعسَة المَخذولین و خُذ بِقَلبی ما 
استَعمَلتَ بِه القانِتین؛ پروردگارا مرا از خواب غافلان و 

گذاشتگان،  خواب‌آلودگی مسرفان و چُرت به خود وا
که فرمانبرانت را به  کن و دلم را به مسیری بِبَر  بیدار 

آن گماشته‌ای«.10 
طیّ  در  که  متفق‌القولند  زمینه  ایــن  در  علما  کثر  ا
ج سلوک به نتیجه مطلوب نتوان رسید مگر با  مدار
گام را  تصحیح بدایات. آنان بدایت حرکت و اوّلین 
کرده‌اند که عامل برانگیزاننده انسان  "یقظه" معرفی 
قلب  در  الهی  موعظه  تأثیر  نشانه  را  یقظه  و  اســت 

مؤمن دانسته‌اند.
حضرت زین‌العابدین ؟ع؟ در صحیفه سجادیه از 
خواب غفلت به خدا پناه برده و عرضه می‌دارد: »اللهمَّ 
هنی لذکرکَ فی اوقاتِ الغَفلَه«؛ بارالها، مرا در اوقات  نَبِّ
بی‌خبری و غفلت، برای یادت بیدار کن.11 و در جایی 
مِن...سِنَةِ  بِکَ  اَعوذُ  إنّی  »اللهمَّ  دارد:  عرضه  دیگر 

الغَفلَة؛ خدایا من از خواب غفلت به تو پناه می‌برم«.12
2.نیّت

گــام مهم سیر  بــه عــنــوان  از یقظه، »نــیّــت«  پــس 
ارزش  ح است و عمل بدون نیّت فاقد  الــی‌الله مطر
ــه معنی قــصــد اســـت و  مــی‌بــاشــد. نــیّــت در لــغــت ب
بنابراین  ــت؛  اس عمل  و  علم  میان  واســطــه  قصد، 
در  داشــت.  معیّنی  مقصد  قصدِ  باید  راه  ابتدای  در 
کمال مطلق است و سالک  این‌جا مقصد، حصول 
به سیر خود  پروردگار  به جوار قرب  رسیدن  نیّت  با 
ــت.13 اس کامل مطلق  او  تنها  ــرا  زی مــی‌دهــد؛  ادامـــه 

ة«؛   بِنیَّ
ّ

حضرت سجّاد؟ع؟ می‌فرماید: »لا عَمَلَ اِل
هیچ عملی نیست، مگر اینکه با نیّت انجام شود.41 
تی إلی  و در دعایی دیگر عرضه می‌دارد: »وَ انتَهِ بِنیَّ
اَحسَن النّیّات«؛ پروردگارا! نیّت مرا نیکوترین نیّت‌ها 
به دور  ناخالصی‌ها  تمام  از  که  نیّتی  گردان.51یعنی 
گفت: یکی از عوامل مهم  باشد. بنا براین می‌توان 
کمال اعمال، نیّت صادق و اراده خالص است؛  در 
کمال و نقص اعمال  به خصوص در مورد عبادات. 
کاملًا تابع نیّت است و هر قدر نیّت از شرک و شائبه ریا 
کمال نزدیک‌تر است؛ زیرا نسبت  خالص‌تر باشد به 
است.  تن  به  جــان  نسبت  مانند  اعمال  به  نیّات 
کنندگان؟ع؟ نیز در قالب دعا، نیّت  زینت عبادت 
»اللهمَّ  می‌نماید:  درخواست  پــروردگــار  از  را  صــادق 
تٍ صادقَةٍ وَ صَبرٍ دائم؛ پروردگارا! مرا  ...فَاَیِّدنی بنیَّ
از جانب خود به نیّت صادق و صبر همیشگی یاری 
پــروردگــار  درگــاه  به  انابه  و  توبه  هنگام  و  فــرمــا«16. 
ــت فی طاعَتِکَ  ثَــبِّ وَ  »الــلــهُــمَّ  کــه:  دارد  درخــواســت 

قنی مِنَ  تی وَ اَحکِم فی عِبادَتکَ بَصیرَتی وَ وَفِّ نیَّ
عَنّی؛  الخَطایا  دَنَـــسِ  ــهِ  بِ تَغسِلُ  لِما  الَاعــمــالِ 

و  کــن  اســتــوار  طاعتت  در  را  نیّتم  بــارالــهــا! 
مرا  و  فرما  محکم  عبادتت  در  را  بینشم 

که به سبب  گــردان  اعمالی  به  موفّق 

دکتر فاطمه رکنی یزدی

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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گناهان را از من  آن آلودگی 
بشویی«.17 

کید امام؟ع؟ به نیّت را در کلام  علّت تأ
پیامبر؟ص؟ می‌توان مشاهده کرد که می‌فرماید: 
مِن  ــرٌّ  شَ الکافِر  ةُ  نیَّ وِ  عمَلِهِ  مِن  خَیرٌ  المؤمن  ةُ  »نیَّ
تِهِ؛ نیّت مؤمن بهتر   عامِلٍ یَعمَلُ علی نیَّ

ُ
کُلّ عمَلِهِ وَ 

کافر بدتر از عمل او می‌باشد و هر  از عملش و نیّت 
فاعلی بر طبق نیّتش عمل می‌کند«.18

از امام صادق؟ع؟ در مورد سخن پیامبر؟ص؟ سؤال 
که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ امام؟ع؟  شد 
فرمود: »چون عمل ممکن است آلوده به ریا شود؛ یعنی 
خالص  نیّت،  امّا  دهیم،  انجام  مردم  برای  را  کاری 
پاداشی  نیّت  به  خداوند  پس  پروردگار،  برای  است 
نمی‌کند.«19 عطا  کننده  عمل  بــه  کــه  می‌کند  عطا 

 3.مَحبّت
»مَحبّت« جزو حالات مقارن سلوک بوده و در باب 
به معنی دوست  لغت  دارد. مَحبّت در  قرار  چهارم 
کمال رســد، تمام  داشــتــن اســـت20 و چــون بــه حــدّ 
و  کند  کنده  آ تعالی  خــدای  محبّت  را  سالک  قلب 
از  از آن متوجه چیزی به غیر  گوشه‌ای  تا زمانی‌که 
دارد.  وجــود  آن  در  نقصان  باشد،  باری‌تعالی  ذات 
حـــبّ‌الله  ارزش  ــیــان  ب در  ــجّـــاد؟ع؟  سـ حــضــرت 
طَعمَ  اَطیَبَ  ما  وَ  »الهی...  ــی‌دارد:  م عرضه  چنین 
ک«؛ خدایا!... چه خوش است طعم محبّت و  حُبِّ
دوستی‌ات21 الهی کیست که طعم شیرین محبّت تو 
را چشیده باشد و بدیلی برای تو بخواهد؟22 »اللهمَّ 
غ قَلبی لِمَحَبّتِکَ؛  صَلّ علی محمِدٍ وَ آل محمّد وَ فَرِّ
را  قلبم  و  آلش درود فرست  و  بر محمّد  پــروردگــارا! 
ذی ذاقَ 

َ
خلوتگه محبّت خود ساز.«23 »الهی مَن ذَا الّ

ضَ لِخَلاف  تِکَ فَرامَ منکَ بَدَلا« وَ لاتَعَرَّ حَلاوَةَ مَحبَّ
قَ علیکَ وَ لا مفارقَةَ مَنِ  مَحَبّتِکَوَ لا مُجامِعَةَ مَن تفرَّ
تا به انجام دادن  بارالها! یاری‌ام ده  لَکَ«؛  اجتَمَعَ 
نــپــردازم و  راســتــای محبت تو نیست  که در  کــاری 
کسی‌که از تو دور است نزدیک  برای من مپسند به 
گــردم.24 اســت، جــدا  تو همراه  با  که  از آن  و  شــوم 

که  با دقّت در ادعیه صحیفه سجادیه می‌بینیم 
چگونگی  و  اجتماع  گستره  در  را  "محبّت"  حضرت 
مثلًا  می‌کند؛  ح  مطر هم  اجتماعی  روابــط  برقراری 
اَلبِس  »اللهمَّ  می‌کند:  عرض  21صحیفه  دعای  در 
قَلبی الوَحشَةَ مِن شِرارِ خَلقِک وَ هَب لی الأنسَ بِکَ 
وَ بِأولیائکَ وَ أهل طاعَتِکَ؛ پروردگارا! لباس وحشت 
از آفریدگان شرّ را بر دلم بپوشان و انس به خودت 
و دوستانت و اهل طاعتت را به من ارزانی دار«.25 
المُحِبّین  »یا مُنی قُلوبِ المُشتاقین وَ یا غایَةَ آمالِ 
عَمَلٍ  کٍلِّ  وَ حُبَّ  وَ حُبَّ مَن یُحبّکَ  اسألکَ حُبّکَ 
یوصلُنی اِلی قُربک؛ ای نهایت آرزوی دل مشتاقان 
و محبّان! از تو درخواست می‌نمایم دوستی خودت 
که دوستت دارد و دوستی هر عملی  را و دوستی هر 

که مرا به قرب تو برساند«.26 
ــه بــا  ــ ک ایـــــن ســـخـــن امــــــام هـــمـــان اســـــت 
مذهب  فــروع  جــزو   تبرّی"  و  عنوان"تولّی 
مــا شــمــرده مــی‌شــود. حــضــرت؟ع؟ در 
بخشی دیگر درخواست ‌دارد: »وَ أن 

کَ قائداً إلی رِضوانکَ وَ شوقی اِلَیکَ  تجعل حُبّی اِیّا
به  نسبت  دوســتــی‌ام  خدایا  عِصیانِک؛  عَــن  ذائـــداً 
خودت را رهبر من به سوی رضوانت قرار ده و شوقم 
را بازدارنده از عصیانت گردان«.27 یعنی محبت خدا 
که به رضا و رضوان الهی  کارهایی شود  باید انگیزه 
بینجامد وخشنودی محبوب حاصل شود. »اَسآلُکَ 
کَ قِسماً؛ الهی! از تو  أن تجعَلَنی مِن أجزِ لهُم مِن وُدِّ
که از دوستی‌ات  که مرا از آنان قرار دهی  می‌خواهم 
سهم بیشتری می‌گیرند«28 »وَ فی محبّتکَ وَلَهی وَ 
کَ صَبابَتی؛ زیرا من شیفته دوستی توام و  اِلی هَوا

دلدادگی‌ام در هوای توست«.29
در  ــه  ک طــلــب محبت  ــه  ک ایـــن  ــر  ذکـ قــابــل  نکته 
برخی  دارد.  کــام‌الله  در  ریشه  می‌شود  دیده  ادعیه 
تنها  ــت  اس شــهــوانــی  وصــفــی  کــه  محبت  گفته‌اند: 
طور  به  و  می‌گیرد  تعلق  جسمانیات  و  مــادیــات  به 
باری‌تعالی  ذات  ــاره  ب در  را  آن  نمی‌توان  حقیقت 
ــات و روایـــات این  ــاره‌ای از آی گــر در پـ کــار بــرد و ا به 

اطاعت  خدا  به  محبت  از  منظور  رفته  کار  به  کلمه 
خــدای  در  محبت  کلمه  استعمال  یعنی  اوســـت؛ 
تعالی مجازی است نه حقیقی. اما به حکم آیه 31 
استعمال  و  است  باطل  سخن  این  آل‌عمران  سوره 
»بگو  می‌فرماید:  که  آنجا   خدای‌تعالی  در  محبت 
تا خدا  کنید  از من پیروی  را دوســت داریــد  گر خدا  ا
گناهانتان را ببخشد و خدا  نیز شما را دوست بدارد و 
آمرزنده و مهربان است«، استعمالی است حقیقی.30

نتیجه
ــام ســجــاد؟ع؟ در صحیفه  کــام امـ بــا تــوجــه بــه 
شیعه  ــب  ــذه م در  ویــــژه  بـــه  اســــام  در  ــه  ســجــادی

عرفانی  سلوک  اثنی‌عشری، 
به  ائــمــه؟عهم؟  یــعــنــی  دارد؛  ــود  ــ وج

ــرآن و ســنّــت نــبــوی،  ــ ــات ق ــ ــروی از آی ــی پ
از حدَث  که احکام خدا را در طهارت  همان‌طور 

کرده‌اند، تعالیمی متقن و روشن برای طهارت  بیان 
کردن  ک  پــا نیز داده‌انـــد و در  جــان و تهذیب روان 
خانه دل از حبّ دنیا و رذایلی مانند تکبّر و حرص و 

کید کرده‌اند. حسد تأ
و  کشف  را  عــارف  نهایی  مقصد  متصوفه  گرچه 
خدای  بی‌واسطه  مشاهده  یعنی  می‌دانند؛  شهود 
کلام امام  سبحان و رسیدن به وحدت و فنا، امّا در 
علی بن‌الحسین و پدر و جدّ بزرگوارش؟عهم؟ چنین 
تعابیری یافت نمی‌شود بلکه توحید به صورت کامل 
با تنزیه آن ذات متعال از هرگونه سنخیّت و شباهت 
با مخلوقاتش، ذکر شده و صفات جلال و جمال الهی 
که معرّف ذات خدای‌تعالی است مکرّر در صحیفه و 
دیگر  ادعیه آمده است. این نکته از مهم‌ترین موارد 
است.  آن  غیر  با  اهل‌بیتی  شیعیِ  عرفان  اختلاف 
که غایت و هدف سلوک الی الله  اصولًا "معرفت" 
که در برابر عبادت خالصانه  است افاضه الهی است 

به طالب صادق افاضه می‌شود.
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ــام عــلــی‌بــن‌الــحــســیــن؟عهما؟ در  ــ ام
مقام بیان سلوک عملی به معنای 
به  بلکه  نبوده  آن  رایــج  و  متعارف 
شرایط  به  توجه  با  و  حال  فراخور 
آن  بــر  کــم  حــا اخــتــنــاق  و  اجتماعی 
گنجینه‌ای  دعـــا  قــالــب  در  ــان،  زمــ
بر  و  ارائـــه داده اســت  را  مــعــارف  از 
نیاز  بــه  توجه  بــا  کــه  ماست  عهده 
عصر خویش از این منبع ارزشمند 
سلوک  بــرای  الگویی  و  ببریم  بهره 
عــمــلــی شــیــعــیــان ارائـــــه نــمــایــیــم. 
امـــام؟ع؟ بــه صــراحــت رســیــدن به 
پروردگار  از  را  محبوب  قــرب  جــوار 
ــار اســــت و مــی‌فــرمــایــد:  ــتـ ــواسـ خـ
الوُصولِ   

َ
سُبُل بِنا  ک 

ُ
فاسل »الهی 

ــرُق 
ُ

ــطّ ــرَبِ ال ــ ــرنــا فــی أق ــکَ وَ سَــیِّ ــی
َ
اِل

ــیــکَ« .بــر اســـاس این 
َ
ــلــوُفــودِ عَــل لِ

کــام "راه"،"رفـــتـــن" و "رســیــدن به 
که طالب  مقصد" واقعاً وجود دارد، 
معرفت باید آن را بیابد و بپیماید.
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درآمد
این  می‌پردازد؛  خدا  و  انسان  بین  رابطه  تبیین  به  نظری  عرفان 
ع عرفان در بردارنده عناصری مانند: اسماء و صفات حق، ذات  نو

کامل، رحمت حق و قضا و قدر می‌باشد.  حق، اراده ازلیه، انسان 
همواره  دارد،  ویژگی‌هایی  چه  و  کیست  کامل«  »انسان  این‌که 
مورد بحث دانشمندان علوم اسلامی بوده است. یافته‌های حاصل 
است  انسانی  واقعی،  و  کامل  انسان  که  می‌دهد  نشان  پژوهش  از 
استعدادهای روحی،  بتواند  نورانی حق  از معارف  بهره‌مندی  با  که 
اخلاقی ، علمی و ... خود را شکوفا سازد و خود را به فضایل اخلاقی 

آراسته نماید.
بی‌شک آیات قرآن و سیره و سخنان معصومین؟عهم؟ اصیل‌ترین 
منابع برای این شناخت، می‌باشد و در این میان، صحیفه سجادیه 
کامل و راه‌های تعالی معنوی  در جای جای خود ویژگی‌های انسان 
این  اســت.  داده  نشان  را  سعادت  و  کمال  به  او  رسیدن  و  انسان 
کتاب دعا محسوب می‌شود اما در واقع یک  گر چه ظاهرا  صحیفه ا
توحید،  والای  معارف  دعا،  قالب  در  که  است  علوم  دایرةالمعارف 
کامل در آن به چشم می‌خورد و آن‌چه  معاد، نبوت، امامت و انسان 

انسان برای سعادت خود به آن نیاز دارد در آن یافت می‌شود.

کامل از دیدگاه امام سجاد؟ع؟ انسان 
امام سجاد؟ع؟ در بخشی از دعاهای خویش در صحیفه سجادیه 
کامل و  با اشاره به فضل و برتری حقیقی در وجود انسان‌ها، انسان 
که همواره مطیع فرمان حضرت حق  کسانی معرفی می‌کند  واقعی را 

گر از مادیات دنیا بی‌بهره باشند.  باشند، حتی ا
گرو  در نظر آن حضرت؟ع؟، سعادت حقیقی و فضیلت واقعی در 
که پروردگار به انسان عطا نماید؛ »چه آنکه شریف آن  عزتی است 
که عبادت  کسی است  که طاعت تو او را شریف نموده و عزیز  است 
تو او را عزت داده پس بر محمد و آلش درود فرست و مارا از ثروتی 

کن و به عزتی دائم تأیید فرما« 1. فنا ناپذیر بهره‌مند 
عنوان  بــه  را  پیامبر؟عهم؟  اهــل‌بــیــت  هم‌چنین  ســجــاد؟ع؟  امـــام 
کرم؟ص؟ را به‌عنوان  حاملان رسالت انبیاء و امامان بلافصل پیامبرا
بر  صلوات  که  به‌گونه‌ای  می‌کند،  معرفی  انسان‌ها  الگوی  و  اسوه 
قرار  دعاهایش  ترجیع‌بند  عنوان  به  را  مطهرش  خاندان  و  محمد 
حقیقت،  و  حق  راه  شهدای  و  راستین  امامان  از  تجلیل  با  و  داده 
را نیز در صف شهدا قرار  که ایشان  از خداوند می‌خواهد  التماس  با 

دهد و به تعبیری آرزوی شهادت‌طلبی می‌کند؛ زیرا شهید سعادتمند 
»سپاسی  است؛  کامل  انسان  اهداف  از  یکی  این  و  است  جهان  دو 
گروه نیک‌بختان از دوستان در آییم و در سلک  که به سبب آن در 

گیریم«.2 شهیدان به شمشیر دشمنان قرار 

کامل از نظر امام سجاد؟ع؟ ویژگ‌یهای انسان 
فراوان  کامل در جای جای صحیفه سجادیه  انسان  ویژگی‌های 
یاد شده است. تفکر در محتوای این دعاها یکی از بهترین راه‌های 
سجادیه  صحیفه  دیدگاه  از  کامل  انسان  مختلف  ابعاد  شناخت 
کامل و  است. در این مجال اندک تنها به برخی ویژگی‌های انسان 

آرمانی از دیدگاه امام سجاد؟ع؟ اشاره می‌شود:
1. عبودیّت

»و بر بندگی‌ات رامم ساز و بندگی‌ام را به آلودگی خودپسندی تباه 
مکن و خیر و نیکی را برای تمام مردم به دست من جاری ساز«.3

ــا همیشه در  اســـت. آن‌هـ مــؤمــنــان  از صــفــات  یــکــی  بــنــدگــی خـــدا 
گام بر می‌دارند. آن‌ها به بندگی خدا  عبودیت خدا و صراط مستقیم 
که به انسان قدر و قیمت می‌بخشد  افتخار می‌کنند؛ چون آن است 
و به وی عزت و بزرگی می‌دهد به شرط آن‌که خداوند عبودیت او را 
راه نجات  او و فرامینش  از  بپذیرد چون خداپرستی و فرمانبرداری 

از هواپرستی، است.4
و  طاعت  و  فروتنی  »اظهار  می‌گوید:  »عبد«  واژه  مــورد  در  راغــب 
شایسته  کسی  تنها  و  است  طاعت  و  فروتنی  نهایت  و  فرمانبرداری 

کمال و فضیلت از اوست«.5  که نهایت  پرستش است 
او  جز  که  داده  دستور  ــاهُ«6  إِيَّ  

َّ
إِل تَعْبُدُوا   

َّ
ل

َ
أ مَــرَ 

َ
»أ می‌فرماید:  قرآن 

برای خدا دانسته  را  تنها عبادت  نپرستید. در سوره فاتحه  را  کسی 
اكَ نَسْتَعِينُ«7 تنها تو را  اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ و از زبان مومنان می‌فرماید: »إِيَّ

کس. می‌پرستیم و بس و به جز تو نجوییم یاری ز 
که ما برای بندگی خدا خلق شده‌ایم8 و بندگی  وقتی متوجه باشیم 
وجودی  اصل  می‌شود،  ما  زندگی  شدن  بی‌محتوا  باعث  خدا  غیر 
می‌شود  نزدیک  خود  اصل  به  و  می‌یابد  معنا  بندگی  با  هم  انسان 
که در غیر این صورت از قیامت و هدف اصلی  )دعای 20صحیفه(؛ 

زندگی باز می‌مانیم.
امام سجاد؟ع؟ خود انسان کامل و نمونه والای تخلق به اخلاق الله 
گر از خداوند چنین درخواست می‌کند می‌خواهد ما بدانیم  است و ا
کند و  گر انسان دارای ایمان واقعی به خدا باشد، می‌تواند دعا  که ا

کارگر∗  سکینه 

جستاری در عرفان اهل‌بیت؟عهم؟
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که مسبب‌الاسباب  صمیمانه از خدا بخواهد 
اینکه  بــدون  آورد،  فراهم  را  امــور  انجام  وسیله 
شــود. ــرده  ــ ب ــار  کـ بــه  ه  را  آن  در  ــان  ــدرش ــق ــران گ عــمــر 

2. حبّ ذات الهی 
کن و به سبب آن خیر  »و راهی هموار به سوی عشقت برایم باز 

گردان«.9 کامل  دنیا و آخرتم را 
که در یک موجود ذی‌شعور نسبت  محبت در حقیقت حالتی است 
او  خواسته‌های  و  تمایلات  با  و  ملایمتی  او  وجــود  با  که  چیزی  به 
خدا  محبت  کامل  مرتبه  می‌آید.10  وجــود  به  باشد،  داشته  تناسبی 
حاصل  رسیده‌اند  توحید  مقام  به  که  کسانی  و  خــدا  اولــیــای  بــرای 
معرفت  به  انسان  که  می‌آید  پدید  هنگامی  محبت  ایــن  مــی‌گــردد. 

و  اسماء  و  متعال  خــدای  به  عمیق  و  کامل 
گــونــه‌ای  بــه  بــاشــد؛  یافته  او دســت  صــفــات 
الهی  ک  پــا ذات  از  غیر  دریــابــد  خوبی  به  که 
هیچ موجودی استقلال ندارد و همه هر چه 
به  گرفته‌اند،  بخش  هستی  خدای  از  دارنــد 
نایل  بــه معرفت شــهــودی  انــســان  گــر  ا ــژه  وی
شده و به مقام توحید ذاتی برسد. تنها یک 
حاصل  وی  نفس  اعماق  در  اصیل  محبت 
متعال  خــدای  ذات  به  متعلق  که  مــی‌گــردد 
چه  هر  وی  محبت‌های  دیگر  و  بود  خواهد 
گرفته  تعلق  چیز  هــر  و  کــس  هــر  بــه  و  بــاشــد 
محبت  شاخه‌های  و  ــروع  ف منزله  بــه  باشد 
حتی  که  آن‌جا  تا  بود؛  خواهد  خداوند  به  او 
دست  از  را  اصالتش  نیز  انسان  دوستی  خود 
که آدمی با این بینش خود را  می‌دهند، چرا 
نیز شأنی از شئون خدای سبحان و جلوه‌ای 
محبت  ع  نــو ایــن  می‌بیند.  او  جلوه‌های  از 
کسی  کمتر  هرچند اصیل اما عمومی نیست و 

به آن دست می‌یابد.11 
امام سجاد؟ع؟ در این دعا محبت و عشق 
بــه ســوی عاقبت  ــی  راه را  احــدیّــت  بــه ذات 
قــلــمــداد  جــهــان  دو  در  ــا  ــان‌ه ــس ان بــخــیــری 
که انسان  می‌کند؛ این عشق به معبود است 

کامل و واقعی شکل  را به سرمنزل مقصود می‌رساند و هویت انسان 
می‌گیرد.

3.تواضع و فروتنی
در  می‌افزایی  مقامم  بر  مــردم  چشم  در  که  همان‌قدر  »خــداونــدا! 

چشم من از مقامم بکاه«12.
که تواضع به هنگام رفعت،  علت چنین تقاضایی از خدا این است 
گرنه به نعمت مشغول می‌شویم  مانند شُکر است به هنگام نعمت؛ و 
که چون در هنگام  انسان‌ها  مُنعِم غافل می‌گردیم و چه بسیار  از  و 

رفعت تواضع پیشه نکردند، به انحطاط اخلاقی افتادند. 
من  عبدأ  الناس  »افضل  می‌فرماید:  کــرم؟ص؟  ا پیامبر 
بندگی  جهت  از  مــردم  برترین  رفعة؛  عن  تواضع 
اجتماعی،  رفــعــت  هنگام  کــه  اســت  کسی 
نهایت  ایــن  ــنــد«13  ک پیشه  تــواضــع 
که  ــت  ــ ــرد اس ــ ــع یـــک ف ــواضـ تـ

آن  به  از نظر درونی  رود  بالا  او  از نظر اجتماعی مقام  چون بخواهد 
کار باعث  که بر فروتنی و تواضع خود بیفزاید؛ و این  حدّ رسیده باشد 
به  و  نکند  فراموش  را  واقعی خود  انسان هرگز شخصیت  تا  می‌شود 

کبر و غرور مبتلا نگردد.14 
که نظرها  امام سجاد؟ع؟ شرایط امتحان انسان‌ها را وقتی می‌داند 
اهل  اجتماعی،  برتری  و  رفعت  شرایط  در  چون  و  شده  جلب  او  به 

تواضع بود فضیلت اخلاقی خود را به دست آورده است.
4.نرم‌خویی

»مرا به صفت نرم‌خویی بیارای«.15
کریم نیز  که قرآن  کامل است  نرم‌خویی، یکی از ویژگی‌های انسان 

کرده است. 16 به آن سفارش 
نرم‌خویی یکی از عوامل محبوبیت، جذب و 
علاقه‌مندی مردم به فرد نرم‌خو می‌گردد. این 
کامل  انسان  که  می‌شود  باعث  درونی  ویژگی 

به نتیجه مطلوب خود دست یابد.
ــرام انـــســـان‌ مــحــفــوظ  ــ ــت ــ ــی اح ــویـ ــرم‌خـ بـــا نـ
ممکن  کــه  گناهان  از  بسیاری  از  و  می‌ماند 
جلوگیری  پــذیــرد،  صــورت  تندخویی  با  اســت 
می‌نماید.17 به همین دلیل امام سجاد؟ع؟ در 
این دعا به منظور انجام امور اجتماعی به نحو 
احسن، آراستگی درونی خود را به این صفت از 

خداوند طلب می‌کند. 

راه‌های رسیدن انسان کامل به کمال حقیقی
کــمــال  ــه  بـ ــدن  ــیـ رسـ راه  ــاد؟ع؟  ــجـ سـ امـــــام 
کرده است؛  کوتاه  برای مردم  را  حقیقی)خدا( 
که چگونه با  و هم‌چنین به انسان‌ها می‌آموزد 
خدای خود سخن بگویند و از او چه بخواهند.
کمال  سعادت،  به  رسیدن  راه‌هــای  از  یکی 
ایمان  اســـت.  بــا عمل صــالــح  ایــمــان، هــمــراه 
عــدل،  ــوحــیــد،  )ت اســاســی  اصـــل  پــنــج  دارای 
نبوت، امامت، معاد(است و این اصول شروط 
راه رسیدن وی  و  کامل  انسان  ایمانی  اساسی 
این  به  ادامــه  در  اســت.  رستگاری  و  فــاح  به 

اصول مهم نیز پرداخته می‌شود.
ایمان توأم با عمل صالح

که زیربنای  ایمان اصیل‌ترین و با ارزش‌ترین حالات انسانی است 
بار   800 از  بیش  قــرآن  در  اســت.  شایسته  صفات  و  پسندیده  اخــاق 
اهمیت  این نشان‌دهنده  که  آمده است،  آن  و مشتقات  ایمان  واژه 
کریم است؛ و متجاوز از 90 بار بعد از ایمان، از عمل  این واژه در قرآن 
بودن  توأمان  را در  انسان‌ها  یاد می‌کند و سعادت و جاودانی  صالح 

ایمان و عمل صالح می‌داند.18 
انسان  وقتی  زیرا  است؛  نهفته  تصدیق  نوعی  ایمان،  محتوای  در 
کرده است: »وَلَكِنَّ الَلَّه  به چیزی ایمان آورد، به نوعی آن را تصدیق 
نَهُ فِي قُلُوبِكُمْ؛19 ولی خدا ایمان را برای شما  يمَانَ وَزَيَّ ِ

ْ
بَ إِلَيْكُمُ ال حَبَّ

گردانید و آن‌را در دل‌های شما بیاراست«. دوست داشتنی 
که از خداوند  امام سجاد؟ع؟ در دعای مکارم‌الاخلاق اولین چیزی 
کامل‌ترین  کمال ایمان است: »ایمانم را به درجه  درخواست می‌کند، 
ایمان برسان«20در اینجا بالاترین درجه ایمان از خداوند طلب شده است.

که  کــســی اســــت  کــامــل  انـــســـان 
فــرمــان حــق است  هــمــواره مطیع 
عظمت  و  حقیقت  شــنــاخــت  ــا  ب و 
نفس  می‌کوشد  خویش  وجـــودی 
کند و با  خود را از رذایل اخلاقی دور 
انجام عبودیت به مقام »عبدالله« 
کــامــل« و  ج نــمــایــد. »انــســان  ــرو عـ
با ایمان به پنج اصل مهم:  آرمانی 
ــبــوت، امــامــت و  تــوحــیــد، عـــدل، ن
کــمــال حقیقی  مــعــاد، مــی‌تــوانــد بــه 
است  خدای‌متعال  قرب  همان  که 
بــرســد. امـــام ســجــاد؟ع؟ بــا محور 
قرار دادن خدا در دعاهای مختلف 
زندگی  محور  که  می‌فهماند  ما  به 
باید  آن،  شــئــون  تــمــام  در  انــســان 
خدا و عشق و محبت به او باشد.
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کامل پنج اصل مهم ایمانی انسان 
1. ایمان به حقیقت توحید

همه  که  است  مسلمانی  هر  اعتقادی  اصول  مهم‌ترین  از  توحید، 
اعمال و رفتار وی در سایه این اصل مهم اعتقادی، معنا و مفهوم 

پیدا می‌کند. 
که  اســت  بدیهی  اســت.  دریافته  را  توحید  ژرفــای  کامل،  انسان 
و  برگزیده  انسان‌های  طریق  از  تنها  الهی  معارف  صحیح  شناخت 
شریفه  آیه  مطابق  که  هستند  آنان  تنها  زیرا  است؛  مقدور  معصوم 
رَكُمْ تَطْهِيرًا«21  هْلَ‌الْبَيْتِ وَيُطَهِّ

َ
جْسَ أ مَا يُرِيدُ الُلَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ »إِنَّ

معارف  دریــافــت  شایسته  و  شــده  ک  پــا پلیدی  و  رجــس  هرگونه  از 
گشته‌اند و از شرک و انحراف و ارتداد مصونند. عمیق و بلند الهی 

از دیدگاه امام سجاد؟ع؟ ایمان به خدای یکتا و باور خالصانه به 
ع شرک برای انسان آرمانی ضروری است. کی از هر نو توحید و پا

کید بر  که حضرت به ستایش خداوند می‌پردازد تا تمام فرازهایی 
که  خداست  مخصوص  ستایش  »و  است  کامل  انسان  ویژگی  این 
به ما معرفت خود را عطا فرمود و خود را به ما شناسانید و برخی از 
گشود و از لطفش به مقام  درهای نامتناهی علم به ربوبیتش را بر ما 
کرد و از شائبه  رفیع اخلاق در توحید و یگانگی خود ما را راهنمایی 

گردانید«.22 شرک و الحاد دور 
2. ایمان به عدل الهی

امام سجاد؟ع؟در برخی از دعاها این اصل مهم را بیان نموده و 
کامل هموار سازد تا به درک صحیح  تلاش می‌کند راه را برای انسان 
حقیقت  این  »به  می‌فرماید:  که  آن‌جا  تا  یابد،  دست  ع  موضو این 
که در حکم تو ستمی و در عذابت عجله‌ای نیست؛ چون  رسیده‌ام 
کسی‌ شتاب می‌کند که از فوت برنامه بترسد و کسی نیاز به ستم پیدا 

که ناتوان است و تو ای خدای من از آن بسیار بالاتری«.23 می‌کند 
3. ایمان به وحی و نبوت

انسان آرمانی باید به وحی و نبوت پیامبران‌الهی به ویژه حضرت 
محمد؟عهم؟ اعتقاد و باور داشته باشد.

کید بر این امر، در بیشتر دعاهایش به  امام سجاد؟ع؟به منظور تأ
موضوعاتی چون پیامبری انبیا و رسالت حضرت ختمی مرتبت؟ص؟ 
واسطه  به  که  را  خــدای  سپاس  »و  اســت:  پرداخته  وحی  فرشته  و 
مردم  و  گذشته  کرامت‌های  که  منتی  نهاد،  منت  ما  بر  پیامبرش 

پیشین از آن بی بهره بودند...«. 24
4. ایمان راسخ به امامت ائمه اطهار؟عهم؟

و  باشد  اطهار؟عهم؟داشته  ائمه  به  قوی  بــاوری  باید  کامل  انسان 
کامل است؛ »بار خدایا! مرا از  گرنه فاقد شرط اساسی ایمانی انسان 
کنندگان  گروندگان به خود و اهل تصدیق و اعتراف  اهل توحید و از 
کرده  که طاعت و پیروی از ایشان را واجب  به پیامبرت و پیشوایانی 
نمونه  به عنوان  را  بــاور خود  دعا  این  در  امــام ؟ع؟  قــرار ده«25  ای 

کامل به اصل امامت نشان داده است. انسان 
5. ایمان به معاد

پرداخته  نیز  اصل  این  به  خود  دعاهای  لابه‌لای  سجاد؟ع؟  امام 
کــه بـــاور بــه آن یکی از راه‌هـــای رســیــدن انــســان بــه فــاح و  اســت 
گرفتی  من  از  دنیا  شدنی  نابود  متاع  از  را  »آنچه  اســت.  رستگاری 
توشه  از  آنچه  و  کن  ذخیره  برایم  پایدارت  خزانه‌های  در  را  همان 
که در همین دنیا به من  ناچیز دنیا به من داده‌ای و هر متاعی از آن 
عطا فرموده‌ای وسیله رسیدن به جوار خود و پیوستن به مقام قرب 

و سبب رسیدن به بهشت قرار ده«.26
که  ــن  ــا بــا بــیــان ای ــن دع امـــام ســجــاد؟ع؟ در ای

که  است  آخرتی  دنیا،  ورای  و  است  فانی  دنیا  زندگی 
کند  تلاش  آخــرت  بــرای  باید  انسان  و  است  اصلی  مقصود 

صحیح  بینش  ارائه  به  آید،  نایل  الهی  قرب  مقام  به  بتواند  تا 
نسبت به دنیا و آخرت پرداخته است.

نتیجه
حق  حضرت  فرمان  مطیع  همواره  که  است  کسی  کامل  انسان 
خویشتن  وجـــودی  عظمت  و  خــود  حقیقت  شناختن  بــا  و  اســت 
کند و با انجام عبودیت  می‌کوشد نفس خود را از رذایل اخلاقی دور 
به مقام »عبدالله« عروج نموده و راه رسیدن به مقام »قاب قوسین 

أو أدنی« را هموار سازد.
انسان با مکارم اخلاق می‌تواند اخلاق قدسی و الهی داشته باشد و 

هدف از انسانیت خویش را در عالم هستی، عینیّت بخشد.
کامل« و آرمانی با ایمان به پنج اصل مهم: توحید، عدل،  »انسان 
قرب  همان  که  حقیقی  کمال  به  می‌تواند  معاد  و  امامت  نبوت، 

خدای‌متعال است برسد.
به  مختلف  دعاهای  در  خدا  دادن  قرار  محور  با  سجاد؟ع؟  امام 
که محور زندگی انسان در تمام شئون آن باید خدا و  ما می‌فهماند 

عشق و محبت به او باشد.

پی‌نوشت‌ها:
کارشناس ارشد دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز.  .*

1 . صحیفه‌سجادیه، دعای35.
2 . همان، دعای 1،ص40.

3 . همان، دعای 20، ص109.
ح دعای مکارم‌الاخلاق،ج1، ص162. 4 . فلسفی، محمدتقی، شر

5 . راغب اصفهانی، ترجمه المفردات، ج2، ص54.
6 . یوسف:40.

7 . فاتحه: 5.
8 . ذاریات: 56.

9 . صحیفه‌سجادیه، دعای 20،ص120.
10 . مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن،ج1،ص358.

11 . همان، ج2،صص45.48.
12 . صحیفه‌سجادیه، دعای20، ص109.

13 . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار,ج67,ص372.
14 . مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن،ج2،ص76.

15 . صحیفه‌سجادیه، دعای 20,ص112.
16 . آل عمران، آيه 159.

ح دعای مکارم‌الاخلاق، ج2, ص115. 17 . فلسفی، محمد تقی، شر
18 . سیمای اخلاق در آیینه قرآن و احادیث، ص71.

19 . حجرات:7.
20 . صحیفه‌سجادیه، دعای 20, بند1.

21 . احزاب: 33.
22 . الهی‌قمشه‌ای، مهدی، ترجمه صحیفه سجادیه، ص30.

23 . صحیفه‌سجادیه، دعای 48, ص289.
24 . همان، دعای2, ص40.

25 . همان، دعای 48, ص287.
26 . همان،دعای30,ص163.
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پرونده استادی

در مسیر تحول

درآمد
که در قرآن مورد اهتمام  از مهم‌ترین اصولی 
آیـــات الــهــی اســت و پــاســخ‌هــای قــرآنــی بــر آن 
این  است.  جامع‌نگری  اصل  گردیده،  استوار 
شبهات  و  ســؤالات  پاسخ‌گوی  می‌گوید،  اصل 
گستره مخاطب،  دینی باید جامعیت لازم را در 
بینشی،  بُعد  )شامل  مخاطب  وجــودی  ابعاد 
ابعاد  پاسخ‌گویان،  سطوح  رفتاری(  و  عاطفی 
نوع  همچنین  پاسخ‌گویان،  معنوی  و  مــادی 
و روش  اصـــول  پــاســخ‌گــویــی،  کیفیت  پــاســخ، 
کند. در  پاسخ، و نیز همه ابعاد پاسخ را منظور 
موردی  و  مقطعی  نباید  پاسخ‌ها  صــورت  این 
و برای رفع تکلیف بوده و به یک بعد از ابعاد 
کند. شیوه آیات الهی است که در  مسئله توجه 
پاسخ مخاطبان از جنبه‌های مختلف پاسخ و 
گستره پرسش‌گران  پرسش‌گر غفلت نکند و به 
با سطوح مختلف و نگرش‌های مختلف توجه 
نماید. این اصل می‌تواند به توانمندی مبلغان 
و استادان معارف اسلامی در پاسخ، مدد رساند.

یکسونگری؛ آسیب پاسخ‌گویی
معارف  مــادر  عنوان  به  قــرآن  عمومی  بیان 
کِتابَ 

ْ
ال یْکَ 

َ
عَل نا 

ْ
ل نَزَّ »وَ  فــرمــود:  که  دینی، 

بُشْرى  وَ  ــهً  رَحَْ وَ  هُــدىً  وَ  ءٍ  شَْ   
ّ

لِکُلِ  
ً
تِبْیانا

نا 
ْ
نْزَل

َ
أ که فرمود: »ما  مُسْلِمین«1 و نیز آیه‌ای 

ْ
لِل

فُوا 
َ
ذِي اخْتَل

َّ
ال مُ  ُ َ لَ لِتُبَيِّ  

ّ
إِلَا کِتابَ 

ْ
ال يْکَ 

َ
عَل

کنار  يُؤْمِنُون«2 در  لِقَوْمٍ  ــةً  رَحَْ وَ  هُــديً  وَ  فيهِ 
را  آیــات  به  گزینشی  و  بخشی  نگاه  که  آیاتی 
که پاسخ  نفی و نهی می‌کند، بیانگر آن است 
جامع  نگاهی  باید  دینی  پــرســش‌هــای  گــوی 
داشته باشد و این نگاه را باید همواره به عنوان 
اصلی اساسی در پاسخ خود، مراعات نماید. در 
آیات الهی این نگاه بخشی نفی شده، آنجا که 
وَتَكْفُرُونَ  كِتَابِ 

ْ
ال بِبَعْضِ  فَتُؤْمِنُونَ 

َ
»أ فرمود: 

 
َّ

إِل مِنكُمْ  لِكَ 
ٰ

ذَ  
ُ

يَفْعَل جَزَاءُ مَن  ا  َ بِبَعْضٍ ۚ فَ
ونَ  قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
يَوْمَ ال نْيَا ۖ وَ يَاةِ الدُّ َ خِزْيٌ فِ الْ

عَذَابِ«3.
ْ
شَدِّ ال

َ
ٰ أ إِلَ

مصالح  جهت  بــه  دیــنــی  مــعــارف  در  اینکه   
و  نکنیم  توجه  دیــن  ابــعــاد  همه  بــه  مختلف 
یکسونگر باشیم، هشداری است که قرآن آن را 

ح نموده وپاسخ‌گویان پرسش‌های دینی  مطر
که در مقام پذیرش معارف دینی  و مخاطبانی 
قرآن  کنند.  توجه  بــدان  باید  گرفته‌اند،  قــرار 
این یکسونگری و نگاه بخشی به معارف را در 
نُؤمِنُ  يَقولونَ  بیان نموده است: »وَ آیات  این 
خِذوا بَيَن  ن يَتَّ

َ
يدونَ أ يُر بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍ وَ

 …«4 در 
ً
كَافِرُونَ حَقّا

ْ
ال ئِكَ هُمُ 

َ
وْل

ُ
أ  

ً
ذٰلِكَ سَبيل

این آیه ایمان یهودیان و مسیحیان را مورد نقد 
قرار داده و از اینکه برخی حقایق را پذیرفته و 

برخی را رها کرده‌اند هشدار می‌دهد.
یــکــی از آســیــب‌هــایــی مــتــوجــه پــاســخ‌گــویــان 
معارف  بــه  کــه  اســت  ایــن  دینی  پرسش‌های 
اسلامی نگاه جامع ندارند؛ از طرفی در پاسخ به 
پرسش‌های اخلاقی یا اعتقادی یا فقهی، صرفاً 
کرده و جامعیت لازم  به همان بُعد پاسخ توجه 
را مدّ نظر قرار نمی‌دهند. مواجهه قرآن توجه 
از طرفی همه  و  اســت  ابعاد وجــودی  به همه 
جنبه‌های  بــه  هــم  گرفته  نظر  در  را  مباحث 
انسان  آخرتی  ابعاد  به  و هم  و معنوی  مــادی 

توجه دارد.
به عنوان نمونه در قرآن ضمن اینکه مسئله 
تأثیر تبشیر  و  انذار  ایمان،  گمراهی،  هدایت و 
می‌پردازد، این امور را به همه ارکان وجودی و 
ح انسان پیوند می‌زند، و قلب را بر  اعضا و جوار
ح دیگر مقدم می‌دارد.  همه امور و اعضا و جوار
که به  لذا یک پاسخ‌گو باید توجه داشته باشد 
گونه‌ای به امر پاسخ‌گویی بپردازد که همه اعضا 
ح پاسخ‌گو را درگیر نماید. بر اساس قرآن  و جوار
پاسخ‌گو باید ضمن توجه به مهم‌ترین اجزای 
وجود انسان در مسئله هدایت و پذیرش پاسخ 
و اولویت قائل شدن به »قلب« نسبت به بقیه، 
پس از آن به مسئله »سمع« و سپس به »بصر« 
ح توجه نموده، آنها را در امر  و دیگر اعضا و جوار

پاسخ‌گویی مؤثر بداند.
ــوه جــامــع‌نــگــری در امـــر پــاســخ‌گــویــی به  وجـ
کید برآموزه‌های  سئوالات و شبهات دینی، با تأ

قرآنی، عبارتند از:
1. گستره مخاطبان

یکی از نکاتی که باید مورد توجه پاسخ‌گویان 

توجه  گیرد،  قرار  دینی  و  معارفی  پرسش‌های 
گستره مخاطبان است. در امر پاسخ‌گویی،  به 
کس مستثنی نشده و نمی‌توان  سؤالات هیچ 
پذیرش  زمینه  افــراد  از  برخی  اینکه  بهانه  به 
ندارند یا اینکه سؤالاتشان از روی عناد یا انکار 
گرفت. البته  است، پرسش‌های آنان را نادیده 
ــاس اصل  کــه بــر اس ایــن نکته ضـــروری اســت 
تناسب  بــه  و  کــس  هــر  مناسب  بــایــد  تناسب 
ویژگی‌های او پاسخ را با محتوا و روش مناسب 
کرد؛ ولی نمی‌توان به بهانه‌های واهی از  ارائه 
گستره مخاطبان پاسخ‌گویی کاست و به شکل 
ورزیــد. مــبــادرت  پاسخ‌گویی  امــر  بــه  گزینشی 

در  کــه  معارفی  اســتــاد  یــا  پاسخ‌گو  مبلغ  یــک 
ممکن  ــت،  ــروس روب مخاطب  بــا  درس  کــاس 
را داشته  از مخاطبان  گسترده‌ای  است طیف 
ایمان و اخلاق‌  که برخی در درجه عالی  باشد 
نــهــایــت عــنــاد و ســتــیــزه‌جــویــی با  بــرخــی در  و 
دین  نگاه  بداند  باید  اما  باشند؛  دینی  معارف 
نگاهی جامع و شامل به همه آنهاست و برای 
قابل  نکته  این  البته  دارد.  نسخه‌ای  هرکدام 
که در قرآن هم امیدی به هدایت  توجه است 
»اولئک  چون  تعبیراتی  و  نیست  افــراد  برخی 
کالانعام« یا »هی کالحجاره« یا »صُمٌّ بُكْمٌ عُمْی 
فَهُمْ لَا یعْقِلُونَ« بیانگر حال اینچنین افرادی 
که  است؛ ولی این بیان به معنای آن نیست 
نــدارد.  آنها  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  شخص 
بنی‌اسرائیل  بهانه‌های  که  آیاتی  می‌بینیم در 
ــده، چــگــونــه حــضــرت مــوســی؟ع؟  ــ ح ش مــطــر

پاسخ‌گویی در  جامع‌نگری«  »اصل 
کید برآموزه‌های قرآنی لات و شبهات دینی، با تأ به سئوا
دکتر محمد جواد فلاح*
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در  کــمــال سعه صـــدر  در  را  الــهــی  پــاســخ‌هــای 
است. نموده  ارائــه  بهانه  رفع  و  آنها  به  پاسخ 
افــراد  متوجه  کــه  آسیب‌هایی  مهم‌ترین  از 
با  گزینشی  برخورد  پاسخ‌گوست،  نهادهای  و 
که  یا معلمی  استاد  یا  روحانی  ســؤالات است. 
متولی پاسخ‌گویی به امور معارفی و دینی است 
نباید در برخوردها یکجانبه‌نگر باشد و حتی در 
پاسخ، بین افراد تفاوت قائل شود. او باید برای 
باشد. داشته  متفاوت  نسخه‌ای  افــراد  همه 
حائز  پاسخ‌گویی  امــر  در  که  اصولی  از  یکی 
اســـت. اصل  گــیــری  فــرا اســـت، اصــل  اهمیت 
ــیــری بــه مــا مــی‌گــویــد نــبــایــد نــســبــت به  گ ــرا ف
پرسش‌گری  هیچ  به  نسبت  و  پرسشی  هیچ 
و هم در روش  قــرآن  در  ما هم  ورزیـــد؛  غفلت 
را  مخاطب  گیری  فرا چنین  معصومان؟عهم؟ 
به مؤمن  پاسخ  قــرآن هم  ملاحظه می‌کنیم. 
به  پاسخ  بــرای  و هم توصیه  را مهم می‌داند 
به  اســت؛  نــمــوده  سفیهان  حتی  و  مــعــانــدان 
عنوان نمونه در آیه 142 سوره بقره خداوند، 
پیامبر را از پرسش و شبهه افراد در تغییر قبله 
فَهَاءُ  السُّ  

ُ
»سَیقُول می‌فرماید:  و  می‌کند  گــاه  آ

الَمغرِب«.  و  الَمشرِق  ــل لِله  ...قُ ــاسِ  الــنَّ مِــنَ 
در این آیه نادانان از یهود مورد خطاب، این 
که چرا مسلمانان از  ح می‌کنند  پرسش را مطر
بیت‌المقدس روگردانند؛ و در ادامه پاسخ مورد 
نظر را خداوند برای پیامبرش بیان می‌کند و 

در صدد پاسخ‌گویی برمی‌آید.
ح مخاطبان 2. سطو

توجه به سطوح مخاطبان از مواردی است 
که باید منطبق بر اصل جامع‌نگری اتفاق افتد. 
کردن سطوح عامه به بهانه تلاش علمی  رها
از طرفی بی‌توجه به نکات و دقایق علمی  و 
که مورد  به بهانه ساده‌گویی مسئله‌ای است 
گیرد. بنای قرآن توجه به همه  توجه باید قرار 
سطوح عقلی و فکری مخاطبان است؛ لذا هم 
ساده  استدلال‌های  و  بیان  مردم  عامه  برای 
می‌آورد و هم برای دانشمندان و اندیشمندان 
می‌کند.  بیان  را  پیچیده‌تری  استدلال‌های 

بزرگسالان،  کودکان،  مــردان،  زنــان،  اینرو،  از 
و  حِـــرَف  در  افـــراد  و  مــردم  عامه  دانشمندان، 
پیشه‌های مختلف مورد توجه قرآن و معارف 
یا  معارف  کلاس‌های درس  در  است.  اسلامی 
که علمای دین برگزار می‌کنند باید  منبر‌هایی 
کنار  گیرد و در  چنین جامعیتی مورد توجه قرار 
یابد.  تحقق  جامع‌نگری  چنین  تناسب  اصل 
از اینرو قرآن در پاسخ‌هایش با خطاب: یا ایها 
یا  آمنوا،  الذین  ایها  ایهاالانسان،یا  یا  الناس، 
ایهاالنبی، و یا با خطاب قرار دادن انسان‌های 
دامنه  کافر،  وحتی  مشرک،  فاسق،  گناهکار، 
ساخته  انسان‌ها  همه  شامل  را  خــود  خطاب 
آمده  بر  پاسخ‌گویی  آنها در مقام  بــرای همه  و 

بیان  ساده  استدلال‌های  هم  طرفی  از  است؛ 
استدلال‌های  دانشمندان  برای  و هم  می‌کند 

پیچیده‌تری را عنوان می‌سازد.
اقسام  مـــورد  در  ایــن سطح  دیــگــر،  ازطـــرف 
عنوان  بــه  اســـت؛  توجه  قابل  نیز  مخاطبان 
نمونه یکی از مباحث اخلاقی و فقهی ما بحث 
انفاق است. در سوره بقره وقتی از انفاق و اینکه 
کنند، چنین  انفاق  کسی  به چه  و  را  چه چیز 
گرفته و دایره انفاق  جامعیتی مورد توجه قرار 
ونَکَ 

ُ
به افراد خاصی محدود نمی‌شود؛ »یسْئَل

والِدَینِ وَ 
ْ
نْفَقْتُْ مِنْ خَیرٍ فَلِل

َ
 ما أ

ْ
ما ذا ینْفِقُونَ قُل

بیلِ وَ  ساکیِن وَ ابْنِ السَّ َ یتام‏ی وَ الْ
ْ
بیَن وَ ال قْرَ

َ ْ
ال

وا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ الَلَّه بِهِ عَلیٌم«.5
ُ
ما تَفْعَل

ح  که خدا مطر که در پاسخ پرسشی  آنچنان 

خویشان  و  والدین  جامع  انفاق  دایــره  نموده 
است،  ماندگان  راه  در  و  کین  مسا و  یتیمان  و 
تا  شخص  بــه  افـــراد  نزدیک‌ترین  آیــه  ایــن  در 
توجه  مــورد  مانده‌اند  راه  در  که  آنها  دورترین 
گرفته این افراد در سطح اقربا و شهروندان  قرار 
دیگر  نقاط  در  شهروندانی  تا  خود  دیــار  و  شهر 
به  قـــرآن  جــامــع  تــوجــه  بیانگر  و  دارد  بــر  در  را 
که معلوم است  مباحث اخلاقی است. آنچنان 
اخلاقی  ابعاد  از  یکی  در  گاهی  جامعیت  ایــن 
گاهی جامع بین  یا فقهی است و  یا اعتقادی 

آنهاست.
3. ابعاد وجودی مخاطبان 

توجه همه جانبه به ابعاد وجودی انسان، از 

مصادیق جامع‌نگری در پاسخ‌گویی به سؤالات 
اقتضا می‌کند  دینی است. چنین جامع‌نگری 
که پاسخ‌گو به همه ابعاد مادی معنوی، روحی 
بعد  و  رفــتــاری  عاطفی،   _ فکری  جسمی،   –
کند و مبتنی  دنیوی و اخروی پرسش‌گر توجه 
بر این جامعیت به امر پاسخ‌گویی بپردازد. در 
چنین  عــدم  و  یک‌جانبه‌نگری  مـــوارد  برخی 
جامع‌نگری منجر به عدم ارتباط موثر پاسخ‌گو 
با مخاطبان خود می‌شود. این توجه و مراقبت 
نسبت به اصل جامع‌نگری هم در ارتباط مؤثر 
با  ــت، هــم می‌تواند  اس ســاز  کــار  بــا مخاطبان 
کم‌ترین هزینه منجر به رشد و تعالی علمی و 

عملی افراد شود.
3-1.بعد مادی و معنوی

قرآن در مواجهه با پرسش‌های افراد هم 
به منافع مادی و دنیوی انسان توجه دارد 
او.  معنوی  و  اخــروی  ملاحظات  به  هم  و 
که اسلام و قرآن در بیان  گونه نیست  این 
کلیدی  ســـؤالات  بــه  پاسخ  و  الهی  مــعــارف 
افراد از ابعاد مادی غفلت ورزیده و یکسره 
یا توجه دادن  به مباحث معنوی بپردازد؛ 
آن به آخرت او را نسبت به منافع و مضار 
دنیوی بی‌تفاوت گرداند. از طرفی در پاسخ 
که  ایــن اســت  بنایش  و  اینگونه اســت  نیز 
به  را  افـــراد  مــوضــوع  جانبه  همه  بــیــان  بــا 

انتخابی شایسته‌تر رهنمون شوند.
3-2.ابعاد بینشی، گرایشی و عاطفی

گاهی به همه ابعاد وجودی مخاطب در 
پاسخ به پرسش‌های دینی توجه نمی‌شود. 
توجه یک‌جانبه و بخشی به حوزه معرفتی 
صرف، یا غلبه بعد عاطفی بدون توجه به 
حوزه شناختی یا تمرکز بر بُعد رفتاری بدون 
مسیر  دیــگــر،  ــوزه  ــ دوح دادن  قـــرار  مدنظر 
پاسخویی را به انحراف کشانده و نمی‌تواند 
مقصود و هدف پاسخ‌گویی را محقق سازد. 
شنیداری  بعد  جسمی  ابعاد  به  توجه  لــذا 
ابعاد  کنار  در  شخص  ظاهری  و  دیـــداری 
در  وهمه  همه  رفــتــاری،  و  عاطفی  و  بینشی 
پاسخ‌گویی مهم است. البته از این نکته نباید 
غافل بود که ممکن است به تبع شرایط و مورد 
مرحله  در  پاسخ  و  تعامل  نحوه  پاسخ‌گویی 
مْعَ  السَّ »إِنَّ  آیه  مثلًا  شود؛  مقدم  بصر  یا  سمع 
 6»

ً
كَانَ عَنْهُ مَسْئُول ئِكَ 

َٰ
ول

ُ
أ  

ُّ
كُل فُؤَادَ 

ْ
وَال بَصَرَ 

ْ
وَال

بیانگر تقدیم سمع به بصر و بصر به فؤاد است 
پرسش  ــؤاد  ف از  نهایت  در  و  سمع  از  ابتدا  که 
و  سمع  که  جهت  آن  از  اینجا  البته  می‌شود. 
بصر به منزله مدخل قلب هستند، مقدم شده 
توجه  باید  ولــی  مؤاخذند  اهمیت‌اند؛  حائز  و 
و  گرایش‌ها  محور  عــنــوان  بــه  قلب  کــه  نمود 
حب و بغض‌ها می‌تواند چنین از سمع، بصر و 
گذاشته و باعث شود  اعضای دیگر بر آنها تأثیر 

به  پاسخ‌گویی  متولی  کــه  اســتــادی 
امـــور مــعــارفــی و دیــنــی اســـت نــبــایــد در 
باید  او  باشد.  یکجانبه‌نگر  برخوردها 
نــســخــه‌ای متفاوت  ــراد  ــ اف بـــرای هــمــه 
ــیــری بــه ما  گ ــرا ــل ف داشــتــه بــاشــد. اصـ
نباید نسبت به هیچ پرسشی  می‌گوید 
غفلت  پرسش‌گری  هیچ  بــه  نسبت  و 
قــرآن و هم در روش  ورزیـــد؛ ما هم در 
گـــیـــری  ــومــــان؟عهم؟ چـــنـــیـــن فـــرا ــعــــصــ مــ
مــخــاطــب را مــاحــظــه مــی‌کــنــیــم. قــرآن 
هــم پــاســخ بــه مــؤمــن را مــهــم مــی‌دانــد 
معاندان  به  پاسخ  بــرای  توصیه  هم  و 
آیه  در  اســت؛  نــمــوده  سفیهان  حتی  و 
از  را  پیامبر  خــداونــد،  بقره  ســوره   142
قبله  تغییر  در  ــراد  افـ شبهه  و  پــرســش 
 

ُ
ــول

ُ
ــاه مــی‌کــنــد و مــی‌فــرمــایــد: »سَــیــق گـ آ

ل لِله المَشرِق 
ُ

اسِ ...ق
َ
هَاءُ مِنَ النّ

َ
ف السُّ

ــغــرِب«. و در ادامـــه پــاســخ مــورد  ــمَ ال و 
بیان  پیامبرش  بـــرای  خــداونــد  را  نظر 
می‌کند و در صدد پاسخ‌گویی برمی‌آید.
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سمع و بصر سامان یافته شوند و به هر جا و هر 
چیزی گوش و بصر نسپرند. از این جهت سمع 
درست  فهم  زمینه  می‌تواند  مخاطب،  بصر  و 
باید در نوع  لذا پاسخ‌گو  آورد؛  را فراهم  یا غلط 
با  رفتاریش  تعامل  نوع  و  دست  حرکات  نگاه 
استادی  بیاورد.  بعمل  را  لازم  دقت  پرسش‌گر 
باطنی  و  ظاهری  ابعاد  همه  جامع  نگاه  با  که 
توفیق  نکند،  مراعات  را  پاسخ‌گویی  شئون  و 

چندانی در پاسخ نخواهد داشت. 
4. محتوای پیام و پاسخ 

مباحث  متمایز،  مفهومی  كلی  تقسیم  در 
اخلاقی  و  اعتقادی  موضوعات  شامل  قرآنی، 
به  بخشی‌نگری  اســـت7.  حــقــوق  و  احــكــام  و 
معارف اسلامی یکی از آفت‌هایی است که حتی 
پژوهش‌های معارفی را هم در بر گرفته؛ و کتب 
یا  فقهی  ابعاد  به  مستقل  شکل  به  مختلفی 
کرده‌اند  کلامی معارف اسلامی توجه  اخلاقی یا 
تالیف نموده‌اند. تلاش  زمینه  این  کتبی در  و 
فقه سنتی بنا بر مشهور بر محور حدود 500 آیه 
كه مقدار  از قرآن می‌باشد.8 حتی بعضی بر آنند 
تحقیقی آیات احكام 359 آیه است 9و بعضی 
دیگر حدود 340 آیه را در »كنز العرفان فی فقه 

القرآن«»فاضل مقداد«شماره كرده‌اند.10
اما به تعبیر برخی محققان ژرف‌نگر در آیات 
و روایــات ذیل آیــات، ما را به حوزه وسیع‌تری 
كه  می‌دهد  ســوق  قرآنی  فقهی  تحقیقات  در 
آیات  حتی  و  قصص  اخلاقی،  اعتقادی  آیــات 
بــاور  ایــن  كــه  آنجا  تــا  بــر می‌گیرد  در  را  آخـــرت 
كــه همه آیـــات قـــرآن ظرفیت  قــوت مــی‌گــیــرد 
اعــتــقــادی،  مختلف  جــهــات  از  بــهــره‌بــرداری 
بر پیشانی هیچ  و  داراســت  را  و فقهی  اخلاقی 
آیه‌ای انحصار در حوزه‌ای خاص مقرر نگردیده 
به  فقهی  مباحث  كــردن  محدود  اولًا،  اســت. 
قرآنی  معتبر  دلیل  فاقد  خاص،  آیات  تعدادی 
اهل  استنباطی  سیره  ثانیاً،  و  اســت؛  روایــی  و 
ــرآن، بــر خــاف آن مــی‌بــاشــد.11 بــیــت؟عهم؟ از قـ
ــاه اتفاق  گ ــن آســیــب بـــرای پــرســش‌گــران   ای
ابعاد  از  اخــاقــی  مسائل  بیان  در  کــه  می‌افتد 
فقهی فروگذار می‌کنند و یا بر عکس، در بیان 
مسائل فقهی به جنبه‌های اعتقادی یا اخلاقی 
و یا حتی عاطفی مسئله توجه ندارند. از اینرو 
جامعیتی  چنین  پاسخ،  در  که  اســت  ضــروری 
لحاظ گردد، همانطور که در قرآن چنین اتفاقی 
پرسش  در  نمونه  عــنــوان  بــه  گرفته؛  صـــورت 
قــرآن مورد  که به صراحت در  از شــراب و قمار 
و  الخمر  عن  »یسئلونک  گرفته:  قــرار  پرسش 
المیسر«12 جنبه عاطفی و روانی و در عین حال 
مورد  شــراب  مــادی  و  دنیوی  منافع  به  توجه 
غفلت واقع نشده است و قرآن با بیانی لطیف 
»قُــلْ  ــت:  ایــن پرسش شــده اس بــه  پاسخ‌گوی 
اسِ وَإِثْمُهُمَا اءَكْبَرُ مِنْ  كَبِیرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّ فِیهِمَآ إِثْمٌ 

و  ابعاد مادی  مراعات  پاسخ  این  در  نَفْعِهِمَا«. 
منافع دنیوی در کنار بیان اخلاقی حکم شرعی 
در  را  آن  پــذیــرش  جنبه  و  تسهیل  را  فقهی  و 
با  پرسش‌گر  اصل  در  می‌کند.  بیشتر  مخاطب 
نگاهی واقع بینانه‌تر می‌تواند به درک موضوع 

و پذیرش حکم شرعی تن دهد.
البته این نکته ضروری است که ممکن است 
موضوع پاسخ، فقهی یا اخلاقی یا اعتقادی یا 
موضوعات دیگر باشد، باری اصل جامعیت و 
گیری مارا وادار به مراعات همه جنبه‌های  فرا
بــا تــوجــه بــه آن به  تــا  دیــگــر مــوضــوع ساخته 
هدف پاسخ‌گویی به سؤالات معارفی به شکل 

سهل‌تری نائل آییم.
5. اصول وروش‌های پاسخ‌گویی

در  جامعیت  جامعیت،  اصــل  در  دیگر  نکته 
مراعات  ضمن  در  پاسخ‌گو  نباید  است.  اصول 
ــل جــامــع‌نــگــری، یا  ــل هـــدفـــداری، از اصـ اصـ
پاسخ  در  وظیفه‌گرایی  اصــل  یــا  هدف‌مندی 
باید  نــیــز  ــا  ــ روش‌ه در  طــرفــی  از  ورزد.  غفلت 
گردد. ممکن است در  چنین جامعیتی منظور 
قرار  توجه  مــورد  هم  با  روش  چند  پاسخ  یک 
گزینش یک روش مناسب همه  برای  یا  گیرد 
روش‌های مورد نظر محک بخورد. آنچنان که 
در قرآن ملاحظه می‌کنیم مجموعه مباحث و 
معارف قرآنی به تعبیر قرآن در قالب حكمت، 
)نــحــل:125(  أحسن  جــدال  و  حسنه  موعظه 
آمده است. در روایتی از امیرمؤمنان؟ع؟، آیات 
قرآنی از حیث موضوعی به »امر، زجر، ترغیب، 
شده  تقسیم  قصص«  و  مَثَل  جــدل،  ترهیب، 
است.13 بعضی از محققان آن را به معنی اقسام 
خطاب و بیان الهی پذیرفته، و اصول معارف 
اســت.14  كــرده  منحصر  مَثَل  در  عمدتاً  را  الهی 
و  ترغیب  ــزامــی،  ال احــكــام  زجـــر«  و  »امـــر  طبعاً 
ترهیب احكام اخلاقی و موعظه حسنه است. 
كاربرد قرآنی آن در  »جَــدل« با توجه به مــوارد 
همه موارد عقاید، اخلاق و احكام جریان دارد؛ 
ــــس/47؛ آل  ی تــرتــیــب: )آل عــمــران/ 65،  بــه 
عمران /93(. قرآن كریم، عهده‌دار پاسخ‌گویی 
به شبهات مخالفان لجوج در همه زمینه‌های 

دین می‌باشد.
و  غــامــض  مفاهیم  و  حقایق  تــنــزّل  »مــثــل« 
كس  همه  استدلالِ  قالب  در  دسترس،  از  دور 
فهم و نمونه‌ها و الگوهای ملموسِ قابل درك 
كــاربــرد قــرآنــی‌اش غالباً  كــه بــا توجه بــه  اســت 
جهان‌شناسی،  خــداشــنــاســی،  عــقــایــد:  مـــوارد 
انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، آخرت‌شناسی، 
پیامبرشناسی و… فلسفه احكام )بقره/261( را 

در برمی‌گیرد.15
به محتوایش، مجموعه  توجه  با  »قصص« 
قــالــب بیان  را در  احــكــام«  اخـــاق و  »عــقــایــد، 
سیره انبیاء و اولیاء« در خود جای داده است، 

حسنه  موعظه  حكمت،  روش:  سه  هر  با  كه 
در  كه  خصوصاً  اســت؛  همراه  احسن،  جلال  و 
امیرمؤمنان؟ع؟  از  مذكور  شریف  حدیث  ذیل 
سرگذشت  و  »شــرائــع  مجموعه  بــه  »قــصــص« 
مجادلات  گذشته،  در  امت‌هایشان  و  انبیاء 
آنــهــا« و »حـــوادث زمـــان پیامبر؟ص؟ و مــدح و 
ذم افراد« و »حوادث آینده اعم از آخرالزمان و 

قیامت و بهشت و جهنم« تفسیر شده است.16
تمام  ــای  ــ ردّپـ ــص«،  قــص و  ــس در »جـــدل  پ
موضوعات دینی از جمله احكام الزامی مشاهده 
امور  غالب  جهتِ  »مَــثَــل«،  محور  در  می‌شود. 
می‌تواند  لیكن  اســت؛  احكام  فلسفه  و  عقاید 
فقهی  نكات  یا  و  نكته  یك  به  فقیه  راهنمای 
و یا اخلاقی باشد؛ ترغیب و تزهیب نیز جهت 
غالب‌اش، اخلاقیات و موعظه حسنه است و 
نمی‌باشد  تهی  الزامی  أحكام  و  عقاید  از  لیكن 
ــر/9و18؛ و اســاســاً:  ــشـ ــده/105،حـ ــائـ مــانــنــد: مـ
نمی‌توان آیات قرآن را به نحو خالص، مختص 
به یك حوزه نمود؛ چرا كه خدامحوری، اساس 
نیز  آیه  و مفهوم  قــرآن می‌باشد )عقاید(  آیــات 
ذات  به  تذكر  نیست.  الهی  نشان  جز  چیزی 
مقدس الهی نیز دلها را منقلب نموده متحول 

می‌سازد17.
آنچنان که معلوم است در شیوه‌ها و روش‌های 
لحاظ  را  لازم  جامعیت  باید  نیز  معارف  بیان 
برد. بهره  روشــی  ظرفیت‌های  همه  از  و  نمود 

پی‌نوشت‌ها:
*. استادیار دانشگاه معارف اسلامی.

1 . نحل: 102.

2 . نحل:64 .
3 . بقره : 85.

4 . نساء: 152-151.
5 . بقره: 215.
6 .اسراء: 36 .

7 . عبدالله جوادی، شریعت در آینه 
معرفت،ص143، محمد یعقوب كلینی، کافی، 

كتاب علم،ج1،ص32
8 . حسینی گرگانی، تفسیر شاهی)آیات الأحكام(، 

ج 1،ص7؛ محمود شهابی،ادوار فقه، ج2، ص 
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9 . حسینی،همان، ج1، ص7.
10 . حسین كریمی،آیات احکام، فصلنامه 

پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق، ش1،ص 98.
11 . نقی پور فر، نقش جامع نگری به قرآن در دستاورد 
پــردازی. نظریه  کرسیه  فقاهت،  شرائط  و  فقهی 

12 .بقره: 219 .
13 . مجلسی،همان، ج90، ص 5.

14 . علامه طباطبائی، المیزان، ج3،ص75-74.
15 . نقی پور فر، همان.

16 . مجلسی،بحارالانوار، ج9، ص66-67.
17. انفال:2.
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درآمد
به  کــنــایــه  روی  از  و  ــزاح  ــ م بـــه  ــاهــی  گ
پزشکی  و  فنی  رشته‌های  دانشجویان 
ــال آن دســتــه از  مــی‌گــویــم خــوشــا بــه حـ
عمق  ــی  ولـ مــی‌خــوانــیــد  درس  کــه  شــمــا 
و  می‌کنید  پــاس  نفهمیده  را  آن  کُــنــه  و 
عمق  که  چرا  می‌شوید!  التحصیل  غ  فار
تجربی  ــوم  عــل ــای  ــه‌ه ــت رش ــن  ایـ کــنــه  و 
یــعــنــی هــمــان فــلــســفــه عــلــم تــجــربــی، و 
انسان‌شناختی  وجــودشــنــاخــتــی  مبانی 
معنای  و  جدید  علوم  معرفت‌شناسی  و 
ــر دانــشــجــویــی در  گـ ــه ا ک آن ایـــن اســـت 
حتی  و  ــی  ــن ف ــی،  ــدس ــن ــه م ــتـــه‌هـــای  رشـ

را  آنها  و  باشد  پزشکی توجه و تفطن به مبادی علوم خود داشته 
داشته  هم  مذهبی  مطالعات  اندکی  طرفی  از  و  بشناسد،  خــوب 
که مبانی این علوم اومانیستی و  باشد، به فراست درخواهد یافت 
کتاب، قرآن و سنت خوانده تعارض  پوزیتویستی بوده و با آنچه در 

دارد!
کنم: اجازه بدهید از چند مثال ساده شروع 

وَيُرْبِى  با  الرِّ اللّه ُ  »يَمْحَقُ   : می‌فرماید  کریم  قرآن  در  خداوند   .1
می‌دهد.  پــرورش  را  صدقه  و  می‌کند  محو  را  ربا  خدا  ــدَقــاتِ«1  الــصَّ
کاملًا در تعارض و تضاد  این با محاسبات ظاهری و ریاضی عادی 
که مثلًا 10% پول خود را به  است! دانشجویی می‌پرسد چطور کسی 
که 10% از بدهکار  کسی  فقیری صدقه می‌دهد پولش زیاد شده ولی 
مفهوم  به  رسد  چه  می‌شود؟!  ناقص  پولش  می‌گیرد  بیشتر  خود 
که هضم آن و به طریق اولی قبول آن برای چنین ذهنی،  »برکت« 

دشوار و نزدیک به محال است.
گر 20نفر از شما مجاهدان اسلام  2. خداوند در قرآن می‌فرماید که ا
کفار بجنگید و  صابر و مقاوم باشید، می‌توانید در مقابل 20 نفر از 
کنید.2 این  گر 100 نفر صابر باشید می‌توانید بر 1000 نفر غلبه پیدا  ا
سازگار  ریاضی  و  مادی  محاسبه  کدام  با  عددی  چشمگیر  تفاوت 
را  کجا می‌تواند چنین مسأله ای  است؟! و عقل معاش حساب‌گر 

کند!؟ فهم 
و  اســت  اســتــوار  شیمی  و  فیزیک  بــر  نوین  مهندسی  مبانی   .3
کانت و اخلاف  پایه‌های این دو علم بر اندیشه‌های پوزیتویستی 
که  که این مبانی را بپذیرد یعنی پذیرفته است  او؛ حالا دانشجویی 
که از راه حس و مشاهده و آزمون قابل سنجش  گزاره‌های تجربی 

گزاره‌های غیرتجربی  هستند، معنادارند و 
هستند  سنجی  امــکــان  چنین  فــاقــد  کــه 
گذر  با یک  اینجا  از  و  غیرعلمی می‌باشند 
این  بــه   – منطقی  نــه   – شناختی  روان 
و  اخلاقی  گــزاره‌هــای  که  می‌رسد  نتیجه 
متافیزیکی بی‌معنا هستند! چرا که در هیچ 
کرد و با  آزمایشگاهی نمی‌توان آنها را ثابت 
هیچ تحقیق میدانی و یا تجربه - از همه 
مثلًا   که  کرد  اثبات  نمی‌توان   – آن  اقسام 
گذشت خوب است و انتقام بد و یا جهانی 
 .  ... و  دارد  وجـــود  مـــاده  جــهــان  مــافــوق 
بــر  تـــجـــربـــی  عـــلـــم  بــــــودن  مــبــتــنــی   .4
اثــبــات  و  غیرتجربی  مــبــانــی  از  بــســیــاری 
انــدیــشــه نــســبــی‌گــرایــی در همه  بــاعــث رســــوخ  ــرزان،  ــ لـ نــاپــذیــر و 
ــا دانــشــمــنــد ایـــن عــلــوم را  عــلــوم شـــده و ممکن اســـت دانــشــجــو ی
بیاورد. بــار  فایده‌گرا  و  گماتیست  پرا لااقــل  و  ک  شکا و  نسبی‌گرا 
که هر لحظه افاضه  5. نگاه مکانیکی به جهان و خدای خالق را 
نمونه  همین  از  دانستن،  ساعت‌ساز  خــدای  فقط  می‌کند  وجــود 

تعرض‌ها است.
تعارض سه‌گانه این علوم با دین

کثرت مطالعه علوم فنی و مهندسی و حتی  توغّل در این علوم و 
که این علوم را  پزشکی، جوان دانشجوی ما را به جایی می‌رساند 
کم برای  کم  که محتویات آنها  به سان معبدی می‌پرستد؛ چونان 
که از آنها جدا نمی‌شود. در این  او به صورت بتهای ذهنی درآمده، 
ع تعارض میان این  جا دانش‌آموخته علوم و فنون جدید با سه نو

علوم و دین مواجهه می‌شود:
که  علمی؛  گــزاره‌هــای  بــا  دینی  گــزاره‌هــای  میان  تــعــارض   .1
ع می‌باشد. ع تعارض است و قابل رفع و رجو روشن‌ترین و ساده‌ترین نو
که  علمی؛  جهان‌بینی  با  دینی  جهان‌بینی  میان  تعارض   .2
و  دارد  دانــش  دو  ایــن  متفاوت  متافیزیک  مبانی  همان  در  ریشه 
خ  تعارض‌ها ر کلیت و شمولش درک شود،  با  این جهان‌بینی  گر  ا
گر درک نشود، بعضاً آزاردهنده خواهد بود. )چنان  خواهد نمود و ا
و  سکولاریسم  اومانیسم،  بــر  نوین  علوم  ــارادایــم  پ می‌دانیم  کــه 

لیبرالیسم استوار است.(
3. تعارض میان سبک زندگی دینی با سبک زندگی فناورانه؛ 
که به روحیه  که حاصل و نتیجه آن رویکرد و آن جهان‌بینی‌هاست 
کدام راه یافته و خود را نشان می‌دهد. این  و رفتار پذیرندگان هر 

مشکل ما با 
 دروس دانشگاه صنعتی و پزشکی

 چیست؟
دکتر حسین مطیع

گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر 

پرونده استادی

نقد حال
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ع آن آسان نیست. تعارض شدید و عمیق‌ترین تعارض است و رفع و رجو
را  فناورانه  زندگی  سبک  که  هستند  کسانی  مصداق  تکنوکرات‌ها 
کرده‌اند اخذ  که از آن برداشت  براساس جهان‌بینی و روحیه خاصی 

کنون در جامعه ما بحران‌زا شده‌اند.  کرده‌اند و ا
زندگی  با  فرد  که  شد  خواهد  این  عمل  در  تعارض‌ها  این  نتیجه 
دینی، سبک و سیاق و روحیه و رفتار خود آن را اخذ کرده و با فناوری 
میته  کل  ا مانند  آن  با  نوعی  به  و  شده  مفلس  و  منفعل  آن  علوم  و 
کنار  کرد؛ یا سبک و روحیه فناورانه را اخذ و دین را  برخورد خواهد 
که بنیه  کسانی  می‌گذارد و تصریحاً یا تلویحاً ملحد می‌شود ـ معمولًا 
دینی و اعتقادی یا حتی مناسکی قوی ندارند و اهل مسجد و هیأت 
و توسل و تذکر نیستتد، این‌گونه می‌شوند ـ و یا دچار تعارض شده و 
این  از  کثراً  ا که  کلنجار خواهد داشت؛  تعارض‌ها  این  با  آخر عمر  تا 

گروه سوم هستند.
به  کــه  هستند  کسانی  ســوم  گـــروه  ایــن 
و  آداب  به  و  بــوده  دیندار  شخصی  لحاظ 
رسوم و مناسک دینی پایبند بوده ولی در 
صحنه زندگی اجتماعی، فرهنگی، مدنی، 
تفاوتی  تکنولوژیکی،  و  علمی  مدیریت 
الایمان  یدخل  »لما  و  ندارند  کافر  یک  با 
گـــروه بــا تــوجــه بــه رحمت  فـــی... «. ایــن 
نــجــات خواهند  اهـــل  ان‌شـــــاءالله  ــهــی،  ال
فناوری  تأثیر  تحت  که  را  مردمی  اما  بود؛ 
یا  بی‌دین  احتمالًا  هستند  آنها  مدیریت  و 
اسلامی  بنابراین  می‌کنند!  سکولار  لااقــل 
شدن علوم در اینجا به معنای حل علمی 
ایــن  رفـــع  و  دفـــع  و  گـــروه‌هـــا  ایـــن  مشکل 

تعارض‌ها خواهد بود.

این  حــل  بــرای  مــعــارف  دروس  نقش 
بحران

اســامــی  مـــعـــارف  دروس  ــه  ــان ــف ــأس ــت م
این  حــل  در  چندانی  نقش  دانــشــگــاه‌هــا، 
دلایل  به  ندارند؛  فرهنگی  عمیق  بحران 

ذیل: 
اســامــی معمولًا  مــعــارف  اســاتــیــد  الـــف( 
آشنایی لازم با فلسفه علوم جدید و مبانی 
آن  لیبرالیستی  و  ســکــولاری  اومانیستی، 
نــدارنــد و بــا تــعــارض‌هــای آن بــا اصـــول و 
هنوز  حــتــی  نیستند؛  آشــنــا  دیــنــی  مــبــانــی 

چون  است،  نشده  ایجاد  آنها  برای  زمینه‌ها  این  در  کافی  دغدغه 
صورت مسأله برای آنها شفاف نیست.

ب( در فرصت کلاسی محدود درس معارف اسلامی ـ در حد 12واحد 
که  ابعاد و زوایای این مسایل پرداخت. همین  ـ نمی‌توان به همه 
تفسیر،  انقلاب،  دروس  مصوب  سرفصل‌های  بتواند  معارف  استاد 

کرده و شایسته تقدیر است! مبانی، تاریخ، اخلاق را بگوید، هنر 
کلاس‌های معارف اسلامی،  کتب و  ج( توقع دانشجویان عمدتاً از 
ع نیست  ح بحث‌های عمیق و فلسفی و چالشی مثل این موضو طر
و دانشجویان به چشم دروس آسان و پاس شوند و نمره‌آور به آنها 

نگاه می‌کنند.

مـــــی‌رود  امـــیـــد  د( 
رویـــــکـــــرد  از  اســـــتـــــفـــــاده 

»نــیــازمــحــور« در تــدریــس مــعــارف 
ح  را طر نیاز  این  بتواند  مرور  به  اسلامی، 

و راه حل‌های آن را نشان دهد.
جمع بندی:

هرچند  کــرده  گــذر  پوزیتویسم  از  نظراً  سال‌هاست  غــرب 
گرفتار  گرفتار آن است؛ ولی دانشگاه‌های ما هنوز نظراً و عملًا  عملًا  

ظاهر  تکنوکرات‌های  تربیت  در  را  آن  نتیجه  که  است  پوزیتویسم 
فنون  و  علوم  آن  مبانی  به  پایبند  آنچنان  که  می‌بینیم  الاسلامی 
هیچ  به  نیست؛  آب  در  علوم  این  ریشه  نمی‌کنند  بــاور  که  هستند 
از آن دست  وجه حاضر نیستند 
نمی‌کنند  گمان  حتی  و  بردارند 
حــجــاب  از  روزی  بـــتـــوان  کـــه 

کرد! تکنیک عبور 
و  مناسکی  سنتی،  ریشه‌های 
در  مــوجــود  معنوی  ارزش‌هـــای 
ـ به ویژه فرهنگ غنی  فرهنگ 
کمک  می‌تواند  چند  هر  ـ  شیعه 
این  راحت‌تر  حل  برای  شایانی 
ــار را  ک ــا تــمــام  بــحــران بــاشــد، ام
گذاشت؛  نمی‌توان به عهده آن 
کافی  گــر ایــن پــروســه  کــه ا چــرا 
بود، تا به حال مسأله حل شده 
بود؛ ولی باید مسأله به صورت 
شده  شفاف  تئوریک،  و  علمی 
و سپس راه حل آن، مرحله به 

گردد. مرحله منقح 
توضیح  و  علم  فلسفه  ترویج 
فـــرض‌هـــای  پــیــش  و  مــبــانــی 
چـــنـــیـــن  ــم  ــ ــ هـ و  فــــــــنــــــــاوری 
ایجاد  و  همایش‌ها  بــرگــزاری 
پژوهشکده‌های »علم و دین« 
رشته  میان  معارفی  توسعه  و 
کارگشاست.  زمینه  این  در  ای 
نویسنده  مشخص  پیشنهاد 
و  دکترا  و  ارشــد  کارشناسی  مقطع  در  دیــن«  و  »علم  رشته  ایجاد 
کارشناسی و 2  تصویب 2 واحد درس با عنوان علم و دین در سطح 
کارشناسی ارشد همه رشته‌های  واحد درس فلسفه علم در مقطع 
علم«  »فلسفه  کارگاه‌های  چنین  هم  اســت.  پزشکی  و  مهندسی 

برای دوره‌های معرفت‌افزایی اساتید مطلوب است.

پی‌نوشت‌ها:
1 . بقره: 276.
2 . انفال: 65.

پوزیتویسم  از   
ً
نظرا سال‌هاست  غرب 

است؛  آن  گرفتار  عملًا   هرچند  کــرده  گذر 
عملًا  و   

ً
نــظــرا هنوز  مــا  دانشگاه‌های  ولــی 

را  آن  نتیجه  که  است  پوزیتویسم  گرفتار 
الاسلامی  ظاهر  تکنوکرات‌های  تربیت  در 
آن  مبانی  به  پایبند  آنچنان  که  می‌بینیم 
نمی‌کنند  ــاور  ب کــه  هستند  فنون  و  علوم 
ریشه این علوم در آب نیست! پیشنهاد 
»علم  رشــتــه  ایــجــاد  نویسنده  مشخص 
و  ارشـــد  کــارشــنــاســی  مقطع  در  دیـــن«  و 
عنوان  با  درس  واحــد   2 تصویب  و  دکترا 
و  کـــارشـــنـــاســـی  ــح  ــط دیــــن در س و  ــم  ــل ع
مقطع  در  عــلــم  فــلــســفــه  درس  ــد  واحــ  2
ــی ارشــــــد هـــمـــه رشـــتـــه‌هـــای  ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ
چنین  هــم  اســـت.  پــزشــکــی  و  مهندسی 
کارگاه‌های »فلسفه علم« برای دوره‌های 
اســت. مطلوب  اســاتــیــد  مــعــرفــت‌افــزایــی 
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اشاره:
ــاق اســامــی؛  ــ ــــش اخـ ــا دانـ کــتــاب »آشـــنـــایـــی بـ
نوشته  اســامــی«  اخــاق  فلسفۀ علم  بــر  درآمـــدی 
ــاری  آث از  حــجــت‌الاســام مــهــدی احــمــدپــور، یکی 
کــه از ســـوی مــعــاونــت پــژوهــشــی دانــشــگــاه  اســـت 
معارف اسلامی به جامعه علمی عرضه شده است.
جهت آشنایی با ویژگی‌های این اثر، مصاحبه‌ای 
با نویسنده محترم این کتاب صورت داده‌ایم که از 

نظر خوانندگان فرهیخته نشریه می‌گذرد.
معارف

دلیلی  چه  بفرمایید  ابتدا  در  لطفاً 
کــه دســت بــه نــگــارش ایــن اثر  بــاعــث شــد 
بزنید و آن را برای دانشجویان و طلاب ارائه 

نمایید؟ 
که  ــود  ــ ــن ب ــ ــر ای ــ ــن اث ــ ــگـــارش ای ــدف از نـ ــ ه
این  بــه  کــه علاقمند  و طــابــی  دانــشــجــویــان 
هر  گــذرانــدن  از  پیش  هستند،  علمی  رشتۀ 
اخلاقی،  با موضوعات  ارتباط  در  واحد درسی 
دانش اخلاق را به درستی بشناسند و تصورات 
بنیادین آن‌ها در بارۀ علم اخلاق، تصحیح و 

تکمیل شود.

کـــتـــاب چه  جــامــعــه هــــدف ایــــن 
کسانی هستند و  آیا این کتاب می‌تواند نیاز 
کارشناسی ارشد را نیز  دانشجویان مقطع 

در این زمینه پاسخگو باشد؟ 
که  افــــرادی هستند  کــتــاب  ایـــن  مــخــاطــبــان 
رشتۀ تخصصی اخلاق را برای ادامۀ تحصیل 
کرده‌اند. این کتاب می‌تواند از همان  انتخاب 
کادمیک رشتۀ اخلاق اسلامی  ابتدای آموزش آ
آمادگی  شــرط  به  کارشناسی‌ارشد-  مقطع  در 
دانش‌پژوهان- تدریس شود و پیشنهاد خود 

بنده هم همین است.

کــتــاب درســی  ــن   ویــژگــی‌هــای ایـ
نــیــز  در آن  نــــوآوری خــاصــی  آیـــا  چیست و 

لحاظ کرده‌اید؟
کــه در  کــتــاب درســـی ایــن اســت   ویــژگــی ایــن 
نوآوری  است.  فرد  به  منحصر  خود،  موضوع 

که برای اولین بار، دانش  خاص آن این است 
نسبتاً  ــم  آن‌ه دوم،  ــه  درج منظر  از  را  ــاق  اخ
قرار  ملاحظه  مــورد  جوانب،  همۀ  از  و  مفصل 

داده است. 

لطفاً  قــدری در بــاره محتوای این 
کتاب توضیح فرمایید؟ 

با  بخش،   2 و  درس   14 ضمن  کــتــاب،  ایــن 
مباحث  اسلامی،  اخلاق  دانش  معرفی  هدف 
قــرار داده است:  مــورد بحث  ترتیب  به  را  زیــر 
درس اول: لزوم اهتمام به حوزه اخلاق‌اسلامی 
علوم  دوم:  درس  آن،  به  کم‌‌توجهی  دلائل  ‌و‌ 
اخــاق  مقصد  و  معنا  ســـوم:  درس  اســامــی، 
اسلامی، درس چهارم: موضوعات، محمولات 
و مسائل اخلاقی و تقسیم‌های دانش اخلاق، 
و  اخــاق  دانــش  علمی  جایگاه  پنجم:  درس 
اخــاق  منابع  شــشــم:  درس  هــم‌جــوار،  عــلــوم 
اسلامی،  اخلاق  مبانی  هفتم:  درس  اسلامی، 
درس  اســامــی،  اخـــاق  روش  هشتم:  درس 
نهم: مکتب اخلاق فلسفی )1(، درس دهم: 
یــازدهــم:  درس   ،)2( فلسفی  اخــاق  مکتب 
مکتب اخــاق عــرفــانــی)1(، درس دوازدهـــم: 

سیزدهم:  درس   ،)2( عرفانی  اخــاق  مکتب 
مکتب اخلاق نقلی، درس چهاردهم: مکتب 

اخلاق تلفیقی.

را  درس  ایــــــن  ــه  ــ کـ اســــاتــــیــــدی 
بــایــد چه  انــتــخــاب می‌کنند  بـــرای تــدریــس 
پیشنهادهایی  چه  و  داشته  ویژگی‌هایی 

برای آنها دارید؟

اساتید  اخـــاق،  رشــتــۀ  دروس  تــدریــس  اولًا: 
متخلق می‌طلبد و بنده این را یک پیش‌شرط 
ــواد ایـــن رشته  ــ ــرای تـــدریـــس هــمــۀ م ــ عـــام ب
و  غــذای سالم  وقتی  آنکه  مانند  به  می‌دانم؛ 
مطلوبی را از دست آشپزی نظیف و باسلیقه و 
کیزه دریافت می‌کنید، به آن  در ظرفی تمیز و پا
میل و رغبت بیشتر پیدا می‌کنید و از خوردن 
گر همان غذا را از آشپزی  آن لذت می‌برید اما ا
کثیف یا در مکانی آلوده  بی‌مبالات و در ظرف 
لذتی  آن  خـــوردن  از  تنها  نــه  کنید،  مــصــرف 
کند.  نمی‌برید بلکه شاید حال شما را هم بد 
گر   ک روح و جان آدمی است و ا علم هم خورا
و  متخلق  گوینده‌ای  زبــان  از  را  آن  آمــوزنــده، 
باصفا و البته دانشمند بشنود، آن وقت است 
ارتباط  مطالب،  با  می‌نشیند،  او  جــان  در  که 
مؤثر برقرار می‌کند و هدف از تألیف و تدریس 

این متن و امثال آن حاصل می‌شود.
کتاب  که در  اساتید محترم به مطالبی  ثانیاً: 
کتفا نکنند و برای تدریس بهتر و کاملتر،  آمده ا
که در آخر هر درس آمده و یا منابعی  از منابعی 
نمایند. استفاده  نیز  دارنــد  که خودشان سراغ 
گسترش معارف  بــا هــدف  کــه  ناچیز  اثــر  ایــن 
در  اول  گام  درآمــده،  تحریر  رشتۀ  به  اسلامی 
این زمینه است و طبعاً خالی از اشکال نیست 
ندارم  رابطه  این  در  ادعایی  بنده هم هیچ  و 
البته  کامل و بدون اشکال نمی‌دانم؛  و آن را 
از   این  بنابر  بی‌اطلاعم.  آنها  از  که  اشکالاتی 
اساتید محترم و دانشجویان و طلاب عزیزی 
می‌فرمایند،  تدریس  یا  مطالعه  را  کتاب  که 
درخواست دارم  کاستی‌های آن را گوشزد نمایند 
گــردد. تا انــشــاءالله در چــاپ‌هــای بعد اصــاح 

»آشنایی با دانش اخلاق اسلامی
درآمدی بر فلسفۀ علم اخلاق اسلامی«

کتاب، حجت‌الاسلام مهدی احمدپور گفت‌وگو با نویسنده   در 

گفت‌وگو از:  مهدی فدایی  

پرونده استادی

کتاب شناخت
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کانال‌های تلگرامی استادان )3(
تدوین: حجت شعبانی

پرونده استادی

فضای مجازی

اشاره

کانال‌های تلگرامی )علمی و آموزشی( خود را به سامانه پیامک  استادان و مدرسان محترم دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها می‌توانند آدرس 
کانال‌های شخصی استادان به معنای  نشریه )100021101( ارسال نمایند تا پس از ارزیابی، در این نشریه معرفی شوند. بدیهی است معرفی 
ج در آن‌ها نیست؛ بلکه هدف نشریه معرفی و ارائه نمونه‌هایی جهت تشویق دیگر فرهیختگان ارجمند به  تأیید تمام مطالب و محتوای مندر

حضور عالمانه و تأثیرگذار در فضای مجازی است.

کانال‌‌های علمی و آموزشی شما هستیم. همچنان منتظر آدرس 

معارف

آثار و اندیشه‌های دکتر دینانی
@ebrahimi_dinani

متن‌،  برنامه‌ها،  اخبار  حــاوی  کانال  ایــن 
نشست‌های  فــیــلــم‌هــای  و  عــکــس  صــــوت، 
ابراهيمی  غلامحسين  دکــتــر  اســتــاد  علمی 
ــرخــی از آخــریــن  ــت. عــنــاویــن ب ــ ــنــانــی اس دی
کانال عبارت است از: صوت  پست‌های این 
جهان  در  فلسفی  فكر  مــاجــرای  درس‌گــفــتــار 
دینانی،  دکــتــر  بــیــان  در  متافیزیک  اســـام، 
حیات فیلسوف منتشر شد، هیچ وقت عالم از 
حکمت خالی نیست، آتش جهنم، آتش چوب 
است. مــرده  فلسفه  بــدون  جامعه  نیست!، 

در محضر علامه جوادی آملی
@mehrostad

کانال به نشر آثار و بیانات و جلسات  این 
آیت‌الله جوادی آملی به صورت موضوعی 
در قالب فایل‌های متنی، صوتی و ویدئویی 
می‌پردازد. عناوین برخی از آخرین پست‌ها 
از  از: وجــود مــبــارك حضرت  عــبــارت اســت 
مسؤوليت  نشانه  ــه؟  ن يــا  ــت  اس راضـــی  مــا 
خانوادگی،  حريم  در  شوهر  و  زن  متقابل 
اهل  به  توسل  درباره  عملیه،  حوزه  درباره 
که  اســـت  ایـــن  بــرخــی  بــیــت؟عهم؟، مشکل 
بــیــن طــب و بــیــطــاری فـــرق نــمــی‌گــذارنــد.

حکیم جوادی آملی
@hakimjavadiamoli

ــار، بــیــانــات و  ــ ــه نــشــر آث ــال نــیــز ب ــان ک ایـــن 
قالب‌  آمــلــی در  ــوادی  ــ ــت‌الله ج ــ آی جــلــســات 
ــصــویــری  ــــی، ت ــوت ــای مـــتـــنـــی، صــ ــل‌هـ ــایـ فـ
از آخرین مطالب  می‌پردازد. عناوین برخی 
غــرب،  مــتــفــکــران  مشکل  از:  عــبــارتــنــد  آن 
از پرداختن به علوم رسمی،  ندامت بزرگان 
بیدار شدن با لگد دشمن،‌ فرونشاندن آتش 
و  بهشت  مومنین؟،  زرنگ‌ترین  تكبير،  با 
جهنم را خدا چگونه معرفی کرد؟، سرّ نگران 
کمی رهروان راه حق.  نبودن حق مداران از 

 استاد بهرام پور
@bahrampur_ir

پور،  بهرام  ابوالفضل  استاد  رسمی  کانال 
کــلــیــپ‌هــای  کـــوتـــاه و  ــاوی تــفــســیــرهــای  ــ ح
ــرخــی از  ــت. عــنــاویــن ب ــ ــی ایـــشـــان اس صــوت
آشنایی  از:  است  عبارت  آن  مطالب  آخرین 
تــوان  مــی  ــا  آی ــرآن،  قـ در  بقیةالله  مفهوم  بــا 
نـــدانـــم عمل  را  فــلــســفــه حــکــمــی  ــا  تـ گــفــت 
سلوک  و  زهد  شیطان،  سیاست  نمی‌کنم؟، 
افراد چه  ترین  قرآنی، حقیقت غدیر، ظالم 
دعایمان  تا  باشیم  کر  شا هستند؟،  کسانی 
مستجاب شود، به هر حرفی اعتماد نکنیم.

علامه مصباح )اخلاق(
@Mesbahyazdi_books

ــه انــتــشــار جــلــســات اخــاقــی  ــال ب ــان ک ایـــن 
معظم  مقام  دفتر  در  یزدی  مصباح  آیــت‌الله 
این  رهبری در شهر مقدس قم، می‌پردازد. 
 ،pdf متنی،  فــایــل‌هــای  قــالــب‌  در  مطالب 
ــه شــده اســـت. عناوین  صــوت و ویــدئــو ارائـ
معتقدیم  از:  است  عبارت  فایل‌ها  از  برخی 
نیز   مــادی  پیشرفت  در  حتی  مــدت  دراز  در 
انبیا  نقش  زد،  خواهیم  جلو  )غــرب(  آنها  از 
عوامل  عدالت،  اجــرای  و  حدود  شناخت  در 
قرآن. داستان‌های  آینه  در  انسان  انحطاط 

کتب علامه مصباح یزدی
@Mesbahyazdi_books

کــوتــاه دو  کــانــال بــه ارائـــه مــتــن‌هــای  ــن  ای
کتاب‌های  از  برگرفته  جــذاب،  و  دقیقه‌ای 
انــتــشــار تصویر،  ــه  ب نــیــز  و  مــصــبــاح  ــت‌الله  ــ آی
عناوین  از  برخی  مــی‌پــردازد.  ویدئو  و  صوت 
مــوارد  در  از:  اســت  عــبــارت  پست‌ها  آخــریــن 
ویژگی  دو  کیست؟،  وحــدت  محور  اختلاف 
دلی  خــونِ  مطالعه،  دقیقه  دو  نماها،  عالم 
زمان  )در  حسین؟عهما؟  امام  و  حسن  امام  که 
مظلومیت  و  غــربــت  از  خـــوردنـــد  ــه(  ــاوی ــع م
است. بیشتر  عاشورا  روز  در  سیدالشهدا؟ع؟ 
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گنجینه

ثار علمی استادان آ

الـــــــــــــــزامـــــــــــــــات 
ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ اق اصـــــــــــول  و 
اســـــــام در  مـــــقـــــاومـــــتـــــی 

نویسنده: امین فتحی
ناشر: انتشارات باغ رضوان

نوبت چاپ: اول/1395
 قیمت: 6000 تومان

ــتــصــاد مــقــاومــتــی اقــتــصــادی  اق
دانش‌بنیان  و  مــردم‌بــنــیــاد  ــت  اس
و  اســامــی  فرهنگ  بــا  متناسب  و 

که درون‌زایی در عین برون‌زایی، پویایی در  کشور  نیازهای اساسی 
علم  اصول  به  توجه  عین  در  عدالت‌محوری  انعطاف‌پذیری،  عین 
اقتصاد و پایداری در برابر تکانه‌ها و عوامل تهدیدزا از ویژگی‌های بارز 

آن می‌باشد.
کــریــم، مهم‌ترین  قـــرآن  از  ــه  آی بــه ده‌هـــا  استناد  بــا  کــتــاب  ایــن  در 
و  اســامــی  نــظــریــه‌پــردازان  نــظــرات  نقطه  و  تفسیری  دیــدگــاه‌هــای 
در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  مجموعه  و  اقتصادی  صاحب‌نظران 
ع اقتصاد مقاومتی در سه فصل با عناوین:  1. معانی و مبانی  موضو
در  پیشنهاداتی   .3 مقاومتی،  اقتصاد  اصــول  ــزامــات و  .ال 2 بحث، 

کردن اقتصاد مقاومتی، ارائه شده است.  شیوه‌های اجرایی 
اقتصاد،  علم  از:  است  عبارت  کتاب  این  فصل‌های  سر  از  برخی 
مکتب اقتصادی، اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی اسلام، اقتصاد 
فرهنگ  و  تمدن  در  دین  نقش  قــرآن،  اقتصادی  اعجاز  و  مقاومتی 

انسانی و... .

مدل آرامش در اخلاق اسلامی
و معنویت‌های جدید

نویسنده:  دکتر حسین باقری
ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/1395
 قیمت: 15500 تومان

که از هفت فصل  کتاب  در این 
تشکیل گردیده سعی شده با 
روش‌های مقایسه‌ای، 

ویژه  به  دیگر  مکاتب  الگوهای  و  بدیل‌ها  نخست 
در  و  شود  بررسی  و  نقد  نوپدید   معنویت‌های 
نهایت مدلی پیشنهادی از آرامش مبتنی 
بر آیات و روایات اسلامی ارائه گردد.
ســرفــصــل‌هــا و مــبــاحــث ایــن 
ــتــاب عـــبـــارت اســـت از:  ک

فصل اول: آرامش در روان‌شناسی 
ــراب،  ــطــ و مــفــاهــیــم مــتــقــابــل آن)اضــ

استرس و افسردگی(. در انتهای این فصل 
کنترل اضطراب و اصول  راه‌کارها و تکنیک‌های 

گردیده است. فصل  آرامش‌یابی و آرامش‌بخشی بیان 
کلیاتی از معنویت‌های جدید)واژه‌شناسی، ویژگی‌ها،  دوم: 

ریشه‌ها، عوامل جذابیت و آسیب‌شناسی(. فصل سوم: آرامش 
سای‌بابا،  ساتیا  معنویت  اشــو،  )معنویت  جدید  معنویت‌های  در 
چهارم:  فصل  کریشنامورتی(.  جیدو  معنویت  لاما،  دالایی  معنویت 
آرامش در اخلاق اسلامی. فصل پنجم: عوامل ایجاد آرامش)عوامل 
طبیعی(.  و  زیستی  آرامش‌بخش  عوامل  روانــی،  و  اعتقادی  آرامــش 
فصل ششم: موانع بقای آرامش. فصل هفتم: مقایسه و ارائه مدل 

گردیده و در پایان این فصل به نتیجه‌گیری می‌پردازد.  بررسی 

بررسی تطبیقی آرامش روانی
در قرآن و روان‌شناسی

کرمی نویسنده: دکتر مهرداد ویس 
ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/1395
 قیمت: 11500 تومان

کتاب تلاش شده تا علاوه بر  در این 
رویکرد انتقادی، مباحث روان‌شناسی 
ایــجــابــی در  ــای  ــاه‌هـ ــدگـ جــدیــد و دیـ
ــام و  حــیــطــه‌هــای مــشــتــرک مــیــان اسـ
کتاب  این  گردد.  ح  روان‌شناسی مطر

رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  به  پوشاندن  جامه‌عمل  جهت  در 
روانی  آرامش  زیرا  کشور است؛  دانشگاه‌های  کردن  اسلامی  بر  مبنی 
ح است، صرفاً از یک تعامل فیزیولوژیک  که در علم روان‌شناسی مطر
تعادل  از  فــراتــر  بسیار  بـــاره  ــن  ای در  قـــرآن  نــگــرش  ــا  ام مــی‌دهــد  خبر 
فیزیولوژیک و مستلزم افزایش  ایمان، معرفت و قرب الهی است؛ لذا 
بررسی تطبیقی آرامش روانی در قرآن و روان‌شناسی ضروری به نظر 
کید بر آرامش روانی، عموم و خصوص مطلق  آمد. در این نوشتار تأ
که هر آرامش روانی، آرامش است اما هر آرامشی،  است؛ به این معنا 

آرامش روانی نیست.
کتاب عبارت است از فصل اول: جایگاه روان  فصول چهارگانه این 

با نفس و روح در قرآن. فصل  در روان‌شناسی نوین و نسبت آن 
دوم: تبیین آرامش روانی و نسبت آن در قرآن و روان‌شناسی. 

در  آرامـــش  اصلی  مــوانــع  و  عــوامــل  نسبت  ســوم:  فصل 
و  جمع‌بندی  چــهــارم:  فصل  روانشناسی.  و  قــرآن 

نتیجه‌گیری.
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عشق و دل‌بستگی 
تــربــیــت  و  ــاق  ــ اخـ عـــرفـــان،  مــنــظــر  از 

اسلامی
کمالی وحدت نویسنده:  یاسین 

ناشر: دفتر نشر معارف
نوبت چاپ: اول/1395

 قیمت: 13500 تومان
از چــهــار  کـــه  کــتــاب  ــــن  ای
از چند فصل  بخش و هر بخش 
تحلیل  ضــمــن  ــده،  ــردیـ گـ تشکیل 
محبت  و  عــشــق  مــعــنــای  تفسیر  و 
میراث  در  عشق  پیشینه  بیان  بــه 
انسانی و اسلامی می‌پردازد. این اثر 
و  اسلامی  و  روا‌‌ن‌شناسی  دریچه  از 
ارائه  ضمن  دو  این  تطبیقی  بررسی 
اصل این دیدگاه، به آسیب‌شناسی 
مسئله عشق و دل‌بستگی پرداخته 
و با توجه به مشکلات و آسیب‌های 
جهت  را  پیشنهادهایی  پــیــش‌رو، 

ــه مــی‌دهــد و تــاش می‌کند برخی  ارائـ پــدیــد آمـــده  حــل بــحــران‌هــای 
قرآن،  آموزه‌های  بر  کید  تأ و  معارفی  رویکرد  با  را  رقیب  دیدگاه‌های 
به  گاهی‌بخشی  آ ضمن  و  بکشد  نقد  به  اســامــی،  میراث  و  روایـــات 

کند.  خواننده در این حوزه به جنبه‌های عملی این مسئله نیز توجه 
کتاب عبارت است از: منشأ عشق و دل‌بستگی،  سرفصل‌های این 
مراتب  و  درجــات  مرتبط،  مفاهیم  با  آن  رابطه  و  دل‌بستگی  و  عشق 
و  عشق  دل‌بستگی،  و  عشق  پیامدهای  و  آثــار  دل‌بستگی،  و  عشق 
دل‌بستگی در معارف اسلامی، عشق و دل‌بستگی در آیات، روایات و 
ادعیه، عشق و دل‌بستگی از نظر فقه و فقها، راه‌کارهای پیشگیری از 
عشق و دل‌بستگی مذموم و درمان آن، تحصیل عشق و محبت الهی.

اصول اخلاقی، تربیتی
گفتاری در قرآن و حدیث ارتباط 

نویسنده: محمد حسن باجلان  
ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول/1395
 قیمت: 13000 تومان

ارائــه  بخش  چهار  در  کتاب  ایــن 
اول:  ــش  ــخ ب ــت:  ــ اسـ ــــده  ــردی ــ گ
ارتــبــاط  جــایــگــاه  و  مفهوم 
و  قــــرآن  در  ــاری  ــت ــف گ
تعریف  حــدیــث؛ 

واژگـــــان تــحــقــیــق، تــعــریــف مــســئــلــه و بــیــان 
ضرورت  و  اهمیت  تحقیق،  سؤال‌های 
کارکردهای آن.   تحقیق و اهداف و 
اخلاقی-  اصــول  دوم:  بخش 
اصول  و  نسبت  تربیتی؛ 

اصـــول  تـــربـــیـــت،  و  اخـــــاق 
معرفت‌شناختی  وجودشناختی، 

موضوعه  ــول  اصـ انــســان‌شــنــاخــتــی،  و 
گفتاری؛  ارتــبــاط  ســـوم:  بخش  تجربی.  و 

گفتار و ارتباط  گفتاری، اهمیت  گونه‌های ارتباط 
ارتباط  اهمیت  کاربردی(،  و  نظری  گفتاری)اهمیت 

اخلاقی-  اصول  چهارم:  بخش  قــرآن.  ملاحظه  با  گفتاری 
گفتاری در قرآن و حدیت؛ این بخش از دو فصل  تربیتی ارتباط 

در  مشترک  اصــول  فصل‌اول؛  از:  است  عبارت  که  گردیده  تشکیل 
و  مؤثر  گفتاری  ارتباط  عوامل  به  ناظر  اصول  گفتاری،  ارتباط‌های 
گفتار،  وانگهی  اندیشه  اول  بیان؛  آزادی  بایدها(،  و  مفید)آداب 
اعتدال،  عدالت،  اعتمادآفرین،  و  مهرآمیز  واژه‌هــای  با  گفتار  آغــاز 
ارتباط  ویــژه  اصــول  دوم؛  فصل  و....  تناسب،  و  مخاطب‌شناسی 

گروه‌های خاص. گفتاری با افراد و 

نسخه شفاء
قرآن  مفاهیم  آمــوزش  در  نوین  روش 

کریم)3جلد(
و  مهدوی‌فر  ولی‌الله  نویسندگان: 

گرشاسبی  فائزه 
ناشر: نشر سیمیا هنر

نوبت چاپ: اول/1394
 20000 جــلــدی:   3 دوره  قیمت   

تومان
سه  از  ع  مجمو در  که  کتاب  ایــن 
فصل آیات اعتقادی با 390 عنوان، 

تشکیل  عنوان   108 با  اخلاقی  آیــات  و  عنوان   33 با  آیــات‌الاحــکــام 
کرده با الگوبرداری از شیوه تدوین و تألیف تفسیر نور  گردیده، سعی 
بر  با تکیه  قرآن  آیات  از  و مفهوم‌یابی برخی  به تحلیل  قرائتی  استاد 
کتاب  به عنوان  سبک زندگی اسلامی بپردازد. آنچه می‌توان در این 
از: الف: جهت سهولت دستیابی به  کرد عبارت است  شیوه‌کار  بیان 
آورده  ع  موضو عنوان  به  اصلی  مفهوم  یا  عنوان  آیــات،  کلی  ع  موضو
به  باشد،  روان  و  آیات، سلیس  ترجمه  تا  شده است. ب: سعی شده 
کلمات  که قابل دفاع باشد. ج: جهت تسهیل در فهم قرآن به  گونه‌ای 
پر کاربرد و دشوار اشاره شده است. د: چنانچه آیه‌ای دارای شأن نزول 
آورده شده  معتبر  روایــی  یا  تفسیری  کتب  از  باشد  تفسیری  روایــت  یا 
ج مقدمات مفهوم‌یابی  است. ه: در پایان هر آیه و پس از استخراج و در

گردد. ز:  ج  که آیات مشابه و همانند از نظر معنایی در سعی شده 
مفهوم‌یابی به معنای تفسیر به رأی نیست زیرا تفسیر به رأی 

تحمیل نظر شخصی بر آیات الهی است.
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اشاره
سلسله  از  مــشــروطــه«،  »جــریــان‌شــنــاســی  نشست   95/10/1 خ  مـــور
و  فرهنگ  پژوهشگاه  در  پژوهشی،  نوین  گفت‌وگوهای  نشست‌های 
معارف اسلامی_ قم، با حضور اعضای پژوهشگاه، توسط حجت‌الاسلام 
گردید. دکتر ابوطالبی در این نشست علاوه بر  دکتر مهدی ابوطالبی برگزار 
تأمل در بستر به وجود آمدن نهضت عدالتخانه، به تبیین مراحل و 
که  کرد؛  ح  جریان‌شناسی مشروطه پرداخت و موضوعات مهمی را مطر

تقدیم شما فرهیختگان می‌شود.

معارف

درآمد
شناخت  که  است  معاصر  تاریخ  مهم  مقاطع  از  یکی  مشروطیّت  دورۀ 
خ داده بسیار  که در این دسته‌بندی‌ها ر جریان‌های آن دوره و اتفاقاتی 
درس آموز می‌باشد. با توجه به اینکه انسان به عنوان بازیگر اصلی نزاع 
و  دافعه  و  جاذبه  مبدأ  و  دارد  ثابت  ماهیّتی  باطل،  و  حق  جبهۀ  میان 
گرایش‌های واحدی است، بنابراین با  مطالعۀ این مقطع از تاریخ معاصر 
خ داده و شناسایی و تحلیل آنها، می‌توان  ایران، جریانات و حوادث ر
با  و  پــرداخــت  گذشتگان  سرنوشت  از  آمــوزی  درس  و  عبرت‌گیری  به 
مصون‌سازی انقلاب اسلامی از آفت‌ها و بحران‌ها، به دست‌مایۀ خوب 

کنونی دست یافت. و راه‌گشایی برای تحلیل رفتار و رخدادهای مقطع 
به عنوان »نهضت مشروطه« می‌شناسیم  را  آن  امروز  که  مشروطیت 
که اتفاق افتاد، تحت  در اصل، مشروطیت نبود؛ بلکه نهضت اولیه‌ای 
گر تمام منابع دست اوّل  که ا عنوانِ »نهضت عدالتخانه« بود، به طوری 
که در باب تاریخ مشروطه نگارش یافته و در طول  در زمینۀ تاریخ معاصر 
دوران پهلوی هم به چاپ رسیده، ملاحظه شود همگی به این حقیقت 
که ابتدا نهضتی تحت عنوان عدالتخانه به راه افتاد و بعد  تصریح دارند 

ح شد. به عنوان مشروطیّت مطر

جرقه‌های نهضت عدالتخانه
اصلِ وجود ظلم و ستم ناشی از مدلِ سیاسی حکومت در دورۀ قاجار، 
غیر قابل انکار است. در آن دوره ظلم و ستم‌هایی وجود داشت که ناشی 
از ساختار حکومتی و مقتضای مدل شاهنشاهی و حکومت استبدادی 
کمان محلّی هم در  نبود و دست حا کم  کشور حا قانونی در  بود؛ چون 
گرفتاری‌ها در جامعه  نوع برخورد با مردم باز بود. از این رو مشکلات و 
زیاد بود. در این برهه از زمان، اتفاقاتی ـ تقریباً هم زمان ـ هرچند جزیی 
و شاید غیر اساسی و بنیادین، در آستانه تحوّلات اجتماعی در جامعۀ آن 
کردن آتش خشم و نارضایتی  خ می‌دهد و جرقه‌هایی برای شعله‌ور  روز ر
آن  مــی‌شــود.  آنــان  نهضت‌وار  حرکت  به  منجر  که  بــوده  موجود  مــردم 

ح زیر است: کتب تاریخی هم ذکر شده، به شر که در  اتفاقات چندگانه 
بــود.  ــران  ایـ گمرکات  مسئول  کــه  بلژیکی  ــوز  ن موسیو  ظلم‌های   .1

بـــرخـــوردهـــای نــاعــادلانــۀ وی 
ن 

ّ
فعال و  تجّار  نفع  به  به ویژه 

ــی و بـــه ضــرر  ــرب اقــتــصــادی غ
ن اقتصادی ایرانی(.

ّ
فعال

نوز  موسیو  عکس  انتشار   .2
مجلس  در  روحانیّت  لباس  با 

مختلط رقص.
مجتهدی  خوردن  چوب   .3
ــا  ــدرض ــم ــح بــــه نـــــام مــــیــــرزا م
را  که وی  کردند  کرمانی)شایع 

کم وقت فلک کرده‌اند که این أمر چون  در اثر اعتراضات به حکومت و حا
کرد.( جنبۀ تحقیر داشت احساسات مردم را تحریک 

این  در  ایــرانــی  تجّار  از  بعضی  دانستن  مقصّر  و  قند  شــدن  گــران   .4
خصوص و چوب زدن آنها توسط دستگاه حکومتی .

موقع  روسی  بانک  ساخت  هنگام  مسلمانان  جنازۀ  به  بی‌حرمتی   .5
کشف بقایای اجساد و جنازه‌ها . گودبرداری و 

گاری‌چی در راه تهران به قم  6. اقدامات ظالمانه و غیر اخلاقی عسگر 
)به ویژه برخورد ناشایست وی با یک خانم(.

مــردم  احــســاســات مذهبی  هــم  بــاعــث شــد  اتــفــاقــات  ایــن مجموعه 
گردد و  کمه نمایان  جریحه‌دار شود و هم مراتب ظلم و ستم دستگاه حا
که مهاجرت  نهایتاً باعث شد اوّلین حرکت و اقدام در نهضت عدالتخانه 
حضرت  حــرم  به  مــردم  از  تعدادی  با  همراه  تهران  علمای  از  تعدادی 

که تحصّن در آنجا بود، شکل بگیرد. عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 
حکومت  از  مطالباتی  گرفت  نام  صغری«  »مهاجرت  که  حرکت  این 
جمع  در  روحــانــیــون  و  علماء  حــضــور  بــه  تــوجــه  بــا  حکومت  و  داشـــت 
متحصّنین، مجبور بود حداقل درخواست‌های آنها را بشنود. این حرکت 
گرفتن خط حمل و نقل  کم تهران،  چند خواسته جزیی نظیر: عزل حا
گاری‌چی و...  و دو خواستۀ کلان داشت که عبارت  تهران و قم از عسگر 

بود از:
ایجاد  با  که  مکانی  و  مرکز  ــدازی  راه‌انـ یعنی  عدالتخانه؛  تأسیس   .1
ظابطه و قانون، جلوی خودسری‌ها و برخوردهای ظالمانه را بگیرد. به 

همین جهت این نهضت به مشروطه مشهور شد.
کــمــه خــواســتــه‌هــای  ع مــقــدّس؛ دســتــگــاه حــا ــرای احــکــام شـــر ــ 2. اج

متحصّنین را پذیرفت و بدین ترتیب به تحصّن پایان داده شد.

مراحل نهضت عدالتخانه)مشروطه(
از  تعدادی  همراه  به  تهران  علمای  مهاجرت  صغری؛  مهاجرت   .1

مردم به حرم عبدالعظیم حسنی؟ع؟ و تحصّن در آنجا.
2. تجمّع در مسجد جامع؛ پس از مهاجرت صغری و تحصّن 

جریان‌شناسی مشروطه
دکتر مهدی ابوطالبی

نشست نوشت
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توسط  متحصّنین  ــط  ــرای ش ــرش  ــذی پ و  عــلــمــاء 
کمه  حکومت، برخی اقدامات جزیی توسط دستگاه حا
انجام شد، امّا در خصوص تأسیس عدالتخانه، اقدامی صورت 
نگرفت. به همین جهت تجمّعی در مسجد جامع تهران صورت گرفت 
کشته شد. که منجر به درگیری شد و طلبه‌ای هم در این درگیری‌ها 
محمد  سید  رهبری  به  تهران  علمای  حرکت  کبری؛  مهاجرت   .3
طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری به همراه 
سه هزار نفر از مردم، به قم و تحصّن در حرم حضرت معصومه؟سها؟. 
می‌شود  ارسال  دربار  به  مهاجرین  سوی  از  تلگرافی  تحصّن  این  در 
خود  خواستۀ  مهاجران  می‌گرد.  ارایــه  آن  در  آنها  خواسته‌های  که 
را تأسیس مجلس و مجمع عدالت دانسته و علت آن را »اختلال و 

از  مملکت  امــور  در  جاریه  اغتشاشات 
اعتنا  و عدم  امور  تعدّیات  و  تجاوزات 
أوامر شرعیّه  الهّیه و  در اجرای احکام 
و برعکس اشاعۀ فواحش و منهّیات و 
می‌دانند.  دینیّه«  محذورات  ارتکاب 
این عدالتخانه قرار بود مجلسی باشد 
دولتی  ادارات  بر  »نــظــارت  کــارش  که 
و  حکومتی  ــر  دوایـ وظــایــف  تنظیم  و 
امــور داخلی و خارجی، مالی و  اصــاح 
منع  شهر[،  ادارۀ  و  ]شــهــرداری  بلدی 
الهّیه، امر  ارتکاب منهیّات و منکرات 
ترتیب  شرعیّه،  واجبات  و  معروف  به 
خارجه  یا  داخله  معاملات  و  مقابلات 
امور  و اصلاح  احکام شرعیّه  میزان  به 
مسلمین طبق قانون و احکام متقن و 
که قانون رسمی و  ع مطاع  مقدّس شر

سلطنتی مملکت« باشد.
مشروطه«  »تاریخ  کتاب  در  کسروی 
خود تصریح می‌کند که نهضت مشروطه 
شریعت‌طلبی  بــوی  و  رنــگ  ابــتــدا  در 
برای  سختی  گرایش  دل‌هــا  و  داشــت 
کرد. نیک شدن و نیکی نمودن پیدا 
انــگــلــســتــان؛  ســفــارت  در  تــحــصّــن   .4
کبری در تهران،  با مهاجرت  همزمان 
که  اتــفــاقــی مــی‌افــتــد و آن ایــن اســت 
سو  و  سمت  هـــدف  بــا   _ انگلیسی‌ها 
راه  ــاچــار  ن ــه  ب ــه  ک نهضتی  ــه  ب دادن 
باید  و  نیست  آن  از  چــاره‌ای  و  افتاده 

آن را جهت داد تا منافع انگلستان محفوظ بماند _ به فعالان بازار و 
صنوف تهران پیشنهاد می‌دهند که آنها هم در حمایت از حرکت علما 
که در مسجد جامع تحصّن شد ولی درگیری پیش  تحصّن بکنند، 
که این تحصّن‌ها فایده ندارد،  آمد. انگلیسی‌ها در مقام جواب مردم 
را  قلهک(  )باغ  انگلستان  سفارت  باغ  در  تجمّع  و  تحصّن  پیشنهاد 
دادند؛ که حدود چهارده هزار نفر در آنجا تجمّع کردند! نکته جالب در 
ع مقدس  که نشان از اسلام‌خواهی و اجرای احکام شر این تحصّن 
دارد این است که هر صنفی در باغ سفارت چادری زده و بالای 
که متضمّن اشعاری با رنگ و  کرده  آن، تابلویی نصب 
بوی دینی بود. تا اینجا در خواسته‌های معترضان 

از مشروطه، مجلس به  - چه تودۀ مردم و چه روحانیان - سخنی 
سفارت  تحصّن  همین  از  ولــی  نیست  دموکراسی  و  پارلمان  معنای 
بارۀ  در  سخنران‌ها  و  شد  شروع  مشروطه  درخواست  کم‌کم  انگلیس 
کند و این  که فضا تغییر  آن صحبت می‌کردند! این اتفاق باعث شد 
خواسته‌ها  میان  جدایی  می‌گوید  کسروی  که  است  نقطه‌ای  همان 

پدید آمد.

جریان‌شناسی نهضت مشروطیت
ح است: کلان در نهضت مشروطه مطر دو جریان 

آخوند خراسانی، سید  رهبری علمایی چون:  به  1. جریان مذهبی؛ 
عبدالله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی، شیخ فضل الله نوری و... است.

مشکل اصلی از نگاه این جریان، ظلم و استبداد ناشی از عدم اجرای 
ع است و راه حلّ این مشکل از  شر
نظر ایشان، برقراری عدل و اجرای 

ع در قالب عدالتخانه است. شر
غرب‌گرا؛  روشنفکری  جریان   .2
ریشه  و  اصلی  مشکل  جریان  این 
گرفتاری‌ها را استبداد ناشی از تک 
رأیی می‌دانست که راه حلّ مشکل 
بر  تکیه  و  رأیــی  تــک  در حــذف  را 
در  کــثــریــت  ا رأی  و  جــمــعــی  ــرد  خـ
)مدل  ملّی  شــورای  مجلس  قالب 
مشروطۀ غربی( پیشنهاد می‌کرد. 
افراد سرشناس این جریان عبارت 
تــقــی‌زاده،  سیدحسن  از:  ــد  ــودن ب
محمدعلی  طالبوف،  عبدالرحیم 
میرزا  دهــخــدا،  کبر  علی‌ا فــروغــی، 

جهانگیرخان صور اسرافیل.
ظاهر هر دو جریان، یکی است. 
نکته اصلی افتراق این دو جریان 
این است که در مجلس عدالتخانه 
کردن شاه  قرار است برای محدود 
از  نــاشــی  اســتــبــداد  از  جلوگیری  و 
کم و  ع مقدس حا تک رأیی او، شر
ک باشد؛ و در مجلس مشروطۀ  ملا
مورد نظر جریان روشنفکر غرب‌گرا، 
نوع  تــفــاوتِ  البتّه  کــثــریّــت.  ا رأی 
ــرای مجلس  ــ ب کـــه  نــمــایــنــدگــانــی 
عدالتخانه پیش‌بینی شده با نوع 

نمایندگانِ مجلس مشروطه، خود بحث مفصّل دیگری است.

عملکرد جریان روشنفکری غرب‌گرا در مشروطه
می‌گوید  کسروی  حتّی  بودند،  جریان  سردمدار  علما  مشروطه  در 
ستارخان و باقرخان هم به اعتبار فتوای علمای نجف پا در عرصۀ 
که چه اتفاقی افتاد  جریان مشروطیّت نهادند. منتها نکته این است 
که  که پیشنهاد علما بود جای خود را به مشروطه  آن عدالتخانه‌ای 
پیشنهاد روشنفکران غرب گرا داد. جریان روشنفکری وقتی که بحث 
که القاء  ج داد و آن این بود  کیاستی به خر ح شد یک  مشروطه مطر

کرد مشروطه، چیز عجیب و غریبی نیست و مدلِ پیشرفته و 
مخالفت  علما  ابتدا  اســت.  عدالتخانه  همان  کلاسیک 

مشروطه  نهضت  در  کـــان  جــریــان  دو 
رهبری  به  مذهبی؛  1.جریان  است:  ح  مطر
ظلم  آنــهــا،  نگاه  از  اصلی  مشکل  کــه  علما 
ع  ــرای شــر ــ از عـــدم اجـ ــی  ــاش ن و اســتــبــداد 
 این مشکل از نظر ایشان، 

ّ
است و راه حل

ع در قــالــب  ــرای شـــر ــ بـــرقـــراری عـــدل و اجـ
عدالتخانه می‌باشد. 2.جریان روشنفکری 
غرب‌گرا؛ این جریان مشکل اصلی و ریشه 
رأیــی  تــک  از  ناشی  اســتــبــداد  را  گرفتاری‌ها 
حذف  در  را  مشکل   

ّ
حل راه  که  می‌دانست 

بـــر خـــرد جــمــعــی و رأی  تـــک رأیــــی و تــکــیــه 
ی 

ّ
مل ــورای  ــ ش مجلس  قــالــب  در  کــثــریــت  ا

می‌کرد.  پیشنهاد  غربی(  مشروطۀ  )مــدل 
ایــن است  افــتــراق دو جــریــان  نکته اصــلــی 
برای  است  قــرار  عدالتخانه  مجلس  در  که 
استبداد  از  جلوگیری  و  شاه  کــردن  محدود 
کم  حا مقدس  ع  شر او،  رأیــی  تک  از  ناشی 
ک باشد؛ و در مجلس مشروطه مورد  و ملا
کثریّت. نظر جریان روشنفکر غرب‌گرا، رأی ا
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که ما مشروعه می‌خواهیم نه مشروطه  ح بود  کردند و این بحث مطر
القائات حتّی خود علماء هم موافق مشروطه شدند و  با این  ولی بعداً 
که دسته‌بندی جریان مذهبی در دورۀ مشروطه به مشروطه  اینجاست 

که بعداً خواهد آمد. خواه و مشروعه خواه اتفاق می‌افتد 
خلاصۀ عمل‌کرد جریان روشنفکری غرب گرا در مشروطه به شرح زیر است:
زمان تحصّن  از  ح مشروطۀ غربی در مقابل نهضت عدالتخانه  -طر

در سفارت 
ح مجلس شورای ملّی به جای مجلس شورای اسلامی  -طر

-تدوین قانون اساسی بر اساس قوانین غربی 
-مقابله و اخلال در اجرای اصل نظارت فقها بر قوانین 

ح مشروطه به جای مشروعه )در دورۀ محمد علی شاه(- ابهام  - طر
در ادبیّات و واژه‌ها نظیر مشروطه، مساوات، آزادی و..... 

- نفاق و پنهان شدن در ورای جریان مشروطه خواه نجف 
- ترور و حذف فیزیکی رهبران جریان اسلام ناب.

-دسته‌بندی‌های جریان مذهبی در دوره مشروطه:

تقسیم و عمل‌کرد علما در مشروطه
علما نسبت به مشروطه به دو دسته تقسیم شده‌اند:

محمد  سید  چـــون:  کسانی  تــهــران  در  مــشــروطــه‌خــواه؛  روحــانــیــون   .1
و شهرستان‌ها علمایی  و در نجف  بهبهانی،  طباطبایی، سید عبدالله 

چون: آخوند خراسانی، نائینی، آقا نجفی اصفهانی.
 

ّ
مل نــوری،  فضل‌الله  شیخ  چون:  کسانی  مشروعه‌خواه؛  روحانیون   .2

و  خمامی  محمد 
ّ

مل تبریزی،  مجتهد  میرزاحسن  زنجانی،  قربان‌علی 
سید احمد طباطبایی.

مــشــروطــه  بـــا  مـــوافـــقـــت  مـــشـــروطـــه‌خـــواه،  عــلــمــای  اوّل  مـــوضـــع 
بـــود. آن  بـــا  ــفــت  مــخــال مـــشـــروعـــه‌خـــواه،  عــلــمــای  اوّل  مـــوضـــع  و 

آیا آخوند  که مثلًا  کار را مشکل می‌کرد؛ آنجا  این تقسیم‌بندی، خود 
این  بر  خراسانی  آخوند  مرحوم  نیست؟!  دین  و  ع  شر دنبال  خراسانی 
که مشروطه و قوانینی نظیر حقوق مساوی زن و مرد، حجاب  باور بود 
از غرب می‌آید مقتضای قوانین و برنامه‌های دینی آنهاست  که  و.... 
حسب  بر  را  آن  و  بپذیریم  قالب  عنوان  به  را  مشروطه  می‌توانیم  ما  و 
کنیم. موافقان مشروطه معتقد بودند  اثنی عشری اجرا  مذهب شیعۀ 
که مشکلات غیر مذهبی در اروپا ناشی از مشروطه نیست، بلکه ناشی از 
دین آنهاست و اصولًا مشروطه، چیز بدی نیست و مشروطیّت با دین 

ناسازگار نمی‌باشد.
گر قرار  جریان مشروعه‌خواه مثل شیخ فضل‌الله نوری معتقد بودند ا
است مشروطه غربی به عنوان قالب قرار گیرد و بعد به حسب مکتب تشیّع 
اجرا شود، مانعی ندارد و قابل پذیرش است؛ لذا آن را قبول کرده و گفتند 
گر مشروطۀ مشروعه باشد آن را می‌پذیرند و این موضع بعدی آنهاست. ا

علل اختلاف علما در مشروطه
اختلاف موضع علما در مشروطه، در دو بخش زیر قابل تأمّل و بررسی است:

این اختلاف  الف( اختلاف مشروطه‌خواهان تهران و مشروعه‌خواهان: 
یا  تسامح  و  )تساهل  غرب‌گرا  روشنفکران  با  برخورد  روش  در  عمدتاً 

جدیّت ( تبلور می‌یافت.
سیدمحمد  و  بهبهانی  سیدعبدالله  مثل  تــهــران  مشروطه‌خواهان 
اختلافشان  و  داشــتــنــد  تــعــارض  نـــوری  فــضــل‌الله  شیخ  بــا  طباطبایی 
ــوار معتقد بــودنــد نهضت هــنــوز به  ــزرگ کــه دو ســیّــد ب ــود  بــر ســر ایــن ب
هرچند  نیست.  ــاح  ص بــه  اخــتــاف  و  نــرســیــده  کــامــل  نتیجۀ 
ــود در  ــوجـ ــه مـــشـــروطـــه‌خـــواهـــان مـ کـ قـــبـــول داشـــتـــنـــد 

مشروطه  دنبال  و  هستند  غرب‌گرا  مجلس، 
آنها  با  باید  که  بودند  قائل  ولــی  نیستند،  اسلامی 

نتیجه  از  بــعــد  ــا  ت نــمــود  هــمــراهــی  حــتّــی  و  کـــرد  مسامحه 
فضل‌الله  شیخ  مــقــابــل،  در  شـــود.  انــجــام  لازم  اصــاحــات  کــامــل، 

نــوری معتقد بــه بــرخــورد جــدّی و تند بــا ایــن افــکــار و اقــدامــات بــود.

اختلاف  مــشــروعــه‌خــواهــان:  و  نــجــف  مــشــروطــه‌خــواهــان  اخــتــاف  ب( 
مشروطه‌خواهان نجف مثل مرحوم آخوند خراسانی و مشروعه‌خواهان 

در محور‌های زیر خلاصه می‌شود:
1. اختلاف در مصداق مجلس شورای اسلامی یا مشروطه دینی.

2. اختلاف در شناخت رجال سیاسی فعّال مشروطه مثل سیدحسن 
تقی‌زاده. شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود این رجال به دنبال مشروطه 

غربی هستند ولی علمای نجف آنها را قبول داشتند و تأیید می‌کردند.
3. اختلاف در شناخت عمیق از غرب )ریشه و لوازم مشروطه در غرب(. 
شیخ فضل‌الله، انسان بسیار مطلّعی از فضاهای فکری و سیاسی غرب 
که  بود و مسایل آنها را پیگیری و رصد می‌کرد. او به خوبی می‌دانست 
اساس مشروطیّت غربی، بحث مذهب و مسیحّیت نبود و مشروطه غربی 
که در قالب یک  نتیجه سکولاریسم غربی است و بنیاد اومانیستی دارد 
کرده است، امّا آخوند خراسانی اینها را نمی‌شناسد. نظام سیاسی ظهور 

یا  )استبداد  اصلی  خطر  و  اصلی  اولــویــت  تشخیص  در  اختلاف   .4
استعمار(. مرحوم شیخ فضل‌الله به جایی رسید که مشروطه را غیر قابل 
کرد و بعد جریان به توپ بستن مجلس  قبول دانست و آن را تحریم 
با  مبارزه  رهبران  از  خود  که  شیخ  افتاد.  اتفاق  شاه  محمدعلی  توسط 
استبداد است در یک اولویت‌سنجی، وقتی دید نتیجه مشروطه غربی، 
کشور است، در  آنها در تمام شؤن  استعمار و حضور غرب‌زده‌ها و نفوذ 
استبداد  که  است  معتقد  فاسد  به  افسد  دفع  و  بدتر  و  بد  بین  انتخاب 
سلطنت بهتر از مشروطه غربی است. بر همین اساس مشروطه را تحریم 
که تا آخر  کرد؛ ولی مرحوم آخوند این را حس نکرد و شاهدش این است 
که بسیاری از علما بعد از  عمر همراهی نمود. البته در تاریخ آمده است 
شهادت شیخ فضل‌الله به این نتیجه رسیدند که اشتباه تشخیص داده 

و شیخ درست می‌اندیشیده است.

نتیجه انحرافِ مشروطیت
نتیجه این انحراف دو نکته بود:

که حتی سیّد بهبهانی را  کار آمدن جریان روشنفکری غربگرا  1. روی 
کنار می‌زند و نهایتاً مشکلات جنگ جهانی اتفاق می‌افتد؛ منتها به  هم 
ج‌های دوره مشروطه و با توجه به اینکه در  ج و مر دلیل اغتشاشات و هر
کشور ملوک‌الطوایفی بود )یعنی در هر منطقه‌ای خان قلدری  دوره‌ای 
ج و  ج و مر وجود داشت که در نهایت زیر نظر شاه بود؛ و یکی از دلایل هر
گذاشتن  کشور بعد از مشروطه و رفتن محمدعلی شاه و سپس پا  ناامنی 
که  که به نوعی ثباتی ایجاد شد، همین است  رضاخان به عرصه قدرت 
در دوره مشروطه توان مقابله با این قلدرها وجود نداشت.( روشنفکرانی 
که می‌گفتند استبداد، بد است و حتّی شیخ فضل‌الله را به جرم حمایت 
کردند  از استبداد بالای دار بردند، چند سال بعد با صراحت تمام اعلام 
که مشکل ما با استبداد حلّ شدنی است، منتها استبداد روشنفکرانه! و 

به این ترتیب خیلی سریع این تفکّر را تئوریزه نمودند.
که  است  مشروطه  مذهبی  جریان  بــرای  هم  دوم  نتیجه   .2

سرخوردگی شدید علما از حضور در مسائل سیاسی را در پی 
داشت و انزوای جریان مذهبی را از باب احتیاط پدید 

آورد.
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آقا فضل‌الله  دار شهید حاج  بَر  و جلال شیخِ  نونهالِ مدهوشِ جمال  بود.  ما  پیرمرد چشم 
شهید  همسنگر  قجری،  استبداد  با  مبارزه  و  جوانی  سال‌های  شنگ  و  شــوخ  شیخِ  نــوری، 
و استبداد پهلوی، همنوای فقهای مجاهد  انگلیس  با استعمار  سیدحسن مدرس در مبارزه 
حاج‌آقا نورالله اصفهانی و حاج آقا حسین قمی، فعّالِ سیاسی مذهبی  در ملی شدن صنعت 
باصفا  و  اسلام، دوست دیرین  فدائیان  و  نواب صفوی  پناهگاه شهید  و  راهنما  ایران،  نفت 
در  و  بــاهــوش  کهنه‌سیاستمدار  خمینی،...  روح‌الله  حــاج‌آقــا  زیــرک  و  یکرنگ  مصاحب  و 
آیــت‌الله حاج شیخ  تا عصر خمینی،  قاجار  از عهد  ایــران  معاصر  تاریخ  کلام جعبه سیاه  یک 
»انقلاب  به  مشروطه«  ناتمام  »انــقــاب  از  ــذار   گ در  ما  بیدار  و  بینا  چشم  لنکرانی،  حسین 
»شیخ  نام  سکولاریستی،  تاریخ‌نگاری  برکت  به  که  سال‌ها  آن  است.  بوده  ایــران«  اسلامی 
فضل‌الله نوری« را قرین »شاه قاجاری« و »مشروعه‌خواهی« او را ترجمان »استبداد قجری« 
تقابل  در  را  مشروطیت«  بازنگاری  و  بازنگری  »مکتب  عَلَمِ  عمل،  در  ما  شیخ  می‌نگاشتند، 
که دیده و فهمیده بود، شناساند؛ و در هر  با آن نگاه معوّج، برداشت. شیخ شهید را چنان 
گعده و محفلی  کوی و برزن و در هر مسجد و بر فراز هر منبر و در  پشت هر تریبون و در هر 
گفت  استثماری  و  استبدادی  و  استعماری  سیاست‌های  پشت‌پرده‌های  از  توانست،  که 
کرد. افشا  را  ایشان  به دســت   قلم  نگار جماعت  توطئه  و  فتنه‌انگیز  نگاه  داشــت  تــوان  تا  و 

مدیون  ایــران  اسلامی  انقلاب  اوییم.  نگاه  و  او  مدیون  ندانیم،  چه  و  بدانیم  خود  چه  ما 
نگاه موشکافانه و متأثر از نگرش نجیبانه شیخ حسین لنکرانی به تاریخ معاصر ایران است. 
اتفاقاً چنان‌که مشاهده  که  ایران -  تاریخ معاصر  تاریخ‌نگار و تحلیل‌گر  نسل جدید و متعهد 
کرده‌ایم - مدیون راز و  کرد، در این پرونده از بیان و بنان شماری از آنان نیز استفاده  خواهید 

رمزگشایی‌های سرنوشت‌ساز تاریخی اوست. 
فقید،  استاد  مجدّانه  تــاش‌هــای  مدیون  شخصیت‌شناسی  ایــن  در  نیز،  معارف  نشریه 
شیخ  ــاره  دوبـ حیات  کــه  اســت  ــنــذِر(  )مُ ابوالحسنی  علی  دکتر  المسلمین  و  الاســـام  حجت 
ــاریــخ مــعــاصــر ایــــران، مــحــصــول مــجــاهــده بــی‌چــشــم‌داشــت اوســـت. لــنــکــرانــی در ت حسین 

به عنوان نخستین  و مشروطه«،  »پیرمرد  که مجموعه  اعلام می‌دارد  افتخار  با  اینجا،  در 
که به نام آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی در تاریخ مطبوعات ایران رونمایی  پرونده علمی است 

و منتشر می‌شود. والحمدلله اولًا و آخراً

سیدمجتبی مجاهدیان
سردبیر

پرونده

پیرمرد و مشروطه
 بازنگری و بازنگاری مشروطه از منظر آیت‌الله لنکرانی
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اشاره
خطیب، سیاستمدار، دین‌شناس، تاریخ‌دان، نَسّابه، روزنامه‌نگار، شاعر، »علامه 
مجاهد، بزرگمرد دین و سیاست، همسنگر مبارزاتى آیــت‏ا‏للّه سید حسن مــدرّس و 
از یاران صمیمى و قدیمىِ رهبرِ فقید و بنیانگذار جمهورى اسلامى آیت‏ا‏للّه العظمى 
امام خمینى؟ق؟، حضرت آیت‌ا‏للّه حاج شیخ حسین لنکرانى«1 مشهور به »مرد دین 
که بررسى و مطالعه حیات  و سیاست«2 از روحانیان مبارز و پرتکاپوى عصر ما است 
و  آزادى  راه  مبارزان  براى  را  بسیارى  و تجربه‌های  او، درس‌هــا  فرهنگىِ  و  سیاسى 

استقلال کشورمان در بر دارد. 
وى در حدود 1310 قمرى در منطقه 
سنگلج تهران )حوالى پارک شهر کنونى( 
از  پــدرش  کودکى همراه  متولد شد و در 
نزدیک شاهد تحولات جنبش مشروطه 
و مــجــاهــده‌هــای مـــرحـــوم حـــاج شیخ 
گردید و در همه مراحل  فضل‏ا‏للّه نورى 
و  استبداد  با  ایــران  ملت  مستمرّ  مبارزه 
تا  اول  زمــان جنگ جهانى  از  استعمار، 
جنبش 15 خــرداد و 22 بهمن، حضور 

فعّال داشت.
معارف

مقام معظم رهبری
سیاسیِ  روحانی  لنکرانی؛  حسین  شیخ  آ 

کهنه کار
»خدا مرحوم آ شیخ حسین لنکرانی، 
را  قدیمی  کهنه‌کار  سیاسىِ  روحــانــی 
و   ۵۳ سال‌های  ایشان  کند.  رحمت 
ــر – ســال‌هــای  ۵۴ یــا شــایــد هــم زودتـ
ــم  ــر دهـــه‌ چــهــل - وضــعــیــت رژی ــ اواخ
که  کسی  طاغوت را تشبیه می‌کرد به 

که توی آن پر  گنبدی رفته و یک دستمال ابریشمی هم دستش است  روی یک 
از گردوست؛ و گوشه این دستمال وا شده، و گردوها همین طور دارد می‌ریزد؛ این 
گردوی دیگر،  گردو از آن طرف می‌افتد، یک  گردو را بگیرد، یک  می‌خواهد این 
گنبد است! بالاخره آدم روی زمین صاف،  گردوی دیگر، خودش هم روی  یک 
کند. به نظر من امروز نظام سلطه در  گردوها را هر جور هست جمع  باز می‌تواند 

مواجهه‌ با حرکت اسلامی یک چنین حالتی دارد. جاپایش محکم نیست«.1 

آیت‌الله حاج شیخ مرتضی تهرانی
ح از ویژگی‌های او بود تیز فهمی و سلامت رو

گردان برجسته امام خمینی؟ره؟ و  آیت‌الله حاج شیخ مرتضی تهرانی - از شا

فقيه و مدرّس و مبارز - درباره آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی معتقد است:
ساده  زندگى  و  بود  هم  درستى  مرد  و  بود  سياسى  پخته  مرد  يك  ايشان   ...«
زاهدانه‏اى داشت و اهل جاه و مقام و اين حرف‌ها نبود و، علاوه بر اين، خيلى تيز 
كه در مسائل سياسى خود را صاحبنظر  كسى بود  فهم هم بود... آقاى لنكرانى 
آن  فكرى،  وضعيت  اين  كنار  در  خُــب،  نمك‏ىرد.  تبعيّت  كسى  از  و  م‏ىدانست 

سلامت روح را هم داشت...
بار در منزل امام؟ره؟ در  بار ديدم: يك  را دو  لنكرانى  من آقاى آشيخ حسين 
ج و يــك بـــار هــم در مــنــزل يــكــى از دوســتــان  كـــر
كشتار 15  از قيام و  كاسب‏مان در تجريش. پس 
مشغول  آقــايــان  همه  كه  سال‌هاىي  در  خـــرداد، 
مظالم  و  روز  مسائل  بــه  راجـــع  و  بــودنــد  مــبــارزه 
از  نفر   30 ما  مك‏ىردند،  صــادر  اعلاميه  دستگاه 
آقايان )نظير حاج آقا حسن قمى، اخوى ايشان 
لنكرانى  حسين  شيخ  حــاج  قمى،  باقر  آقــا  حــاج 
كه ببينيم در آن موقعيت  كرديم  و...( را دعوت 
و مسائل  روز  به جريانات  و نسبت  كرد  بايد  چه 
نمود؟  اتخاذ  بايد  مواضعى  و  تدابير  چه  مبارزه 
ايشان ضمناً نسبت به امام؟ره؟ خيلى علاقه و 
كه ما به منزل امام؟ره؟  اعتقاد داشت و يك روز 
آنجا  هم  را  لنكرانى  آقــاى  بوديم،  رفته  ج  كر در 
ديديم. ماجرا به زمان حيات آيت‏اللّه بروجردى 
مربوط م‏ىشود. امام؟ره؟، در آن موقع، مبتلا به 
ج  تب مالت بودند و فصل تابستان خانه‏اى در كر
قرار داشتند«.2 آنجا تحت درمــان  و  كرده  اجــاره 

آیت‌الله حاج سیدعباس کاشانی؟ره؟
شیخ حسین لنکرانی از مفاخر تاریخ است

ــالله مـــرحـــوم آیـــــت‌الله حــاج  ــ فــقــیــه و عــــارف ب
گفتگویی عنوان می‌کند:  کاشانی در  سیدعباس 
شیعه  بین  لنکرانی  حسین  شیخ  حــاج  »مرحوم 
خیلی مظلوم واقع شده است. واقعاً حیف است چون اینها از مفاخر تاریخ‌اند. او 
خوب مردی بوده و من از ایشان قصّه‌ها دارم . آشیخ حسین کم می‌آمد قم؛ حیف. 
البته یک شب در منزلی که در خیابان گلوبندک داشت، پیشش بودم. موقع خواب 
ديدم اين پيرمردِ حدوداً صد ساله برخاست و با آن وضعيت جسمى، هفت تيرش 
را درآورد و زير متكايش گذاشت. در زير متكا نيز يك شصت تير وجود داشت. ايشان 
در خانه تنها بود و جز من كسى با ايشان نبود. من تحمل نكردم و گفتم: آقا، اين 
هفت تير چيست؟! گفت: من دشمن، زياد دارم. گفتم: تا به حال حمله‏اى هم به 
شما صورت گرفته است؟ گفت: بله، زياد به سراغم آمده‏اند، ولى موفق نشده‌اند.
مرحوم لنكرانى شخصيتى بَكّاء بود. من در طول عمرم، دو نفر را ديده‏ام كه به 

بيناترين به احوال رجال ايران
کلام بزرگانِ فقه، فرهنگ و سیاست آیت‌الله لنکرانی در 

دکتر مهدی ابوطالبی
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گريه و خنده‏شان هم مركّب و  گريه و خنده بودند و  نحوى فوق‏العاده، اهل 
نزديك به هم بود: حاج شيخ حسين لنكرانى در تهران و آقا شيخ غلامرضا در 
يزد. آن دو داستانى براى انسان نقل می‌کردند و يا مزاحى م‏ى کردند و از خنده، 
قهقهه م‏ىزدند و ديگران را هم به خنده م‏ىانداختند، بعد چيزى نم‏ىگذشت كه 
ف‏ىالمثل درباره مصائب اهل بيت پيامبر؟عهم؟ مطلبى سوزناك م‏ىگفتند و مانند 
باران اشك م‏ىريختند و اشك ديگران را هم درم‏ىآوردند. این ذخائر حیف است 

که از دست بروند و محاسن اینها زیاد در دست است«.3
قا رضى شيرازى  آيت‏اللّه حاج‏آ

در سياست مرد دقيق‌النظرى بود
آیت‌الله حاج آقا رضی شیرازی، از علماى برجسته و خدوم تهران و صاحب آثار 
كه با دو واسطه نسب به ميرزاى شيرازى بزرگ م‏ىرسانند.4  گون‏اند  گونا علمى 
لنكرانى، يك زندگى  آبان 81 اظهار داشتند: »آ شيخ حسين  تاريخ 14  ايشان در 
طلبه‏وار داشت؛ ساده و خيلى خودمانى. ايشان در مسائل سياسى مرد دقيق‌النظرى 
كلك هم نديدم؛  گفتارش پربار بود. او را اهل بازى و  بود. كم سخن م‏ىگفت ولى 
به نظر من، مرد صاف و خوب و درستى م‏ىآمد... در مسئله ولايت و ارادت به 

معصومين؟عهم؟،  ساحت 
خــيــلــى شـــديـــد و اســـتـــوار 
بـــــود، چــنــدانــكــه وقــتــى 
صحبت امام حسين؟ع؟ 
بــر  وارده  مـــصـــائـــب  و 
ــه  اهـــــــل‏بـــــــيـــــــت؟عهم؟ بـ
ــد، اشـــك  ــ ــ‏ىآمـ ــ ــان مـ ــ ــي ــ م
ــارى  ــ جـ چـــشـــمـــانـــش  از 
در  حالتى  چنين  م‏ىشد. 
مــك‏ىــردم«.5 مشاهده  او 

دکتر رضا داوری اردکانی
که  را  ــل‌الله  ــضـ فـ ــام شــیــخ  ــ ن
ــرد، روحـــــی لـــه الـــفـــداء  ــ ــی‌ب مــ

می‌گفت

فیلسوف و متفکر معاصر 
دربــاره  داوری  رضــا  دکتر 
ایشان می‌گوید: من اولین 

بار که مرحوم لنکرانی را دیدم، وقتی وارد کوچه ایشان شدم، دیدم کوچه، نامش 
گفتند  شیخ فضل‌الله است. بعد از ]ایشان درباره[ شیخ فضل‌الله پرسیدم، ایشان 
کوچه شیخ فضل‌الله  کردم، باید خانه من در  که من خانه را مخصوصاً انتخاب 
باشد. و من نمی‌دانستم حاج شیخ حسین لنکرانی چنین ارادتی به شیخ فضل‌الله 
دارد و هر وقت اسم شیخ فضل‌الله را می‌برد، روحی له الفداء می‌گفت. ایشان برای 
که یکی برای مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود. سه نفر روحی له الفداء می‌گفت 

که من باید شما  کرد  خاطره‌ای را نقل می‌کنم: شبی مرحوم آقای لنکرانی تلفن 
که من از منزل نمی‌توانم بیرون بیایم و چاره‌ای نیست  را ببینم و توضیح دادند 
گفتند:  کردم،  جز اینکه شما تشریف بیاورید. بعد ایشان با تعبیری که من تعجب 
یکی از دوستان من می‌آیند و شما را اینجا می‌رسانند. وقتی آقای ابوالحسنی آمدند 
من دیدم ایشان خیلی جوان هستند و یادم آمد که آن وقت آقای لنکرانی 96-95 
گرد  گفتند نه، من شا گفتم شما دوست آقای لنکرانی هستید؟  سال سنّشان بود. 
ایشان هستم! وقتی با هم در راه می‌رفتیم کم کم حس کردم که این جوان خیلی 
هم جوان نیست؛ این جوان، پیر است! آن روز هنوز نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم 
خ نامداری می‌شود. توجه آقای بوالحسنی به شیخ حسین لنکرانی مربوط  که مور

به توجه لنکرانی به شیخ فضل‌الله نوری بود.6

استاد عطاردی
افسوس که از لنکرانی نوشته‌ای باقی نماند!

استاد حاج شيخ عزيزا‏للّه عطاردى ـ عالم و پژوهشگر تاریخ و سیره معصومین؟عهم؟و 
گون از جمله: »فرهنگ خراسان« در ده‌ها مجلد ـ به تاریخ  نويسنده آثار ارزشمند گونا
81/10/1 در مجلس شوراى ملى اظهار داشت: »من با مرحوم لنكرانى شايد بيش از 
كه از او نوشته و  20 سال رفت و آمد داشتم. ولى متأسفانه هميشه دريغ م‏ىخورم 
كتابى باقى نماند. او همه چيز م‏ىدانست ولى چيزى نم‏ىنوشت. خيلى مطالب را، 
گور برد. »ماتَ فات« شد... اطلاعات سياسى بسيارى در باره رجال،  با خودش به 
ج ايشان رفته بودم. علما، سياستمداران و شخصيت‌ها داشت. من چند بار به باغ كر

ح م‏ىشد و افرادى هم كه نزد وى  در خانه لنكرانى غالباً بحث‌هاى سياسى مطر
م‏ىآمدند بيشتر در جريانات خاص سياسى وارد بودند. ايشان در مسائل تاريخى و 
غيرتاريخى، صاحب دقت نظر بود... جلسه درس منظمى نداشت، اما گعده‏هاى 
پربارى داشت و هركس سؤالى مك‏ىرد پاسخى م‏ىداد. خيلى در امر تشيع و ولايت 
خاندان پيامبر؟عهم؟ قُرص بود. به شهيد حاج شيخ فضل‏ا‏للّه نورى خيلى علاقه 
كه به مبانى دينى پاى‏بند بود  نشان م‏ىداد. چون آن شهيد بزرگوار مردى بود 
اعتقاد  بــدان  كه  اصولى  روى  و 
داشت پايدار ماند و در آن راه هم 
جان داد. فقيه جامع الشرايطى 
را قبول  كه جز اصــول دين  بود 
عمل  وظيفه‏اش  بــه  و  نــداشــت 
ــا امــام  كـــرد. مــرحــوم لــنــكــرانــى ب
ــود و به  ــوب بـ خــمــيــنــى؟ره؟ خـ
پيروزى  تــا  داشـــت.  علاقه  وى 
انقلاب، با ايشان ارتباط نزديك 
نم‏ىدانم.  را  آن  از  بعد  داشــت؛ 
بـــاره  در  ايـــشـــان  از  مـــن  آنــچــه 
از  هميشه  شــنــيــدم  امــــام؟ره؟ 
ايــشــان تجليل مــك‏ىــرد. ايــن را 

مكرر از وى م‏ىشنيديم«.7

نصرت‏ا‏للّه فتحى )آتشباك(
بيناترين مردم به احوال رجال ايران 

است

تواناى  تحليل‌گر  و  خ  ــورّ م پژوهشگر،  آتشباك،  به  معروف  فتحى  نــصــرت‏ا‏للّه 
ــا عــنــوان »مــجــمــوعــه آثـــار قلمی شـــــادروان ثقه  کــتــاب وی ب کــه  مــعــاصــر اســـت 
سال  بــه  وی  از  کــه  مقاله‌ای  در  دارد.  شــایــان  شهرتی  تبریزی«  الاســـام شهید 
می‌خوانیم: لنکرانی  آیـــت‌الله  وصــف  در  شـــده،  منتشر  امید  مجله  در   ،1346
كه ىكي از دوستان من است مردى است جهان خورده و عمرش از هفتاد  »او 
گذشته. محضرش محلّ استفاضه صاحبدلان. روى تختخواب چوبى م‏ىنشيند و 
دور و برش پر از كتاب است. او كسى است كه از اعماق اجتماع برخاسته و عمرى در 
خدمت اجتماع بوده، بيناترين مردم به احوال رجال ايران و انساب و اصلاب آنان 
است و از نقطه قوّت و ضعف بيشترى از شخصيت‌هاى دينى و سياسى كشور كاملًا 
گر »مرد دين و دانشش« بناميم پر دور نرفته‏ايم. او با طمأنينه و احتياط  گاه، كه ا آ
سخن م‏ىگويد. ميدان سخن در اختيار او است و به قول قدما: هميشه »متكلم 
باز هم م‏ىگويد،  و  ارادت م‏ىجويد  ميدان  فُصحَتِ  و  دارد. م‏ىگويد  قرار  وحده« 
كت  كه سا كه سخن از اشتباهات زندگى به ميان آيد، آن وقت است  مگر وقتى 
م‏ىشود؛ سكوت ملال انگيرى. چشمان جوينده‏اش را كه با غم تيره و جانكاهى پر 
كه تگرگى  شده است به نقطه‏اى م‏ىدوزد و درست به زارعى شباهت پيدا مك‏ىند 
آمده، نتيجه زحمات يك ساله‏اش را نابود ساخته است. حيران و متحير بدون 
آنكه خودش بفهمد صورتش آهسته م‏ىلرزد و به نظر م‏ىرسد كه اندوه ناشناسى بر 
چهره چرويكده‏اش سايه انداخته. گاه اين سكوت هذيان آلود است و توأم با حديث 
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كه روى سخنش با  نفس. يعنى با خود بناى ژيكدن م‏ىگذارد و معلوم نيست 
يكست و در چه موضوعى؟ اين حال وى چقدر طول مك‏ىشد؟ نم‏ىدانم...«.8

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر بیدار
کتابخانه تاریخ ایران بود!

حجت‏الاسلام والمسلمين حاج شيخ ابوذر بيدار، از روحانيان مبارز نهضت 
امام خمینی؟ره؟ و دوستان ديرين آیات »حاج شیخ حسین لنكرانى« و »سید 
دارد.  آنها  با  از سال‌ها معاشرت  زیــادی  که خاطرات  است  محمود طالقانى« 

ایشان می‌گوید: 
ح   »مرحوم آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی، یک چهره شناخته شده و مطر
بود. به نظر بنده ایشان در دوره‌ای از تاریخ معاصر، تنها فعّال سیاسی ـ دینی 
موجود در عرصه سیاست به شمار می‌رود. نقش ایشان بسیار مؤثر و برجسته 
که فعّال سیاسی و یکّه تاز بود و روزنامه‌ها و مطبوعات از  است؛ هم در دورانی 
ایشان زیاد نقل می‌کردند، و دربار هم از او حساب می‌برد و همینطور بعد از دهه 
40 ؛ ولی نقش و شخصیت ایشان متأسفانه آن‌گونه که باید معرفی نشده است.
کودکی  پدر مرحوم شیخ حسین لنکرانی یعنی مرحوم شیخ علی لنکرانی، در 
ایشان را همراه خود به منزل شیخ شهید می‌برد و شیخ فضل‌الله نوری بسیار به 
این کودک مهربانی می‌کرد و مهر و محبتش در جان حاج شیخ حسین جا افتاده 
که ایشان به راه شیخ فضل‌الله داشت. بود. علت دیگر هم اعتقاد عمیقی بود 

ــی از  ــت ــم ــس یــــک بـــــار ق
ــوم  ــ ــرح ــ غـــــــرب‌زدگـــــــی م
که درباره شیخ  آل‌احمد را 
برای  ــود،  ب نوشته  شهید 
ایشان خواندم، خیلی به 
آقا  این  گفت:  و  آمد  وجد 
جلال اصل مطلب را درک 
کرده است! مرحوم جلال 
معتقد بود در بین علمای 
مجاهد  و  ــارز  ــب م شــیــعــه، 
کـــم نـــداریـــم، ولـــی شیخ 
مقاومت  نــمــاد  فــضــل‌الله 
اســــت.  ــرب  ــ غـ ــر  ــ ــراب ــ ب در 
کتاب را برای  وقتی همه 
با  خواندم،  حسین  آشیخ 
این  فرمود:  فــراوان  شوق 

کن، چون باید مطالبی را برای تکمیل اطلاعاتش به او  آقا جلال را برایم پیدا 
کار را کردم... بگویم. من هم این 

در خانه ایشان همه ‌طیف آدمی دیده می‌شد! ایشان هم که کتابخانه تاریخ 
ایران، از ابتدا تا زمان معاصر بود و پاسخ همه را می‌داد. خانه ایشان به عنوان 
یک مرکز سیاسی شناخته شده بود، اما در سیاست، پرخاشگری و تندی نداشت.

کرمان، کلات نادری، حومه  مرحوم لنکرانی با آن سوابق مبارزاتی، تبعید به 
ولی  می‌توانست  هم  شاید  کند،  مبارزه  علنی  نمی‌توانست  شهریار،  و  ج  کــر

مصلحت را این نمی‌دید!
ج یک باغ داشت و امام خمینی؟ره؟ چندین بار برای  کر مرحوم لنکرانی در 
کردند. سوابق طولانی با هم  استراحت به آنجا رفتند و تمرین تیراندازی هم 
داشتند. ایشان با امام رابطه نزدیکی داشت و با تیزهوشی خاصی افراد چند 
چهره را تشخیص می‌داد. همکاری ایشان با مرحوم امام، فقط به خاطر خدا 
کسی ایران را نجات  گر قرار باشد  و خدمت به نهضت بود. همواره می‌فرمود: ا

بدهد، کسی جز حاج‌آقا روح‌الله نیست!
ــان خــــاص خــــود را  ــتـ کـــه مـــرحـــوم امــــام دوسـ ــد بــــودم  ــاه خــــودم بـــارهـــا ش
ــؤال را  ــن ســ ــد: بــرویــد و پــاســخ ایـ ــرمــودن ــزد ایــشــان مــی‌فــرســتــادنــد و مــی‌ف نـ
ــت، عــقــیــده مـــن اســـت. ــف گ از آقــــای لــنــکــرانــی بــگــیــریــد و هـــر چـــه ایـــشـــان 

کوچک شمرده شود،  که نقش ایشان  کند. هر قدر تلاش شود  خدا رحمتش 
قضاوت تاریخ طور دیگری است. هیهات که به این زودی نظیر ایشان بیاید«.9

استاد محمدعلی جاودان:
استاد بی‌نظیری که مانند تاریخ مجسّم بود

تهران  علمای  از  جــاودان  محمدعلی  شیخ  حاج  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
درباره ایشان می‌گوید:

»مرحوم آیت‌الله لنکرانی ... کسی بود که بیش از صد سال عمر کرده بود و به 
تعبیر من در تمام این دوران در "متن تاریخِ سیاسی ایران" حضور داشت و ]در 
دوره پهلوی[ وکیل مجلس شده بود. چنین استادی مثل متن تاریخ شده بود. 
که الان شاید  که دو برادر دوقلو بودند  یک داستانی هم ایشان نقل می‌فرمود 
60-70 سالشان هست. مرحوم آقای لنکرانی در اوایل دورانِ شاه آخر، شبی 
که تمام احتیاجات ممکنه  گفته بود  کرده بود و  این دو را به خانه‌اش دعوت 
برای یک انسان را انجام دهید و بعد بیایید اینجا. می‌خواهم هیچ صدایی، 
کاری از شما دیده نشود و معلوم نشود ]که شما اینجایید[.  هیچ حرکتی و هیچ 
بعد آن شب شاه و فروغی آمده بود]منزل آیت‌الله لنکرانی[. اول دوران سلطنت 
گزیر بودند با نیروهای  شاه بود و اینها آمده بودند پیش آقای لنکرانی؛ چون نا
ملی و ریشه‌دار صحبت کنند. خیلی این حادثه مهم بود شاید این حادثه برای 
که شاه به خانه آنها رفته باشد و  دو نفر یا سه نفر بیشتر اتفاق نیفتاده باشد 
کــرده بــاشــد. در  بــا آنها مــشــورت 
متن تاریخ حضور داشت و دیده 
ــود. ب ــک شــنــیــده  ــزدی ن از  ــود و  بـ
 آقای لنکرانی، یک وقت برای 
که یک شب  گفت  من داستانی 
از خانه آمدم بیرون و می‌خواستم 
مــدرســه  ــه  ب بـــرای حــل مشکلم 
که در مدرسه  بروم و از استادمان 
زندگی می‌کرد، بپرسم. همین که 
که عبور می‌کردم، یک نور  در راه 
و یک صدایی  دیــدم  مختصری 
]شنیدم[. اعتنا و توجه نکردم و 
کردم  به مدرسه رفتم و سوالم را 
نــور  آن  هــنــوز  دیـــدم  برگشتم  و 
هــســت. نــمــی‌دانــم شــایــد در آن 
زمان 15-16 سال داشته است. 
رفتم به طرف آن نور و پسرِ شیخ فضل الله نوری را دیدم و بعد آقاخان قزاق ـ 
که اصلًا نذر کرده بود برود قزاق شود تا آن پسر را بکشد ـ را دیده بود که رفته بود 
پسر شیخ فضل الله را زده بود. یک گلوله در حلقوم این خورده بود و افتاده بود 
و مدتی طول کشیده بود که از دنیا برود و خلاصه خِرخِر می‌کرد ... دقیقاً نشانی 
آقای  اینکه  مقصود   ... بــود!  اینگونه  بود  پوشیده  که  جلیقه‌ای  که  مــی‌داد 
لنکرانی در متن تاریخ حضور داشت و خودش مثل متن تاریخ شده بود. انسان 
فقط با مطالعه تاریخ، معلوم نیست تاریخ را بفهمد. استادی اینگونه دیدن 
گرفتار تحریف  که سخت  کمک می‌کند؛ مخصوصاً تاریخ مشروطه ما  خیلی 
کثرت  و دستبرد دشمن است. مرحوم آقای ابوالحسنی به برکت هوشمندی، 
مطالعه، تتبع فوق‌العاده و داشتن استادی مثل آیت‌الله لنکرانی که فکر می‌کنم 
دیگر نمی‌توانیم نظیری برای او بیاوریم به فهم تاریخ مشروطه رسیده بود«.10

پی‌نوشت‌ها:
1. بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه‌ها 89/۰۴/02.

2. روابط و مناسبات آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی و امام خمینی، بخش اول، 
فصلنامه تاریخ معاصر ایران، س 6، ش21 و 22، بهار و تابستان 81، ص 41-40.

3.بخشی از مصاحبه استاد ابوالحسنی )منذر( با آیت‌الله حاج سید عباس کاشانی، در 
تاریخ 1380/11/18.
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4. پدر او حاج سيد محمدحسين، فرزند آميرزا عل‏ىآقا فرزند مشهور ميرزاى شيرازى پرچمدار 
كو است. نهضت تحريم تنبا

5. آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی تعامل با رجال دین، دانش و سیاست، فصلنامه تاریخ 
معاصر ایران، س10، ش37، بهار 85، ص 126.

6. برگرفته از اظهارات دکتر داوری اردکانی در یادواره علمی مرحوم استاد ابوالحسني (منذر( در 
خ 1390/12/9. سالن علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مور

7. به نقل از کتاب »زمانه و کارنامه آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی«، مخطوط، از استاد علی 
ابوالحسنی )منذر(. متن فوق حاصل گفت و شنودی از مرحومان عطاردی و ابوالحسنی)منذر( 

است که حجت الاسلام محمد صادق ابوالحسنی در اختیار ما قرار دادند.
8. مقاله فوق را فتحى، نخست در مجله اميد ايران ش 670 ، سال 1346 به چاپ رسانده و 
كتاب »برگ عيش« )تهران، اسفند  سپس آن را همراه با برخى ديگر از مقالاتش در جرايد، در 

47، ص 17 به بعد( منتشر ساخته است.
جوان  روزنــامــه  با  بیدار  ابــوذر  المسلمین  و  حجت‌الاسلام  گفت‌وگوی  دو  از  بخش‌هایی   .  9
است؛  شــده  اضافه  مقاله  ایــن  متن  به  توحیدی  شاهد  کوشش  به  که  فــارس  خبرگزاری  و 
گو  و  گفت  در  لنکرانی  حسین  شیخ  آیــت‌الله  اجتماعی  و  فــردی  منش  از  گفته‌هایی  نا ر.ک: 
پاسخ  فرمود:  امــام  نیز:  و  و 12؛  ص 9  خــرداد 1391،  یکشنبه 21  جــوان 3703،  روزنــامــه  با 
در:  ج  مندر خ ۱۸/۰۳/۹۴،  مــور فــارس،  خبرگزاری   ، اســت...  حسین  شیخ  حــاج  پاسخ  مــن، 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940318100064

10 . این فراز که به متن این مقاله اضافه شده، برگرفته از اظهارات استاد حاج شیخ محمدعلی 
جاودان در یادواره علمی مرحوم استاد ابوالحسنی (منذر( در سالن علامه جعفری پژوهشگاه 

خ 1390/12/9 است. فرهنگ و اندیشه اسلامی، مور

بازنگری و بازنگاری تاریخ مشروطه
و نقش آیت‌الله لنکرانی در آن

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدصادق ابوالحسنی در  

دعــــوت  ــه  ــکـ ــنـ ایـ از  تـــشـــکـــر  بــــا 
شما  تحلیل  از  مــایــلــیــم  پــذیــرفــتــیــد؛  را  مـــا 
بــا  لـــنـــکـــرانـــی  آیـــــــت‌الله  ــســبــت  در مــــــورد ن
که  ــاریــخ مــعــاصــر ایــــران و نــقــش خــاصــی  ت
تا  ــت  ــی ــروط ــش م از  ــر  ــاص ــع م تـــحـــولات  در 
شویم. مطلع  داشتند،  اسلامی  جمهوری 

من آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی را تنها در حد 
یک شخص نمی‌بینم بلکه به ایشان به مثابه 
گر بخواهیم نقش  یک جریان نگاه می‌کنم. ا
تاریخ  به  نسبت  را  لنکرانی  مرحوم  برجسته 
باید در دو مرحله  کنیم،  بررسی  ایــران  معاصر 
تاریخ‌سازی  نقش  یکی  بــپــردازیــم.  بحث  بــه 
»مشروطه«  از  گذار  دوران  در  ایشان  که  است 
از  سیاست  عرصه  در  اسلامی«  »جمهوری  به 
راه استعمارستیزی و استبدادزدایی ایفا می‌کند 
با  تقابل  ایشان در  که  تاثیری است  و دیگری 

تاریخ‌نگاری سکولار و زمینه‌سازی برای »بازنگری در تاریخ معاصر«، به 
ویژه دوران مشروطه دارد. ایشان دانایِ اسرار عصر مشروطه تا انقلاب و 

در حكم »جعبه سياهِ« تاريخ معاصر كشورمان محسوب می‌شود.

آیت‌الله  تاریخ‌ساز،  بُعد  در 
که  ــمــردی اســـت  ــزرگ لــنــکــرانــی ب

بــا رشــتــه عمر صــد ســالــه خـــود، عصر 
و  مــی‌زنــد  مــا پیوند  ــار  روزگـ بــه  را  مشروطه 

دوران  سیاسی  تجربه‌های  از  که  کوله‌باری  با 
مشروطه به بعد دارد، به یاری انقلابیون می‌آید و 

آموزگار دین و سیاست می‌شود.

ــی چـــگـــونـــه،  ــ ــران ــ ــک ــ ــن ــ آیـــــــــــت‌الله ل
ــه  ــروطـ مـــشـ عـــصـــر  بـــیـــن  را  پـــیـــونـــد  رشــــتــــه 
کــــردنــــد؟ بــــــرقــــــرار  اســـــامـــــی  و جــــمــــهــــوری 

در  مــقــدمــه‌ای عــرض می‌کنم.  ابــتــدا  پــاســخ،  در 
را  نقش  بیشترین  شخصیت  دو  ما،  معاصر  تاریخ 
در سیر جنبش‌های اسلامی و اصلاحی دارند و تاثیر 
به  دادن  خط  در  ماندگاری  و  استراتژیک  عمیق، 
»شیخ  یکی  می‌کنند.  ایفا  اجتماعی  جنبش‌های 
الله  ــوان  رض خمینی«  روح‌الله  »سید  دیگری  و  اســت  ــوری«  ن فضل‌الله 
که به رهبری روحانیت از مشروطه  علیهما. تمامی جنبش‌های اسلامی 
کشور ما سر برداشته و پیش رفته، به نحوی، مُهرِ اندیشۀ  تا امروز در 

پیرمرد و مشروطه
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»اصل  یعنی  شیخ  ابتکاری  پیشنهادِ  دارنــد.  پیشانی  بر  را  فضل‌الله  شیخ 
دوم متمم قانون اساسی مشروطه«، مبنی بر نظارت رسمی و فائقه هیئتی 
که  کرد  را ایجاد  از مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس، این ظرفیت 
گر تأیید و امضای مجتهدان پای مصوبات مجلس نباشد، اعتبار شرعی  ا

و قانونی ندارند.
این مسئله زمینه‌ساز جنبش‌های روحانیت بعد از شیخ شهید شد. مثلًا 
شهید مدرس، اول به عنوان یکی از مجتهدان طراز اول در مجلس حاضر 
از آن بزرگانی مثل حاج  گذاشت. بعد  ایــران  گام در عرصه سیاست  شد و 
مبنای  آقا حسین قمی،  بعد حاج  و  زمان رضاخان  در  اصفهانی  آقانورالله 
که طبیعتاً اعتبار قوانین  اعتراض و قیامشان، عدم اجرای اصل دوم بود 
که تکیه‌گاهش مجلس بود را زیر سوال می‌برد.  مجلس، دولت و سلطنتی 
کاشانی را ظاهراً به جرم  در جریان اعدام فداییان اسلام، قرار بود آیت‌الله 

کرده، اعدام  اینکه حکم ترور »رزم آرا« را صادر 
به  بــروجــردی  ــت‌الله  آی استناد  از  بعد  امــا  کنند 
اصل دوم قانون اساسی و مصونیت مجتهدان، 

خون آیت‌الله کاشانی بیمه شد.
امام خمینی؟ره؟ هم وقتی پرچم قیام را در 
کرد و  قصه انجمن‌های »ایالتی و ولایتی« بلند 
ماجرای قیام پانزده خرداد پیش آمد، تصمیم 
اینجا  برسانند.  شهادت  به  را  ایشان  گرفتند 
گفتند ایشان مجتهد است  هم مراجع آمدند و 
و طبق اصل دوم، مجتهد در مقابل مصوبات 
مجلس حق »وِتــو« دارد و مانع اعــدام شدند. 
بارها  امــام؟ره؟  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  حتی 
کردند  برابر مخالفان احتجاج  با اصل دوم در 
فرمودند:  ملی‌نماها  به  آن قضایا خطاب  در  و 
گر شما این انقلاب و قانون اساسی را هم قبول  ا
را  مشروطه  اساسیِ  قانون  دوم  اصل  ندارید، 

اجرا کنید که طبق آن تمام قوانین زمان شاه بی‌اعتبار است؛ چون به تنفیذ 
مجتهدان نرسیده لذا هم سلطنت، هم مجالس شورا و سنا و هم قوانینی 
می‌بینید،  چنانکه  پس  اســت.  قانونی  اعتبار  فاقد  کــرده،  اجــرا  دولــت  که 
و  و ساری است  بعدی، جاری  رگِ نهضت‌های  قیامِ شیخ، در رگ  خونِ 
که با  امام خمینی؟ره؟ به نحوی میراث‌دار این سرمایه محسوب می‌شود 
تشکیل حکومت اسلامی گام را فراتر می‌نهد و به اصطلاح قله را فتح می‌کند.

می‌آییم،  لنکرانی  آیــت‌الله  کارنامه  و  زندگی  ســراغ  وقتی  مقدمه  این  با 
که این بزرگوار در طول یک قرن، هم شیخ فضل‌الله نوری و هم  می‌بینیم 
را درک می‌کند و در این دوران پرفراز و نشیب تاریخی  امام خمینی؟ره؟ 
وصلی  حلقه  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  تا  رضاخانی  کودتای  از  مخصوصاً 
که جریان‌های استعمار زدا و استبداد ستیز را به هم پیوند می‌دهد و  است 
در قامت شخصیتی جریان‌ساز، با رهبران نهضت‌های معاصر، تاریخ ایران 
را رقم می‌زند. از یک سو عصر مشروطه و شیخ فضل‌الله را می‌بیند و از نظر 
فکری تحت تاثیر مکتب شیخ قرار می‌گیرد؛ بعد با شهید مدرس همسنگر 
می‌شود و در جریان مبارزه با استعمار انگلیس، مقابله با شخص رضاخان و 
حکومت پهلوی و فسخ قرارداد وثوق‌الدوله همکاری می‌کند. از سوی دیگر 
با حاج آقا نورالله اصفهانی بر ضد استبداد رضاخانی هم صدا می‌گردد. بعد 
کاشانی و دکتر مصدق دارد،  گاه با آیت‌الله  که  با وجود اختلاف سلیقه‌هایی 
در مسیر ملی شدن صنعت نفت با آنان همکاری می‌کند. برای تقویت قیام 
آیت‌الله حاج آقا حسین قمی و مرجعیت آیت‌الله بروجردی از پا نمی‌نشیند. 
علاوه بر این، منزلش ملجأ و پايگاهی برای نواب صفوی و یاران او می‌شود؛ 

بــرای  را  ــواب  نـ ــا  ت می‌کند  کــوشــش  حتی 
تحصیل به نجف اشــرف سوق دهــد، چون 

که دارد  که نواب با استعداد شایانی  معتقد بود 
گر در آینده مرجع شود بسیار پخته‌تر عمل می‌کند.  ا

ایران  در  استبداد  و  استعمار  سرنگونی  بــرای  نهایتاً  و 
امام خمینی؟ره؟  را در شخصیت  گمشده خود  اسلامی، 

می‌یابد و در سلک ياران باوفا و قديمىِ ایشان در می‌آید.

مرحوم لنکرانی در چه سنی وارد عرصه سیاست 
شدند؟

با شهادت  بعداً  و  مبارزات سیاسی می‌شود  وارد  از 12 سالگی  ایشان 
تاز  یکّه  تا حــدود 1340  از شهریور 1320  ویــژه پس  به  و  مــدرس  آیــت‌الله 
کتاب »کشف اسرار«،  عرصه سیاست است. بعد از تألیف 
امام؟ره؟ را به یاران مذهبی- سیاسی خود معرفی می‌کند 
اسلامی  نهضت  در  ایشان  مرجعیت  و  رهبری  از  بعدها  و 
ترویج می‌کند؛ لذا معتقدم به لحاظ قدمت سن و سابقه، 

از همه انقلابیون در سوابق سیاسی کهنه‌کارتر است. 
خلاصه دلداده شیخ شهید است و یار امام؟ره؟. یعنی 
مرحوم  سیاسی  حــرکــت  و  شخصیت  شکل‌گیریِ  مــبــدأ 
نوری  فضل‌الله  شیخ  سیره  با  آشنایی  پرتو  در  لنکرانی 
شکل می‌گیرد اما مُنتهای تکاپوی سیاسی او همراهی با 
کبیر انقلاب در سرنگونی حکومت پهلوی و تشکیل  رهبر 

جمهوری اسلامی است.

بــــرای  کــــه  ــده عـــلـــمـــی  ــ ــرونـ ــ ایـــــن پـ مــــا در 
آیـــــت‌الله لــنــکــرانــی در نــشــریــه مـــعـــارف بـــازکـــرده‌ایـــم 
ایـــن  مـــــــدّون در شـــنـــاســـایـــی  ــار  ــ کـ ــــن  ــی ــ اول ــد  ــایـ و شـ
چهره  از  رونمایی  و  معاصر  مجهول‌القدر  شخصیت 
ایــشــان  ــاریــخ‌ســاز  ت جنبه  غــالــبــاً  بــاشــد،  او  برجسته 
تاثیرات ایشان بر  از  امــا دوســت داریـــم  قــرار داده‌ایـــم  را مــورد بحث 
تغییر  در  ایــشــان  نقش  و  مشروطیت  تــاریــخ  بــازنــگــاری  و  بــازنــگــری 
بشنویم. بیشتر  ــوری  نـ فــضــل‌الله  شیخ  بــه  نسبت  ــان  ــورخ م نــگــاه 

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که متأسفانه تاریخ مشروطیت را فاتحان 
آن دوره نوشته‌اند؛ آن هم با منطقِ »زنده باد غالب« و »وای بر مغلوب«! 
یعنی جناح سکولاری که خودش سرنوشت مشروطه را رقم زد و بعد مخالفان 
را از سر راه برداشت، تاریخ‌نگاری مشروطه را هم خودش در اختیار گرفت و به 
گونه‌ای آن را پردازش کرد که رفتار خشن و سرکوب‌گرانه جناح غالب نسبت 
کاملًا توجیه بلکه تقدیس شد و چهره صد درصد سیاهی  به جناح مغلوب، 
که مشروعه‌خواهان هیچ نقشی  لذا می‌بینیم  کرد.  از مخالفینش ترسیم 
این ترتیب توسط مشروطه‌نگاران  تاریخ مشروطه ندارند و به  در نگارش 
سکولار، به عنوان طرفداران استبداد و دشمنان آزادی، محکوم و به حاشیه 
رانده می‌شوند. این جریان، دست به اعدام آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری 
از اعدام نیز، بيش از همه انگشت اتهام را به سمت ایشان  می‌زند و بعد 
می‌گیرد. تاریخ‌نگاری عصر پهلوی هم غالباً در امتداد همین خط است. 
گفته‌های تاریخ معاصر را باید از زبان شاهدان  که بسیاری ‌‌‌از‌ نا اینجاست 
بسیار  یا  و  اســت  بی‌نظیر  یا  لنکرانی  آیــت‌الله  میان  ایــن  در  و  شنید  ماجرا 
کم‌نظیر. از مهمترین مؤلفه‌های اعتبار روایات تاریخی، »صداقت«، »قوت 
حافظه«، »سلامت فکر«، »میزان آشنایی و سطح تماس راوی با حادثه« و 
که آیت‌الله لنکرانی جامع این ویژگی‌هاست.  »دقت در نقل مطالب« است 
تاریخم. موجد  بلکه  نیستم  تاریخ‌نگار  مــن  مــی‌فــرمــود  همیشه  ایــشــان 



روایــــــــــــات تـــاریـــخـــی 
به  مــحــدود  فقط  لنکرانی  آیـــت‌الله 

عصر مشروطه است؟
گفته‌های مهمی از لایه‌های  خیر، ایشان نا
اما  داشــت؛  نیز  انقلاب  و  پهلوی  تاریخ  پنهان 
با  مشروطه  روی  را  بحث  می‌خواهم  بیشتر  من 
محوریت شیخ فضل‌الله متمرکز کنم. روایات منحصر 
از مشروطه و شیخ فضل‌الله  ایشان  کم نظیر  به فرد و 
از  کسروی مآبی است.  با تاریخ‌نگاری سکولار و  در تقابل 
گذاشت،  که روی نویسندگان و مورخان  طرف دیگر تاثیراتی 
تاریخ  بازنگاری  و  بازنگری  »مکتب  پــی‌ریــزی  ــرای  ب را  زمینه 
مشروطه« فراهم کرد. مثلًا ارتباطی که با جلال آل احمد، نصرت‏ا‏للّه 
فتحى)آتشباك(، ابراهیم فخرایی، محمود تفضلى، و... داشت، در 

از  بــود.  موثر  گونه‌ای  به  یک  هر 
ابوالحسنی  استاد  اخیر  مورخان 
نجفی،  مــوســی  دکــتــر  و  )مـــنـــذر( 
درک  شخصاً  را  لنکرانی  مــرحــوم 
اثر  ایــشــان  از  بــه نحوی  و  کــردنــد 
گرفتند. تاریخ‌نگاران دیگری مثل 
دکــتــر مــوســی حــقــانــی، دکــتــر سید 
عبدالله  اســتــاد  تــقــوی،  مصطفی 
استاد رسول جعفریان  و  شهبازی 
گاه مباحث  بخشی از مطالعات و 
معطوف  ایـــشـــان  بـــه  را  ــش  ــوی خ
مــی‌کــنــنــد. بــه عــنــوان نــمــونــه در 
گردان ایشان، فقط استاد  بین شا
کــتــاب و ده‌هــا  ابــوالــحــســنــی، 10 
مقاله برای غبارروبی از چهره شیخ 
می‌نویسد و از بنیانگذاران مکتب 
مشروطه  ــازنــگــاری  ب و  بــازنــگــری 
تاثیر،  این  جلوه  می‌شود.  قلمداد 
مطبوعاتی  نــامــه  ویـــژه  اولــیــن  در 
تجلیل از شیخ فضل‌الله در »مجله 
کوثر« )سال 58(، به خوبی دیده 
ــود. نــویــســنــدگــان و عــوامــل  ــی‌ش م
کوثر مثل مرحومان  اجرایی نشریه 
استاد  کیا،  کیاعلی  و  ابوالحسنی 
همه  حمیدیا،  ــای  آقـ و  میرسپاه 

زمینه‌سازی‌های  برکت  به  همه  اینها  هستند.  لنکرانی  گــردان  شــا از 
انقلاب  تاریخ‌نگاری  معتقدم،  جدّ  به  اســت.  لنکرانی  آیــت‌الله  مرحوم 
آیت‌الله  وامــدار  فضل‌الله،  شیخ  ــاره  درب تحریف  طلسم  شکستن  در  ما 
لنکرانی؟ره؟ و امام خمینی؟ره؟ است. من شواهد زیادی برای اثبات 

این مدعا دارم که فعلًا طلبتان باشد.

که  به نظر شما چه امتیازاتی در آیت‌الله لنکرانی هست 
تاریخ‌نگاران  برای  را  ایشان درباره شیخ فضل‌الله نوری  اطلاعات 

ارزشمند می‌کند؟
اولین نکته، مناسبات دیرین بیت آیت‌الله لنکرانی با شیخ فضل‌الله 
می‌گردد.  بر  مشروطه  از  قبل  سال  از 40  بيش  به  کم  دست  که  است 
شیخ حسین فاضل )جد لنکرانی( از اساتيد شيخ نورى و نيز استادِ سيد 
جمال‌الدين اسد آبادى و دو پيشواى مشروطه، مرحومان طباطباىي و 

گردی  ‏بهبهانى بود. همچنین شیخ حسن )عموی لنکرانی( افتخار شا
شیخ شهید را داشت.

پدر مرحوم لنکرانی )حاج شیخ علی( هم از یاران و همفکران نزدیک 
مرحوم شیخ بوده و با هم ارتباط خانوادگی داشتند. وقتی شیخ شهید از 
هجرت کبرای قم در صدر مشروطه به تهران باز می‌گردد، مرحوم لنکرانی 
بـه‌ هـمراه پدرش در مراسم استقبال از شیخ فضل‌الله و بعد تحصن‌ ایشان 
در حرم حضرت عبدالعظیم؟ع؟ شرکت می‌کند و اینجاست که از نزدیک 
در متن ماجرای مشروطه قرار می‌گیرد. علاوه بر اين، عزت نساء خانم 
)گلين خانم( همشيره پيشكارِ شيخ شهید )آقا محمد باقر مظاهرى(، 
همسر مرحوم حاج شيخ على لنكرانى بود و به اصطلاح زن باباى شيخ 
برادر ديگر عزت نساء، اعتماد الاطباء، هنگام  لنكرانى م‏ىشد.  حسين 
بــود. ایــشــان  معالج  طبیبِ  1326ق(  )ذى‏حــجــه  شيخ  نافرجام  ــرور  ت
از  ارزنـــده‌ای  بسیار  خاطرات  سوابق،  ایــن  به  توجه  با  لنکرانی  آقــای 
مجاهدات اسلامى ـ ملّى شيخ شهيد 
برای  انقلابی  تاریخ‌نگاران  داشــت. 
فضل‌الله،  شیخ  چهره  از  غبارروبی 
تاریخ  شکل  به  را  روایـــات  این‌گونه 
مخلوط  مکتوب  اســنــاد  بــا  شفاهی 
کردند و پادزهری بر ضد تاریخ‌نگاری 

سکولار ساختند. 

ــوری  شــیــخ فــضــل‌الله ن
با  مستقیم  ــوردی  ــرخـ بـ ــودش  خــ
گر  مرحوم لنکرانی داشته است؟ ا
قای  آ دربـــاره  نظری  اظهار  داشته 

کرده یا خیر؟ لنکرانی هم 
واسطه  به  امــا  کنید  تعجب  شاید 
ــزدیــک خــانــوادگــی، شیخ  ارتــبــاط ن
فضل‌الله بارها به منزل لنکرانی آمده 
و در یکی از دیدارها از آینده درخشان 
لنکرانی خبر می‌دهد. حجت ‏الاسلام 
روحانیان  از  بيدار،  ابــوذر  شيخ  حاج 
مــبــارز اردبـــيـــل و دوســـتـــان ديــريــن 
از  »روزى  می‌کردند:  نقل  لنكرانى، 
مرحوم لنكرانى پرسيدم آيا شما حاج 
شيخ فضل‏ا‏للّه نورى را ديده بوديد؟ 
گفت: بله، ديده بودم.  كشيد و  آهى 
حــاج شيخ بــه منزل مــا مــ‏ىآمــد و با 
كه ايشان به منزل ما آمد و من  پدرم آشنا بود. من 12 يا 14 سال داشتم 
در آن زمان سيوطى و جامى و... را خوانده و در ادبيات عرب، ورودى 
داشتم. پدرم مرا معرفى كرد و گفت: ايشان بنده‌زاده ـ حسين ـ دستبوس 
تحصيلاتش  و  م‏ىخواند  چه  حسين  پرسيد  پــدرم  از  شيخ  اســت.  شما 
اينها را خوانده است. بعد  ح جامى و  الفيّه و شر گفت ايشان  چيست؟ 
و  خوانده  را  چيزهايى  چه  حسين  آقا  ببينيم  حالا  خــوب،  گفت:  شيخ 
بلد است؟ شعرى را از سيوطى از من پرسيد و من معنا و شواهد لغوى 
گفتم و وجه استشهاد و استدلال مصنّف به آن بيت را  و دستورىِ آن را 
ح دادم. مرحوم شيخ خيلى خوشحال شد و مرا بغل كرده، پيشانى مرا  شر
گفت: پسر  بوسيد و به من جايزه داد و به پدرم خيلى توصيه مرا نمود و 

شما آينده‏اش درخشان است و من هم حاضرم به او درس بدهم...«.
شنیده  لنكرانى  مرحوم  از  مُنذِر(  استاد  )مرحوم  پــدرم  این  از  گذشته 
ایشان  به  نوجوانی  همان  در  را  قرآنى  شيخ ي‏ك  حــاج  مرحوم  که  بــود 
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تــاریــخ  در  لــنــکــرانــی  مــرحــوم  برجسته  نــقــش  دو 
»مشروطه«  از  گــذار  دوران  در  یکی  ایـــران،  معاصر 
ــی« در عـــرصـــه ســیــاســت  ــ ــام ــ ــوری اس ــهـ ــمـ بـــه »جـ
و  سکولار  تاریخ‌نگاری  با  تقابل  در  دیگری  و  اســت 
زمینه‌سازی برای »بازنگری در تاریخ معاصر، به ویژه 
ــایِ اســرار  دوران مــشــروطــه« مــی‌بــاشــد. ایــشــان دانـ
سياهِ«  »جعبه  حكم  در  و  انقلاب  تا  مشروطه  عصر 
عصر  می‌شود.  محسوب  كشورمان  معاصر  تاريخ 
شهید  بــا  می‌بیند؛  را  فــضــل‌الله  شیخ  و  مــشــروطــه 
با  ــارزه  مــب جــریــان  در  و  مــی‌شــود  همسنگر  مـــدرس 
استعمار انگلیس، مقابله با رضاخان و فسخ قرارداد 
نــورالله  قــا  آ حــاج  بــا  می‌کند؛  همکاری  وثــوق‌الــدولــه 
و  کاشانی  آیــت‌الله  با  مــی‌گــردد؛  صــدا  هم  اصفهانی 
همکاری  نفت  صنعت  شــدن  ملی  در  مصدق  دکتر 
حسین  قــا  آ حــاج  آیـــت‌الله  قیام  تقویت  در  می‌کند؛ 
قمی و مرجعیت آیت‌الله بروجردی از پا نمی‌نشیند؛ 
ــواب صــفــوی و  ــ ــرای ن ــ مــنــزلــش مــلــجــأ و پــايــگــاهــی ب
سرنگونی  ــرای  ــ ب نــهــایــت  در  و  مـــی‌شـــود؛  او  یــــاران 
گمشده  اســامــی،  ــران  ــ ای در  اســتــبــداد  و  اســتــعــمــار 
می‌یابد. خمینی؟ره؟  امـــام  شخصیت  در  را  خــود 
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داده است. پدرم می‌فرمود: »من این قرآن را ندیده بودم اما بعد از رحلت 
آیت‌الله لنکرانی وقتى كه كتاب‌هاى ايشان را نگاه می‌کردم، به قرآن بزرگى 
كه قطع رحلى داشت. دیدم شيخ فضل‌الله با آن خط زیبایش در  برخوردم 
كرده است. بعد این قرآن جزو  صفحه اول، ي‏ك دو سطرى نوشته و مُهر 
كتابخانه آيت‌ا‏للّه مرعشى،  كتاب‌هاى اهداىي خاندان مرحوم لنكرانى به 
به قم برده شد و متاسفانه نتوانستم بار ديگر آن را ببینم و از خط شيخ كپى 
بردارم«. احتمالًا آن جايزه‏اى كه گفتم مرحوم شیخ به لنكرانى داده، همين 
قرآن بوده است. دقیق نمی‌دانم الآن کجاست ولی شاید هنوز در كتابخانه 

آیت‌الله مرعشی باشد.

کدام رجال  مرحوم لنکرانی غیر از شیخ فضل‌الله نوری با 
دیگر عصر مشروطه ارتباط داشت؟

آخــونــد  مـــرحـــوم  ایـــشـــان درس  ــه.  ــل ب
کرده بود و به واسطه  خراسانی را درک 
پدرش، با مرحوم سید محمد طباطبایی 
ارتــبــاط خــانــوادگــی داشـــت. نیز بــا جمع 
زیادی از رجال و فعالان مشروطه، مثل 
ميرزا  صمصام‌السلطنه،  مستشارالدوله، 
ميرزا  مستوف‌ىالممالك،  خــان  حسن 
ميرزا  پيرنيا،  مشيرالدوله  خــان  حسن 
امام جمعه  حسين خان مؤتمن‌الملك، 
خوىي، شهید سیدحسن مــدرس، سيد 
خان  عبدا‏للّه  ميرزا  هراتى،  تقى  محمد 
كاشف‌السلطنه،  بامداد،  مرحوم  كــاوه، 
با  و  بــود  آشنا  و...  سپهر،  خ‌الــدولــه  مــور
آنان، در حدود اهداف مشترك، دوستى 

و همكارى داشت. 
نقل  شاه‌حسينى  حسين  آقـــاى  مثلًا 
ــام  ــدی )غـ ــم ــح ــوم م ــرحــ ــ ــرد: »م ــ ــی‌ک ــ م
مشروطه  صدر  مجاهدان  -از  مجاهد( 
دوســتــان  از  ىكي  ســتــارخــان-  ــاران  ــ ي و 
در  مــحــمــدی  ــــود.  ب لــنــكــرانــى  صميمى 
جريان انتخابات مجلس چهاردهم، با 
نفع  به  اردبيل  كانديداتورى  از  انصراف 
لنكرانى، راه را براى ورود او )به عنوان 
کرد«. باز  به مجلس 14  اردبيل(  ويكل 
ــنــكــرانــى بـــا رجــــال صــدر  ــرت ل ــاش ــع م
که  ــت  ــه، دومــیــن عــامــلــی اسـ ــروط ــش م

ایشان را از اسرار پنهان مشروطه، مطلع می‌کند و اظهارات او را برای مورخان 
برجسته می‌سازد.

به اعتقاد شما تاثیر شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در 
ارتقای بینش سیاسی مرحوم شیخ حسین لنکرانی چیست؟

به نظر من بصیرت سیاسی مرحوم لنکرانی و هوشمندی او در مبارزه با 
از  ارزنــده ایشان  استعمار انگلیس و آمریکا، ریشه در اطلاعات و تجربیات 
دوران مشروطه و تاثیرپذیری از بینش تاریخی شیخ فضل‌الله دارد. آشنایی 
و ارادت دیرین به شیخ، در خلوص و پختگی سیاسی و مبارزاتی ایشان و 
تشخیص دقیق دوستان و دشمنان ایران و اسلام در اواخر قاجار و طول 
گر ماهيت حقيقى وثوق‌الدوله،  ا دوران پهلوی، نقش بسیار داشت. مثلًا 
)عاقد قرارداد ننگين 1919(، براى مرحوم لنكرانى بیش از دیگران روشن 
وى  معلوم‌الحال  ــار  ي و  وثــوق‌الــدولــه  نقش  پيش،  ســال‌هــا  از  چــون  ــود  ب

»حسينقلى خان نوابِ دو تذكره‏اى«! را در 
زمينه‌سازى شهادت شيخ شهيد می‌دانست 

بود  معتقد  ایشان  داشــت.  پرخون  دلى  آن  از  و 
با اغفال مرحوم عضدالملك )اولين نايب السلطنه 

گرفت.  کار صورت  احمدشاه و مريد شيخ شهيد( این 
آشنایی ایشان با دست‌ها و دسیسه‌های پنهان، او را به 

یکی از یگانه‌های دوران در دانش دشمن‌شناسی تبدیل کرد.

خاطرات  از  برایمان  اســت  ممکن  گــر  ا پایان  در 
آیت‌الله لنکرانی در روزهای اعدام شیخ فضل‌الله بگویید.

به  نـــورى،  فضل‌الله‏  شيخ  حــاج  دستگيرى  و  تهران  اشغال  از  پس 
که ميان شيخ شهيد و پدر مرحوم لنکرانی بوده، بعضی  خاطر صميميتی 

شيخ  نزديك  همرزمانِ  و  اصحاب  از 
در  طالقانى(  عبداى  ا‏للّه  آيــت  )مثل 
منزل آقای لنکرانی مخفی می‌شوند تا 
جان خود را از دست بعضی از دشمنان 
حاج  نفوذ  گر  ا دهند.  نجات  کینه‌جو 
شيخ على در منطقه سنگلج نبود، چه 

بسا آنها را هم به قتل می‌رساندند.
جالبی  بسیار  خــاطــره  لنکرانی  آقــای 
اعــدام شیخ نقل می‌کرد.  ــای  روزه از 
شهادت  از  قبل  شــب  در  مــی‌فــرمــود: 
ــدم مـــرحـــوم شيخ  ــ ــواب دی ــ شــیــخ، خ
و  ايستاده  توپخانه  ميدان  وســط  در 
ـ  مختلف  وحشىِ  حيوانات  مقدارى 
گرگ، سگ، روبــاه، خوك و غير ذلك 
از  ىكي  گرفته‏اند.  را  ايشان  بر  و  دور  ـ 
که خوك بود، بلند شد و عمامه  اينها 
شيخ را از سرش انداخت، بعد جانورها 
شيخ  روى  به  و  آوردنـــد  هجوم  همه 
با  من  نــمــانــد...!  شيخى،  و  ريختند 
گريه از خواب بيدار شدم، پدرم،  حال 
را  خوابت  پسر،  گفت:  فهمید  وقتی 
که  كه اینجا هستند نگو  برای آقایانی 
اينها دلشان م‏ىتركد! صبح فردا یعنی 
را  شيخ  آن،  غــروب  نزديك  كه  روزى 
به دار زدند، دوستان پدرم در بيرونى 
پيش ايشان بودند و راجع به عاقبت 

شيخ به مثنوی تفأل زدند. به اين بيت رسيدند كه:

مدتى معكوس گردد كارها
شحنه را دزد آورد بر دارها!

پدرم در حال ناراحتی فرمود : ... لا حول و لا قوه الا با‏للّه العلى العظيم. 
نزدیک غروب‌ آن‌ روز پدرم‌ برای‌ اقامه‌ نماز مغرب‌ و عشا به‌ مسجد می‌رفتند 
کویی‌ با اسب‌ سفید بزرگی، چهار نعل‌  که‌ مرحوم‌ سرهنگ‌ امیرقلی‌ خان‌ ما
ک‌ کوچه‌ را به‌ سرش‌ می‌ریخت.  می‌آمد، به‌ آقا که‌ رسید از اسب‌ به‌ زیر افتاد و خا
گفت‌ در راه می‌آمدم، به‌ توپخانه‌ رسیدم، دیدم‌ شیخ‌ بالای‌ دار است…«!

گفتید. از شما بسیار  در این مصاحبه نکات مهم و تازه‌ای 
را در اختیار خوانندگان فرهیخته نشریه  که وقت خود  سپاسگزاریم 

قرار دادید.

از  ایــشــان  نظیر  کــم  و  فـــرد  ــه  ب منحصر  روایــــات 
تاریخ‌نگاری  با  تقابل  در  فضل‌الله  شیخ  و  مشروطه 
کسروی‌مآبی است. از طرف دیگر تاثیراتی  سکولار و 
را  زمینه  گذاشت،  مورخان  و  نویسندگان  روی  که 
تاریخ  بازنگاری  و  بازنگری  »مکتب  پی‌ریزی  بــرای 
که با جلال آل  کرد. مثلًا ارتباطی  مشروطه« فراهم 
احمد، نصرت‏ا‏للّه فتحى)آتشباك(، ابراهیم فخرایی، 
و  )منذر(  ابوالحسنی  استاد  و...  تفضلى،  محمود 
دکتر موسی نجفی، مرحوم لنکرانی را شخصاً درک 
کردند. تاریخ‌نگاران دیگری مثل دکتر  حقانی، دکتر 
از  بخشی  جعفریان  استاد  و  شهبازی  استاد  تقوی، 
مطالعات خویش را به ایشان معطوف می‌کنند. به 
گردان ایشان، فقط استاد  عنوان نمونه در بین شا
ابوالحسنی، 10 کتاب و ده‌ها مقاله برای غبارروبی از 
چهره شیخ شهید می‌نویسد و از بنیانگذاران مکتب 
به  می‌شود.  قلمداد  مشروطه  بازنگاری  و  بازنگری 
شکستن  در  ما  انقلاب  تاریخ‌نگاری  معتقدم،  جــدّ 
ــدار  ــ طــلــســم تــحــریــف دربـــــاره شــیــخ فـــضـــل‌الله، وام
اســت.  خمینی؟ره؟  امـــام  و  لــنــکــرانــی؟ره؟  ــت‌الله  آیـ
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گر صلاح  با سپاس از فرصتی که در اختیار نشریه معارف گذاشتید، ا
بدانید بحث را از ضرورتِ پرداختن به نقش و جایگاه آیت‌الله شیخ حسین 
لنکرانی در تاریخ معاصر ایران، آغاز کنیم. به نظر جنابعالی، جامعه فرهنگی 
و انقلابی ما چه نیازی به آشنایی با زندگی، افکار و مبارزات آیت‌الله لنکرانی 
دارد و کدام ویژگ‌یهای ایشان، سرفصل‌های زندگی وی را شاخص م‌یکند؟

که علاوه بر اینکه فرزند  مرحوم آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی، عالمی است 
زمان خویش است و به خوبی با عالم سیاست آشنایی دارد، »بسیار هوشمند« 
بر  عــاوه  که  است  ایشان  در  اصلی  ویژگی‌های  این  اســت.  »جریان‌شناس«  و 
گر بخواهم  »دینداری«، او را در تکاپوهای سیاسی هم برجسته می‌کرد. من ا
کهنه‌کار  »روحــانــیِ  تعبیر  همان  از  باید  کنم،  معرفی  کــام  یک  در  را  ایشان 
کار بردند و یا عنوان »بزرگمرد  که مقام معظم رهبری درباره ایشان به  سیاسی« 
کنم. اســتــفــاده  بسته،  نقش  ایــشــان  مـــزار  سنگ  روی  کــه  سیاست«  و  دیــن 

اســت.  اهمیت  دارای  جهت  چند  از  هــم  لنکرانی  آیـــت‌الله  زنــدگــی  بــررســی 
ایشان در تحولات مهمی از تاریخ معاصر ایران، حضور داشت و برای صیانت 
کرد. برای فهم این تحولات و آشنایی  از اسلام، ایران و تشیع، نقش آفرینی 
لنکرانی  آیــت‌الله  شناخت  اسلامی،  انقلاب  تا   1919 قـــرارداد  از  آن،  زوایــای  با 
تاریخ معاصر  به  رویکردها نسبت  و  برخی دیدگاه‌ها  می‌تواند هم در تصحیح 
پرداخته  آن  به  هرگز  یا  که  تاریخ  از  زوایــایــی  با  را  ما  هم  و  کند  کمک  ایــران 
تاریخ  بــا  را  مــا  ــازد. همچنین  آشــنــا سـ پــرداخــتــه شـــده،  بــه آن  کمتر  یــا  نــشــده 
استعمار  با  را  مواجهه  شدیدترین  که  دورانـــی  در  شیعه،  روحانیت  مــبــارزات 
کنیم، برای نسل جوان  داریــم، آشنا می‌کند. ما هر قدر در این زمینه بررسی 
می‌شود.  آشکار  بیشتر  داده،  خ  ر ایــران  تاریخ  در  که  حقایقی  گذشته،  نسل  و 
به  را  وقایع  از  برخی  یا  و  بودند  وقایع  از  یا درگیر خیلی  ایشان  از سوی دیگر 
مشروطیت  جریان  در  لنکرانی  آقــای  مثلًا  شنیده‌اند.  نزدیک  خیلی  واسطه 
که در آن مقطع دست اندرکار  به واسطه حضور پدرشان و یا ارتباط با افرادی 
تحولات و وقایع بودند، با ابعاد پنهان اتفاقات در مشروطه آشنا بودند؛ هم از 
گرفته  جهت آشنایی با رجال مشروطه و پس از آن، و هم رخدادهای صورت 
که بیگانگان انجام می‌دادند. به نظر من به خاطر این  در ایران و مداخلاتی 
جهات، پرداختن به آقای لنکرانی و حیات اجتماعی-فرهنگی-سیاسی ایشان 

بسیار مهم و ضروری است.

گسترده ایشان  به ضرورت بحث از آیت‌الله لنکرانی و اطلاعات 
علت  بفرمایید  لطفا  فرمودید.  اشــاره  معاصر،  تحولات  پنهان  زوایــای  از 
و  تاثیرگذار در عرصه فرهنگی- سیاسی  با رجال  لنکرانی  آیــت‌الله  آشنایی 

اطلاعات گسترده ایشان از قضایای پشت پرده تاریخی چیست؟
لنکرانی توجه  آیــت‌الله  باید به جایگاه اجتماعی  برای پاسخ به این ســوال، 
که  بودند  ایرانی‌هایی  از  که  بزرگی است  به خاندان  وابسته  ایشان  اولًا  کنیم. 
کردند و با روس‌های اشغالگر در قفقاز درگیری‌های  از قفقاز به ایران مهاجرت 
گسترده‌ای داشتند. اینها چند شاخه شدند و به ایران برگشتند. در این میان 
عده‌ای از خاندان لنکرانی، از جمله جد آیت‌الله لنکرانی به ایران می‌آیند و در 
در  لنکرانی  علی  شیخ  حاج  ایشان،  پدر  دارنــد.  حضور  ایــران  سیاسی  تحولات 
تهران اعتباری داشت و به عبارتی آقای محله سنگلج بود و همه به او رجوع 
می‌کردند. از متدینین تا فردی مثل رضاخان -که شاید آن زمان، تازه مراحل 
مراجعه  ایشان  به  مشکلاتشان  حل  برای  می‌کرده-  طی  قزاقخانه  در  را  اولیه 
می‌کردند. رضاخان کاری با مسجد و منبر نداشت اما زمانی که به نحوی کارش 
کند؛ از جمله در ماجرای  کسی مراجعه  که باید به چه  گیر می‌افتاد، می‌دانست 
خواستگاری از تاج الملوک )دختر تیمورخان آیرملو(، پدر آقای لنکرانی واسطه 

شد تا رضاخان توانست با این خانواده وصلت کند.

که نسبت  شاید علت اینکه پهلوی‌ها با وجود همه ظلم‌هایی 
به آقای لنکرانی داشتند، یک حریمی را نسبت به ایشان حفظ م‌یکردند، 
خانه‏هاى  همه  رضاخان  كه  زمانى   

ً
مثلا است.  بوده  سوابق  گونه  همین 

سنگلج را خراب كرد، فقط خانه پدرى آقای لنكرانى را باقى گذاشته بود.
کسی شوخی  که رضاخان با  بله، یک تحفّظی را داشتند اما فراموش نکنیم 
ــرد؛ چون  ک را طــی  ــان رضــاخــان، دوره سختی  زم در  لنکرانی  ــای  آق نــداشــت. 
که آقای لنکرانی عمیقاً  کند  رضاخانِ وابسته به انگلیس، نمی توانست تحمل 
با سیاست‌های انگلیس در ایران و منطقه درگیر است؛ ولی یک حریمی را حفظ 
می‌کرد. حتی ظاهراً وقت رفتنش از ایران به پسرش محمدرضا پهلوی گفته بود 

که آقای لنکرانی دشمن با انصاف من است!

از  یکی  از  موریس  جزیره  در  رضاخان  که  اســت  معروف  البته   
لنکرانی پرسیده  اقای  به  ایــران آمده بود، ضمن اشــاره  از  که  اطرافیانش 
مــورد  فرمودید  آنچه شما  امــا  مــن چــه م‌یکند؟«  بــاشــرف  ــود: »دشــمــن  ب
جدیدی است. این ماجرا مربوط به قبل از خروج رضا خان از ایران است؟
که به پسرش می‌گوید  بله. این تعبیر مربوط به قبل از رفتنش از ایران است 
که مرحوم  دشمن من است ولی دشمن با انصاف! رضاخان خوب فهمیده بود 
لنکرانی به عنوان یک روحانی سیاستمدار، هر وقت لازم باشد از منافع شخصی 
و مسائل جزیی صرف نظر می‌کند و هرگز منافع اسلامی و ملی را فدای منافع 
در  بالیدن  و  خانوادگی  سوابق  این  وجــود  حال  هر  به  کــرد.  نخواهد  شخصی 
کنار تیزبینی، حضور در متن حوادث تاریخی و برخورد  دامان چنین پدری در 
نزدیک با رجال مُصلح و مطّلع، مثل شهید مدرس، نواب صفوی، امام خمینی 
ایشان نسبت  تا  آنها در مواقع حساس، موجب شد  با  و همفکری و همکاری 
باشد. داشته  دقیقی  و  عمیق  اطــاعــات  معاصر،  تحولات  پنهان  زوایـــای  به 

گفت‌وگو از: محمدصادق ابوالحسنی

در متن تاریخ معاصر ایران
کید بر نقش آیت‌الله لنکرانی جریان‌شناسی برهه‌هایی از تاریخ معاصر با تا

گفت‌وگو با دکتر موسی حقانی در 

پیرمرد و مشروطه
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به نظر شما دشوارترین برهه از زندگی و مبارزات آیت‌الله 
لنکرانی در چه مقطعی است؟

در  انگلیس  عوامل  مقطع،  یک  در 
که آقای لنکرانی  ایران تلاش می‌کنند 
را از بین ببرند و لذا ایشان یک زندگی 
می‌کند.  انــتــخــاب  را  مخفیانه  کــامــاً 
موجود  دست‌نوشته‌های  از  یکی  در 
سال  بــه  مــربــوط  تقریباً  کــه  ایــشــان  از 
که  مــی‌نــویــســد  اســـت،   1317-1316
بین  در  گونی  یک  در  را  من  الآن  مثلًا 
مغازه‌ها  و  میادین  بــرای  که  بارهایی 
خلاصه  کـــرده‌انـــد.  مخفی  مــی‌بــردنــد، 
اینگونه جا به جا می‌شدند تا به دست 
نیفتند. اســتــعــمــار  ک  خــطــرنــا ــل  ــوام ع

مبارزات  عرصه  بارزترین 
آیــت‌الله  جــوانــی  دوران  در  سیاسی 

لنکرانی چیست؟
کـــه آقـــای  ــه‌ای  ــرصــ ــریـــن عــ جـــدی‌تـ
مــی‌شــود،  وارد  آن  ــر  ب جـــوان  لــنــکــرانــیِ 
است.  1919م  قـــرارداد  با  مقابله  بحث 
کز اصلی مبارزه با این  خانه ایشان از مرا
که  قرارداد و مقابله با وثوق‌الدوله است 
برخی  دارد.  حضور  هــم  مــدرس  شهید 
حضور  بــرای  مشوق‌ها  از  یکی  معتقدند 
تقابل،  ایـــن  در  مــــدرس  شهید  جـــدی 
سال‌ها  آن  است.  لنکرانی  آقای  مرحوم 
ــه تــاریــخ معاصر  ــزو مــقــاطــع پــرحــادث جـ
ایران و منطقه است. استعمار انگلیس 

یعنی  جدید«،  »خاورمیانه  ح  طر برای  فرانسه  مثل  استکباری  قدرت‌های  و 
کی را کشیده بودند و عوامل مهم‌شان نظیر خانم  غرب آسیا، نقشه‌های هولنا
»گرترود بِل«، »لورنس عربستان« و »چرچیل« همراه با باند صهیونیستی‌اش 
برای  نقشه‌هایی شوم  بودند،  مناصب  انگلیس مشغول تسخیر همه  در  که 
آن جریان  ــرارداد 1919م،  ق کامی  نا از  بعد  ایــران هم  در  داشتند.  ما  مملکت 
کرد. در دل همه این اتفاقات  کودتای 1299ش را ساماندهی  صهیونیستی، 
که  ما نقش آفرینی مثبت مرحوم آقای لنکرانی را می‌بینیم. یکی از مسائلی 
خ می‌دهد، نقشه تأسیس رژیم  این مقطع در رابطه با نقشه خاورمیانه بزرگ ر
که از همان دوره دنبال می‌شود و ایران به عنوان یکی از  صهیونیستی است 
پایگاه‌های اصلی حمایت از این نقشه، استفاده می‌شود. در برخی از مطبوعات 
آن دوره آمده است که یکی از اهداف انگلیس از انجام کودتا در ایران، استفاده 
که قرار است به زودی  کشوری است  کردن به  کمک  از امکانات ایران برای 

رژیــم  منظور  شـــود.  تأسیس  خــاورمــیــانــه  منطقه  در 
نامشروع اسرائیل است. خلاصه ایران را به مرکز ترانزیت 

یهودی‌های منطقه، مثل یهودیان افغانستان و بغداد و روسیه 
ک بود. به این ترتیب  و... تبدیل کردند! این رخدادها خیلی خطرنا

»انجمن صيونيت ايران« تأسیس می‌شود که یکی از چهره‌های شاخص 
آن در ایران مسیو حییم/حایم است. این شخص عامل استعمار است و در 

که  که به وثو‌ق‌الدوله نامه می‌نویسد  کردیم آمده  که منتشر  یکی از اسنادی 
گر بپذیرید، با هم  من پیرو سیاست انگلستانم و می‌دانم شما هم مرتبطید؛ ا

همکاری گسترده داشته باشیم.

در این شرایط حساس، آیت‌الله لنکرانی چه نقشی را در مبارزه 
با »صهیونیسم« ایفا کرد؟

گرفته  کار  ببینید استعمار همه امکانات و عناصر خودش را در این زمان به 
بود تا به اهداف خودش در ایران و منطقه 
برسد. همچنین بر اساس قرارداد سایکس–
پیکو، منطقه بین انگلیس و فرانسه تقسیم 
در  سرطانی  غــده  ایــن  رفته  رفته  و  می‌شود 
قلب جهان اسلام نطفه‌اش بسته می‌شود و 
که به مرحله  کمک می‌کند  تحولات بعدی 
اینجا است  برسد. در  زایــشِ شومش  و  تولد 
این  همه  در  لنکرانی  آیــت‌الله  می‌بینیم  که 

مراحل با آن درگیر می‌شود.
کـــودتـــای  ــد از  ــع ــی ب ــت فـــضـــای ایــــــران ح
و  اســت  انگلیسی  ضــد  شــدت  بــه  1299ش 
ــران،  ای فضای  شــدن  ضدانگلیسی  ایــن  در 
ــت‌الله لــنــکــرانــی نقش  ــ ــدرس و آیـ ــ شــهــیــد م
دوران،  ایـــن  در  مــی‌کــنــنــد.  ایــفــا  را  اســاســی 
ایــران را داریــم و  از عــراق به  مهاجرت علما 
مطبوعات  همه  نتوانسته  رضــاخــان  هنوز 
کند و برخی مطبوعات منتقد  آزاد را سرکوب 
روز  هر  تقریباً  فضا  ایــن  در  می‌شود.  منتشر 
ضد  و  انگلیسی  ضد  تجمع  یک  ایـــران،  در 
از  ــم.  ــ داری صهیونیستی  ضــد  و  استعماری 
بزرگانی  حضور  برکت  به   1303-1302 سال 
تکاپوهای  شــاهــد  لنکرانی،  آیـــت‌الله  مثل 
این  که  ایــران هستیم  ضد صهیونیستی در 
گاهی در ایشان دیده می‌شود. هوشیاری و آ

مرحوم لنکرانی برای تقابل 
خنث‌یسازی  و  انگلستان  نقشه‌های  با 

توطئه‌های صهیونیستی از چه شیوه‌ای استفاده م‌یکرد؟
کرد. یکی زنده  آقای لنکرانی علاوه بر رصدِ اوضاع، در دو حوزه با اینها مبارزه 
نگه داشتن و دمیدن در تنورِ مبارزات ضد استعماری در ایران است؛ آن هم 
کرده و عاملش رضاخان هر روز قدرت  کودتا  که انگلیس در ایران  در شرایطی 
بیشتری می‌گیرد و هر صدای مخالفی را سرکوب می‌کند؛ مثلًا یک بار رضا‌خان 
به دفتر روزنامه ستاره می‌رود و مدیر آن را به باد کتک می‌گیرد و حتی دندان او 
را خُرد می‌کند؛ چون سفارت انگلیس به او گفته این روزنامه بر ضد ما می‌نویسد 
کردن هر نوع  که رضاخان برای سرکوب  کرد. در شرایطی  و باید با آن برخورد 
که در مقابل، آقای  کار ایستاده، می‌بینیم  حرکت ضد انگلیسی اینگونه پایِ 
لنکرانی نقش اساسی را ایفا می‌کند. حتی متن سخنرانی‌های فردی نظیر آقای 
کز تهییجِ  خالصی‌زاده که در آن ایام، سخنان او در مسجد شاهِ سابق، یکی از مرا
مردم برای مبارزه با تکاپوی استعمار در ایران و منطقه است را آقای لنکرانی 

زمــان  فــرزنــد  اینکه  بــر  عــاوه  لنکرانی،  آیـــت‌الله 
خویش است و به خوبی با عالم سیاست آشنایی 
»جــریــان‌شــنــاس«  و  هــوشــمــنــد«  »بــســیــار  دارد، 
است. این ویژگی‌ها علاوه بر »دینداری«، او را در 
ایشان  می‌کرد.  برجسته  هم  سیاسی  تکاپوهای 
حضور  ایــران،  معاصر  تاریخ  از  مهمی  تحولات  در 
داشــت و بــرای صیانت از اســام، ایــران و تشیع، 
کـــرد. بـــرای فــهــم ایـــن تــحــولات و  نــقــش آفــریــنــی 
انقلاب  تا  قــرارداد 1919  از  آن،  زوایــای  با  آشنایی 
اسلامی، شناخت ایشان می‌تواند هم در تصحیح 
تــاریــخ  ــه  ب ــکــردهــا نسبت  بــرخــی دیــدگــاه‌هــا و روی
از  زوایــایــی  با  را  ما  هم  و  کند  کمک  ایــران  معاصر 
کمتر  یــا  نشده  پرداخته  آن  بــه  هرگز  یــا  کــه  تــاریــخ 
ــر بــه تعبیر  گ ــازد. ا بــه آن پــرداخــتــه شـــده، آشــنــا سـ
تاریخ  و  مشروطیت  تــاریــخ  ــام؟ره؟،  امــ حــضــرت 
همسوی  -کــه  ســکــولار  جــریــان  هــمــان  را  پهلوی 
نوشتند،  بــودنــد-  پهلوی  بــا  فرهنگی  یــا  سیاسی 
و  تجربه  بــه  ایـــران،  معاصر  تــاریــخ  بازنگری  در  مــا 
فعالیت امثال مرحوم لنکرانی سخت نیازمندیم.
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می‌نوشته است. هرچند بعد از شهریور 20، به 
زاده،  خالصی  تحرکاتِ  و  سخنان  برخی  واسطه 

مناسبات اینها به هم می‌ریزد.
دومین حوزه مبارزاتی آقای لنکرانی، درگیری مستقیم با 
بسیار  حییم  مسیو  با  ایشان  مقابله  است.  صهیونیستی  جریان 
جدی است. حییم، مدتی نماینده کلیمی‌ها بود. تکاپوی او در جامعه 
که  کسی  کلیمی منجر به درگیری و دودستگی می‌شود. طیفی به عنوان 
خیلی تند و آتشین صحبت می‌کند، طرفدار او می‌شوند و طیفی طرفدار دكتر 
که طرفدار حییم هستند، شاید هنوز وجوه  لقمان نهورای. به نظر من طیفی 
کشف  پنهان حییم و اقدامات او در راستای سیاست‌های انگلیس، برایشان 
در خیابان سیروس سابق )شهید  کلیمی‌ها  در محله  درگیری  نشده است. 
را در سطح  نزاع  خ می‌دهد. در برخی منابع، این  مصطفی خمینیِ فعلی( ر

که اصلًا ماهیت آن،  ح می‌کنند در حالی  کلیمی‌ها مطر درگیری مسلمانان با 
اینگونه نیست بلکه نزاع مسلمانان با صهیونیست‌ها است؛ و البته به واسطه 
کلیمی هم وارد این ماجرا شد. پس به یک  حضور حییم، بخشی از جامعه 
کثریت و اقلیت ندارد. در  معنا اصلًا این نزاع، ماهیت مذهبی یا دینی بین ا
نام شیخ  که در رأس مسلمانان فردی به  آمده است  گزارش‌های شهربانی 
کلیمی‌هایِ مقابل، یهودی‌ها هستند.  لنکرانی قرار دارد و در رأس  حسین 
اینجا اساساً ماهیت نزاع، تغییر می‌کند. آقای لنکرانی مسیو حییم را نشانه 

گرفته است.
رفتار پخته روحانیت شیعه در مبارزات ضد استعماری در اینجا پیداست. 
بعدها که راجع به حییم تحقیق می‌کردم به برخی از منابع بهایی برخوردم که 
کلیمیانی که به بهائیت پیوسته بودند، از »اسحاق شموئیل حییم«  در میان 
که با مرحوم لنکرانی درگیر  یاد می‌کرد! این فرد همان مسیو حییمی است 
شده است. یعنی این فرد تقریباً سال 1917م به بعد، تغییر دین داد و به 
بهائیت پیوست! البته این مسئله با توجه به پیوند بهائیت با صهیونیست، 

خیلی عجیب نیست چون در موارد دیگر نیز شاهد این امر هستیم.

 با توجه به پیوستن مسیو حییم به بهاییت، مبارزه مرحوم 
لنکرانی با او، علاوه بر ابعاد ضد صهیونیستی، جنبه مبارزه با بهایی‌گری 

هم داشت؟ 
با  مواجهه  اما جنبه  دارد  بیشتر جنبه ضد صهیونیستی  بله. هرچند   
و  پــولادیــن  سرهنگ  مثل  حییم  باند  چــون  دارد؛  هم  را  بهاییت   خطر 

یاور روح‌الله خان، خیلی زود تصمیم به کودتا در ایران می‌گیرند.

گفته‌های زندگی  به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. یکی از نا
آیت‌الله لنکرانی، نقش ایشان در کشف کودتای صهیونیستی یا به تعبیر 
 عملکرد مرحوم لنکرانی 

ً
بهتر صهیونیستی-بهایی در ایران است. لطفا

کودتا و همچنین مقابله با توطئه مسیو حییم و سرهنگ  کشف این  در 
پولادین را توضیح دهید.

گفته‌های تاریخی است که مرحوم استاد مُنذِر، به خوبی  بله. این یکی از نا

ح داده  از زندگی آیت‌الله لنکرانی دریافته بود و خود آقای لنکرانی برایشان شر
بود. ماجرا این است که بعد از کودتای رضاخانی، تعدادی از مشروطه‌خواهانِ 
حتی  می‌شوند.  جمع  رضاخان  اطــراف  ازلیّت،  و  بابیّت  به  متهمان  یا  ازلــی 
بعضی از برخوردهایی که بعداً رضاخان انجام داد، مثل بستن برخی مدارس 
از جمله مدارس بهایی‌ها، شاید به همین دسته اتفاقات برگردد. بهایی‌ها که 
کودتا به دست  در تقابل با ازلی‌ها بودند، احساس می‌کنند آنچه قرار بود با 
بیاورند، دارند از دست می‌دهند و در حال تضعیف هستند؛ لذا مشغول به 
حذف این جریان می‌شوند. این درگیری همیشه هست. مثلًا شما بین حبیب 
ثابت و ابراهیم حکیمی هم این مسئله را می‌بینید. ثابت با صراحت، ابرهیم 
ازلی  البته  ازلی‌گری متهم می‌کند.  به  را  حکیمی و حتی تقی‌زاده و دیگران 

بودن تقی‌زاده ثابت نشده ولی با ازلی‌ها ارتباطات گسترده‌ای داشته است.
و  شده  ج  خــار دستشان  از  دور  که  می‌کنند  احساس  بهایی‌ها  حال  هر  به 
کنند و دولت بهایی  کودتا، رضاخان را حذف  بعد تصمیم می‌گیرند با یک 
است.  خــان  روح‌الله  ــاور  ی کــودتــا،  نظامی  معاون  کنند.  مستقر  ایــران  در  را 
در  را  ازلی‌ها  رفته  رفته  خان  رضا  و  می‌شود  برعکس  قضایا  واقعاً  بعد  البته 
از جمله به همین سپهبد  ایــران در تنگنا می‌گذارد و در مقابل به بهایی‌ها 
می‌دهد. میدان  پهلوی،  محمدرضا  مخصوص  آجـــودان  صنیعی  اســدالله 

یاور  روح‌الله خان و سرهنگ پولادین نسبت به فرقه ضاله بهاییت گرایشاتی 
کلیمی‌ها بوده  که بر اساس منابع خود بهایی‌ها، اول از  داشتند و حییم هم 
کودتا دارد. در اینجا مرحوم آقای لنکرانی بین  اما دیگر بهایی شده و قصد 
کند. یکی اینکه حزب صهیونیستی  دو مساله نامطلوب باید یکی را انتخاب 
کار را در دست بگیرد و دیگری اینکه همین رضاخان همچنان در  ـ بهایی 
کودتای بهایی‌ها  قدرت باقی بماند. یعنی برای جلوگیری از به ثمر نشستن 
از رضاخان  لنکرانی زهرِ حمایت  آقای  ایران،  کمیتشان در  از حا و جلوگیری 
را  کودتا  خبر  و  می‌نوشد  را 
همان  این  می‌دهد.  او  به 
که  ــت  ــای لــنــکــرانــی اسـ ــ آق
کـــار آمــدن  ــا روی  ــاً ب ــاس اس
رضاخان از اول مخالف بود 
قــرارداد  بر سر  استعمار  با  و 
در  بعد  شــد؛  درگیر  1919م 
کودتای 1299ش  ماجرای 
درگـــیـــر اســــت و اســـاســـاً با 
ســـیـــاســـت رضــــاخــــان چه 
که ســردار سپه بود  موقعی 
جریان  در  آن  از  بعد  چه  و 
مخالف  جمهوری‌خواهی، 
که  می‌بیند  اینجا  اما  بود. 
دیگر بحث متفاوت است و 
خیلی فراتر از خود رضاخان 
به  را  ایــران حکومت  در  استعمار می‌خواهد  اینجا یک حزب ساخته  است. 
گر به دست بگیرد حتی این ملاحظات ابتدایی رضاخان را  دست بگیرد و ا
هم نخواهد داشت. لذا آقای لنکرانی به اصطلاح دفع افسد به فاسد می‌کند. 
کودتا توسط اقای لنکرانی لو می‌رود و بعد هم ظاهراً  به همین جهت این 
ایشان  به  تا  می‌فرستد  لنکرانی  آقــای  پیش  را  بهرامی  روح‌الله  رضــاخــان، 
کرده باشد؛‌ اما آقای  مژدگانی بدهد و خلاصه یک تقدیر مالی از آقای لنکرانی 
لنکرانی نمی‌پذیرد. بعد از اینکه بهرامی بر می‌گردد، رضاخان از او می‌پرسد 
که  که شیخ نپذیرفت! در اینجا نقل می‌کنند  که چی شد؟ بهرامی می‌گوید 
زمین  روی  را  بوده  فرستاده  لنکرانی پس  آقای  که  آن سکه‌هایی  رضاخان 
که روی زمین نشسته بود، مدتی با عصایش با این  می‌ریزد و همان‌طوری 
سکه‌ها بازی می‌کرده است! خُب این یک اقدامی بود که آقای لنکرانی برای 
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نجات ایران انجام داده بود و بعداً هم درگیریش در مقاطع حساس با رضاخان 
همچنان ادامه داشت.

به نظر شما انگیزه آیت‌الله لنکرانی از نابودی این کودتا چه بود؟
من معتقدم آقای لنکرانی مردی سیاستمدار بود؛ یعنی واقعیت‌ها را می‌دید. 
که تا دیروز با او درگیر  کند  کسی دفاع  کند از  کشور اقتضا  گر مثلًا امروز منافع  ا
که فردا به خاطر تغییر شرایط، ممکن بود باز با  بوده، دفاع می‌کرد؛ هرچند 
اتفاقاً شهید مدرس هم  کشور درگیر شود.  همین شخص سر منافع اسلام و 
وزیری  با نخست  به شدت  برهه،  در یک  مثلًا شهید مدرس  بود.  این‌گونه 
مقابله  بــرای  او  که  اســت  معتقد  چــون  می‌کند  مخالفت  مستوفی‌الممالک 
وزیــری  نخست  با  طرفی  از  نیست.  پرجوهره  و  شجاع  فــردی  رضــاخــان،  با 
قوام‌السلطنه موافقت می‌کند چون قوام می‌توانست جلوی رضا خان بایستد؛ 
از  اما برعکس در مقطع دیگری  کند.  اینکه مدرس هدایتش  البته به شرط 

مستوفی‌الممالک  ریــیــس‌الــوزرایــی 
شرایط  دیگر  چون  می‌کند؛  حمایت 
از  کــه  مــی‌کــرد  اقــتــضــا  ــان  ــ زم آن  در 
کــان دربــاره  مستوفی بــرای اهــداف 
آقــای  کــشــور اســتــفــاده شـــود. ببینید 
لنکرانی هم این رویه را داشت. برای 
فهم اندیشه سیاسی چهره‌های مهم 
در  لنکرانی  آیـــت‌الله  مثل  روحانیت 
ایــن‌گــونــه مـــوارد، باید قــاعــده »دفــع 
قرار  عمل  ک  مــا را  فاسد«  به  افسد 
داد. از نظر ایشان، رضاخان فاسد و 
حزب بهاییت افسد است یعنی اولی 

بد و دومی بدتر.

حــلــقــه‌هــای  جــمــلــه  از 
و  ایــران  معاصر  تاریخ  در  مفقوده 
زندگی مرحوم لنکرانی، حزب ضاد-

را  بحث  این  بار  اولین  است.  الف 
با  امــا  نمودند،  طــرح  مُــنــذِر  استاد 
ماند  ناتمام  بحث  ایشان،  رحلت 
باقی  ابهام  از  در ‌هــالــه‌ای  هنوز  و 
اســت. مــاجــرای حــزب ضــاد-الــف 

آیــت‌الله  مـــدرس،  شهید  حضور  و 
رجــال  هــمــراه  رضــاخــان  و  لنکرانی 
دیــگــر در ایـــن حـــزب در یــک مــدت 
کوتاه، چه انگیزه‌ها و پیامدهایی به 
 ضمن اشاره به 

ً
دنبال داشت؟ لطفا

ارتباط این جریان با ماجرای مسیو 
را  حــزب  ایــن  انحلال  علت  حییم، 

بفرمایید.
حزب ضاد-الف تلاش خیلی مهمی 
است که آقای لنکرانی و شهید مدرس 
در این مقطع دارند. البته این تلاش 
منجر  می‌خواستند  که  نتیجه‌ای  به 
نشد. بعد از اینکه در ماجرای کودتای 
را  )رضاخان(  بد  گزینه  صهیونیستی 

انتخاب کردند، تلاش کردند گزینه بد را به نحوی در کنترل خودشان بگیرند. 
به نظرم این هوشمندانه‌ترین وجهِ رفتار سیاسی روحانیت شیعه است. لذا 
از  را  رضاخان  داشتند  تلاش  همیشه  لنکرانی  آقای  هم  و  مدرس  شهید  هم 
که بین ازلی‌ها و  چنگ انگلستان در بیارورند. ظاهراً با وجود درگیری‌هایی 

اینها قدری  افتاد،  اتفاق  بهایی‌ها در آن مقطع 
رضاخان را نسبت به حمایت همه جانبه انگلیسی‌ها 

کرده بودند. آنها با استفاده از  ترسانده بودند و دچار تردید 
البته  که  برقرار می‌کنند  را  مناسباتی  با رضاخان  همین شرایط، 

که  این مناسبات از چشم انگلیسی‌ها دور نمی‌ماند. ظاهراً در دوره‌ای 
کنترل خودش بگیرد، مستر هاوارد  شهید مدرس می‌خواست رضاخان را در 

کند؛ و مُدام مدرس را برای  ح را خنثی  انگلیسی به سراغ او می‌آید تا این طر
مقابله با رضاخان تحریک می‌کند. شهید مدرس در پاسخ‌ هاوارد می‌گوید: 
کار آوردید، و حامی صد در صدش  که تا دیروز رضاخان را روی  »چی شد شما 
گر امروز شما رضاخان را  که ا گیر می‌دهید؟! بدانید  بودید اما الان خیلی به او 
بگیرید، من دو دستی رضاخان را می‌چسبم و در خدمت منافع ایران قرارش 

می‌دهم.«
متاسفانه  و  نیفتاد  اتــفــاق  ایــن  البته 
رضاخان تا رفتتش از ایران، همچنان در 
خدمت منافع استعمار بود. شهید مدرس 
دینی-سیاسی  رجـــال  لنکرانی  آقـــای  و 
ح مهم بود  کارشان یک طر بودند و این 
گر می‌گرفت واقعاً می‌توانست ضربه  که ا
کی به انگلیس وارد کند. در راستای  هولنا
تحقق همین سیاست »حزب ضاد-الف« 
تاسیس می‌شود. »ضاد-الف« نام حزبی 
که مخفّف »ضد استعمار« یا »ضد  است 

انگلستان« است.
ــرخــی ســیــاســت‌هــای  ایــنــهــا حــتــی بـــا ب
ــد  اصــاحــی رضــاخــان هــم همراهی دارن
مــثــل »تــأســیــس بـــانـــک مـــلـــی« و »لــغــو 
دقیق‌تر  عــبــارت  بــه  و  کــاپــیــتــولاســیــون« 
تــشــویــق رضــاخــان  را در  ــا  ــن‌ه ای بــرخــی 
ــر مـــی‌دانـــنـــد. ایــن  کـــارهـــا، مــوث بـــه ایـــن 
»ایــران  باند  توسط  اقــدامــاتــش  و  حــزب 
و  کبر سیاسی  ا رهــبــری علی  بــه  جـــوان« 
تیمورتاش  رهبری  به  نو«  »ایــران  حزب 
ســیــاســت‌هــای  خـــدمـــت  در  دو  ــر  هـ ــه  کـ
شد. خنثی  بــودنــد،  ــران  ای در  انگلستان 

ــان  ــ زمـ از  حــــــزب  ایــــــن  ــر  ــمـ عـ
تــاســیــس تـــا انـــحـــال چـــه قــــدر بـــود؟
حدوداً عمر آن، بیشتر از یک سال و نیم 
قدرتمند  خیلی  حــزب  ایــن  البته  نیست. 
عواملی  نــیــز  مجلس  در  و  مــی‌کــنــد  عــمــل 
با  نحوی  به  که  طیف‌هایی  همه  از  دارد. 
را  افـــرادی  مخالفند،  انگلستان  سیاست 
به خدمت خود می‌گیرد و حتی سعی دارد 
اعضای حزب »ایــران نو« و »ایــران جوان« 
وابستگی  از  را  آنــهــا  و  کــنــد  جـــذب  هــم  را 
ــن نــجــات  ــ ــا دی بـــه اســتــعــمــار و ضـــدیـــت بـ
رسد. نمی  نتیجه  به  متاسفانه  که  دهــد؛ 

انگلستان در این یک سال و 
برابر »ضاد-الف«  را نشان داد و چه سیاست‌هایی در  کنشی  نیم چه وا

اتخاذ کرد؟
کمیت پهلوی مخصوصاً تیمورتاش، تمام تلاششان  عوامل انگلستان در حا
که در دولت مخبرالسلطنه  را می‌کنند؛ مثلًا منع امر به معروف و نهی از منکر 

یعنی  بــود؛  سیاستمدار  مــردی  لنکرانی  معتقدم  من 
واقعیت‌ها را می‌دید. اتفاقاً شهید مدرس هم این‌گونه 
نخست  با  شــدت  به  برهه،  یک  در  مــدرس  مثلًا  بــود. 
ــری مــســتــوفــی‌الــمــمــالــک مــخــالــفــت مــی‌کــنــد چــون  ــ وزیـ
فــردی  ــان،  ــاخ رض بــا  مقابله  بـــرای  او  کــه  ــت  اس معتقد 
شجاع و پرجوهره نیست؛ از طرفی با نخست وزیری 
قوام‌السلطنه موافقت می‌کند چون قوام می‌توانست 
جلوی رضا خان بایستد. اما برعکس در مقطع دیگری 
می‌کند؛  حمایت  مستوفی‌الممالک  رییس‌الوزرایی  از 
از مستوفی  که  چون شرایط در آن زمان اقتضا می‌کرد 
لنکرانی  قای  آ کشور استفاده شود.  کلان  برای اهداف 
اندیشه سیاسی  ــرای فهم  ب را داشـــت.  ــه  روی ایــن  هــم 
در  لنکرانی  آیـــت‌الله  مثل  روحــانــیــت  مهم  چــهــره‌هــای 
را  فاسد«  به  افسد  »دفــع  قاعده  باید  مــوارد،  این‌گونه 
دادن  لو  و  کشف  قضیه  در  مثلًا  داد؛  قــرار  عمل  ک  مــا
لنکرانی،  مرحوم  توسط  صهیونیستی-بهایی  کودتای 
است. استوار  قاعده  و  سیاست  همین  اســاس  بر  که  
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آقای  و  حــزب  ایــن  به  پاتک  نوعی  می‌افتد،  اتفاق 
مدرس و آقای لنکرانی است.

ــف، عــــاوه بر  ــ ــاد-ال ــ ــی حـــزب ض ــل از اعـــضـــای اص
قا نورالله اصفهانی  رضاخان، شهید مدرس و آیت‌الله لنکرانی، حاج آ

هم هست؟
به  که شهید مدرس  نامه‌ای  مثلًا  ارتباط است.  در  اینها  با  اما  نمی‌کنم؛  فکر 
حاج آقا نورالله برای اعلام حمایت از نهضت ایشان می‌نویسد، به نحوی تکمیل 

تکاپوی مقابله با تیمورتاش است.

با  ــد  لاب زد،  هــم  بــه  را  حــزب  ایــن  تیمورتاش  م‌یگویند  اینکه   
کار را انجام داده است. هماهنگی رضاخان این 

با  حقیقت  در  رضاخان  نمی‌توانست.  او  که  نمی‌خواست  رضاخان  گر  ا بله، 
شهید مدرس و آقای لنکرانی خیانت کرد و نهایتاً به انگلستان وفادار ماند. حتماً 
انحلال آن حزب با هماهنگی رضاخان و تیمورتاش بود؛ لذا تیمورتاش بعد از 
که شاید مزد این اقدام بود. تیمورتاش  گرفت  کشور قدرت زیادی  این واقعه در 
من! حــرف  یعنی  او  حــرف  می‌گفت  جــا  همه  رضــاخــان  و  شــد  کــشــور  دوم  نفر 

گرفتند؟ قــرار  تعقیب  مــورد  کسانی  چه  ضــاد-الــف  انحلال  با 
بعد از فرمان انحلال ضاد-الف، شهید مدرس از مجلس حذف می‌شود و ضمن 

که در این حزب  کسانی  خ می‌دهد. اصولًا  دستگیری، اتفاقات بعدی برایشان ر
تاثیرگذار بودند، مثل آقای لنکرانی مغضوب حکومت پهلوی بوده و فشار روی 
آنان زیاد می‌شود. حتی عمیدی نوری با اینکه همسویی‌هایی را با اینها نشان 
می‌دهد، اما همیشه در دوره رضا خان و محمدرضا شاه مورد غضب است. اینها 
دیگر موقعیتی در ایران پیدا نمی‌کنند و همیشه علامت سوالی روی آنان قرار دارد.

گر نکته خاصی درباره آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی  در پایان ا
دارید، بفرمایید.

کاوی و تبیین  کامل، وا زندگی و خدمات آیت‌الله لنکرانی اولًا هنوز به صورت 
فعالند،  انقلابی  مــبــارزات  و  سیاست  عرصه  در  که  افــرادی  بــرای  ثانیاً  و  نشده 
بسیار درس‌آموز است؛ همچنین برای نسل جوان ما در تحلیل عمیق و دقیق 
رویدادهای تاریخ معاصر ایران و شناخت سبک رفتاری علمای شیعه در عرصه 
که ببینند اینان چگونه از تمام ظرفیت‌شان برای صیانت از  سیاست مفید است 
کار، سوء برداشت‌ها و تحلیل‌های  کردند. با این  تشیع و استقلال ایران استفاده 
گر به تعبیر حضرت امام؟ره؟، تاریخ  کنار می‌رود. ا نادرست راجع به روحانیت 
یا  سیاسی  همسوی  -کــه  سکولار  جریان  همان  را  پهلوی  تاریخ  و  مشروطیت 
فرهنگی با پهلوی بودند- نوشتند، ما در بازنگری تاریخ معاصر ایران، به تجربه 

و فعالیت امثال مرحوم لنکرانی سخت نیازمندیم.

دارای  لنکرانی«  حسین  شیخ  »آیــت‌الله  مرحوم 
خــاص  خــصــلــت‌هــای  و  ــاده  ــع ــوق‌ال ف شخصیت 
خصوصیات،  آن  از  مــهــم‌تــر  ولـــی  بـــود  خـــودش 
دنبال  معاصر  تاریخ  در  ایشان  که  است  جریانی 
ــرِ عمر مرحوم  ــودم پنج ســال آخ مــی‌کــرد. مــن خ
لنکرانی را درک کردم و ایشان را از نزدیک دیدم و 
این مسئله را یک توفیق می‌دانم. ایشان نزدیک 
فوت  از  بعد  روز  پنج  و  داشتند  عمر  ــال  س  100
ســال 1368  ــرداد  خ در  یعنی  خمینی؟ره؟  امــام 

درگذشتند.

اولین آشنایی با آیت‌الله لنکرانی
حکایت  خودش  لنکرانی  آقای  با  من  آشنایی 
جالبی دارد. ماجرا به سال 1363 -که تازه وارد 
تــهــران« شــدم- بر  »دانــشــکــده حــقــوقِ دانشگاه 

گروه  سه  آنجا  در  اساتید  هست  یــادم  می‌گردد. 
و  »مارکسیسم«  تاثیر  تحت  گــروه  یــک  بــودنــد. 
کمیت  حا بیشتر  که  گــروه  یک  بودند.  »روسیه« 
داشتند و آقای دکتر »شیخ‌الاسلامی« پیشکسوت 
اینها بود، بیشتر طرفدار »تفکر انگلیسی« بودند. در 
بین این دو گروه، فردی به نام »دکتر صدری« بود 
که ایشان از سیاست »آلمان‌ها« طرفداری می‌کرد.
کلاس  که وارد دانشکده شدم به  اولین روزی 
از  ایشان  رفتم.  صــدری  دکتر  آقــای  پرجمعیت 
همان  با  هم  من  کــرد.  تعریف  خیلی  »کسروی« 
آقای  مگر  »استاد،  پرسیدم:  شهرستانی  سادگی 
با  صــدری  دکتر  آقــای  نبود؟«  انگلیسی  کسروی 
همین  بــود«.  تبریزی  »نخیر!  داد:  جواب  خنده 
که  نفری  صد  به  نزدیک  که  شد  باعث  پاسخ، 

پیرمرد و مشروطه
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را  دانشجوی ساده شهرستانی  این  بودند،  کلاس  در 
که انگلیسی  کنند. از همان جا به دلم افتاد  مسخره 
کنم و لذا به  کسروی را با اسناد تاریخی ثابت  بودن 
مخزن کتابخانه دانشکده حقوق کشیده شدم. از قضا 
گز اصفهان علاقه  فهمیدم رئیس مخزن دانشکده به 
زیادی دارد و ما هم از این بابت دستمان پر بود؛ به او 
گز می‌دادیم و وارد مخزن می‌شدیم و از اسناد استفاده 

می‌کردیم!
تاریخ  کتاب‌های  دیـــدم،  شــدم  مخزن  وارد  وقتی 
کثر آن  چند قفسه بیشتر نیستند و خیلی محدودند و ا
کتاب‌‌ها هم به درد بخور نبودند. خلاصه از اینجا بود 
که به بخش روزنامه‌‌های دوران »مشروطه« و »نهضت 
که تک  گذاشتیم  نفت« رفتم. با یکی از دوستان قرار 
نکاتی  به  بتوانیم  بلکه  بزنیم  ورق  را  روزنامه‌‌ها  تک 
که  کرد  برسیم. در این بین، روزنامه‌ای نظرم را جلب 
در صفحه اول آن نوشته بود: »شیخ حسین لنکرانی 
کرده‌اند، این پیرمرد طاقت تبعید ندارد...«!  را تبعید 

دیدم تاریخ روزنامه برای بعد از شهریور 1320 
 25 و   24 سال‌‌های  به  مربوط  شاید  اســت؛ 
را در سال 63 می‌خواندم. هر  بود و من آن 
طور بود گشتم و تلفن آیت‌الله لنکرانی را پیدا 
کردم؛ دیدم آن روزنامه و نویسنده‌اش دیگر از 
که طاقت تبعید  میان رفته‌اند اما پیرمردی 
نــدارد، بعد این همه سال هنوز زنده است! 
و  کــردم  را معرفی  تلفنی خــودم  زنــگ زدم و 
این  بــه  و  بیا  نـــدارد،  اشــکــال  گفتند  ایــشــان 

گو باز شد. ترتیب باب آشنایی و گفت و 
گفتم  و  ــردم  ــ ک جــوانــی  ــدار  ــ دیـ اولــیــن  در 
ایــشــان  داریــــد؟  ســـال  چــنــد  ببخشید، شــمــا 
این  قـــرن!«  یک  ــرِ  زی نپرس؛  »دیگر  گفتند: 
جـــوابـــشـــان خــیــلــی مــخــتــصــر بــــود. مــرحــوم 
که  لــنــکــرانــی یــک تختی داشــتــنــد  ــت‌الله  ــ آی
داشتند،  بالایی  سن  چون  و  بودند  آن  روی 
آقــای  بــخــورنــد.  تــکــان  ــاد  زیـ نمی‌توانستند 
تنها  لـــذا  نــداشــت؛  اولاد  و  همسر  لــنــکــرانــی 
اطرافیانشان  و  دوستان  را  کارهایش  و  بود 
ابوالحسنی  آقــای  این‌‌ها  از  یکی  می‌کردند. 
می‌فرمود:  لنکرانی  آقــای  و  می‌آمد  که  بــود 
کار  اهــل  ایــن  با بقیه متفاوت اســت،  »ایــن 
لنکرانی،  آقـــای  ســر  بـــالای  ــت«.  ــ اس علمی 
فضل‌الله  شیخ  مــرحــوم  و  ــان  ــدرش پ عکس 
نـــوری بـــود و بــعــد عــکــس مــرحــوم حـــاج آقــا 

گذاشت. آن‌‌هــا  کنار  و  گرفت  من  از  را  نجفی  جمال 

ویژگ‌یهای شخصیتی آیت‌الله لنکرانی
مرحوم آقای لنکرانی خصلت‌های خاصی داشت که 
اجمالًا به برخی از آنها اشاره می‌کنم: اولًا ایشان انسان 
قسمت‌های  در  ثانیاً  بــود.  منصفی  و  واقع‌بین  بسیار 
مختلف تاریخ حضور داشت. ایشان »شیخ فضل‌الله 
نوری« را دیده بود و هر چند نوجوان بود ولی اعدام 
»شیخ  دربـــاره  ایــشــان  از  حتی  مــی‌کــرد.  نقل  را  شیخ 
مهدی نوری« یعنی فرزند شیخ فضل‌الله نوری )پدر 
یعنی  مــی‌داد.  را  پاسخم  و  می‌کردم  ســوال  کیانوری( 

خودش  خاص  شفاهی  اطلاعات  لنکرانی  آقــای 
بود.  ر شیخ  مــحــرِّ لنکرانی  ــای  آق پــدر  داشـــت.  را 
کــه با  ــودم  کــه مــن بچه بـ ایــشــان نقل مــی‌کــرد 
پدرم به محضر شیخ می‌رفتیم، و وقتی مجلس 
کت مــی‌شــد، مــی‌دیــدم شیخ فــضــل‌الله مــدام  سا
که  روی دستش می‌زند. بعدها از پدرم پرسیدم 
کاری که شیخ انجام می‌داد، برای چه بود؟ پدرم 
ناصبیه‌ای  دایــه  آن  یــاد  به  وقتی  ایشان  گفت: 
که در سامرا به شیخ مهدی شیر داده،  می‌افتاد 
ناراحت می‌شد. با این زمینه پسر شیخ فضل‌الله 
که او می‌گفت:  به مرور منحرف شد و همین بود 

لعنت!« پــدرت  بر  بگویید  و  ابابکرم  بن  محمد  »من 
مــبــارزه  قــــرارداد »وثـــوق‌الـــدولـــه«  بــا  لنکرانی  آقـــای 
با  می‌شناخت،  خوب  را  عشقی«  »میرزاده  بود،  کرده 
کرده بود و شش سال آخر حکومت  »رضاخان« مبارزه 
زیــادی  سیاسی  میتینگ‌های  شــد.  تبعید  رضــاخــان 
ترتیب می‌داد. مخصوصاً روزی به من فرمود که اولین 
مجلس ختم »شهید مدرس« را خودم گرفتم. نماینده 
مجلس بود و در مبارزه با امتیاز نفت شمال مبارزاتی 
روس-انگلیس- جانبه  سه  کمیسیون  با  و  داشــت 

آمریکا مخالفت کرد.
رجــال  بین  تفکیک  ایــشــان  خصلت‌های  دیگر  از 
»آزادی‌خواه« مثل مرحوم »میرزاده عشقی« و »محمد 
مسعود« با رجال »وابسته به انگلیس« است به خاطر 
این که این‌‌ها را دیده بود اما ما این تفکیک را نمی‌کنیم 
و همه این‌‌ها را غرب زده می‌انگاریم. یک خاطره ای را 
نقل می‌کرد که وقتی قرارداد وثوق‌الدوله بسته شد، ما 
اعلامیه پخش می‌کردیم. صبح‌‌‌ها منزل حاج آقا جمال 
می‌رفتیم و عصرها منزل امام جمعه خویی. 
مرحوم  بـــود.  محله  دو  ــن  ای در  مــا  ــراوده  ــ م
دیوانش  در  الآن  -کــه  را  شعر  ایــن  عشقی 
گفت: جمال«  آقــا  »حــاج  منزل  در  نیست- 
برد ناقوس  ه  یکسر  را  اذان  مسلمانان  ای 
باید از یکشنبه بگرفتن سراغ آدینه را

که آقای  و من بعد از 25 سال یادم هست 
لنکرانی چگونه این شعر را می‌خواند و بعد 
توضیح  تصویری  یعنی  می‌ریخت؛  اشــک 

می‌داد.

استاد  و  لنکرانی  ــــت‌الله  آی کــات  اشــتــرا
ابوالحسنی

من چندین بار، نگاه این دو نفر را به هم 
آقای  به  لنکرانی  آقای  بــودم. مرحوم  دیده 
ابوالحسنی عشق عجیبی داشت و شاید به 
ادامه  را  ابوالحسنی  آقــای  هم  نحوی  یک 
پشت  کتابخانه‌ای  یک  مــی‌دیــد.  خــودش 
که من در این چند  اتاق مرحوم لنکرانی بود 
که منزل ایشان می‌رفتم، هیچ وقت  سالی 
می‌کنم  فکر  ولــی  ببینم  را  آن  نشدم  موفق 
آنجا  به  ورود  اجــازه  ابوالحسنی  آقــای  فقط 
بروند.  بقیه مریدها نمی‌توانستند  و  داشت 
آن  برو  می‌گفتند،  ایشان  به  لنکرانی  آقــای 
راه  کتابخانه  ایــن  به  او  که  بــود  پیدا  بیاور؛  را  کتاب 
کتاب‌‌های ایشان خوب اطلاع دارد.  دارد و از موقعیت 
همانجا متوجه شدم ایشان، احترام ویژه‌ای به آقای 
آقای  که  امیدی  و  عشق  کنار  در  می‌گذارد.  لنکرانی 
که آقای  لنکرانی به آقای ابوالحسنی داشت، تاثیری 
نکته  چند  در  گرفتند،  لنکرانی  مرحوم  از  ابوالحسنی 
دو  این  شخصیتی  و  فکری  شباهت‌‌‌های  به  که  بود 
بر می‌گشت. توجه به این شباهت‌‌‌ها، ابعاد دیگری از 
شخصیت آیت‌الله لنکرانی را برای ما روشن می‌کند.
از  ابوالحسنی  آقـــای  تاثیرپذیری  در  اول،  نکته 
زمینه  در  ابوالحسنی  که  اســت  ایــن  لنکرانی  مرحوم 

مرحوم لنکرانی انسان بسیار واقع‌بین و منصفی 
تاریخ  مختلف  قسمت‌های  در  دیگر  ســوی  از  بــود. 
را  نــوری«  فضل‌الله  »شیخ  ایشان  داشــت.  حضور 
را هــم نقل مــی‌کــرد؛ یعنی  اعـــدام شیخ  بــود و  ــده  دی
قای  آ داشــت.  را  خــودش  خاص  شفاهی  اطلاعات 
بود،  کرده  مبارزه  »وثوق‌الدوله«  قــرارداد  با  لنکرانی 
ــرده بــود و شــش ســال آخر  ک بــا »رضــاخــان« مــبــارزه 
سیاسی  میتینگ‌های  بــود.  شــده  تبعید  حکومتش 
که  فرمود  من  به  مخصوصاً  مــی‌داد.  ترتیب  زیــادی 
ــودم  ــن مــجــلــس خــتــم »شــهــیــد مــــدرس« را خ ــی اول
امتیاز  بــا  مــبــارزه  در  و  بــود  مجلس  نماینده  گرفتم. 
سه  کمیسیون  با  و  داشــت  مبارزاتی  شمال،  نفت 
کـــرد.  ــا مــخــالــفــت  ــک ــری ــس-آم ــی ــل ــگ جــانــبــه روس-ان
رجــال  بــیــن  تفکیک  ایــشــان  خــصــلــت‌هــای  دیــگــر  از 
»آزادی‌خــــــــــواه« مــثــل مـــرحـــوم عــشــقــی و »مــحــمــد 
به  است؛  انگلیس«  به  »وابسته  رجال  با  مسعود« 
تفکیک  این  ما  اما  بــود،  دیــده  را  اینها  که  این  خاطر 
می‌انگاریم. غـــرب‌زده  را  اینها  همه  و  نمی‌کنیم  را 
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ما  و در حوزه‌‌‌های علمیه  بود  کوشایی  اسناد فرد خیلی 
کس در تاریخ معاصر  در این دو دهه فکر نمی‌کنم هیچ 
باشد.  داشــتــه  تبحّر  ایــشــان  قــدر  بــه  »سندشناسی«  در 
شاید ایشان از این نظر نمره یک بود. به نظرم خصلت 
ایشان  شــد  باعث  او،  بــا  همراهی  و  لنکرانی  گــردی  شــا
کند. چون  »تاریخ سندی« را با »تاریخ شفاهی« مخلوط 
کتابخانه  گوشه  یــک  تــاریــخ،  در  کــه  هــم  هرچه  خ  مــور
بنشیند و سند را زیر رو کند، فرق می‌کند با اینکه استادی 
گر  ا کــنــد.  ــت، درک  اسـ ــوده  بـ ــاریــخ  ت ــودش در  کــه خـ را 
جریان‌شناسی نباشد، تاریخ صرفاً قبرستان اسناد است و 
ندانستن جریان‌‌‌‌ها ما را از محاوره عمیق با تاریخ محروم 
گر استاد بصیری که تاریخ را به طور مستقیم  می‌کند؛ لذا ا
کرده و جریان‌‌‌ها را می‌شناسد باشد، آن اسناد به  تجربه 
مدد مشاهدات و توضیحات چنین فردی، یک فضای 
جدیدی را برای ما باز می‌کند. لذا به نظر من این خصلت 
ایشان  در  تحقیقاتی  خصلت  یک  به  ابوالحسنی  آقــای 
کار علمیِ تاریخی شان را با »تاریخ شفاهی«  تبدیل شد و 

یک  این  طول  در  لنکرانی  آقای  مرحوم  -که 
کرد و عمق داد. قرن شاهدش بود- مخلوط 

دومین تاثیر در بحث »ضدیت با استعمار« 
و جنبه »ضد انگلیسی بودن« است. این را در 
نگاه مرحوم آقای لنکرانی و آقای ابوالحسنی 
وقتی  می‌بینیم.  جدی  اصل  یک  صورت  به 
آقـــای ابــوالــحــســنــی دربــــاره »شــیــخ فــضــل‌الله 
نوری«، »گاندی«، »محمد مسعود« یا دیگران 
نظر  از  تسبیح  نخِ  می‌آید  نظر  به  می‌نویسد، 
ایشان، بحث ضد انگلیسی و ضد استعماری 
انحراف  و  کو«  تنبا »نهضت  در  این‌‌هاست. 
توجه  انگلستان  اقدامات  به  هم  »مشروطه« 

داشت.

استعمار  بــا  حاضر  نسل  آشنایی  فــوایــد 
انگلیس

نسل امروز ما، بیشتر ضد آمریکایی است و 
نمی‌بیند؛  مهم  را  انگلیس  نقش  خیلی  شاید 
کوتای 28  از  کشور ما، استعمار بعد  چون در 
شد.  منتقل  »آمریکا«  به  »انگلیس«  از  مــرداد 
پوستش  و  گوشت  همه  با  لنکرانی  آقــای  اما 
جنایات انگلیس را لمس کرده بود؛ هم قرارداد 
»وثوق‌الدوله« و هم مسائل دیگر را از نزدیک 
که ایشان از وثوق‌الدوله  دیده بود. مثلًا نفرتی 
آقای  آثــار  بــود. من مطالعه  داشــت، بی‌نظیر 
کیدش  ابوالحسنی را سفارش می‌کنم چون تا

که شناخت  بر استعمار انگلیس این نکته مثبت را دارد 
جریان استعمار در کشور ما کار مهمی است؛ ولی این مهم 
باید در  اینکه  با  امــروز خیلی سطحی شده اســت. یعنی 
دهه چهارم »انقلاب اسلامی« خیلی عمیق‌تر می‌شد، ولی 
گاه به دعوای  این بحث خیلی ژورنالیستی شده و حتی 
که شناخت  جناح‌های سیاسی تبدیل می‌شود؛ در حالی 
استعمار، مسئله بسیار مهم و عمیقی است. نوشته‌های 
ایشان می‌تواند شباهت »استعمار انگلیس« و »آمریکا« و 
تفاوتش را نشان بدهد چون این دو تفاوت‌‌های زیادی 

جوان  نسل  و  دانشجویان  چنانچه  دارنــد.  هم 
هویت  و  تاریخ  به  انگلیس  که  خیانت‌هایی  ما 
کل  از  عجیبی  نفرت  واقعاً  بفهمند،  را  کــرده  ما 

استعمار و غربزدگی پیدا می‌کنند. 

کید هر دو شخصیت نسبت به شیخ  علت تأ
فضل‌الله نوری ؟ره؟

»شیخ فضل‌الله نوری« یکی از نمادهای مهم 
در تاریخ معاصر است. چنین کسانی مثل فانوس 
روشن  کشتی‌ها  بــرای  را  راه  که  هستند  دریایی 

را  مشروطه  کنید،  گم  تاریخ  در  را  نماد  این  گر  ا می‌کنند. 
کنید،  نگاه  تاریخ  به  او  نگاه  با  وقتی  می‌دهید.  دست  از 
کو و هم تاریخ دوره بعد )روشنفکری(  هم تاریخ دوره تنبا
روشن می‌شود. آقای ابوالحسنی )مُنذِر( با تبیین این نماد 
و نگاه توانست نورافکن را عقب‌تر ببرد و محیط بیشتری را 
گرچه  روشن بکند. آقای لنکرانی هم این خط را داشت. ا
آقای لنکرانی در این مسیر تنها نبودند و خود امام؟ره؟ هم 
این راه را نشان دادند اما تبیین این مسئله مهم بود که به‌ 
تدریج با تحقیقات گسترده آقای ابوالحسنی صورت گرفت.

التقاط و  غــربــزدگــی  اســتــعــمــار،  بــا  تقابل  خــط  تاثیر 
از  »بهایی‌گری«  »کسروی‌گری«،  »وهابیت«،  با  مبارزه 
در  که  اســت  لنکرانی  ــت‌الله  آی مرحوم  خصلت‌های  دیگر 
کاملًا  کتاب »خاطرات مستر همفر« نوشته  که بر  مقدمه‌ای 
»بهاییت«،  نقد  هم  ابوالحسنی  استاد  آثــار  در  پیداست. 
»تاریخ‌نگاری سکولار«، »وهابی‌مآبی« و »استعمارشناسی« 
دیده می‌شود. اصولًا »جریان‌شناسی تاریخی« و »بصیرت 
آیــت‌الله  پیوندهای  و  کــات  اشــتــرا از  سیاسی« 

لنکرانی و استاد مُنذِر است.
آثار  در  استعماری  ضد  و  انگلیسی  ضد  خط 
کتاب »جنگ‌های ایران و روس«  آقای منذر، از 
خیلی  »جریان‌شناسی«  یــک  بــه  و  رفته  فــراتــر 
خوب و بیان »خط موازنه منفی در تاریخ ایران« 
و  میرزا«  »عباس  از  ایشان  اســت.  شده  تبدیل 
و  رسیده  کبیر«  »امیر  به  فراهانی«  مقام  »قائم 
از آنجا تا »میرزای شیرازی« و »شیخ فضل‌الله« 
تا  را  بحث  البته  می‌آید.  مشروعه«  »جریان  و 
حــدودی به »شهید مــدرس« و »نهضت نفت« 
و بعد تا به »امام خمینی؟ره؟« هم می‌رساند. 
به نظر من در ریشه‌یابی جریان‌شناسی موازنه 
که از »جنگ‌های ایران و روس«  منفی ایشان، 
بیش  ایشان  شده،  شروع  فقها«  »مجاهدات  و 
خیانت  از  را  خــدمــت  خــط  اســاســاً  مـــوازنـــه،  از 
تــاریــخــی ضد  ایـــن بحث  یعنی  مــی‌کــنــد.  جـــدا 
کنار موازنه، تبدیل به یک  استعماری ایشان در 
و  شــده  قــوی  خیلی  تاریخی«  »جریان‌شناسی 
غ از ادبیات خاص دهه  نوشته‌های ایشان را فار
خواندنی‌تر  انقلاب  چهارم  دهه  در  شدیداً   ،60
وقایع  از  خیلی  یابی  ریشه  در  می‌تواند  و  کــرده 

کمک کند.
را  باشد، زمان‌‌هایی  خ  مــور واقــعــاً  گــر  ا خ  مــور  
از  من  نظر  به  ببیند.  می‌تواند  نیامده  هنوز  که 
ریشه‌های اصلی نگارش »کتاب شهید مطهری 
اسلامی«  »پروتستانتیسم  خط  نقد  و  توطئه...«  گر  افشا

توسط استاد ابوالحسنی همین جریان‌شناسی او بود.

پی‌نوشت‌ها:
در  نجفی  موسی  دکتر  سخنرانی  سه  از  برگرفته  حاضر  1.متن 
»دانشگاه  در  )مــنــذر(  ابوالحسنی  استاد  مرحوم  همایش‌های 
»پژوهشگاه  و  تبلیغات«  سازمان  هنری  حــوزه  »سالن  تهران«، 
که بنا به نظر دکتر نجفی برای  فرهنگ و اندیشه اسلامی« است 

نشریه معارف تلفیق و تنظیم شد.

بحث »ضدیت با استعمار« و جنبه »ضد انگلیسی 
ابوالحسنی  و  لنکرانی  مــرحــوم  نگاه  در  را  بـــودن« 
قــای  آ یــک اصــل جــدی می‌بینیم. وقتی  بــه صــورت 
ــوری«،  ــ ــوالــحــســنــی دربــــــاره »شـــیـــخ فـــضـــل‌الله نـ اب
می‌نویسد،  دیگران  یا  مسعود«  »محمد  »گاندی«، 
ایشان، بحث ضد  نظر  از  نخِ تسبیح  به نظر می‌آید 
امروز  نسل  اینهاست.  استعماری  ضد  و  انگلیسی 
ما ، بیشتر ضد آمریکایی است و شاید خیلی نقش 
انگلیس را مهم نبیند؛ چون استعمار بعد از کوتای 28 
مرداد از »انگلیس« به »آمریکا« منتقل شد. مطالعه 
کیدش بر استعمار انگلیس این  آثار ابوالحسنی و تا
در  استعمار  جریان  شناخت  که  دارد  را  مثبت  نکته 
امروز خیلی سطحی  کار مهمی است ولی  ما  کشور 
گاه به دعوای جناح‌های  و ژورنالیستی شده و حتی 
ــوشــتــه‌هــای ایــشــان  ــود. ن ــی‌شـ ســیــاســی تــبــدیــل مـ
»آمریکا«  و  انگلیس«  »استعمار  شباهت  می‌تواند 
دانشجویان  چنانچه  بدهد.  نشان  را  تفاوتش  و 
کــه انــگــلــیــس به  ــوان مــا خــیــانــت‌هــایــی  و نــســل جــ
نفرت  ــعــاً  واق بفهمند،  را  ــرده  کـ مــا  هــویــت  و  تــاریــخ 
می‌کنند.  پیدا  غرب‌زدگی  و  استعمار  کل  از  عجیبی 
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درآمد
لنکرانی؟ره؟در  آیت‌الله حاج شیخ حسین 
عـــرصـــه ســـیـــاســـی، فــرهــنــگــی و تــاریــخــی، 
نه  ــه  کـ دارد  نـــغـــزی  و  ــاه  ــوتـ کـ گــفــتــارهــای 
و  دیدگاه‌ها  دغدغه‌ها،  بــرای  تنهاترجمانی 
فروزانی  مشعل  اوست؛بلکه  عملکردهای 
ــری« و»بــصــیــرت‌افــزایــی«  ــگـ ــنـ بــــرای »روشـ
از نظر  ــه  آنــچــه در ادامـ در روزگـــار مــا اســـت. 
کشف  بــرای  خوبی  دستمایه  مــی‌گــذرانــیــد، 
تاریخی«  »بینش  و  سیاسی«  »اندیشه‌های 

آن بزرگ‌مرد است.

سیاست و استعمار
آخـــر 	• ــه  ــ ب اول  از  بـــايـــد  را  كـــتـــابـــى  ــر  ــ ه  

ــه  ك ــت  ــ ــاس ــ ــي ــ ــاب س ــ ــتـ ــ كـ ــز  ــ ــ ــد، ج ــ ــ ــوانـ ــ ــ خـ
كـــرد!1 شـــروع  آخـــر  از  بــايــد  را  آن  مــطــالــعــه 

 ملت ايران! به خدا قسم، استعمارشناسى 	•
مشكل  ويــروس‏شــنــاســى  و  اتم‏شناسى  از 
ــب نــــــدارد،  ــت ــك ــم؟ م ــنـ كـ ــه  ــر اســــــت؛ چــ ــ ت
تجربه  م‏ىخواهد،  سابقه  نــدارد،  مدرسه 
ــد، ايــمــان  ــواه ــ‏ىخ ــد، قــريــحــه م ــواه ــ‏ىخ م
م‏ىخواهد،  مبدء  از  استمداد  م‏ىخواهد، 
و  مــ‏ىخــواهــد،  مقدسه  ارواح  از  اســتــمــداد 
بـــالاخـــره ديــن‏شــنــاســى و دشــمــن‏شــنــاســى 
م‏ىخواهد و براى مردم مسلمان يك فيض 

كه به آنها افاضه م‏ىشود.2 الهى است 
بـــر اســــب اطــمــیــنــان 	• بــایــد  ــت،  ــاس ــی  در س

ســوار شــد و تــازیــانــه ســوء ظــن را در دست 
گـــرفـــت. یــعــنــى در مــســائــل ســیــاســى بــایــد 
كـــرد و  كــمــال دقـــت و احــتــیــاط حــركــت  ــا  ب
گــرنــه  و  نـــمـــود؛  پــرهــیــز  از ســاده‌انــدیــشــى 
م‏ىخوریم. شكست  و  م‏ىدهند  فریبمان 

 هــیــچ چــیــزى، خــارجــی‌هــاى ذى نــظــردر 	•
عمومى  افــكــار  »تمركز  قــدر  بــه  را  مملكتى 
تفاهم  حـــسّ  و  بـــزرگ  مــوقــعــیــت‌هــاى  در 
ذات‌البین ]بین دولت و ملت[« به وحشت 
نـــمـــ‏ىانـــدازد و هــمــیــن طـــور هــیــچ چــیــزى 
مردم  اطمینان  »عدم  قدر  به  را  خارجی‌ها 
نسبت به مقامات عالیه و توسعه و اشتداد 

عدم نارضایتی‌ها« خوشحال نم‏ىسازد.

و 	• بــوده،  فرمانده  یىك  باید  سیاست،  در   
است،  فیلسوف  یىك  باشند؛  سرباز  بقیه 
گرد باشند. یك مكتب خانه،  بقیه باید شا

دو ملّا نم‏ىخواهد!
كه 	• گفته‏ام(  هم  قبلًا  )و  دارم  عقیده  من   

زیاد  تعداد  به  را  كشور  اساسى  قانون  باید 
كــرده و در دسترس مــردم قـــرارداد و  چــاپ 
تا بخوانند و  كرد  را تشویق و ترغیب  آنان 
با حقوق خود در قانون اساسى آشنا شوند. 
از  را  كودىك و جوانان  از  را  بایستى بچه‏ها 
از  تا  كنند،  آشنا  اساسى  قانون  با  جوانى 
مل‏ىشان  و  قانونى  حقوق  به  عمر  ابتداى 
گــاهــى آنها بــه ایــن امــر،  كــه آ گــاه شــونــد؛  آ
كشور  امور و بهبود اوضاع  خیلى در اصلاح 

مؤثر است.3
كـــه تحمل 	• كــوچــكــى اســـت   ظــلــم نــقــطــه 

مظلومان، آن نقطه كوچك را بزرگ مك‏ىند.4
 اســتــقــال، از فــردهــا شـــروع مــ‏ىشــود و به 	•

اجتماع سرایت مك‏ىند.
 من پانزدهم خرداد را حق دارم به »قیامِ ملّىِ 	•

كنم. تعبیر  اسلامى«  عدالتخواهىِ  خالصِ 
كــه بـــارش طلا 	•  آمــریــكــا الاغ هـــارى اســـت 

آن  آمــریــكــا در  و  انــگــلــیــس  ــرق  فـ ــــت!5  اسـ
دیــن  ــه  ب نسبت  انگلیسی‌ها  كـــه،  اســـت 
و عناد  بـــوده  ــرط  ــش لاب ــام،  ــ اس مــذهــب  و 
كــه بــراى  ــد. آنــچــه  ــدارن ذاتـــى بــا مــذهــب ن
آخرْ مهم است  و  اول  در درجه  انگلیس‌ها 
م‏ىباشد؛  آنها  اقتصادى  و  سیاسى  منافع 
منافع  به  آنها  دستیابى  مانع  گــر  ا مذهب 
در  غالباً  )كــه  باشد  ــان  ــادّى‌ش م مطامع  و 
است(  بــوده  چنین  شیعه،  اســامــىِ‏ِ  ایــران 
احیاناً  و  به تضعیف  و  آن در م‏ىستیزند  با 
وجود  گر  ا و  م‏ىگمارند،  همت  آن  نابودى 
ایشان  دستیابى  مایه  زمانى،  در  مذهب، 
بلكه احیاناً )مثلًا به  به مطامعشان نباشد 
كمونیسم(  عنوان سدّى در برابر پیشرفت 
كــنــد از آن  ــان دشــمــنــان آنــهــا عــمــل  بــه زیـ
آمریكایی‌ها،  ولــى  مك‏ىنند.  هم  حمایت 
ایران  در  آنها  عملكرد  پیشینه  از  چنانكه 
و...(  ارومــیــه  چــون  نقاطى  در  ویـــژه  ــه  )ب
آنكه  عین  در  مــ‏ىگــردد،  مشهود  و  معلوم 
به دنبال منافع خویش هستند، با مذهب 
و  اصـــولًا عناد ذاتــى دارنـــد  اســام و تشیع 
است.6 مذهب  نابودى  و  محو  بر  بناشان 

که 	• صدماتی  آمریکاست!  کنیز  سعود«  »آل 
خود  فعالیت  و  پیدایش  بدو  از  سعودی‌ها 
را در  به اسلام و مسلمین زده‌انــد نظیر آن 

کرد. طول تاریخ نمی‌توان پیدا 
انگلیس‌ها 	• تــوبــرهك‏ــش  همیشه  روس‌هـــا   

بوده‏اند )و در سیاست خارجى، استقلال و 
ابتكار نداشته‏اند(.

پا 	• یــك  غ  »مــر منطقِ  سیاست،  عرصه  در   
اســت.  نــادرســت  و  خـــام  منطقى  دارد«، 
كه  كسى است  كارآمد،  سیاستمدار پخته و 
پاشنه در، همواره  به مثابه  یك پاى وى، 
و  نظرى  استوارِ  »مبانى«  و  »اصــول«  روى 
در  دیگرش،  پاى  و  باشد  »ثابت«  عملى، 
كه  »تــحــرك و چــرخــش«. ســیــاســتــمــدارى 
كارش به بن‏بست  چنین نباشد، به زودى 
به  را  دیــگــران  و  خــود  و  كشیده  كامى  نا و 

جامی از چشمه بصیرت
دریچه‌ای به »اندیشه سیاسی_ تاریخی« آیت‌الله لنکرانی

محمد صادق ابوالحسنی

پیرمرد و مشروطه
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كشانید. شكست و نابودى خواهد 
 من به ایمان این سید ]امام خمینى؟ره؟[ 	•

ایمان دارم و آسمان به زمین بیاید و زمین به 
گفتم. كه  آسمان رود، مطلب همین است 

 مصدق به موازنه در سیاست خارجى فكر 	•
را  ابرقدرت‌ها  همه  عمل  در  ولــى  مك‏ىرد، 
آرا  رزم  است.  ساخته  متحد  خودش  علیه 
به موازنه فكر نمك‏ىرد، ولى عملًا آنهارا به 

جان هم انداخته بود.7
در 	• خرابكارى  »متخصص  قوام‏السلطنه   

سیاست‌هاى داخلى« است.8
كه بین اشخاص بزرگ 	• كم اتفاق م‏ىافتد   

هماهنگى  معاصرین‏شان  بــا  دورانــدیــش 
كامل پیدا شود؛ زیرا آنها بالفطره م‏ىبینند 
كه دیگران  و تشخیص م‏ىدهند آتیه‏اى را 

نم‏ىتوانند ببینند و تشخیص دهند.
از 	• كه  است  كسى  سیاسى  رجل  مبرزترین   

اوضاع، به نفع مقصود صالح خود استفاده 
كسى است  كند. عاقل‌ترین مرد اجتماعى 
كه بتواند مخصوصاً افكار عمومى یك ملت 
كرده  و امور واقعىِ مورد احترام آنها را پیدا 
و از همان راهِ تعظیم در مقابل افكار ملى، 

در تكمیل نقایص آنها بكوشد.9
 كسانى م‏ىتوانند موفق به اصلاحات شوند 	•

كه داراى این سه وصف باشند: وطن‌خواه، 
وطن‌شناس، آزادى‌خواه بالفطره.10

ایران، اسلام و تشیّع
 ایــــران، ظـــرف مــذهــب و مــلــیّــت مــاســت؛ 	•

مظروفِ  تشیعْ  و  اســت  ظــرف  ــرانْ  ای یعنی 
بــه  ــســتــه  ب ــروف،  ــ ــظ ــ م مـــصـــونـــیـــتِ  و  آن 
ــر مــظــروف  ــ گ ــت و ا ــ ــرف اس ــ مــصــونــیــت ظ
ــهــاى چــنــدانــى نــخــواهــد  ــریـــزد، ظـــرف ب بـ
ارضــی  تمامیت  و  اســتــقــال  ــقِّ  داشـــت!سـ
بنابراین  و  برداشته‌اند  تشیّع  با  را  ایــران 
با  کشور  این  یکپارچگی  و  استقلال  حفظ 
نیست. ممکن  تشیع،  مبانی  در  خدشه 

كه 	• كرد؛ چرا   باید، با قوّت، شعائر را حفظ 
درســت  چیز  همه  آرام،  آرام  آن،  حفظ  بــا 
كه  زیــرا  نشوید  نومید  هیچ‌گاه  و  م‏ىشود؛ 
كشور از این‌گونه  ایران صاحبى دارد و این 
سست  تــوده‌ای‌هــا،  )آشــوبــگــرىِ  مشكلات 
بلكه   ، و...(  مــوقــت،  ــت  ــ دول عــنــصــرىِ 

سخت‏تر از آن، بسیار دیده است.11
را 	• خدا  و  بشناس  را  خودت  ایرانی!  آهای   

که تو تنها مملکت و ملت  کن  بیشتر شکر 
نتوانستند  استعمارگران  که  هستی  شیعه 
رسماً تحت استعمار و قیمومیتت درآورند. 
که تمام ممالک عربی و اسلامی  در صورتی 
و غیر اسلامی آسیا و آفریقا، رسماً به شکل 
درآمــده  منضمّه  و  مستملکه  و  مستعمره 

قرن،  سه  به  نزدیک  هم  تو  بــرای  بودند. 
بندگی  امضای  تو  از  که  گسترده‌اند  دام‌ها 
مقابل  در  و  نــداده‌ای  امضا  تو  ولی  بگیرند 
استعمارگران  شکنجه‌های  زیر  و  دسایس 
گر  کنده‌ای ولــی جــان نـــداده‌ای... ا جــان 
گر علما  ا قیام شاه اسماعیل صفوی نبود، 
و روحانیون توی شیعه نبودند، تو هم در 

عداد دیگران قرار می‌گرفتی.12
تنها 	• آن،  بر  كم  حا و  ایــرانــى،  خانه  ایــران   

اراده ملت ایران است.13
ــا و 	• ــگ‌هـ ــنـ كــــــه: جـ ــه‏ام  ــ ــت ــ ــف ــ گ  هــمــیــشــه 

نیست.  تغییر  قابل  موضعى  قــراردادهــاى 
براى اینكه ]استعمارگرها در اینگونه موارد[ 
نفع مشترك و ضرر مشترك داشته و با هم 
عمومى  قراردادهاى  آن،  دارنــد.  همكارى 
است  ممكن  و  است  تغییر  قابل  كه  است 
جبهه  بین  الآن  شـــود...  عــوض  گهان  نا
شرق و غرب، علیه ایران و تشیع، همكارى 
كار  دیــگــران  بــه  اســـت.  اتــحــاد موضعى  و 
كـــار دارنـــــد.14 ــران شــیــعــه  ــ نـــدارنـــد؛ بـــه ایـ

میدان 	• قــاره  پنج  در  صهیونیسم  و  آمریکا   

باز‌  بهاییت‌  جــاســوســی‌  دســتــگــاه  بـــرای  را 
انگلیس‌  آمریکا،  روس،  الآن  اســت.  کــرده 
هم  با  بهاییت‌[  از  حمایت  ]در  فرانسه‌  و 
دارنـــــد حمایت  هــمــه  ــد.  ــ ــ دارن هــمــکــاری 
می‌کنند...و‌ حساسیت‌ و‌ پیگیری مشترک 
کاپیتالیسم راجع به حمایت  مارکسیسم و 
گویی‌  بهاییت،  بین‌المللی  جاسوسان  از 

خیلی بـیشتر از مشترکات دیـگر‌ آنـهاست.15
رجال 	• ــراى  ب امــام؟ع؟  از  دســتــورى  تقیّه،   

ــیــرزن‌هــاى  پ الا  و  اســــت؛  عــمــل  و  ســعــى 
نهى  و  امــر  بــه  احتیاجى  كــه  خانه‌نشین 
گیر  و  كـــردن  كـــار  یعنى  تــقــیّــه  نــداشــتــنــد. 

نیفتادن؛ تقیّه یعنى زدن و نخوردن.
غیر 	• بلاد  در  تشیع  تبلیغ  نحوه  تشخیص   

کسی  عاقل  شخص  است.  عقل  با  شیعی 
اقتضائات  با  را  خویش  مقاصد  که  اســت 
مخاطبان  اســتــعــداد  و  موقعی  و  موضعی 
جمع  شیعه  غیر  و  شیعه  گر  ا کند.  تطبیق 
که در  کرد  انتخاب  را  باید مطالبی  بودند، 
نکند.  ایجاد  ناراحتی  تاثیرگذاری،  عین 
باید مثل احکام اسلام و سیره پیامبر ؟ص؟ 
حساب  و  ای  مرحله  تدریجی،  را  حقایق 
و  و مکان  زمــان  اقتضاء  و  کــرد  بیان  شــده 

نیاز و استعداد جامعه را سنجید.16
استهلاكْ 	• محال،  وحــدتْ  واجــب،  اتحادْ   

انــتــحــار ]اســــــت[... مــا پـــاســـداران حریم 
اما  هستیم؛  مسلمانان(  )بین  اتحاد  پاك 
واحــدى  جبهه‌بندىِ  كــه  سیاسى  اتــحــاد 
این  بــه  اینجا  اســـت.  دشمنان  درمــقــابــل 
اتحاد،  كــه:  داد  تذكر  باید  حساس  نكته 
ــاد« عــبــارت  غــیــر از وحــــدت اســــت. »اتـــحـ
فِرَقِ اسلامى در مقابل  كلّیه  اینكه  از  است 
اجانب مخصوصاً صهیونیسم و به طوركلّى 
دهند  تشكیل  واحـــدى  جبهه  اســتــعــمــار، 
مقابل  در  و  كنند  زندگى  بــرادرانــه  هم  با  و 
به  هــركــس  امــا  بجنگند؛  مــتــحــداً  دشــمــن 
احترام عقاید  و  باشد  ]پایبند[  عقیده خود 
معنى  اســـت  ــن  ایـ نــگــهــدارد.  را  دیـــگـــران 
مقدس  كلمه‏اى  چنین  م 

َ
مسلّ و  اتــحــاد، 

كه متحد  بر مسلمین واجب است  و  بوده 
باشند. اما »وحدت« عبارت است از اینكه 
كنیم  پایمال  را  خود  عقاید  ـ  ما  تنها  و  ـ  ما 
مــغــرض،  متعصب  نــفــر  چــنــد  مــقــابــل  در  و 
م‏ىگوییم:  كه  لذاست  شویم.  خودباخته 
ــى وحــدتْ  اتــحــادْ لازم اســت و واجـــب، ول
نظرهاى  ــدتِ  ــرام!وحــ حــ و  اســـت  مــحــال 
ثمره  شــود  تحمیل  گــر  ا و  مــحــال  كــامــى، 
اســت.17 تفكر  تعطیل  و  افكار  توقیف  آن 

تاریخ و تاریخ‌نگاری
است 	• خائنى  و  خائن  است  امینى  تاریخ،   

ــراى تحقیق  بـ آلــتــى اســـت  امــیــن؛ و فــقــط 

یت 
ّ
مل و  مــذهــب  ــرف  ظـ ایـــــران، 

مـــظـــروفِ آن  ــعْ  تــشــی ــاســـت؛ و  مـ
بــســتــه  مــــظــــروف،  مـــصـــونـــیـــتِ  و 
گــر  بــه مــصــونــیــت ظـــرف اســـت و ا
ــهــاى  ــزد، ظـــــرف ب ــ ــریـ ــ ــروف بـ ــ ــظ ــ م
ــقِّ  چــنــدانــى نــخــواهــد داشـــت!سـ
ایــران  ارضــی  تمامیت  و  استقلال 
بنابراین  برداشته‌اند؛  تشیّع  با  را 
این  یکپارچگی  و  استقلال  حفظ 
تشیع،  مبانی  در  خدشه  با  کشور 
ــحــادْ واجـــب،  ــیــســت.اتّ مــمــکــن ن
انتحار  استهلاكْ  محال،  وحــدتْ 
ــاد« عــبــارتــســت از  ــحــ ــ اســــت. »اتّ
یه فِرَقِ اسلامى در مقابل 

ّ
كل اینكه 

صهیونیسم  مخصوصاً  اجــانــب 
جبهه  اســتــعــمــار،  ــى 

ّ
ــل طــورك بـــه  و 

 
ً
واحدى تشكیل دهند و در متحدا
عقیده  بــه  هــركــس  امـــا  بجنگند؛ 
عقاید  احترام  و  باشد  پایبند  خود 
»وحدتِ«  اما  نگهدارد.  را  دیگران 
گــر  كـــامـــى، مــحــال و ا ــاى  ــره ــظ ن
توقیفِ  آن  ثــمــره  شـــود،  تحمیل 
ــلِ تــفــكّــر اســـت. ــعــطــی افـــكـــار و ت
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استنباطِ  قــوه  تابع  نتیجه  و  استنباط،  و 
مستنبط است. تاریخ براى »شنیدن« است 
ــردن«. در هر صــورت، با وجود  ك نه »بــاور 
افرادِ هوشمندِ آشنا به  تاریخ،  خیانت‌هاى 
عمق وقایع م‏ىتوانند از همان ساخته‏هاى 
تاریخ،  بیرون بكشند.  را  نیز حقایق  تاریخ 
ــان  ــرور زم ــ ــا م ــد، ب ــاش ــم خــائــن ب ــدر ه ــرق ه
كشید. بــیــرون  آن  از  را  حقایق  مــ‏ىشــود 

اوضــاع 	• و  تاریخ  كه  دارنــد  عقیده  گروهى   
را  اجـــتـــمـــاعـــى، شــخــصــیــت‌هــا  احــــــوال  و 
معتقدند  برعكس  دیگر  جمعى  و  م‏ىسازد 
موجد  كــه  هستند  شخصیت‌ها  ایــن،  كــه 
ــن اســت  ــ ــى حــقــیــقــت ای ــ ــد... ول ــ ــخ‏ان ــ ــاری ــ ت
كــه هــم شــخــصــیــت‌هــا در تــاریــخ مــؤثــرنــد 
دارد. ــر  اثـ شخصیت‌ها  در  ــخ  ــاری ت ــم  ه و 

نویسِ 	• تاریخ  نم‏ىتواند  لزوماً  تاریخ  موجد   
زیـــرا هیچك‌س  ــاشــد؛  ب مــطــلــوبــى[  ــامــاً  ك  [
خود  به  راجــع  كه  نوشته‏اى  در  نم‏ىتواند 
شخصى  واستنباط‌هاى  عواطف  اوســت، 
مورخان  عــاوه،  به  ندهد.  دخالت  را  خود 
هم درباره قدرتى كه سركاراست نم‏ىتوانند 
در عصر صاحب قدرت، مطالب ب‏ىطرفانه 
تاریخى  كتب  آن  نمونه‏هاى  و  بنویسند؛ 
پادشاهان  و  ــادرشــاه  ن زمـــان  در  كــه  اســت 
است  معروف  و  اســت،  شده  نوشته  قاجار 
كه  قدرتى  ــاره  درب تاریخ  گر  ا م‏ىگویند:  كه 
حكومت مك‏ىند در همان عصر نوشته شود 
تا  گذاشت  سفید  را  آن  صفحه  چند  باید 
خ، مورخان  از زوال قدرت معاصر مور پس 
صفحات  در  را  حقایق  بتوانند  بــ‏ىطــرف 

مزبور بنویسند!18

مرامنامه
كنون، 	• تا  اول عمرم  از  به خدا قسم، من   

كردن مذهب اهل بیت؟عهم؟  پیاده  دنبال 
كه برداشته‏ام به خاطر  بوده‏ام و هر قدمى 
گر قدمى هم  این مسئله بوده است؛ یعنى ا
اشتباهى برداشته باشم ولى انگیزه‏ام این 

گفتم. كه  بوده است 
 ]خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی 	•

خودتان،  بین  همه‌تان،  شما  چهاردهم[: 
كه من سرِ روس  مرا م‏ىشناسید و م‏ىدانید 
هم  انگلیس  سرِ  و  نم‏ىجنگم  انگلیس  با 
شریف  ایرانى  یك  نم‏ىجنگم...  روس  با 
افــكــار طفیلى و  كــه  از ایــن اســت  بــزرگ‌تــر 
در  را  سیاست  بیایید  باشد.  داشته  تَبعى 

دست‌هاى صالح مركزیت بدهید.19
مرتبه 	• یك  گــرو  در  ایـــران،  »نجات  جمله   

ربع  سه  به  نزدیك  اســت«،  آزاد  انتخابات 
قرن شعار دائم‏ىام بوده است.20

در 	• من  كه  مهمى  قضیه  ــران،  ای تاریخ  در   
از 11، 12 سالگ‏ىام به این  آن مؤثر نباشم 
گاهى  منتها  نـــدارد.  وجــود  مطلقاً  طــرف، 
تدبیر  به حسن  گاهى  و  بوده  مبارزه علنى 
انــجــام  مستقیم  غــیــر  و  ]مخفیانه  كــارهــا 
م‏ىگیرم  شاهد  را  خــدا  و  اســت[  م‏ىگرفته 
مقصدم به غیر از حكومت اسلامى و نجات 
امــت اســام چیز دیــگــرى نــبــوده اســت ]با 
چه  هــر  همیشه  همیشه،  و  تــأثــر[  حــالــت 
نیز  را  ــن  ای و  اســــت...  بـــوده  همین  بـــوده 
گروهى،  حزبى،  هیچ  در  مــن،  كه  بدانید 

نداشتم  عضویت  جایى  هیچ  جمعیتى، 
كه  هــم  ]چــهــاردهــم[  مجلس  در  حــتــى  و 
اقلیت آبرومندى از مردمان خوب آنجا بود 
دادنــد،  تشكیل  منفردین  كسیون  فرا یك 
لازم  هرجا  كه  حــال  عین  در  هم  آنجا  من 
بغلشان  زیــر  و  مــ‏ىدادم  كمك  آنها  به  بــود 
اما  م‏ىگرفتم.  كمك  آنها از  و  م‏ىگرفتم  را 
یك  بــه  كسیون،  فرا در  عضویت  مــورد  در 
عنوان  -كــه  شوخى  یــك  بــا  و  ــى  ادب بهانه 
نیست  جمع  قابل  كسیون  فرا با  منفردین 
ــراض  ــت گـــر عــضــو شـــوم بـــه مـــن اع و مـــن ا
كه آخوند! تو سواد دارى و درس  مك‏ىنند 

كه انفراد  خوانده‏اى، چطور شعورت نرسید 
نشدم.21 حاضر  ــ  نیست!  سازگار  تجمع  با 

پی‌نوشت‌ها:
ــب امــتــیــاز  ــاحـ ــروز )صـ ــ ــ ــرد ام ــ 1. هــفــتــه نـــامـــۀ م
خ  مــــور ش54،  ومـــدیـــر:مـــحـــمـــدمـــســـعـــود(، 
شیخ  آقــای  بــا  مدیر  مصاحبه  1325/2/4ش، 

حسین لنکرانی، ص2.
2.نوار سخنرانى در روز 13 مرداد 1361ش، براى 
جمهورى  حزب  عضو  فرهنگی  بانوان  از  جمعى 

اسلامى.
3.به نقل از: دكتر قاسم لنكرانى.

4.خطابه سنگلج، عيد فطر 1362 قمرى.
کتاب:  بر  لنكرانى  آیــت‌الله  مقدمۀ  از  5.بخشى 
ــخــىِ مــســتــر هــمــفــر در  ــاري خـــاطـــرات ســيــاســى و ت
 ،3 كاظمى،چ  على  ترجمۀ  اسلامى،  كشورهاى 

تهران، ب‏ىنا، 1361.
تعامل  از  لنکرانی،  حسین  شیخ  حاج  6.آیــت‌الله 
تاریخ  فصلنامه  اول،  قسمت  آمریکا،  با  تقابل  تا 
معاصر ایران، س7، ش28، زمستان 82، ص 17.
ــن لــنــکــرانــی،  ــی ــس 7.آیـــــــــت‌الله حـــــاج شـــیـــخ ح
ــن، دانـــش و ســیــاســت)1(،  ــال دیـ ــا رجـ تــعــامــل ب
ایــــــــــران، س9،  ــر  ــاصـ ــعـ مـ تــــاریــــخ  فـــصـــلـــنـــامـــه 
.81-61 ص   ،84 زمــــســــتــــان  ش36، 

.همان، ص 24.
8.روزنامه ايران ما، ش 892، 18 آذر 26، ص 1ـ2.
9.بخشی از پيام به ملت ايران و اهالى تهران در 

تاریخ چهاردهم آذرماه 1322.
10.هفته نامۀ مرد امروز، همان.

ــنــکــرانــی،  ل حــســیــن  شــیــخ  حــــاج  آیــــــت‌الله   .11
ــال دیـــن، دانـــش و ســیــاســت)2(،  رجـ بــا  تعامل 
س10،  ایـــــــــران،  مـــعـــاصـــر  ــخ  ــ ــاری ــ ت فــصــلــنــامــه 
.125 ص130-  بـــــــــهـــــــــار85،  ش37، 

12.همان، ص 24.
قــــــضــــــاوت  »بــــــــــــــــــراى  اعـــــــامـــــــیـــــــه   .13
ش.  1303 ثـــــــــــــور   14 تـــــــــــــاريـــــــــــــخ«، 
ــرفـــت...، مــحــمــود رامـــیـــان،  ــعـ 14.گــنــجــیــنــه مـ

مخطوط، تهران، 19 خرداد 1360، ص 339.
ــــت‌الله حـــاج شیخ  آی ــرات  ــاط و خ اظـــهـــارات   .15
بهاییگری،  و  بابیگری  دربــاره  لنکرانی  حسین 
تابستان  ش17،  تاریخی،  مطالعات  فصلنامه 

86، ص77.
16.مصاحبه برخی از مبلغین کردستان با ایشان، 

خ 1360/12/21. مور
در  لنکرانی  آیــت‌الله  دستنوشته  از  برگرفته   .17

حدود سال 1352.
کتاب منتشرنشده  18.قصار تاریخی را از دیباچه 
استاد ابوالحسنی منذر؟ره؟ با عنوان:»اظهارات 
درباره  لنکرانی  حسین  شیخ  آیــت‌الله  خاطرات  و 

مشروطیت وشیخ فضل الله نوری« برگرفتیم.
موازنۀ منفى در مجلس چهاردهم،  19.سياست 
مظفر،  روزنــامــه  انتشارات  اســتــوان،  ىك  حسين 

تهران 1327، 145/2.
20.سخنان آیت‌الله لنکرانی در مردادماه 1358.

خ  21. نوار مصاحبه صداوسيما با آن مرحوم، مور
.1361/9/7

آخر  بــه  اول  از  بــایــد  را  كتابى  هــر 
كه  كــتــاب ســیــاســت؛  خــوانــد، جــز 
شــروع  آخـــر  از  بــایــد  را  آن  مطالعه 
ــر اســب  ــرد!در ســیــاســت، بــایــد ب ــ كـ
اطــمــیــنــان ســـــوار شـــد و تــازیــانــه 
گــرفــت.  ــت  ــ دس در  را  ــن  ظـ ــوء  ــ س
یــعــنــى در مــســائــل ســیــاســى بــایــد 
كــمــال دقـــت و احــتــیــاط حركت  ــا  ب
پــرهــیــز  ــى  ــدیـــشـ ــاده‌انـ سـ از  و  كــــرد 
و  م‏ىدهند  فریبمان  گرنه  و  نمود؛ 
ایــران!  م‏ىخوریم.ملت  شكست 
استعمارشناسى  قــســم،  خـــدا  بــه 
ویروس‏شناسى  و  ازاتــم‏شــنــاســى 
كـــنـــم؟  ــر اســــــــت. چـــــه  ــل‌تـ ــكـ ــشـ مـ
ــدارد،  ــ ــه نـ ــدرسـ مــكــتــب نـــــــدارد، مـ
ــقــــه مـــــ‏ىخـــــواهـــــد، تــجــربــه  ــ ــاب ســ
مــ‏ىخــواهــد، قــریــحــه مــ‏ىخــواهــد، 
ــد، اســـتـــمـــداد  ــ ــواه ــ ــ‏ىخ ــ ــان م ــ ــم ــ ای
اســتــمــداد  مـــ‏ىخـــواهـــد،  ــبـــدأ  مـ از 
مـــ‏ىخـــواهـــد،  مـــقـــدســـه  ارواح  از 
و  ــى  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــن‏شـ ــ دیـ بـــــــالاخـــــــره  و 
ــواهــــد. ــى مــــ‏ىخــ ــاسـ ــنـ ــن‏شـ ــمـ دشـ



اخبار نامتعارف در منابع تاریخ اسلام

گزارشی تلگرامی نوشت: حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان در 
استاد درس منابع تاریخ اسلام، به طور عمده، به معرفی منابع تاریخی 
کلیدی‌ترین  از  یکی  درس،  این  نظرم  به  و  می‌پردازد؛  زوایــا  همه  از 
گرایش تاریخ اسلام است. در این درس،  درس‌ها برای دانشجویان 
علی‌الرسم، سخن از مهم‌ترین منابع، روش نگارش آنها، ارزیابی هر 
در  که  است  تنوعی  بر  مــرور  نیز  و  آنها،  اتقان  و  منابع  لحاظ  به  یک 
منابع تاریخ اسلام از تاریخ‌های روزشمار، یا انساب و غیره وجود دارد. 
یکی از مهم‌ترین حساسیت‌های بنده، منبع‌شناسی در درون خود 
کتاب‌هایی و  که منبعی مانند طبری از چه  منابع تاریخی است؛ این 
کرده و درجه اعتبار هر روایتی از آن، بر حسب  به چه صورت اقتباس 
کلاس،  که از آن بهره برده است. بخش قابل توجهی از  منبعی است 
گرچه مفقود هستند، اما امکان بازسازی  که  صرف بررسی منابعی شد 

آنها بر اساس منابع متأخر وجود دارد.
از  منابعی  دربــاره  بنده  آخرین جلسه درس، بحث  به عنوان  امروز 
قدیم و جدید، یعنی منابع درجه اول و دوم و حتی پژوهش‌های تازه 
که تلاش دارند روایتی نامتعارف را درباره برخی از تحولات تاریخ  بود 
معنای  به  لزوماً  »نامتعارف«  کلمه  بــردن  بکار  کنند.  گــزارش  اســام 
غالب  وقتی  که  معناست  ایــن  به  بلکه  نیست،  اخبار  آن  نادرستی 
تا  باشد  داشته  آن  اراده  کسی  گر  ا دارنــد،  اتفاق  خبری  روی  منابع، 
این  در  می‌آید.  نامتعارف  نظر  به  کند،  نقل  را  آن  با  متفاوت  خبری 
که تقریباً روی  گزارش‌هایی در باره اخبار تاریخی می‌شنویم  منابع، 

کلی در اینجا این سه فرض دارد: روال معمول نیست. به طور 
نقل  نامتعارف  روایتی  وقتی  کهن،  منابع  میان  در  که  ایــن  الــف: 
کنار اخبار فراوان دیگر است. مسلماً در  می‌شود، آن خبر، خبری در 
کاملا متفاوت،  که فرضاً دو خبر  اینجا، مقصودمان، مواردی نیست 
اما هر کدام در چندین منبع در باره یک مسأله آمده است، بلکه اشاره 
گفته و در موردی،  کثر منابع مطلبی  که قریب به ا به مواردی است 
کدام در تعدادی  گزارش متفاوت، هر  گر دو  روایتی دیگر آمده است. ا
خبر  را  آن  اینجا  در  ما  که  اســت  چیزی  با  متفاوت  باشد،  منابع  از 

نامتعارف می‌نامیم.
ب: در منابع متأخر در قرن‌های بعدی، و البته نسبت به تاریخ صدر 
کهن نیامده، و  که در هیچ منبع  کاملًا متفاوتی  اسلام، وقتی روایت 
در داشتن  روایات معمول هم هست، می‌شنویم، قدری  با  متفاوت 
حس نامتعارف بودن خبر باید جدی‌تر باشیم. برای مثال در منابع 
که در هیچ منبع  گزارشی ببینیم  قرن هفتم تا دهم و یا حتی بعد از آن 
کهن امری موافق با آن نیست، بلکه چیز دیگری است. برای مثال، 
که سنایی یا عماد طبری  کشته شدن عایشه به دست معاویه را  خبر 
و  چاه  کندن  تــدارک  دانست.  نمونه  یک  می‌توان  می‌کنند،  گــزارش 
ریختن آهک در آن، و پوشاندن سقف آن و دعوت عایشه به مهمانی 
که در منابع قرن ششم و  از مواردی است  او در آن چاه،  انداختن  و 
کتاب »کامل بهایی« از این  هفتم، در روایت های خاصی آمده است. 
در  هم  کهن‌تر  حدیثی  منابع  از  برخی  حتی  دارد،  متعدد  اخبار  قبیل 
آنها روی خبری دارند،  که  اتفاقی  با منابع تاریخی عمومی و  قیاس 

خبر متفاوتی را نقل می‌کنند. این نیاز به توجه خاص دارد.
که به نمونه‌هایی  ج: مورد دیگر، در پژوهش‌های نو است؛ زمانی 
که مؤلفان با بررسی و نقد، به انکار اخبار معمول  از آثار بر می‌خوریم 

در یک زمینه پرداخته، و تلاش می‌کنند با تمسک به ادله مختلف، 
که افتاده درست و  ع اتفاقی  آن را نادرست، و نظر دیگری را از نظر نو
که افرادی اهل دقت باشند و در روایت‌های  ثابت شده بدانند. این 
کنند، روش خوبی است،  باز  را برای تحقیق  کرده راه  مشهور تردید 
که سبب شود  که در یک مسیر پرشیب قرار نگیرد  اما مشروط بر آن 
با  بتوان  که  آن  واقع شود، مگر  تردید  اندک چیزی  به  در هر خبری 

روش علمی، آن را 
یکی  داد.  نــشــان 
آقای  افــراد  این  از 
ــاح الـــطـــائـــی  ــ ــج ــ ن
کـــــه آثـــــار  اســـــــت 
تاریخ  در  فــراوانــی 
به  و  دارد  اســــام 
ــور مــعــمــول هر  طــ
یا  آنـــهـــا،  از  یـــک 
کــلــی یک  نــقــد  در 
یا  تاریخی،  واقعه 
گــزارش  ارائــه یک 
جدیدی  تاریخی 
که در جایی  است 

نوشته  ثور  غار  در  ابوبکر  نبودن  اثبات  در  که  کتابی  اســت.  نیامده 
شده، یکی از این موارد است. تقریباً غالب آن آثار این چنین است.

اما  با یکدیگر متفاوت است؛  اینها  کدام  به نظر می‌رسد، حکم هر 
کلی، اصل مسأله یعنی نامتعارف بودن یک خبر مهم، بحثی  به طور 

که از حیث منبع‌شناسی اهمیت دارد.  است 
را  خــود  خــاص  منطق  باید  نامتعارف،  مــوارد  بررسی  کــردن  دنبال 
امکان هست  این  از حیث پژوهشی،  به نظر می‌رسد،  باشد.  داشته 
که مقبول مورخان و معقول نزد آنهاست،  که با توجه به روش‌هایی 
کشیده شود، آن  افراط  به  این روش  گر  ا اما  کرد،  تردیدهایی  بتوان 
وقت ریشه‌های آن را نباید در بررسی‌های تاریخی، بلکه انگیزه های 
مذهبی یا ملی و یا مواردی از این قبیل دانست. در سال‌های اخیر، 
که در همه آنچه مربوط به مسائل فرقه‌ای مورد  نویسندگانی داریم 
تمام  روی  به  را  خــود  چشم  و  داده  دیگر  نظری  می‌شود،  نظرشان 
بــازار  مخاطبان،  مذهبی  احساسات  از  استفاده  با  و  بسته،  نقل‌ها 

گرم نگاه می‌دارند! کاملًا نامتعارف  خویش را در ارائه روایت‌های 
کرده باشند  که مثلًا همه منابع قدیمی، خبری را سانسور  فرض این 
که پای مصالح و دیدگاه‌های خاصی  ـ البته وجود دارد، به ویژه وقتی 
در میان باشد ـ اما به هیچ روی، نمی‌توان به صرف این حرف، چشم 
از نقل‌های فراوان موجود پوشاند و به سراغ آرای دیگر رفت. به هر 
اصول خود  باید  که  است  اخبار، منطقی  بررسی  و  نقد  حال، منطق 
غ از علائق و احساسات، مانند هر علمی، بتواند  را داشته باشد و فار

که در سطح علمی پذیرفته شود. کند  دلایلی را اقامه 
کدام از فرق اسلامی، اخبار و  در میان منابع مذهبی قدیمی، در هر 
که رفتن به سمت آنها، به  گزارش‌های تاریخی نامتعارف وجود دارد 
هر  البته  است.  تاریخی  منابع  از  مهمی  بخش  گذاشتن  کنار  معنای 
شخص مذهبی، حق دارد بر اساس معتقدات خود در دل جامعه‌ای 
کند؛ اما توصیه این است  ح  که به آن تعلق دارد این مطالب را مطر
کند، منطق بررسی و پژوهش تاریخی را خدشه‌دار  که همزمان سعی 
و  بود  ویــژه همان جماعت خواهد  او  آثــار  این صــورت  در غیر  نکند، 

از این سو و آن سو

اخبار  علمی
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توجه  بتواند مورد  به صورت علمی  آثار  این  که  باشد  نداشته  انتظار 
گیرد. ج از حوزه هم‌مذهبان او هم قرار  دیگران، یعنی افراد خار

تفاوت در منابع درجه اول و دوم، مثلًا در باره عاشورا، نشان می‌دهد 
که  گاه، منابع درجه دوم، تصویری از واقعه عاشورا ارائه می‌دهند  که 
کهن  از هر حیث متفاوت با روایت ابومخنف یا ابن سعد و منابع دیگر 
که مثلا منابعی چون فتوح ابن اعثم، و بعدها منابع  است، در حالی 
که  منابعی  به ویژه  و  نوشته شده،  بعد  به  از قرن هفتم  که  دیگری 
کاملًا  در دوره صفوی و سپس قاجاری نوشته شده، روایات بعضاً یا 

متفاوتی را ارائه می‌دهند! 
در  بیشتر  ســوم  و  دوم  درجــه  منابع  صــدای  وقتی  که  اســت  جالب 
گویی  و  شــده،  فراموش  اولیه  منابع  تدریج  به  شــود،  شنیده  جامعه 
آنها روایت نامتعارف محسوب می‌شود! در این زمینه، پژوهش‌گرانی 
با  تا  انجام می‌دهند، موظف هستند  برای عامه مردم  کار علمی  که 
دهند  نشان  تاریخ،  در  پژوهشی  و  علمی  درســت  منطق  از  استفاده 
از  که به منابع درجه اول، بیشتر وفادار هستند. متاسفانه جامعه ما 
نقل  و  معرفتی  غلط  های  روش  ع  شیو و  بــوده  دور  بسیار  روش  این 
اهــداف  نیز  و  ــردم،  م میان  علمی  غیر  صــورت  به  مفاهیم  انتقال  و 
گیری از تاریخ، سبب شده است تا اغلب  سیاسی و روزمرگی در بهره 
گزارش‌های صحیح عرضه  داستان‌های نادرست تاریخی، به جای 

کانال رسول جعفریان، تلخیص معارف شود! منبع: 

بساطی داریم در ایران!

پروفسور  درگذشت  بهانه  به  تهران  دانشگاه  استاد  آخانی  حسین 
یــادداشــتــی نــوشــت: خبر جــان‌کــاه مــرگ مریم  مــریــم مــیــرزاخــانــی در 
کرد. به خصوص جوان‌مرگ شدنش خیلی  میرزاخانی همه را شوکه 
برنده  امــروز  تا  که  است  ریاضی  تاریخ  در  زن  اولین  او  بود.  غم‌انگیز 

جایزه فیلدز شده است.
خود  مقالات  تعداد  با  باید  روز  هر  که  دانشگاهی  یک  عنوان  به 
کند، رفتم و سری به پروفایل حرفه‌ای  حضورش را در دانشگاه ثابت 
که در آن  خانم میرزاخانی زدم. در سایت webofknowledge )جایی 
 Mirzakhani M گر فقط نام مقالات آی اس آی فهرست می‌شوند(، ا
کردن عنوان مقالات به  با چک  کنید 20 مورد می‌یابید.  را جستجو 
که  که اینها بیش از دو نفرند! یکی محمود است  زودی در می‌یابید 

مقالات فیزیک دارد و دیگری مریم.
ادامــه   Mirzakhani Maryam نــام  بــا  فقط  را  جستجو  نــاچــار  بــه 
از  نمی‌شود!  دیــده  بیشتر  مقاله   10 فقط  تعجب  کمال  با  می‌دهم. 
این ده مقاله 5 مقاله قبل از پروفسوری ایشان تا سال 2008م است 
است!  رسیده  استادی  درجه  به  که  است  سالی   9 در  هم  مقاله   5 و 
البته خانم میرزاخانی مقالاتی هم در مجلات غیر آی اس آی دارد؛ 
بهای چندانی داده  به چنین مقالاتی  که چون در سیستم خودمان 
نمی‌شود، به آن نپرداختم. نام او حتی در لیست دانشمندان آی اس 

آی هم نیست!
با  می‌کنم؛  انتخاب  را   )citation report( ارجـــاع  گـــزارش  سپس 
که می‌بینم در حدّ یک استادیار معمولی در  کمال تعجب پروفایلی را 
ایران  در  هم  بسیاری  دانشجویان  حتی  است!  ایران  دانشگاه‌های 
و  دانشجویان  هستند.  میرزاخانی  مریم  از  بالاتر  خیلی  که  هستند 
نداریم  کم  کشور  در  شیمی(  خصوص  )به  رشته‌ها  بعضی  استادان 
که  اینجاست  کنند!  پُر  را  پروفایلی  چنین  می‌توانند  ماه  یک  در  که 

را  که این دخترک جوان  کار است  شک می‌کنم: نکند توطئه‌ای در 
استنفورد  در  و  داده‌انــد  مهمی  جایزه  چنان  مقاله،  کم  تعداد  این  با 
که دانش‌آموخته هاروارد  کرده‌اند؟! چگونه شده است  استخدامش 
که در 31 سالگی به بالاترین درجه دانشگاهی در معتبرترین دانشگاه 
جهان رسیده، فقط با 5 مقاله آی اس آی استاد تمام شده است؟! 
چه  ریاضی؟!  نابغه  یک  می‌گویند  ارجاع  و  مقاله  اندک  تعداد  این  با 

کار است. اتفاقی افتاده است؟! حتماً اشکالی در 
گر خانم میرزاخانی با این تعداد مقاله به دانشگاه‌های  تردید ندارم ا
موافقت  استخدامش  با  که  نبود  معلوم  اول  معتبر خودمان می‌آمد، 
گر هم با پیگیری و سفارش هم استخدامش می‌کردند، باید  کنند! ا
در همان سال‌های اول، حجم بالایی از تدریس را پُر می‌کرد و برای 
گذراندن از مرحله پیمانی به رسمی آزمایشی، هر بار حداقل دو مقاله 
که به او در این چند سال تا مرحله دانشیاری  کل پولی هم  می‌داد. 
می‌دادند، شاید در بهترین حالت از 10 میلیون تومان تجاوز نمی‌کرد و 
کنفرانس شرکت  کامپیوتر بخرد و در یک  با آن می‌توانست شاید یک 
کافی اخلاقش خوب  گر شانس یاریش می‌کرد و به اندازه  کند! بعد باز ا
بود و مدیر و دانشجویی هم از او آزرده نمی‌شد، در بهترین حالت در 
و  دانشیار شود  مقاله شاید می‌توانست یک  تعداد  این  با  40 سالگی 
گزینشی نداشت استخدام رسمی شود! اینها را برای این  گر مشکل  ا
کنید. من نیک می‌دانم  که در رزومه مریم میرزاخانی شک  ننوشتم 
گیرند و خود را  که به او جایزه فیلدز را داده‌اند، بسیار سخت  آنهایی 
که او  بدنام نمی‌کنند. رشته من ریاضی نیست و اصلا سر در نمی‌آورم 
چه گفته است. اینها را 
گفتم تا تلنگری بشود 
وزارت  مسئولین  ــه  ب
دانشگاه‌های  و  علوم 

خودمان.
بــــســــاطــــی داریــــــــم 
بـــــرای  ایــــــــــــران:  در 
علمی  ــار  ــ آثـ ــی  ــ ــاب ــ ارزی
کــمــک علم  ــا  اتــفــاقــاً ب
اعــــداد چــنــان شــمــا را 
گــر  ا و  می‌کنند  درگــیــر 
ــنـــد بــــه شــمــا  بـــخـــواهـ
پژوهانه‌ای، جایزه‌ای 
ــی  بــدهــنــد، شــمــا راهـ
ندارید جز تا می‌توانی به هر روشِ راست و غلطی، تعداد مقالات را بالا 
گر چه به تازگی هم معیارهای جدی‌تر  کمیته‌های ارزیابی - ا ببری. 
کرده‌اند  خــود  ارزیــابــی‌هــای  وارد  را   H-Index و  تاثیر  ظریب  مانند 
را  شما  مقالات  تعداد  همچنان   - دارنــد(  عــددی  پایه  هم  اینها  )که 
می‌شمارند و بر اساس آن به افراد پژوهانه و جایزه می‌دهند! نتیجه 
که در  کسی انتخاب می‌شود  کشوری،  که استاد نمونه  این می‌شود 
کشف  است  مدعی  و  می‌کند  پیدا  را  اسفناجی  گیاهشناسی،  رشته 
انتخاب  کمیته  آن  کسی در  و مقاله می‌نویسد!  کرده است  جدیدی 
ایشان  مقالات  به  سری  نیست،  کشوری  نمونه  استادان  برگزیدگان 
کار علم نمی‌آید؛ و این بنده خدا بهتر است برود  که اینها به  بیاندازد 
که نباید ردای  که استعدادش را دارد زندگی بگذارند. به زور  در جایی 
او را  که اسفناج را هم نمی‌شناسد!  کرد  گیاهشناسی  استادی به تن 

کند و هم به بچه‌های ما. زحمت ندهید تا هم به خودش ظلم 
 وزارت علوم و دانشگاه‌های ما نیاز جدی به بازنگری دارند، در همه چیز؛
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 در هیأت‌های ممیزه )به خصوص(، در انتخاب مدیران، در نوشتن 
علمی.  هــیــأت  اعــضــای  و  دانــشــجــویــان  گزینش  در  و  آیین‌نامه‌ها 
فقط  بریزید.  دور  را  چیز  همه  نمی‌گویم  کنید،  انقلاب  نمی‌گویم 
می‌گویم در نظام شما مریم‌ها جایی ندارند. چه بسیارند مریم‌هایی 
خ بروکراسی دانشگاهی  کنند و در زیر چر که بلد نیستند مقاله‌سازی 
و  می‌ریزند  اشک  می‌کنند،  کز  گوشه‌ای  به  آنها  می‌شوند.  له  ایــران 
بریزد.  برایشان اشک  نیست  کسی هم  و  بمیرند  است  حتی ممکن 
کز علمی غربی‌ها شوند! خوش‌شانس‌هایشان هم می‌روند تا افتخار مرا

شد،  هم  جوان‌مرگ  گر  ا که  داشت  شانس  آنقدر  میرزاخانی  مریم 
کردند او دانشمند بود، بدون آنکه  بلند آوازه هم شد. همه اعتراف 
بدانند دانشمندیش را در علم اعداد، بدون بالا بردن اعداد مقالاتش 
خبرآنلاین؛  منبع:  اســت.  داستان  بیت  شــاه  ایــن  بــود.  کــرده  کسب 

تلخیص: معارف

بیان تاریخ، مثلِ داستان

بازخوانی نقطه نظرات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره ضرورت 
استادان  و  برای مدرسان  تاریخ،  بیان  ادبیات داستانی در  به  توجه 

معارف دانشگاه، راه‌گشاست:��
کند.  بیان  قصه  و  داستان  مثل  را  تاریخ  نمی‌تواند  بیانی  »هیچ 
ــخ با  ــاری وقــتــی دربــــاره ت
زبـــان غــیــرهــنــری حــرف 
می‌زنیم، مثل این است 
هـــزار  ده  فــاصــلــه‌  از  کـــه 
شهری  از  زمــیــن،  پــایــی 
ــم.  ــ ــی‌داری ــ ــرم ــ عـــکـــس ب
ــاد شــهــر و  ــعـ طــبــیــعــتــاً ابـ
شهر  اصلی  خیابان‌های 
هم پیداست؛ اما در آنجا 
می‌کنند؟  چه‌کار  آدم‌هــا 
فقیرند؟  بدند؟  خوبند؟ 
غـــنـــی‌انـــد؟ راحـــت‌انـــد؟ 
می‌کنند؟  دعوا  خوابند؟ 
مــــی‌رقــــصــــنــــد؟ اصــــــاً 
را  از ده هزارپایی شهری  بالا  آن  از  تاریخ  نیست.  معلوم  هیچ‌چیزی 
که شما  عکس‌برداری می‌کند و به ما نشان می‌دهد. یک‌وقت هست 
کوچه‌های شهر را نمی‌توانید ببینید،  وارد شهر می‌شوید، البته همه 
حرف  افــرادش  با  می‌روید،  را  شهر  خیابان  یا  شهر  کوچه  سه  دو  اما 
اسباب‌بازی  از  اتاق‌ها،  از  برمی‌دارید؛  عکس  خانه‌ها  از  و  می‌زنید 
را  این‌ها  همه‌   ... مــادرش  توسط  فرزند  یک  بوسیدن  از  بچه‌ها، 
یک  البته  می‌گذارید.  ما  جلوی  عکس،‌  یک  در  و  می‌کنید  ترسیم 
کوچه است، خیابان است، همه شهر نیست، ‌اما می‌شود آن را تعمیم 
کتاب،  داد ...این زبان هنر از تاریخ است؛ قصه این است.« )من و 

ص ۶۴ و ۶۵(
و  تصویری  و  تجسمی  هنرهای  و  سینمایی  مقوله‌های  در  »مــن 
اما در مورد  اینها ورود ندارم. یعنی یک مستمع عامی هستم  امثال 
که وجود دارد، زیاد  شعر و رمان نه، آدم عامی نیستم. از این آثاری 

خوانده‌ام.« )سخنرانی در دیدار جمعی از هنرمندان، ۴ آذرماه ۷۰(
نظر  می‌توانم  گون  گونا رمــان‎هــای  با  بــرخــورد  کثرت  اثــر  در  »مــن 

از بهترین نویسندگان دنیا خوانده‎ام.«  بدهم... شاید هزاران قصه 
کانال  )سخنرانی در دیدار مدیران تلویزیون، ۱۳ دی‌ماه ۷۲(. منبع: 

مدرسی

تازه علوم قرآنی

ــی )وحــــــــی، اعـــجـــاز،  ــ ــرآن ــ ــوم ق ــ ــل ــ کـــتـــاب »ع نــخــســتــیــن چـــــاپ 
به  دانشگاهی،  مصوب  سرفصل‌های  پایه  بر  تحریف‌ناپذیری(« 
قلم دکتر مجید معارف، دکتر محمدعلی مهدوی‌راد و دکتر فتح‌الله 
نجارزادگان، در 359 صفحه با شمارگان 500 نسخه به بهای 16 هزار 
تومان از سوی انتشارات سمت، راهی بازار نشر شد. درون‌مایه این اثر، 
که به‌طور معمول در دروس مقطع  برخی از مباحث علوم قرآنی است 

کارشناسی ارشد علوم 
مورد  حدیث  و  قرآنی 
قــرار  بــررســی  و  بحث 

می‌گیرد.
فصل  نــخــســتــیــن   
کتاب با عنوان »وحی 
مــنــابــع  و  قــــــرآن  در 
اســـــامـــــی« بــــه قــلــم 
معارف،  مجید  دکتر 
ــده  ــکـ ــشـ ــس دانـ ــ ــی ــ رئ
مـــعـــارف  و  ــات  ــیـ ــهـ الـ
ــی دانـــشـــگـــاه  ــ ــام ــ اس
تـــهـــران بـــا هــمــکــاری 
ــاد  ــ دکـــتـــر حـــامـــد دژآبـ

مفهوم  ابتدا  فصل  این  در  اســت.  شده  تدوین  دیــر،  افسر  حسین  و 
از منظر قــرآن  پــدیــده وحــی  لــغــوی و اصــطــاحــی وحــی و در ادامـــه 
کاربردهای وحی و معانی  بررسی شده و در این راستا مقولاتی مانند 
شده‌اند. تشریح  آن  با  مرتبط  مسائل  و  وحــی  اقسام  و  سابقه  آن، 

کتاب با عنوان »اعجاز قرآن« به قلم دکتر محمدعلی   فصل دوم 
شهیدی  روح‌الله  دکتر  همکاری  و  برجسته  قــرآن‌پــژوه  مــهــدوی‌راد، 
کرده  بررسی  گفتار  سه  در  را  قــرآن  اعجاز  مقوله  فصل  ایــن  اســت. 
ــرآن در طـــول تـــاریـــخ و زمــیــنــه‌هــای پــیــدایــش و  ــ ــت. اعـــجـــار ق ــ اس
بیان  و  عالمان  تصریحات  و  متون  مهم‌ترین  معرفی  آن،  تطورات 
ح شده در این فصل است. دیدگاه‌های مختلف از موضوعات مطر

که به قلم دکتر   در فصل سوم با عنوان »تحریف‌ناپذیری قرآن« 
تهران  دانشگاه  نجارزادگان)محمدی(، عضو هيأت علمى  فتح‌الله 
تنظیم شده، سیر اندیشه تحریف‌ناپذیری در تاریخ، ادلّه قرآنی، روایی، 
عقلی و تاریخی و مستندات و ادلّه نظریه رقیب بررسی شده است.
کتاب با عنوان »تفسیرپذیری و   فتح‌‌الله نجارزادگان، فصل پایانی 
گونه‌های الفاظ قرآن  حجیت ظواهر قرآن« را نیز با مقدمه‌ای درباره 
ارائه تعاریفی  کرده و در ادامه ضمن  مانند ظاهر، نص و مفسر آغاز 
مختلف  دیدگاه‌های  تفسیر،  و  حجت  همچون  مفاهیمی  از  روشن 
گــزارش ادله  کرده است.  گــزارش  را  دربــاره جواز یا عدم جواز تفسیر 
قرآنی و روایی، جواز تفسیر و حجیت ظواهر قرآن، بررسی و نقد ادله 
حرمت تفسیر و عدم حجیت ظواهر مانند روایات تفسیر به رأی از 

کتاب است. منبع: ایبنا دیگر مباحث فصل چهارم 
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انتصابات مسئولان دفاتر نهاد
از این سو و آن سو

اخبار صنفی

گروههای معارف اسلامی انتصابات امور 

تاریخ تاییدسمتنوع دانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

96/4/28مدیرگروهآزاد اسلامی شیرازمحمد علی نعمت اللهی1
کردی2 96/2/19مدیرگروهاردکاناحسان 
95/10/15مدیرگروهصنعتی ارومیهرضا شکرزاده3
96/3/16مدیرگروهپزشکی ارومیهغلامرضا اسم حسینی4
96/2/20مدیرگروهآزاد اسلامی استهبانسید ابوالفتح معزی5
96/4/26مدیرگروهاصفهانمجتبی سپاهی6

تاریخسمتنام دانشگاهنام و نام خانوادگیشماره
1395/09/01سرپرستپیام نور سیستان و بلوچستانمحمدعلی مهران1

1395/10/01مسئولتربیت‌دبیر‌شهید رجائی تهراننبی اله فضلعلی2

1395/10/15سرپرستعلوم‌پزشكی زابلعزیزاله شیخ3

کرمانسیدمحمدحسین قنادزاده4 1395/10/19سرپرستفرهنگیان 

1395/10/19سرپرستآزاد اسلامی‌ خراسان‌رضویمجید نصیری5

1395/11/23سرپرستپیام‌نور استان آذربایجان شرقیجلیل جلیلی6

1395/11/23سرپرستفرهنگیان آذربایجان شرقیسیدحسین علیانسب7

1395/11/23سرپرستهنر اسلامی تبریزسیدجلال موسوی شربیانی8

1395/11/30سرپرستبوعلی‌سینای همدانعلی محمد عباسی9

1395/12/04سرپرستفرهنگیان ایلاممحمدحسین صغیرا10

1395/12/04سرپرستعلوم‌پزشكی ایلامسیدمحمدباقر هاشمی11

گلی بیشه12 1395/12/09سرپرستفرهنگیان بوشهرعلی اسماعیلی 

1395/12/09سرپرستخلیج‌فارس بوشهررضا جمالی13

1395/12/17سرپرستفرهنگیان خراسان شمالیعقیل فرزانه14

گلستانعلیرضا رحیمی نژاد15 1395/12/18سرپرستفرهنگیان 

كاووسمحمدجواد نورمحمدی16 گنبد  1395/12/18سرپرستدانشگاه 

1395/12/22سرپرستتفرشسیدمهدی قاضی زاده17

کرسول ظرافت18 1395/12/22مسئولصنعتی ارا

1395/12/22مسئولفرهنگیان مرکزیسیدمحمدتقی دهقانی19

1396/03/08سرپرستاراكسیدمهدی حسینی مطلق20

1396/02/11سرپرستفرهنگیان آذربایجان غربیسجاد بیگی21

1396/03/21سرپرستصنعتی خواجه نصیرالدین طوسیسیدفخرالدین طباطبائی22

كرمانشاهمحسن قلندری23 1396/03/22سرپرسترازی 

1396/03/30سرپرستفرهنگیان سیستان و بلوچستانرضا موحد24

1396/04/26سرپرستفرهنگیان پردیس های استان تهرانسیدمهدی علم خواه25
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تاریخ تاییدسمتنوع دانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

96/1/29مدیرگروهایت اله بروجردیایوب امرایی7
96/4/24مدیرگروهآزاد اسلامی ایذهمحمود مقصودی8
96/2/19مدیرگروهپزشکی ایرانشهرعبدالواحد بامری9
96/4/26مدیرگروهآزاد اسلامی ایلاماحسان میرزاحسینی10
96/3/10مدیرگروهآزاد اسلامی آبادانصادق آلبوغبیش11
96/1/29مدیرگروهغیر انتفاعی آذرآبادگانحبیب ارجمندزاده12
96/2/19مدیرگروهغیر انتفاعی آموزش عالی ارمعلیرضا بیابان نورد13
96/3/10مدیرگروهغیر انتفاعی آموزش عالی نیماعبدالله حسن زاده14
96/4/26مدیرگروهغیر انتفاعی آیندگانامین دیلمی معزی15
96/4/3مدیرگروهپزشکی بابلعباس نیکزاد16
96/2/26مدیرگروهبجنوردحسن سلم آبادی17
گرگین18 96/2/12مدیرگروهآزاد اسلامی بوشهرباقر 
96/4/26مدیرگروهآزاد اسلامی پردیسابوطالب مختاری هاشم آباد19
96/4/27مدیرگروهپزشکی زاهدانمحمد زارعی20
96/4/3مدیرگروهپزشکی مازندرانرحمت الله مرزبند21
96/3/3مدیرگروهپزشکی تبریزسید محسن عرفانی راد22
96/4/3مدیرگروهپزشکی جهرممحمد حسین مدبر23
96/2/12مدیرگروهخلیج فارسرضا نجفی24
96/4/27مدیرگروهآزاد اسلامی دامغاناحمدرضا بهنیافر25
96/2/16مدیرگروهآزاد اسلامی دندانپزشکی تهرانحسین رفیعی26
96/3/24مدیرگروهآزاد اسلامی دولت اباد اصفهاناحمدرضا شاه سنایی27
95/12/18مدیرگروهغیر انتفاعی راهیان نوین دانش مازندرانعباسعلی ابراهیمی28
ع زاده29 95/11/18مدیرگروهغیر انتفاعی ربع رشید آذربایجان شرقیلطف اله زار
95/11/24مدیرگروهپزشکی رفسنجانغلامرضا عظیمی راویز30
96/3/24مدیرگروهآزاد اسلامی رودانمنیژه امیر زاده31
95/10/15مدیرگروهآزاد اسلامی زرقانجمیله جعفری32
96/2/19مدیرگروهآزاد اسلامی ساوهمحمد رضا مسعود زاده33
کازرونعلیرضا علیزاده34 95/10/15مدیرگروهسلمان فارسی 
96/3/16مدیرگروهسمنانمحمود ابراهیمی ورکیانی35
96/2/16مدیرگروهفنی حرفه ا ی سمیه نجف آبادفاطمه ایزدی36
کلیاییصغری محبی پور37 96/2/19مدیرگروهآزاد اسلامی سنقر و 
96/4/26مدیرگروهپیام نور سیستان و بلوچستانمحمدعلی مهران38
96/2/26مدیرگروهپزشکی شاهرودمحمد رضا عامریان39
96/4/27مدیرگروهشهرکردسعید صفی شلمزاری40
96/2/19مدیرگروهغیر انتفاعی صبامیررسول سیدی41
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تاریخ تاییدسمتنوع دانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

96/4/3مدیرگروهصنعت هواپیماییغلامرضا رحیمی42
96/4/19مدیرگروهصنعتی اصفهانمحسن عمیق43
95/10/12مدیرگروهصنعتی شاهرودناصر انطیقه چی44
کرمانشاهابوالفضل موسوی زاده45 96/4/31مدیرگروهصنعتی 
کریمی46 95/10/15مدیرگروهعلم و صنعتحمید 
کاربردی مرکز تهرانسیدعباس موسوی47 96/3/24مدیرگروهعلمی 
96/2/16مدیرگروهپزشکی علوم بهزیستی تهرانسید وحید معتمدی48
کلاته49 96/3/23مدیرگروهآزاد اسلامی علوم دارویی تهرانآمنه باقری 
95/12/01مدیرگروهعلوم دریایی چابهارناصر جهانشاهی50
95/12/2مدیرگروهعلوم و فنون دریایی خوزستانمهدی امانت بهبهانی51
96/1/29مدیرگروهپزشکی فسامسعود عابدی52
گلپایگانمحسن بهرامی53 96/4/26مدیرگروهفنی و مهندسی 
96/4/27مدیرگروهآزاد اسلامی فومن و شفتغلامرضا تقی زاده54
95/11/4مدیرگروهآزاد اسلامی قروهعباسعلی فرهنگیان55
14/09/95مدیرگروهپزشکی قمعلیرضا علی نوری56
95/11/17مدیرگروهآزاد اسلامی قمعلی جعفرزاده دیزآبادی57
کارگر اصفهانغلامرضا حمصیان58 کاربردی  95/11/24مدیرگروهعلمی 
کرم مصدقی59 کاشمرا 96/1/29مدیرگروهآزاد اسلامی 
کردستانخداداد عاصمی60 96/3/24مدیرگروهپزشکی 
95/12/17مدیرگروهکشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسید محمد حسین میری61
کوهستانی62 گلستانسید رسول حسینی  96/3/17مدیرگروهپزشکی 
کاووسمحمد جواد نورمحمدی63 96/3/10مدیرگروهگنبد 
95/12/17مدیرگروهآزاد اسلامی لارستانمحمد رمضانی64
95/12/17مدیرگروهآزاد اسلامی لامردسید فخرالدین هاشمی65
95/12/18مدیرگروهآزاد اسلامی مرودشتحبیب الله ابراهیمی66
95/9/17مدیرگروهآزاد اسلامی ملاردسید مهدی طباطبائی67
95/10/15مدیرگروهآزاد اسلامی ملکانلطف الله تقی زاده68
گرگانیدالله سپهری69 96/2/19مدیرگروهمنابع طبیعی 
95/12/17مدیرگروهآزاد اسلامی نراقحسین اژدری زاده70
95/11/5مدیرگروهآزاد اسلامی نقدهمهدی منزه قلعه جوق71
95/12/17مدیرگروهولی عصر رفسنجانرسول حامدنیا72
96/4/26مدیرگروهآزاد اسلامی هشتگردمحمد میرزایی73
96/2/16مدیرگروهآزاد اسلامی هیدجفاطمه محمدی74

96/2/13مدیرگروهپزشکی یاسوجابوالفضل ملاعلی75
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همراه با شما

فرم درخواست اشتراك

--------------------------------------------------------------------------------------

دوماهنامه آموزشی 
اطلاع رسانی

نام و نام خانوادگی: ....................................... دانشگاه محل تدریس: ....................... 
گرایش تدریس: .........................................................................................
تلفن تماس: ............................................................................................
نشانی دقیق:............................................................................................
كدپستی: ................................................................................................

مقالات رسیده

گرایش‌های دروس معارف اسلامی، برخی از استادان  ج فراخوان مقاله در نشریه معارف، در زمینه موضوعات مرتبط با  پس از در
كارشناسان به  محترم، مقالات ارزشمندی ارسال نمودند. ضمن تقدیر و تشكر از این عزیزان به استحضار می‌رسانیم نتیجه ارزیابی 

صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسید.

ج عناوین مقالات ارسالی و اسامی مؤلفان محترم  ج نهادن به تلاش علمی اساتید محترم، اقدام به در  نشریه معارف، ضمن ار
آنها می‌نماید و جهت پربارتر شدن نشریه، مشتاقانه در انتظار آثار علمی دیگر استادان معارف اسلامی می‌باشد.

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهردیف

دکتر عاطفه بانکحجاب، محدودیتی مصونیت بخش1

حسین علیپور وحیداسلام رحمانی و نسبت آن با انقلاب اسلامی2

علامه طباطباییدکتر مجتبی مطهری)الهامی(مهدویت از دیدگاه علامه طباطبایی3

کریزیتاملی بر نسبت و تعامل دین و اخلاق4 پیام نور ایراندکتر احمد عربشاهی 

بررسی اندیشه‌ها و راهبردهای اقتصاد داخلی ایران عصر صفوی و 5
نسبت آن با راهبرد اقتصاد مقاومتی

پیام نور اصفهانمژگان فولادی وندا

ج فرم اشتراك در نشریه، زمینه  گستره مخاطبان نشریه معارف بر آن شدیم تا با در در پی درخواست مكرر فرهیختگان حوزه و دانشگاه مبنی بر توسعه 
استفاده مخاطبان بیشتری را فراهم سازیم.

حساب  به  شده  )واریــز  یكساله  اشتراك  بابت  واریــزی  بانكی  فیش  اصل  با  همراه  نموده  تكمیل  را  اشتراك  درخواست  فرم  می‌توانند  محترم  متقاضیان 
6362141198510068 نزد بانك آینده  به نام موسسه خدمات مدیریت فجر نهاد با شناسه واریز 123294( به صندوق پستی 3456 - 37185 ارسال نمایند.

  استادان، دانشجویان و طلاب محترم می‌توانند با ارائه كپی كارت شناسایی از تخفیف 50% بهره‌مند گردند.  تلفن امور مشتركین: 32919219 ـ 025 داخلی 115


